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 فصل اول

 

 زن، زندگی، آزادی

 

  





 آزادی، زندگی، ارزیابی از انقلاب زن

 3034 ,35 ژانویه 

 

 

 

 

 

 :نویسدمی ین در کتاب چپ کمونیستیلن

با ، رمتنوع ت، غنی تر، همیشه از نظر محتوا، تاریخ در کل و تاریخ انقلابات به ویژه»

و نسبت به تمام نظریاتی که  ؛آمیز هستندو نبوغ ترزنده، ترگوناگونهای صورت

، باشدیم و از آگاهی طبقاتی که متعلق به پیشروترین طبقات، بهترین احزاب دارند

 .«برتری دارند

های رود و باید در ایستگاهیکسره تا مقصد نمی، قطار انقلاب»: دکنمیو باز اضافه 

 .«توقف و استراحت داشته باشد، میان راه

 کنون ات یا خورده شکست انقلاب آیا: شود این استامروز اولین پرسشی که طرح می

 داشته؟ بزرگی آوردهای دست

گاه تاریخی به انقلاب ناز منظر یا باید ، انقلاب دو راه وجود داردبرای تعیین شکست  

 ن مرحلهتا ای، د راکنمیوضع بالفعل آن و اهدافی که دنبال کرده و  ستییا بایو ، کرد

 .بین بردزیر ذره

 

 نگاه به انقلاب از دوربین تاریخ

داریم خبر ، و حتی بعضی از مارکسیست ها داریسرمایههمه از نظریات مورخین 

و دلیل آن را کشتار بیش از ، که سخن از شکست کمون پاریس به میان آورده اند

، ندکنیمبیست هزار کارگر و از پای در آوردن دولت انقلابی پرولتاریائی پاریس ذکر 

 .که نتوانست بیش از هفتاد روز به عمر خود ادامه دهد

http://www.sedayekargar.com/iran/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%8c-%d8%b2%d9%86-%d8%8c%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d8%8c%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c/
http://www.sedayekargar.com/iran/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%8c-%d8%b2%d9%86-%d8%8c%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d8%8c%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c/
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: گویدجهان را بر پا سازد میخواست اولین دولت پرولتاریائی زمانی که می، اما لنین

بدون تجربیات کمون پاریس ساختمان سوسیالیسم در روسیه ممکن نبود و نیست »

و از روی الگوی کمون است که ما باید حکومتی بر اساس منافع کارگران و 

 .«زحمتکشان با رویه دمکراتیک بر پا سازیم

 گردد. چنان کهبر می در باره انقلابات به تاریخها بدین ترتیب برخی از قضاوت

به دست سرداران اروپائی قلع و قمع شدند و از ، اسپارتاکوس و همه همرزمان او

 ولی برای کسانی ؛انقلاب اسپارتاکوس شکست خورد، نظر مورخین و سرداران رومی

انقلاب اسپارتاکوس نه تنها  فروپاشی امپراطوری روم بودند دنبال دلائله که ب

 .هم بوده است، موجب فروپاشی امپراطور روم در طی تاریخشکست نخورده بلکه 

های کور در زیر زمین است انقلاب در تاریخ از نظر مارکس یاد آور نقب کندن موش

 .ند تا فرو بریزندکنمیزیر پای فرمانروایان خالی  که زمین را در

از  چهچه در منطق دیالکتیک از نظر هگل و ، این نکته را هم باید توجه داشت که

پاسخ مطلق ندارد و کسانی که به دنبال پاسخی مطلق ای هیچ مسئله، نظر مارکس

ند. هیچ اندیشه کنمیهمان متافیزیک کهن را دنبال ، برای مسئله هستند

 ،پیدا کردن جوابی مطلق به صورت پیروزی یا شکست نیست مارکسیستی به دنبال

 رند. برای مثال هنوز در این انقلابگیبلکه انقلاب را روندی همراه تاریخ در نظر می

دهد. پس به اینجا انقلاب مشروطیت به حیات خود ادامه میهای شعار، (1301)

 .رسیم که انقلاب جزئی از تاریخ است ولی نه تمام تاریخمی

 

 نگاه به انقلاب با واکاوی دست آوردهای بالفعل آن

را با دو معیار شکست یا دست آوردهای بالفعل انقلاب ، اما جدا از حرکت تاریخ

 پیروزی چگونه باید بسنجیم؟

ی یا اقتصادی و یا نظام، انقلاب فقط در یک حوزه اجتماعی، نکته قابل توجه اینکه

گیرد. های زندگی اجتماعی را در بر میتمام عرصه، دهد. انقلاب اجتماعیرخ نمی

 .هیمرا مورد توجه قرار د( 1301) هائی از انقلاب جاریکافیست مثال

رادیو و تلویزیون های حکومت دارای حوزه رسمی هنر و موسیقی بود که دردستگاه

ساختند و آن را بیست و اسلامی و حکومتی میهای مشغول به کار بودند. آهنگ
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کانال تلویزیونی  13های ارتباط جمعی خود یعنی با چهار ساعته از طریق دستگاه

 رسمی متعلق به صدا و سیما با پنجاه هزار کارمند در افکار عمومی به خورد مردم

سلام ) دهند. از جمله برای ساختن یک آهنگ در مداحی از حکومتدادند و میمی

ند و با میلیاردها تومان کنمیمیلیارد تومان هزینه  5فرمانده( بنا بر گفته خودشان 

برند که نتیجه آن را در را با اتوبوس و ماشین به میان مردم میهزینه دیگر آن 

 .ورزشگاه آزادی همه مشاهده کردند. این بود موسیقی در خدمت حکومت

ا ر...« برای »در گوشه اطاق خود آهنگ ها در مقابل یک جوان با ابتدائی ترین ابزار

ن را گوش دادند و ساخت که در عرض دو روز پنجاه میلیون نفر در ایران و جهان آ

داوطلبانه تکثیر و پخش کردند و باز شاهد هستیم که در حوزه موسیقی هر روز 

در عمل حوزه موسیقی و هنر به تصرف ، شودیک آهنگ جدید انقلابی ساخته می

 .مردم در آمده

 .حال دوباره به تراژدی شکست و پیروزی بیندیشیم

جدید اجتماعی وارد عرصه شدند نویسندگان و شاعران با چنان شدتی با موازین 

که هیچ چیز برای ادبیات فرمایشی رژیم باقی نگذاشتند. یعنی حوزه شعر و ادب و 

 .به تصرف مردم در آمدهتا حدود زیادی ، نویسندگی

تا سال گذشته قهرمانان ورزشی پس از کسب مدال آن را به اختیار  ورزش حوزه در

های بدون استثنا دست آورد، نون ورزش کارانکردند. اکو یا به اجبار تقدیم رهبر می

 حوزه ورزش هم به تصرف مردمتقریبا ند. بدین ترتیب کنمیخود را به مردم تقدیم 

 .در آمده است

سینماگران و هنرمندان که تا کنون مجبور به سکوت در  ،اترئت و سینما حوزه در 

اند کنار مردم قرار گرفتهمقابل نهادهای هنری حکومت بودند با انتخاب راه زندان در 

و کار به جائی رسیده که وزیر ارشاد از هنرمندان درخواست و التماس همکاری 

 .به تصرف مردم در آمده استنیز اتر و سینما ئکاملا مشهود است که حوزه ت، دارد

هر آن کس ، از کودکستان و دبستان و دبیرستان و دانشگاه دانش و علم حوزه در

ت تح، ها حوزه دانشگاه با خرید نیروهای خود فروختهسال، پیوستکه بود به مردم 

اما به یک باره نود درصد دانشجویان به جنبش ، دولتی بود کنترل و قیمومیت



یآزاد ،یزندگ زن،   

 

10 

مردمی پیوستند و بدین ترتیب حوزه علم و معرفت و دانش هم برای همیشه به 

 .تصرف مردم در آمده است

سیاستمداران ، تبلیغات در خارج کشوربا میلیاردها دلار خرج  جیخار سیاست در

اما در ، غربی را مجاب کرده بودند که از رژیم حمایت و یا حداقل مخالفت نکنند

هرچه در چند سال اخیر بافته ، به یکباره، این انقلاب و با همت ایرانیان خارج کشور

، نددانقلاب شهای غربی مجبور به پذیرش معیارهای بودند پنبه شد و رهبران کشور

. سردادند، آزادی، زندگی، شعار زن، های مختلفگیسوان قیچی کردند و از تریبون

سیاست خارجی رژیم ملاها با کشورهای ، دور از انتظار نیست که با تداوم جنبش

 .غربی هم به تصرث مردم در بیاید

، ازاریانببه یک باره هفتاد درصد ، جائی که پایگاه رسمی و سنتی رژیم بوده ر،اباز در

ازار حوزه کسب و کار و ب؛ به این ترتیب خود به انقلاب پیوستندهای با بستن مغازه

 .هم به تصرف مردم در آمده است

تا چندی پیش حوزه سیاست داخلی در اختیار اصلاح طلبان قرار ، سیاست حوزه

، را بیاورید داشت در همین روزها خاتمی به دریوزگی خدمت آقا رفت که اگر ما

، مام ملتتتوسط سرنگونی  شعارسر دادن ولی ، کم کنیم را توانیم لااقل مشکلاتمی

برای همیشه از حوزه سیاست بیرون راندند. مردم به تجربه نیز طلبان را اصلاح

چه »دهند تک خودشان متوجه شدند که حکومت قابل اصلاح نیست و شعار میتک

 .«پیش به سوی انقلاب، با حجاب و چه بی حجاب

، تغییرات شگرف اجتماعی در حوزه حقوق زنان :زنان حقوق و بشر حقوق حوزه در

چنان بزرگ است که به بزرگترین مشکل رژیم تبدیل شده است. کشف حجاب از 

یکی از بزرگترین سنگرهای ارتجاع عقب ، از خیابان تا زندان، کودکستان تا دانشگاه

این احقاق حق زنان نه تنها جامعه  اند.مانده هزار ساله را برای همیشه دفن کرده

حقوق زنان در تمام منطقه را برای همیشه بلکه ، ایرانی را در روزی که تحقق یابد

 .متحول خواهد ساخت

توان گفت اما های مختلف که همه به تصرف مردم در آمده بسیار میاز این حوزه

 .توجه داشتهای در دست رژیم و تصرف نشده به دست مردم هم باید به حوزه
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در اختیار رژیم هستند و هنوز زمان زیادی برای  هاآنپادگ: حوزه نظامی -1

 .لازم است هاآنفروریزی 

تا روزهای پایانی رژیم احتمالا ها آخوندهای حاکم در دادگاه: حوزه قضا -3

 .مانندباقی می

رانت خواران حکومتی که نهادهای اقتصادی عظیم را در دست دارند به  -4

 .را ترک نخواهند کردسادگی رژیم 

کارگران ها در این بخش: کارگران یقه سفید موسسات صنعتی بزرگ -3

روزمزد و پیمانی به صفوف مردم پیوستند ولی بخش کارگران یقه سفید 

آخر به مردم های مانند همه جای دنیا در حال صبر کردن هستند تا روز

 .بپیوندند

با ترازوی  ،پیروزی انقلاب سخن بگویندخواهند در باره شکست و یا می حالا کسانیکه

 .توانند به خوبی به قضاوت بنشینندتاریخ و دست آوردهای بالفعل جامعه می

***** 

 

 آیا این انقلاب ادامه خواهد یافت یا خیر؟

ه وقتی ک»: د که لنین برای آن نوشتکنمی ای پیرویپایان انقلاب از همان قاعده

، دنها دیگر نخواهند مثل گذشته زندگی کنپایینی ها نتوانند حکومت کنند وبالایی

در ادامه شرایط ادامه یافتن این انقلاب را «. رسدمی انقلاب به پیروزی نهایی خود

 .یمکنمیبررسی 

های مطرح شده در انقلاب برای برآورده ساختن خواسته :انقلابی پتانسیل -1

، سانسورحذف ، ی قضاییه مستقلداشتن قوه، «آزادی، زندگی زن،»

مردم ایران نیاز به پیروزی در ، ...حذف حجاب اجباری و ، مطبوعات آزاد

تر رسیدن به حکومت لائیک است. اما این انقلاب انقلاب دارند. از همه مهم

سوسیالیستی را در شرایط فعلی های لآپتانسیل تحقق بخشیدن به ایده

است و نه دموکراتیک -ملی، ی انقلابندارد. از آنجایی که مرحله

و از آنجایی که مشخص نیست رهبری و هژمونی انقلاب در ، سوسیالیستی

بهام ای از اگیری سوسیالیستی در هالهسمت، دست کدام طبقه قرار بگیرد
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به ویژه  هاآنکشان و تمام نیروهای حامی زحمت، اما کارگران. قرار دارد

ق این قنیروی چپ باید از هم اکنون تمام هم و غم خود را در تح

کن ادامه انقلاب ممها گیری بکار گیرد.به دلیل داشتن این پتانسیلسمت

 .است

ا در این انقلاب ب، به گفته مقامات رژیم :ناپذیر آشتی طبقاتی تضادهای -3

مردمانی روبرو شدیم که هیچ چیز برای از دست دادن نداشتند. حتی 

نین در مقابل چ کسانی نبودند که جسد اعدام شده ایشان را تحویل بگیرند.

ها و صدها دهاز مال ملت از  هاآندزدان حکومتی بودند که اختلاس ، کسانی

تضادهای »طور که مارکس گفته زند. همانمی هزاران میلیارد تومان بالاتر

تضادهای طبقاتی عامل ، ی هستندعطبقاتی نیروی محرکه انقلابات اجتما

از اهمیت بسیار برخوردار  اما درک ضرورت به درستی« ضرور انقلاب هستند

است چون توسل به عامل ضرورت و به فراموشی سپردن عامل تصادف از 

 .اشتباهات بزرگ است

تواند به ضرر انقلاب اتفاق بیفتد و هم عامل تصادف هم می :تصادف عامل -4

ضرورت کاملا با عامل تصادف همراه است و آن »به نفع آن. از نظر مارکس 

ی مارکس در مقدمه«. ها نباید نادیده گرفتدیدهرا در تکامل و تحول پ

اما ، مفهوم تکامل ضروری است»نویسد می «نقد اقتصاد سیاسی»

تکامل هم ، اگر عامل تصادف نبود«. قانونمندی آن از روی تصادف است

شد. کافیست به پیدایش انواع موجودات جدید در اثر حوادث متوقف می

، دادگر چنین تصادفات طبیعی رخ نمیطبیعی روی کره زمین توجه کنیم. ا

را  هاآنرفتند و انواع جدید حیوانات جای دایناسورها از بین نمی

همین تصادف به خوبی قابل مشاهده ، گرفتند. در اتفاقات تاریخی همنمی

ی و است. شکست ناپلئون در واترلو به دلیل بارش باران شدید که توپخانه

اطریش در صربستان که باعث جنگ جهانی  ترور ولیعهد، را از کار انداخت

جنگ جهانی اول که ارتش تزاری را از میان برد و امکان جدیدی ، اول شد

برای انقلاب سوسیالیستی شد. مرگ لنین که به کل سرنوشت انقلاب 

هایی از نقش تصادف در روند تکامل مثال، ...بلشویکی را تغییر داد و
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ندازه جوامع تکامل پذیر باشد امکان هاست. در زندگی روزمره هر اپدیده

وقوع تصادف بیشتر است. در بیست سال اول قرن بیستم فقط چند 

 شوند. حالمتولد شدند. ولی امروزه روزی چند میلیاردر متولد می رمیلیارد

 .باید تصادف را هم در نظر داشت

 

 یبدفهمی از عامل ضرورت برای انقلاب اجتماعی به این صورت که تضاد طبقات

استالین به  ،های احزاب کمونیستینامهضرورت انقلاب را به عهده دارد در درس

شود و دیالکتیک انقلابی صورت عوامانه طرح و به احزاب کمونیستی دیکته می

 .دکنمیمارکس را بدل به دیدگاه ماتریالیسم 

 گراییکه تمام مسائل را در پرتو عقل، روشنفکران آن دوران، در انقلاب کبیر فرانسه

همه چیز را از دیدگاه علوم پوزیتیویسم رابطه علت ، دیدندمیراسیونالیسم  یا همان

از نظر آنان مسائل اجتماعی هم مانند همان قوانین علت  ؛دهندو معلولی تقلیل می

اگر فشار بر پدال گاز ماشین را . فیزیکی و مادی بودندهای و معلولی بود که پدیده

 .شوداندازه هم سرعت ماشین اضافه میافزایش دهیم به همان 

وجود داشته باشد آنگاه  p اگر مقدمه»گوید به ما چنین می ماتریالیسم مکانیستی

 «.را داریم q نتیجه

دو مطلب اشاره دارد؛ یکی به رابطه علت و معلولی مکانیکی به جای به این موضوع 

باید ها که همه پدیده اراده فقط و فقط یک راه حل کلاسیک، دوم ؛رابطه دیالکتیکی

 .از آن عبور کنند

 .برای درک تفاوت این دو مقوله کافیست به رابطه عام و خاص توجه کنیم

، ساختمانی مثل آهن حاگر معماری در ساختمان یک خانه به مقدار کافی مصال

ریزد. حال اگر شود و فرو میاستفاده نکند وزن ساختمان تحمل نمی، ...سیمان و 

گوید وزن ساختمان باعث به یکی از طرفداران نیوتون احاله دهیم میموضوع را 

فروریزی بنا شده است و وزن ساختمان تابع قانون گرانش و جاذبه و رابطه این 

حرکت زمین و خورشید است. کاملا درست است که قانون گرانش کلی و عام نیوتون 

وریزی ساختمان را خردمندی فر انسانولی هر ، توضیح دهنده وزن ساختمان است
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دهد بلکه به طور خاص با قوانین ویژه به گردش زمین به دور خورشید ربط نمی

 .داندرا دلیل ریزش ساختمان می ...زیرساخت و ، معماری مانند پی

عصر ، درمورد پرهیز از این دیدگاه ماتریالیسم مکانیستی قرن هیجدهم اروپا

 :دگویروشنگری مارکس در باره تکامل چنین می

داری سر بی شک باید بالضروره از درون جامعه فئودالیته جامعه سرمایه -1

 .برآورد این قانون عام و کلی است

 .دهدهم شکستن کامل نظام فئودالیته رخ می در این تکامل در فرانسه با -3

 .دهدداری رخ میاین تکامل در انگلستان با استحاله فئودالیته به سرمایه -4

شین داری جانحفظ فئودالیته نظام پیشرفته سرمایهدر آمریکای شمالی با  -3

 .شودمی

یک و فقط یک راه حل برای ، چنان که در زمان استالین رخ داد بدین ترتیب آن

بایستی همراه با عامل بلکه عامل ضرورت را می، تحولات اجتماعی وجود ندارد

 .نیست اتفاق ضرورت بر دلیل عام یا و کلی قانون. تصادف در نظر گرفت

ر داری دتوان به نقش استعمار در گسترش نظام سرمایهدر مورد دخالت افراطی می

مام داری در تجوامع ابتدائی آفریقایی اشاره کرد. امروزه بدون استثناء روابط سرمایه

کشورهای آفریقایی حاکم است. اگر قرار بود این جوامع فقط و فقط بر اساس قانون 

این مرحله برسند به پنج هزار سال دیگر نیاز بود.  های تاریخی بهبندیعام صورت

 .ی تاثیر عوامل خارجی بر تکامل و تحولات جوامع استدهندهاین موضوع نشان

گردد. مثال دیگر از مارکس به قانون ارزش که اساس نظریه مارکسیستی است برمی

ام براساس قانون اصلی و اساسی ارزش هر کالا از طریق کاری که برای آن انج

وند. ششود و کالاها بر اساس این قانون با هم مبادله میمی شود برای آن تعیینمی

آورد تا دانیم در بازار خرید و فروش کالا کسی حکم و کاغذ در نمیولی همه می

میزان ساعت کار انجام شده برای آن کالا را اندازه بگیرد بلکه قیمت کالا را که از 

پرداخت کند. یعنی به جای قانون  ،شودرا مجبور میطریق بازار تعیین شده است 

د و این کنمیگذاری عرضه و تقاضا در بازار حکومت قانون، ارزش در حالت کلی

 .مطلب نافی قانون ارزش کالا نیست
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کافیست به راهی که چگوارا برای انقلاب در کوبا ، در عرصه سیاست در دوران جدید

بولیوی انتخاب شد مقایسه کرد. تاریخ و حتی علوم طی کرد با همان راه که برای 

 .دقیقه چندان طرفدار پیروی از یک و تنها یک قانون نیست

های فیزیکی به امروزه فیزیک آماری جدید شش احتمال را برای توضیح پدیده

خوبی نشان داده است. در این قانون گرایش حضور پیدا کردن الکترون در جای 

های تمام دهد و قوانین احتمال در عرصهنشان می خاص را از روی احتمال

 .دهداجتماعی نشان می و فیزیکی، های مادیپدیده

ی به دهد ولقانون تضاد طبقاتی نیروی گرایش اصلی را برای تحول جامعه نشان می

هیچ وجه به دنبال رابطه علت و معلولی نیست بهترین مثال این موضوع همان 

گویند تضادهای طبقاتی در ازان تجربی است که میپردنظریه ورشکسته نظریه

تر از سایر نقاط جهان است ولی از انقلاب جوامع صنعتی پیشرفته به مراتب جاافتاده

 .پرولتری در آن جا خبری نیست

های به همین جهت در بررسی انقلاب ایران باید روابط دیالکتیکی بین هستی

هر  ،های گذشته خودداری کردلیشهو از تکرار ک هاجتماعی مختلف را کشف کرد

 .دهدها این کار را به طور خودکار انجام میچند عمل انقلابی توده

 .توان انتظار داشت که انقلاب توان ادامه حیات خود را داشته باشدبنابراین می

ی انهابینی وقوع انقلاب در زمام معین کار خردمندپیش ،با توجه به تمام این شرایط

گوید که فقط و فقط باید به سوی رئالیسم نیست و تمام این مطالب به ما می

اجتماعی رفت و از رمانتیسم انقلابی پرهیز کرد. این گفته هگل جالب است که گفت 

و مارکس درباره تکامل و تحولات اجتماعی در  «سازدواقعیت محتوای تاریخ را می»

 :گویدمی کتاب کاپیتال چنین

حتی زمانی که جامعه راه درستی برای کشف  ،بیاموزدها ید از سایر ملتک ملت بای»

 آشکار ،قوانین طبیعی و حرکت آن را در پیش گرفته است هدف نهائی این کار

ای هتوان با گاماین کار را نمی ؛ساختن قوانین اقتصادی حرکت جامعه نوین است

توان موانع در مراحل پیاپی تکامل طبیعی را با تعوبض آسا انجام داد و نمیتحول

تر کرد و درد زایمان را توان زمان طی این مراحل را کوتاهقانون رفع کرد اما می

 «.کاهش داد





  های آنو ویژگی انقلاب مهسامراحل 

 3033 ,30 نوامبر 

 

 

 

 

 

 ایخود مدیریتی توده .۱

ای سنتی و کلیشههای توان و نباید بر اساس دیدگاهنمی به انقلاب کنونی ایران

ها بقایای احزاب کمونیست دنباله رو اتحاد شوروی سابق نگریست. چون این دیدگاه

ات اثبو به ویژه انقلابی به ، اجتماعی، در حل مسائل اقتصادی عدم توانائی خود را

اند. فروپاشی احزاب کمونیست سنتی اروپا بهترین دلیل این مدعا است. در رسانده

ه ب گرا و پوپولیستی احزاب کمونیستی سنتی راچپهای جنبش، آمریکای لاتین

ی و بولیو، شود. ونزوئلافقط استفاده ابزاری می هاآناند و از دست فراموشی سپرده

راه متفاوت از ، بازاراقتصاد داری و رواج چین هم با تسلط مناسبات سرمایه

ند. در ایران هم با پیروی از نظریه راه رشد غیر کنمیمارکسیسم سنتی را دنبال 

احزاب چپ سنتی بسته  برای همیشه پرونده، داری و پیروی از خط امامسرمایه

 دهد که رهبری و هژمونی مبارزه بهایران نشان میمردم شده است. انقلاب کنونی 

هیچ وجه در اختیار چپ به طور اعم و چپ سنتی بطور اخص نیست. مبارزه با 

رود به پیش می، ایدینامیسم مستقل و درونی خود و به شیوه خود مدیریتی توده

تواند ادعای رهبری آن را داشته و به همین جهت گروه یا حزب و یا جمعیتی نمی

 .باشد

 

http://www.sedayekargar.com/iran/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2/
http://www.sedayekargar.com/iran/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2/
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 شاخ افریقا و حتی آسیا، خاورمیانهانقلاب ایران رنسانسی برای  .۲

 ،به دلیل ملی و دموکراتیک بودن این انقلاب که تمام آحاد جامعه را در بر گرفته

ملی بودن و ، دهد. هر دو صفتامکان رهبری را به یک حزب و یا گروه خاصی نمی

ارثیه انقلاب ناکام مشروطیت برای مبارزین کنونی است؛ به ویژه ، دموکراتیک بودن

های موجب همبستگی نیرو« آزادی، زندگی، زن»ت دموکراتیک آن که زیر شعار صف

، مبارزه ایدئولوژیک بزرگترین، دموکراتیک جهان با آن شده است. در زیر این شعار

گرائی و قهقرا و ارتجاع نه تنها در ایران بلکه در تمام قاره استبدادزده بر علیه واپس

ان هم، افتاد. این شعار و تحقق آن برای ایران و آسیاآسیا به جریان افتاده و خواهد 

ورد که انقلاب فرانسه برای مردم اروپا به ارمغان آورد. آدستاوردی را به ارمغان می

 .به همین جهت انقلاب ایران یک رنسانس برای آسیا خواهد بود

 

 هامارکسیسم و پرهیز از کلیشههای کلاسیک .۳

د ای هستنکلاسیک و کلیشههای به شیوه انقلابهنوز در پی ، احزاب سنتی چپ

با یکی گرفتن ولادمیر پوتین و  هاآندیکته شده است.  هاآنکه در گذشته برای 

، ابند و با عقب نشینی از انقلکنمیهای کلاسیک انقلاب را توصیه ولادمیر لنین راه

شند. بامی و به دنبال رویای جهان چند قطبی به رهبری پوتین و شی جین پینگ

وجه به دنبال یک خط کلاسیک به هر حال باید توجه داشت که مارکس به هیچ

اب کبیر با انقل، فرانسه»: نویسدمی طور مثال در کاپیتالهب، جوامع نبود لبرای تکام

رسد و جامعه فئودالیته به بورژوازی تبدیل فرانسه به بورژوازی و لیبرالیسم می

درحالی که کشور ، شودمساعدت مادام گیوتین انجام میشود و این کار به می

در پرتو رشد اقتصادی داخلی و جهانی رخ  انگلستان از جامعه فئودالیته به بورژوازی

زیستی با فئودالیسم دارد که بقایای آن به دهد و بورژوازی انگلستان چنان هممی

 «.خوردصورت حکومت پادشاهی هنوز هم به چشم می

نند مارکس در توجیه تکامل یک پدیده به شرایط مشخص و لنین نیز ما

Concretکانکرتی e)  ) نماید و د توجه میکنمیکه این پدیده در آن زندگی

 معنی استاین بی» گوید:در واقع می، نهدبندی خود را بر این اساس بنا میفرمول

که معتقد باشیم که ما باید از آن چشم اندازهائی که کاملا روشن و بدیهی وجه عام 
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 یهاهستند به نتایجی دست یابیم که ما را به تصمیمات استراتژیک یا تاکتیک

اقتصاد جدید  داری در متنلنین وقتی به ظهور حالت سرمایه«. مشخص برساند

یچ کتاب راهنمائی برای این مسئله وجود ندارد و حتی ه»: پردازد چنین میگویدمی

وی وفات یافت بدون این که تعریف دقیقی ، یک کلمه از مارکس در این باره نداریم

درباره  1130لنین در دومین کنگره انترناسیونال کمونیستی در «. از آن بدهد

 ،داری در سر راه ساختمان سوسیالیسم بوجود آورده استمشکلاتی که سرمایه

دارد و ای در این مورد بر حذر میهای کلیشهاعضای کنگره را ازجمله پردازی

ار ها بازی کنیم. پراتیک تنها معیاین بیهوده است که با مفاهیم و کلیشه»: گویدمی

این انقلاب »: گویدمی 1113و باز در سال «. له استاثبات واقعی برای این یا آن مسئ

ن بینی کرده بودند. آما به آن صورت اتفاق نیفتاد که مارکس و انگلس آن را پیش

قوانین و قواعد مخصوص به خود را دارد و به شکل ویژه ، شکل کلاسیک را ندارد

 ...«یابد وخود تکامل می

ا ویژگی خود ر، توان گفت که هر انقلابیمیبه همین جهت با کمی احتیاط و افراط 

 .روددارد و به راه خود می

 

 شناسی انقلاب و تاثیر متقابل زیربنا و روبناهستی .۴

رود و تضادهای مخصوص خود را باید حل کند. انقلاب کنونی ما هم به راه خود می

لاصه خ ...و، علم، سانسور، در ظاهر قضیه مسائل و مشکلات فرهنگی از قبیل حجاب

تمام مسائل روبنائی در تضاد با حکومت ایدئولوژیک قرار گرفته است ولی موتور 

های آزادی و حکومت مذهبی( که هر دو در نظریات خواسته) محرکه این تضاد

یم را رود تا رژچون نیروئی که دارد می، کلاسیک مارکسیستی جنبه روبنائی دارند

شمار کشته بدهد. پس یک تضاد روبنائی بیاز پا بیندازد و حاضر است برای حل 

توان از روی منطق کلاسیک احزاب سنتی کمونیستی انقلاب کنونی ایران را نمی

بلکه پاسخ به چگونگی انقلاب ایران باید در پرتو شناخت هستی ، استنتاج کرد

با یکدیگر توضیح داده شود. منطق  هاآنعوامل گوناگون جامعه نو و روابط ، اجتماعی

ه( حکومت و طبقه حاکم) اقتصاد( و روبنا) گفت که تضاد بین زیربنالاسیک میک

است. البته این واضح است که هر هستی اجتماعی از دل شرایط اقتصادی و تولیدی 
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توان از درون زیربنای ولی ماهیت انقلاب کنونی ایران را نمی، زندجامعه بیرون می

ن استنتاجی ماهیت هگلی خواهد داشت و که البته چنی) جامعه ایران استنتاج کرد

های اجتماعی مادی به صورت انواع گوناگون هستی، در این انقلاب، نه ماتریالیستی(

 .سازدزیستی با هم خود را آشکار میگرایشات اجتماعی در تضاد و هم

در این که اقتصاد و روابط اقتصادی در نهایت معرف روند تکامل اجتماعی است  

های اجتماعی و تاثیر متقابل بحثی نیست ولی این که برای شناخت این هستی

این که باز فقط و ، پی ببریم هاآنبر هم و تضادهای ناشی از تغییر و تحول  هاآن

مثال ، یمرسبه نتیجه مطلوبی نمیفقط به روابط اقتصادی و طبقاتی مراجعه کنیم 

 ،این مسئله در این است که زیربنای تکامل تمام بشریت از ابتدای تاریخ تا کنون

 ولی اگر امروز کسی، ی استانسانبا طبیعت توسط کار  انسانمسئله حل تضاد 

به صورت یک نهاد در « برای»بخواهد با همین رابطه توضیح دهد که چگونه آهنگ 

گمان موفق نخواهد شد هر چند اگر نتوانیم ماهیت یم در آمده است بیمبارزه با رژ

بایستی به تاریخ گذشته رجوع کنیم ولی هنر اعتراضی کنونی را توضیح دهیم می

امروزه هنر اعتراضی با داشتن ساختمانی مستقل و روند تکاملی مخصوص به خودش 

نظر سیاسی قرار داده  وارد مرحله کیفی جدیدی شده که آن را در مقابل رژیم از

این هستی اجتماعی امروز آن ، در این جا دیگر اندیشمندان باید به روح هنر، است

، ورزشی، علمی، های اجتماعیتوجه کنند تا علاوه بر تاثیر آن بر سایر هستی

دبستانی و.. برای نو سازی جامعه جدید پی ببرند. به هر ، دبیرستانی، دانشگاهی

شناخت بسیاری از مراتب و ، های چپ سنتی در ایرانردنحال با صغری کبری ک

لاب های انقمراحل انقلاب ایران نا ممکن باقی خواهد ماند. کلید حل مسئله و ویژگی

 .های اجتماعی است و نه فلسفه و منطقایران به دست هستی

 

 گزاران فلسفه علمیاز دیدگاه بنیان، روبنا و زیر بنا .۵

وجه به جبرگرائی بین زیربنا و روبنا اعتقاد علمی به هیچگزاران فلسفه بنیان

 وراندامری که توسط احزاب کمونیست سنتی در گذشته به ویژه در ، نداشتند

شود. اهمیت عناصر روبنا درتکامل و تحول اجتماع همواره استالین به آن تاکید می

همیشه در پی یافتن رابطه دیالکتیکی  هاآن، مدنظر مارکس و انگلس بوده است
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نست ای به ار. انگلس در نامههاآناند نه ارجحیت بخشیدن به یکی از بین آن دو بوده

حتی با سلاح انتقاد از خود در باره تکامل چنین ، سیمون بلوخ و فرانتس مهرینگ

اریخ تولید ر تکننده دنیبنا بر مفهوم ماتریالیستی تاریخ عنصر نهائی تعی»: نویسدمی

، ایمنه من و نه مارکس چیزی بیشتر از این نگفته، و بازتولید زندگی واقعی است

ریف کند که عنصر اقتصاد تنها عنصر تعیین کننده عاگر کسی این مطلب را چنین ت

معنی و انتزاعی. ای بیبه پوچ تبدیل کرده است و جمله وی این نظریه را، است

یان رجاما عناصر مختلف روبنا هم تاثیر خود را بر ، وضعیت اقتصادی شالوده است

را تعیین کرده است.کنش  هاآنتاریخی مبارزه گذاشته و در بسیاری از موارد صورت 

تصادفات و حوادث  هاآنو واکنش متقابل بین تمام این عناصر وجود دارد که در 

نمایان دهد. حرکت اقتصادی بالاخره خود را به صورت ضروری پایان رخ میبی

 .«سازدمی

های شمار هستیپای عناصر بی، «آزادی، زندگی، زن»شعار ، در انقلاب کنونی ایران

اجتماعی مختلف را به مبارزه برای ساختن جامعه جدید به میان کشیده است. 

حوادث آینده نشان خواهد داد که در این مبارزه عناصر و عوامل روبنائی به چه 

 .تحولات خواهد زدمیزان مهر خود را بر این 

 

 انقلابی، رشد ناموزون و جهش اجتماعی .۶

زات اجتماعی و طبقاتی و ماتریالیستی تاریخ با رعامل مهم دیگری که در تمام مبا

 ینماید عامل قانون رشد ناموزون است. رشد ناموزون یکقدرت تمام عرضه اندام می

، چه اجتماعی، طبقاتیو هیچ هستی مادی چه ، های جاویدان ماده استاز خصلت

جان و چه ماده جاندار از آن مستثنی نیست. و چه ماده بی...چه سیاسی، چه هنری

های علمی جهان توان در ظهور چهرهمثال روشن و بارز این مطلب را به خوبی می

مشاهده کرد. اختراع ماشین بخار به یک باره  ...انیشتن و، داروین، مانند نیوتون

موجب انقلاب صنعتی در جهان گردید و تکامل صنعتی جهان را با یک جهش از 

را  انسانبا یک جهش ها دوران باستان جدا کرد. امروزه انقلاب دیجیتال و کامپیوتر

به هر حال رشد ناموزون و  ...رساند ومی به دوران جدید بعد از انقلاب صنعتی
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امری جاویدان که ، همراه با آن جهش انقلابی تنها راه تکامل جهان مادی است

 .استثنا پذیر نیست

، هانهاد، با رشد ناموزون بعضی از اقشار، سیاسی جامعه ایران هم، در انقلاب اجتماعی

به سر کردگی خواهد رسید و جامعه را  هاآنروبرو هستیم که بالاخره یکی از  ...و

های اجتماعی در با یک جهش انقلابی به دوران جدید منتقل خواهد کرد. هستی

رابطه دیالکتیکی با یکدیگر راه را برای رشد ناموزون و جهش اجتماعی و سیاسی 

این رشد ناموزون را در یکی از عناصر اجتماعی مانند امروزه  ؛جدید باز خواهند کرد

توان مشاهده کرد. در ایران هنر اعتراضی جدید یک شبه و یک به خوبی می هنر

گشاید. این باره متولد شد و راه خود را برای رسیدن به صورت و محتوای جدید می

رشد ناموزون و این جهش منحصر به این موضوع نخواهد ماند و سایر قلمروهای 

رشد ناموزون و جهش بهترین در بر خواهد گرفت. برای درک همین نیز اجتماع را 

راه مراجعه به تکامل موجودات زنده است. بدون شک جهش و گذار ناگهانی همراه 

شناسیم. اما آگاهی با خصلت بحرانی است و به عنوان یک جهش کیفی آنرا می

وابسته به کشف و عیان شدن شرایط خاص است که تحت ، هایافتن از این جهش

ها به هیچ وجه نتایج منطقی نیستند که د. جهشکنمیآن شرایط امکان ظهور پیدا 

موتوری برای ها سر از یک شرایط انتزاعی در آورند. از نظر مارکس این جهش

ها ناشی از دهند. از طرف دیگر جهشروندهائی هستند که بطور معمول رخ می

تضادهای درون پدیده است هرچند به صورت یک اصل از هستی خود را نشان 

ای برای چنین روندهائی باشند. البته شرطی که در واقعیت شالودهه بدهد می

تواند در همزیستی با هم باشند. تضاد بین های اجتماعی میتضادهای بین هستی

زیستی هم خود موجب حرکت درونی خصلت مصرفی و مبادله کالا. که این هم

اپذیر و آشتی ن یعنی باید توجه داشت که تمام تضادها آنتاگونیستی، پدیده است

نیستند بلکه در یک حرکت رو به جلو پدیده وحدت دارند بطور مثال تضاد هائی 

 .شودکه موجب حرکت مکانیکی می

تاریخ ماهیت جدید این جنبش انقلابی ایران را روشن  ،نتیجه این که بالاخره روزی

 .خواهد ساخت و به گنجینه دانش سیاسی و اجتماعی بشر خواهد افزود



گیری یک ذهنی شکل شرایط عینی و

  انقلاب چیست؟

 3033 ,13 اکتبر 

 

 

 

 

 

 

 آیا ایران در موقعیت انقلابی قرار گرفته؟

این پرسش را دارند که این تحولات به کجا ، می توان گفت که تمام مردم ایران

بندی شده از طرف لنین در طور کلاسیک یک پاسخ فرموله خواهد انجامید؟ ب

 کامل شناخته شده صورتهبه این پرسش داده شده است که ب حدود صد سال پیش

 :است

 طبقات» و «کنند زندگی قدیم شیوه به خواهندنمی ترپائین طبقات که زمانی فقط»

کلیات  به نقل از) .«شودمی پیروز انقلاب ،دهند ادامه قدیم شیوه به توانندنمی بالاتر

 (آثار لنین

تند عباراما برای تحقق این فرمول بندی ارائه شده شرایط دیگری هم لازم است که 

 :از

 

 رشد ناموزون بین طبقات اجتماعی .۱

ر د بالاتر با سرعت رو به رشد باشد و یعنی فاصله طبقاتی بین طبقات پائین و

 سازد. چون سرعت رشدکه سرعت این رشد ثابت بماند انقلاب را ناممکن میصورتی

بندی پدیده را در هم تواند صورتمی، متضاد در یک پدیدههای تضاد بین قطب

http://www.sedayekargar.com/iran/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%da%86%db%8c%d8%b3/
http://www.sedayekargar.com/iran/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%da%86%db%8c%d8%b3/
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ن گونیستی( باقی بماند ولی سرعت رشد آاآنت) ناپذیرکه آشتیبشکند و در صورتی

طب تضاد بین ق ،مثال برایدهد. نمی به سکون تبدیل شود هیچ تحول انقلابی رخ

 که سرعتالکتریکی همیشه موجود است ولی زمانیهای مثبت و منفی در پدیده

گردد منجر به نابودی و سوختن آن پدیده الکتریکی میرشد یکی بیشتر از دیگری 

 .شودمی

سرعت بیشتر در انقلاب  پردازان انقلاب همواره خواستار ادامه وبه همین جهت نظریه

هستند و نیروهای ضدانقلاب برعکس و خواهان حفظ شرایط موجود. به همین جهت 

 .انقلاب استرشد ناموزون طبقاتی خود یکی از شرایط ضروری برای تحقق 

 

 عینی بین عامل ذهنی و عدم توازن .۲

هم ، هم از نظر آگاهی ،در دو جهت مخالف باشد هاآناما ممکن است مسیر حرکت 

از جهت سرعت و شتاب در جریان تکامل نیروهای مولده در جامعه متفاوت باشند. 

 تفوقاما در لحظه وقوع انقلاب باید عامل ذهنی بر عامل عینی تحولات برتری و 

 «پیمایدبشبه ره صد ساله را انقلاب باید بتواند یک» داشته باشد یعنی به قول لنین:

عوامل ، ماعیتلکتیک در سیر طبیعی تحولات اقتصادی و اجادر فلسفه ماتریالیسم دی

باشد ولی در لحظه می جدید برای جامعههای سازنده آگاهی، مادی جامعه عینی و

عامل عینی را به دوش بکشد و آن را به جلو بیاورد و انقلاب باید عامل ذهنی بار 

ردم انقلابی مهای تلاش کند تا پیوند بین عامل ذهنی و عینی قطع نشود. در شعار

به هر شکل ممکن اکنون بسیار جلوتر  ،صورت درخواست آزادیایران عامل ذهنی به

به مفهوم اقتصادی طبقه کارگر های که خواستهاز عوامل عینی است. در صورتی

 نداخیر دور بما از جریان تحولات، شودکه شامل اکثریت عظیم مردم می وسیع کلمه

یخی بینی کرد. تجربه تارتوان آینده مطلوبی را برای انقلاب متصور شد و پیشنمی

 .آلمان گواه این مسئله است( 1311-1313) در انقلاب

 

 

 

 بخشی به عامل ذهنیوحدت .۳
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ه از هم عقاید مختلف و وها باور، سلایق، با دلائل، در جوامع گوناگون هاانسانتمام 

ند و تحت تاثیر یک کنمیزندگی ، تر با منافع فردی متفاوت و حتی متضادمهم

، بخشند. در صنعتبه اهدافی واحد تحقق می، عامل مسلط خارجی یعنی دولت

 و، تنها از طریق اجبار، هاغیره و این یک کاسه کردن فعالیت تجارت و، کشاورزی

توانند میها گیرد. حتی دولتها است صورت میاز طرف عامل بیرونی که دولت

ام بازگشت اعزها نفر را به جبهه جنگ و مراکز بیمیلیون، مطابق یک دستورالعمل

گیرد به دلائل اقتصادی صورت می هاانساناند. این وحدت در عمل بین کرده کنند و

شود. در واقع رهبری و یک کاسه می، عنوان یک عمل بیرونیهبها و از طرف دولت

 .عامل ذهنی اداره جامعه همان دولت است

ا ب هاانسانهمان ، طور اخصهانقلاب ملی دموکراتیک ب طور اعم وهها باما در انقلاب

 رسندباره به وحدت ذهنی مییکه با همان منافع مشترک ب همان عقاید متفاوت و

یک از افراد از هر گوشه مملکت از  به ارمغان آورده است. هر هاآنکه تاریخ برای 

 فقط نیروی انقلاب و رسند. این فقط ویک نتیجه واحد میه تفکر درونی خودش ب

که ای مسئله ؛سازدمی هاانسانذهنیتی واحد برای همه ، خصلت انقلاب است که

هند را تشخیص د توانستند مکانیسم آننمی اند واز حل آن عاجز بوده، تمام فلاسفه

تواند اذهان مختلف را یکسان سازد و پذیرفتند که میو حتی نیروی جادوئی را می

روی  هاانسانسازی اذهان به کسب منافع فردی یکسان بسیاری از فلاسفه در توجیه

 .(همه اقتصاددانان کلاسیک ریکاردو و، آدام اسمیت، هابز) آوردندمی

تواند جواب دهد ولی در در حال سکون می اگر کسب منافع فردی برای جامعه

رود و انقلاب تبدیل به انقلاب ملی دموکراتیک کسب منافع فردی به کناری می

شود و بدین ترتیب عامل ذهنی برای انقلاب را فراهم سازی اذهان میکارخانه یکسان

بشری قادر به شکل دادن چنین جوامع  د و جز انقلاب هیچ عامل دیگری درکنمی

ی ایران هانای تمام شهرها و استهاناسنتزی نیست. گواه این موضوع کف خیاب

سازی سانیک بخشی وترکیب و وحدت سنتز و، است. پس یکی دیگر از شرایط انقلاب

 .استاذهان 

 

 بلوغ انقلاب .۴
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دخالت ، داریسرمایهی اقتصادی در جامعه هاناویژه بحربه ی اجتماعی وهانادر بحر

. .(..و، رکود، بیکاری، رفع تورم) الزامی است هاناها برای حل بحرو دولت هاانسان

 د.کنمیو حل  کار بحران در جامعه را رهبری ساز و، از خارج، دهیعنی یک سازمان

ند اتواین روندی است که می، طلبانو اصلاحها رویزیونیست، هااز نظر رفرمیست

های تیئه وها این شیوه تفکر و نظریات از طرف دولت .ناپذیر و جاویدان باشدپایان

اعضای بدن را تحت های شود. مانند مغز که کارکردتبلیغ و ترویج می ،حاکمه هم

آمده  هاتموبه کمک حکو... هوش مصنوعی  کنترل دارد. امروزه تکنولوژی جدید و

 هاآن و خودآگاهی استوار است.این عامل ذهنی بر اساس نظریه آگاهی . است

های روزمره خود در جریان تولید ناخودآگاه عمل در فعالیت هاانسانپذیرند که نمی

ولی  ،نمایدو اراده جمعی عمل می به صورت آگاهی هاآنند ولی ماحصل کار کنمی

ند کنمیعمل  طور ناخودآگاهروزمره خود بههای هی است که افراد در فعالیتیبد

به  معلم سر کلاس، لامثبرای بدین معنی که از نتیجه کار خودشان آگاه نیستند. 

تواند بداند که نتیجه آموزش او در جامعه در نمی دهد ولیآموزان درس میدانش

 جراحی، کامپیوتر، تولید بمب اتم آیا در جهت ساختن و .چه جهتی عمل خواهد کرد

 ولی، یا نه است ...فیلم جدید و یا تولید یک سبک هنری و ...ژنتیک و، قلب

شود ی اجتماعی میهاناو سازمها ناخودآگاه وارد نهادهای مجموع تمام این فعالیت

ویکم برای ما موبایل را به ارمغان که البته کنترل شده هستند و در قرن بیست

فردی به دلیل هستی اجتماعی ناخودآگاه های به هر حال تمام این فعالیت ؛آورندمی

رسند که از طرف طبقات حاکم سازماندهی یک نتیجه اجتماعی میه که دارند ب

ت ئدر نهایت به عهده هی، به هر حال کنترل اعمال فردی و سازماندهی آن د.انشده

ل عام، که یک فرماسیون اجتماعی پایدار باقی بماندحاکمه است. یعنی تا زمانی

 که سربازشود. چنانآن تحمیل می بر حکومتاز طرف  از خارج و ذهنی حاکم بر آن

از طرف کسانی رخ  این کار برند ومی خواهد به جنگ برود ولی او را به جنگنمی

دهندگان دهد که خودشان در جنگ شرکت ندارند ولی عامل ذهنی سازمانمی

 .ندکنمیبراساس منافع طبقاتی خود سازماندهی  شکباشند که بیمی جنگ

خودش را  شود که خودشمتولد میای خود سازماندهی توده ،اما در انقلاب

دهد که خودسازمانی و خودمدیریتی د. یعنی انقلاب زمانی رخ میکنمیدهی سازمان
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 ن وحالا باید نوشت» که لنین در انقلاب اکتبر گفت:شکل پیدا کند. چنانها توده

ه ب «تجربه کردن انقلاب پرداخت و از آن آموخت.به  پردازی را متوقف کرد ویهرنظ

نقلاب ا عمل انقلابی ترکیب دیالکتیکی عمل و نظریه است و عبارت دیگر پراتیک و

ورژوا بپردازان خردهپردازان و به ویژه نظریهدموکراتیک ملی در صورت وقوع از نظریه

 ،از طرف خارج است که گاه بدون نیاز به معالجه انسانمانند بدن  نیاز است.بی

یعنی خود طبیب خوبی است. . تواند عیوب خود را رفع کند و سلامت باشدمی

ین یف پارشوند و راه خود را به طهای قله کوه ذوب میگونه که برفدرست همان

 .ندکنمیپیدا 

 

 نقش پرولتاریا در انقلاب ملی دموکراتیک -۵

انقلاب ملی  ،بندی شدجمع 1105نظریه لنین که پس از تجربیات انقلابی  بنا بر

حتی رهبری  شود که طبقه کارگر در آن ورود کرده ودموکراتیک زمانی موفق می

ی دموکراتیک فقط در طبقه هاناچون تحقق آرم ،آن را اگر بتواند در دست بگیرد

 شود. کارگران مورد استثمار مستقیم هستند وآن متولد میهای کارگر و خواسته

ته گرف هاآنند از کنمیچون اضافه ارزشی که تولید  ست وهاآنبار تولید بر دوش 

رفع استثمار ندارند که لاجرم با  راهی جز حرکت جمعی و، شودمصادره می و

تواند بشارت آینده بدون خورد و میمی های دموکراتیک تاریخی پیوندخواست

 .مدنی باشدهای استثمار و حامل آزادی

لتاریا اینجا مقصود از پرو باشد.انقلابیون کلاسیک مینظرات  آنچه گفته شد مطابق

د نشوتخصصشان استثمار می که با فروش نیروی کار وکلیه کسانی ،و طبقه کارگر

 ...و ،پزشکان، کارمندان، معلمین، فکری مانند اساتید است که زحمتکشان ذهنی و

 شوند واستثمار میفن بیشتر متحمل  پیشرفت هرچه بیشتر تکنولوژی و که در اثر

افزایند. می های بالائی که دارند بر نقش آگاهی و عامل ذهنی در انقلاببا آگاهی

البته کارمندان دستگاه بروکراسی حاکم شاید آخرین اقشاری باشند که با انقلاب 

هر اندازه که امید به پیروزی . را نادیده گرفت هاآنپیوند بخورند ولی نباید نقش 

ب بیشتر به انقلا هاآنشرکت بخش بروکراتیک حکومت و پیوند  ،شود انقلاب بیشتر

 .خواهد بود
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 تضاد بین نمود و جوهر هستی اجتماعی -۶

ن هر انقلابی در واقع تضاد بی ،نکته آخر در باره انقلاب این است که از نظر فلسفی

 که در اینجا جوهر همان روابط و عوامل تولیدی ؛نمود و جوهر هستی اجتماعی است

های حکومت و سایر هستیهای و طبیعت است و نمود روابط حقوقی نهاد انسانو 

قوله م) رانندحکم می انسانند و بر کنمیطور مستقل زیست هاجتماعی است که ب

یق از طر فقط فقط و، هاآنلکتیکی ادفع دی از خود بیگانگی( که رفع و آلیناسیون و

را در طول  انسانبخش آزادی باشد. به همین جهت انقلاب نقشمی انقلاب میسر

انند توند میکنمیکه در انقلاب شرکت کسانی تاریخ داشته است و به عهده دارد.

گواه این مطلب زندگی و خاطرات انقلابیون ، مفهوم درست آزادی را درک کنند

مراجعه کنید(. برای تحقق انقلاب باید احساس به خاطرات چه گوارا ) بزرگ است

 .از پیش روی بردارد ارشد کند که بتواند موانع فردی رای نیاز به آزادی به اندازه

 

 شرایط مساعد بین المللی -۷

لبته ا عنوان عامل مساعدکننده وه اوضاع جهانی ب، یکی دیگر از شرایط وقوع انقلاب

از ژاپن موجب انقلاب  1105مثلا شکست روسیه تزاری در سال  ،کننده استنه تعین

کمک  1117شکست روسیه در جنگ جهانی اول به وقوع انقلاب در  گردید و 1105

خواهان در اسپانیا وریو روی کار آمدن نازیسم در آلمان موجب شکست جمه، کرد

ها رکشو دخالت روسیه در بلاروس و قزاقستان موجب شکست انقلابات در آن شد و

 توان گفت افکار مترقیمی به دلیل شوینیسم مذهبیهم ایران  گردید و اکنون در

 .در دنیا به نفع انقلاب در ایران است

 

یا نادیده گرفتن  ارزش شدن قوانین اجتماعی و حقوقی موجود وبی -۸

 ت حاکمهیئنبایدهای ه بایدها و

ردم مهای شرعی باید از نظر توده عرفی و، قوانین حقوقی، در سپیده دم انقلابات 

در انتظار قوانین ، ناخودآگاه، های مردمارزش خود را از دست داده باشند و توده

مذهبی اعتبار خود را بتدریج های نهاد و هاناسازم ،جدید هستند به همین جهت



 یاجتماع یآن بر تمام شئون زندگ طرهیو س سمیفاش 

 

29 

مردم امید های باید از دست داده باشند و فساد به حدی رایج شده باشد که توده

قضائی و قوه قانون گذاری از دست بدهند. در مرحله ، را به قوانین حقوقیخود 

ر د، انقلاب است که بی اعتبار شدن قوانین جاری مترادف است با حق دفاع از خود

دهند که در برابر قوانین موجود ها به خودشان حق میتوده جریان انقلاب است که

با از بین بردن قوانین موضوعه  به حق دفاع از خویشتن برسند و طغیان کنند و

 .در پی قانون وحق طبیعی دفاع از خود بر آیند ،موجود

 

 هاپایان حکومت -۹

، ایگیرند همانند ارگانیسم زندهی که در مقابل انقلاب قرار مییهاها و دولتحکومت 

 سیستم ارگانیسم از تغذیه بعضی از رسد که کلفرا می هاآنزمانی لحظه مرگ 

همان چیزی که به آن ریزش بدنه حکومت ، خود ناتوان شودی هاناارگ عضوها و

توان  ت حاکمهیئه چنین شرایطی است که علاوه بر اینکه سیستم و در گوئیم.می

خودش های گاه از نیروهای بخشگهو های از خودش را ندارد بخش یاحیا تغذیه و

سیستم خودش را هم هائی از تر ممکن است بخشبه عبارت ساده ،دکنمیتغذیه 

 .سدربه پایان میها جاست که عمر حکومتبخورد. در این





 

 

 

 فصل دوم

 

 ایران سیاست در

 معاصر





  کنونی ایرانگزارشی کوتاه از وضعیت 

 3033 ,33 جولای 

 

 

 

 

 

 

 

 (هگل) .پیشرفت به سوی آزادی است، تمام تاریخ جهان

 

 روش تحلیل

ای رخدادهای پیچیده و نوظهوری در جهان پدیدار گشته که امروزه به اندازه 

توان با مراجعه زده کرده است. آیا میآشوب را هاآنی ی دقیق ماهیت و آیندهمطالعه

به حقیقت حرکت تاریخی پی برد؟ آیا با  هاآنبه رخدادهای دوران معاصر از روی 

ی جنگ اوکراین رسیم که در مطالعهمراجعه به جنگ ویتنام به همان جایی می

ی اشغال چکسلواکی توسط ارتش سرخ به همان جایی رسیم؟ آیا با مطالعهمی

 هایرسیم؟ و سؤالی اشغال افغانستان توسط امریکا میم که با مطالعهرسیمی

 ..شماری از این دستبی

گرایی های لاینحلی را برای هواداران تجربهپارادوکس، تمام این رخدادها بالطبع

ها و ( و نئوپوزیتیویستهارفورمیست) گرایانو مصلحتها( )پراگماتیست

، دور شدن از ی این وقایعاولین گام برای مطالعه ،پس آورد.ها به بار میمدرنپست

ی بازگشت دوباره به نظریه، دومین گام و طور کلی استگرایی بهمکتب تجربه

رورت گرایی بر ضی علمی است که برای شناخت وقایع علاوه بر تجربهشناخت فلسفه

 .توسل به نظریه و تئوری تأکید دارد

http://www.sedayekargar.com/iran/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c/
http://www.sedayekargar.com/iran/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d8%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c/
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های مادی از اهمیت بسیار زیادی تحلیل پدیدهزمان و موقعیت برای تجزیه و 

ید کل انسانتشریح بدن »: گویدبرخوردار است. مارکس در گروندریسه چنین می

تشریح میمون را در بر دارد. شناخت تکامل مراحل بالاتر در میان انواع حیوانات 

 یشود. شناخت جامعهمی ترمنجر به شناخت بهتر تکامل در میان مراحل پائین

 «.است داریسرمایهورژوازی کلید شناخت جوامع ماقبل ب

از  اندازیتوان چشمی دهم نردبام بهتر میاز روی پله: توان گفتتر میبه زبان ساده

 .ی دوم را دیدپله

 

 به کار گیری این روش تحلیل در مورد ایران

بر ایران  این دورهتوان دید در خوبی میبه گذشت بیش از چهار دههاکنون بعد از 

 .چه گذشته است

توان از روی انزوا ارزش شدن پول ملی و تورم چند صددرصدی را به خوبی میبی

ها ملاحظه کرد. نومیدی جوانان و طلبی و جدا ساختن مردم ایران از سایر تمدن

توان از روی جنگ هشت ساله دید و امروز به خوبی می موج مهاجرت به خارج را

 ،رد. بسته شدن درهای فرهنگ و ادب و هنر در چهل سال پیشاثرات آن را معلوم ک

 .توان با بسته شدن این درها در امروز ملاحظه کردرا می «انقلاب فرهنگی»

 

 ی تاریخیپذیرش تضاد طبقاتی به عنوان نیروی محرکه

تاریخ چیزی نیست جز »گوید چنان که مارکس در مانیفست حزب کمونیست می

ی حرکت دیالکتیکی برای تمام ترین مقولهعام، ی تضادمقوله«. ی طبقاتیمبارزه

توان گفت تضاد درونی پدیده است که هاست و در واقع با کمی اغماض میپدیده

ی ماتریالیستی حرکت و شود. در فلسفهموجب تکامل پدیده و دگرگونی آن می

گوید تضاد هیچ یک بدون دیگری وجود ندارد. چنان چه مارکس در سرمایه می

حرکت بیضوی ]سیارات[ هم حرکت جاویدان و هم تضاد ]بین نیروی گرانش »

چنان که تضاد بین ارزش مصرف و ارزش د. همکنمیزمین و خورشید[ را حفظ 

شود و هیچ یک دیگری را به پول( در جامعه می) مبادله موجب حرکت سرمایه
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ا ه یکدیگر در هیئت کالدارد بلکه در یک تبدیل جاویدان بباره از میان برنمییک

 .«قرار دارند

توانند جهش کیفی های مادی در حرکت تکاملی خویش میپدیده ،در حالت خاص

ی مفاهیم و مقولات فلسفی باره پیدا کنند. اما این مطلب بیشتر از همه دربارهیک

ی صادق است؛ نه این که ما همیشه در طبیعت ناظر جهش کیفی باشیم. ماده

 .شودار خلق میدشود و ماده حیاتجان در زمانی بسیار دور دچار دگرگونی میبی

 شونداکنون موجودات زنده دچار جهش کیفی میولی این بدان معنا نیست که هم

نهد. در طی تاریخ انقلابات اجتماعی گاه ی جهان میو موجودی دیگر پای به عرصه

اند از زمان انقلاب کبیر فرانسه تا بسیار اندک موجب تغییرات کیفی بزرگ شده

تاریخ راه خود را فقط و فقط از طریق جهش ، ایران انقلاب اکتبر و سپس انقلاب

کیفی پیدا نکرده است؛ بلکه راه خود را از میان تضادهایی که در درونش بوده به 

باید در غیر این صورت بسیاری از کشورها نمی ؛سوی مراحل جدید پیموده است

 .دچار تکامل و دگرگونی شوند

ی جامعه است که حول تضاد عمدهی مادی همان گرایش اصلی ماهیت هر پدیده

گیرد و سایر تضادهای درونی پدیده حول این محور زندگی کرده و تکامل شکل می

داری را تولید ارزش اضافی توسط نیروی کار و ی سرمایهیابند. ماهیت جامعهمی

یرد. گدهد که سایر تضادها حول آن شکل میتصاحب آن توسط سرمایه تشکیل می

 تضاد بین، فرهنگ مترقی و ارتجاعی، از خود بیگانگی، و دولتتضاد بین مردم 

 ... نیروهای بالنده و نیروهای بازدارنده و

 

 ماهیت جمهوری اسلامی

داری در دوران ترین شکل سرمایهداری دولتی که به قول لنین مخوفسرمایه

 .دهدماهیت اصلی رژیم را تشکیل می، امپریالیسم است

بیشترین بخش از ثروت و تولیدات ناخالص ملی را برداشت داری دولتی سرمایه

کرده و آن را به صورت رانت و انحصارات در اختیار هیئت حاکمه و حامیان و 

 شودی میانهاهای افسدهد. روندی که موجب پیدایش ثروتنزدیکان آن قرار می

 درصد از درآمدهای کشور از جمله نفت در اختیار نهادهای وابسته به ولایت 30)



  سیاست در ایران معاصر

 

36 

قرار دارد(. این مطلب تنها در مورد ایران صادق نیست. نگاهی به اقتصاد روسیه  فقیه

های روس هم همین گونه است که بیشترین برداشت را از منابع و پیدایش الیگارش

ذاری در خارج از مرزهای روسیه خرج گد و به صورت سرمایهکنمیطبیعی روسیه 

کشورهای  ...ها وهای تفریحی و قمارخانههای ورزشی تا قایقد. از خرید تیمکنمی

داری دولتی ی سرمایهی جهان سوم هم در بسیاری از موارد تحت سلطهماندهعقب

تاریخی  یتجربه ...نیکاراگوئه و، ونزوئلا، میانمار، الجزایر، یمن، سوریه، اند. عراقبوده

ها توانایی هیچ نوع اصلاحات سیاسی را تاکنون نشان داده است که این حکومت

های خیابانی یا ندارند و آن قدر در حال سکون و عدم تحرک هستند که با شورش

 .اندنیروهای خارجی سرنگون شده

ی ها اقشار میانی صاحب قدرت و نفوذ نیستند و به صورت تفالهدر این حکومت

توانند نقش اصلاحات را به نمیاست که همین جهت به ند و کنمیرژیم ارتزاق 

ی این (. هیئت حاکمه...در میانمار و سوچی گخاتم آن سان، مینخا) عهده گیرند

کشورها به جای پشتیبانی اکثریت مردم از پشتیبانی نیروهای مسلح برخوردارند و 

به این بخش از جامعه از نظر اقتصادی ، ستهاآنبه دلیل انحصار ثروت که در اختیار 

را به خونخوارترین نوع  هاآنتواند دهند و این میامتیازاتی بیش از مردم عادی می

 .نیروهای نظامی تبدیل کند

داری دولتی کافیست به پول خرید یک پراید نگاهی برای دیدن نقش سرمایه

واکسن و یک دارو پولش  شود. خرید یکبیندازیم که از طرف چند نهاد برداشت می

سته زمینی پولش به مافیای وابرود؟ به بنیاد برکت. خرید یک کیلو سیببه کجا می

رسد. پول نفت یک جا در اختیار نیروی نظامی و نهادهای هیئت به حکومت می

ریال  3ریال خرج برای مردم  10توان گفت از هر گیرد. یعنی میحاکمه قرار می

 .شودتصاحب میآن توسط این نهادها 

ند. به گیربدین ترتیب تمام اقشار مردم به تمامی در تضاد با هیئت حاکمه قرار می

، کارمند، ی اقشار اجتماعی اعم از کارگرهمین جهت در تظاهرات خیابانی همه

 .شرکت دارند ...دانشگاهی و، برخی از کسبه
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 داری دولتی و ایدئولوژیسرمایه

برای مثال حزب بعث سوریه و عراق ) حزبیدولتی یا تکداری های سرمایهحکومت

باشند که شکل مذهبی آن در ( از یک ایدئولوژی سیاسی افراطی متأثر می...و 

ایران کاملا جا افتاده است. به کمک ایدئولوژی مذهبی هیئت حاکمه منافع خود را 

خالت و یا د تراشی مذهبی دست به انباشت ثروتاز منافع ملی جدا ساخته و با دلیل

ترین خطری که از جانب این زند. اما مهمدر امور سیاسی کشورهای دیگر می

، هنر، از میان برداشتن فرهنگ ملی، یابدایدئولوژی واحد در جامعه جریان می

باشد. هیئت حاکمه با این ایدئولوژی واحد تمام افکار می ...ها و دانشگاه، ادبیات

ی فرهنگ و تمدن جهانی جدا جامعه را از پیکره مترقیانه را سرکوب کرده و کل

 ،کارگردانان سینما، هنرمندان، پر از روشنفکران هاناسازد. به همین جهت زندمی

داری دولتی به کمک سرنیزه به جنگ تمام است. سرمایه ...اساتید دانشگاه و ،تئاتر

 .داردرا از میان برمی هاآنرود و از نظر فیزیکی نهادهای فرهنگی می

 

 ی در ایرانانسانتوزیع طبقاتی نیروی 

 10تا  3در بهترین حالت ، های گذشتهبا توجه به آراء هواداران حکومت در انتخاب

را جزء  هاآنتوان تمام اند که میدرصد از جمعیت به هواداری از حکومت رأی داده

 یش ازب نیروهای نظامی و امنیتی و روحانیون حکومتی شاغل دانست. بدین ترتیب

داری ملی و سرمایه، بخش خدمات، ی کارگردرصد جمعیت ایران در بین طبقه 10

درصد( مشغول  15تا  10) داریتجاری بازار و کارمندان دولت و کشاورزی سرمایه

ی ایران ظهور کرده ادهای زیر در جامعهداری دولتی تضهستند. به دلیل سرمایه

 :است

کشان شهر و روستا که حقوق زحمت، دستمزد بگیران، تضاد بین کارگران -1

را به اعتراضات  هاآنتوسط هیئت حاکمه به طور کامل پایمال شده و  هاآن

 .علنی بر علیه حکومت کشیده است

تولید و تجارت به داری دولتی به دلیل نهادهای انحصاری در بخش سرمایه -3

ی اقتصادی کشور بیرون رانده است. داری ملی را از عرصهطور کامل سرمایه

هم از  هاآن داری بازاری سنتی و مذهبی کهمگر بخش کوچکی از سرمایه
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مند هستند. مانند واردکنندگان کالا. به همین خواری بهرهمواجب رانت

 ور شدید بروز کرده استداری ملی و دولتی به طدلیل تضاد بین سرمایه

توان از این نوع طلبان را میحتی تحریم انتخابات از طرف بعضی اصلاح)

 .(تضاد دانست

روکراسی با هیئت حاکمه به دلیل تورم شدید که کارمند وتضاد بین ب -4

 .بگیر را به خاک سیاه نشانده استحقوق

ول مشغتضادهای فرهنگی و هنری بین روشنفکرانی که به کار فرهنگی  -3

 .شوندگیری و زندان هم روبرو میدستی با دستهستند و علاوه بر تنگ

، مهئت حاکیاعمال ایدئولوژی مذهبی به عنوان تنها ایدئولوژی قابل قبول ه -5

از میان برده است و این  را ازجمله حقوق زنان ،های فردیتمام آزادی

 .تضادی رو به رشد است

 .منافع ملی مردم ایرانتضاد بین سیاست خارجی حکومت و  -1

ی تضاد مردم با دستگاه قضایی حکومت که به دلیل فساد به آخرین مرحله -7

 .عدالتی رسیده استبی

 :توان گفتی چه میی آیندهبا توجه به این تضادها درباره

 .راه اصلاحات مسدود است -1

 .دکنمیی اقشار اجتماعی رشد مردمی از طرف همههای تمامجنبش -3

کشان بیشتر طولانی شدن مبارزه هژمونی کارگران و زحمتدر صورت  -4

 .شودتثبیت می

در میان هئیت حاکمه و نیروهای سرکوب تشتت و اختلاف محتمل بنظر  -3

 .میرسد

 .ی ملی و دموکراتیک خواهد بودجنبش آینده -5

 

 ی جنبشاما در مورد آینده

شکال اند به اتمایل داشتهی خود همواره انسانبسیاری از افراد به خاطر عقاید قلبی و 

بینی کنند و این موضوع در تاریخ عجیب نیست. گوناگون رخدادهای آتی را پیش

 به قطعیت با توجه به پیشرفت، های فرانسوی عصر روشنگریبه ویژه ماتریالیست
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های ی طبیعت مدعی بزرگ این مطلب بودند. ماتریالیستدرباره انسانعلم 

دانستند که اگر های فیزیکی میعی را همچون پدیدهرخدادهای اجتما، مکانیستی

توانیم یی مطلوب را منتیجه، به کمک آن، قانون فیزیکی حاکم بر پدیده را بشناسیم

بینی کنیم. چنان چه اگر فلان مقدار شدت جریان و فلان مقدار مقاومت در پیش

فلان مقدار ولتاژ برق خواهیم داشت. به همین ، سر راه جریان الکتریکی قرار دهیم

ر بی تحولات اجتماعی بزرگان مارکسیست ما را از چنین تفکری دربارههم جهت 

شناسیم و قانون . چون وضعیت کنونی جامعه را از نظر طبقاتی میکنندحذر می

حاکم بر جامعه هم قانونی علمی دیالکتیکی است پس با این مقدمه و این قانون 

ی ها در پیروان فلسفهگراییی حتمی را خواهیم داشت. چنین جزمن نتیجهفلا

لابی کبیر انق، ماتریالیستی و مارکسیستی بسیار دیده شده است. در حالی که لنین

آموزد که یک انقلابی فقط بر اساس وضع موجود و تضادهای طبقاتی باید به ما می

 1110ماده باشد. اما این که در یک موضع طبقاتی انتخاب کند و برای تحقق آن آ

بینی کرد امری خلاف عقل است. علاوه را پیش 1117ن وقایع انقلاب کبیر در اتومی

 ترین عاملبر این که تحولات جامعه ماننده آزمایشگاه در اختیار ما نیست. بزرگ

گیرد و ی آدمیان صورت مینقش تصادف است که خارج از خواست و اراده ،دیگر

 .ادف هم امکان تحقق ضرورت وجود نداردتص بدون

ی ایران بر اساس توازن نیروهای طبقاتی موجود ی آیندهبه همین جهت ما درباره

خواهانه را در نظر توانیم گرایش یک انقلاب ملی و دموکراتیک و آزادیمی، و جهانی

 :داشته باشیم که باید برای آن آماده شد. فراموش نکنیم که

از حرکت این است  انسانی اراده بلکه «.دکنمیتبعیت ن انسانی تاریخ از اراده»

 .دکنمیتاریخ تبعیت 

 بعدیشود و از حرکت خطی و تکعلاوه بر این تکامل در روند خود موجب تنوع می

 سلولی بدل به موجوداتد. به طول مثال تکامل حیات از موجودات تککنمیپیروی ن

ی دهبینی آینکه پیش شده است و همین تنوع تکامل است بسیار متنوع کنونی

اول تصادف و دوم : ی دو عامل مهم استسازد. این تنوع زاییدهپدیده را ناممکن می

شرایط محیط. تکامل در موجودات خیلی با احتمال بسیار زیاد دچار جهش 
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جهش با احتمال بسیار کمی دچار  انساندر حالی که تکامل اجتماعی  ؛شوندمی

 .گشایدگردد و راه خود را بیشتر با حل تضادهای به سوی پیشرفت میمی

به  ؛رتافتد تا در موجودات تکامل یافتهتر بیشتر اتفاق میجهش در موجودات ساده

ند شوتر دچار جهش کیفی میهای پیچیدهتر زودتر از نظامهای سادهطور کلی نظام

اید و ب ؛کشندتضادها از درون تصادف سر میعلاوه بر آن تکامل ناشی از ضرورت و  و

 .د و مارپیچ استکنمیتوجه داشت که تکامل بر خط راست سیر ن



  دینی روشنفکرحران هویت در ب

 3031 ,3 آگوست 

 

 

 

 

 

 

 

ه ی جدید و بافراد در جامعههویت ، ی علمی نشان داده استهم چنان که فلسفه

در امر  انساننخست نوع شرکت : شودداری به عوامل زیر مربوط میروز سرمایه

و  انسانی آدمیان در حل تضاد بین تولید که برای همه یکسان است. چون همه

د. دوم باشطبیعت توسط کار شرکت دارند و چون امری کلی است استثناءپذیر نمی

گیرد و ی طبقاتی که در جامعه جریان دارد شکل میمبارزه در جریان انسانهویت 

قاتی ی طبدر مبارزه انسانشود. جایگاه به این ترتیب هستی اجتماعی او ساخته می

تابع دو عامل کار  انسانسازد. بدین ترتیب هویت ماهیت و هویت او را مشخص می

 ،جامعه جریان داردی طبقاتی است که در و شرکت در روند کار و شرکت در مبارزه

 .دکنمیظهور پیدا  بروز و

شود اعی کشیده میمپای روشنفکران دینی به مبارزات اجت، در انقلاب مشروطیت

 .خواهیخواهی و عدالتشوند. آزادیتحت تأثیر گرایشات خاصی واقع می هاآنو 

ی ایران با غرب خواهی و لیبرالیسم تا حدود زیادی با ارتباط جامعهگرایش آزادی

زادی آمفهوم ، ی روشنگری و انقلاب فرانسهد و با توجه به آثار دورهکنمیرواج پیدا 

شود و روشنفکر دینی را هم فردی وارد زندگی روشنفکران ایرانی به طور اعم می

گیرد و شاعران دوران مشروطیت در مدح و ستایش از آزادی شعر در بر می

خواهی با مضمون سوسیالیستی ند. اما عدالتکنمیسرایند و استبداد را نکوهش می

کشان ایرانی و روشنفکران جای زحمتدر روسیه در میان  1105هم از زمان انقلاب 

http://www.sedayekargar.com/iran/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c/
http://www.sedayekargar.com/iran/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c/
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خ شی) شوندآواز مید و روشنفکران دینی با آن تا حدود زیادی همکنمیخود را باز 

ی اهنامحمد خیابانی و دیگران(. روشنفکران دینی در انقلاب مشروطیت برای آرم

 بینند و با توجه به اساطیر مذهبیسوسیالیستی و مبارزه در راه آن هیچ مانعی نمی

 .شوند که در این مبارزه برای عدالت شرکت جوینداین حق را برای خود قائل می

های جنبش، الدوله و شرکاءو فروش ایران به دست وثوق 1111در جریان قرارداد 

گیرد و روشنفکران چه چپ و چه دینی ناسیونالیستی در همه جای ایران شکل می

در همین هنگام سرکوب  ؛جویندیتر شرکت مدر این مبارزه با شدت هر چه تمام

های فردی و طبقاتی در ایران تا حدود زیادی دامن روشنفکران دینی را هم زادیآ

یابد. ملی گیرد و این مبارزات کج دار و مریز تا زمان ملی شدن نفت ادامه میمی

رین تبزرگ، شدن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق و پیوند او با نیروهای مذهبی

 اهآنآورد که گرایشات امتیاز را برای احراز هویت روشنفکران دینی به ارمغان می

توان در جبهه ملی و در حالت خاصی در نهضت آزادی و سپس در مجاهدین را می

 .خلق دید

ادی ی ضداستبدقراول مبارزهتا پیش از انقلاب روشنفکر دینی خود را حافظ و پیش

ی دید. در دههلیسم و تا حدودی برای عدالت اجتماعی میو تا حدودی ناسیونا

گیری از کوبا تا ویتنام و تا کشان در جهان به شکل چشممبارزات زحمت، 1110

یابد و هر مبارزی در ایران چه مذهبی و چه غیرمذهبی خود را آفریقا گسترش می

لیسم سوسیا دانست و این مبارزه برایرهرو این جنبش جهانی برای سوسیالیسم می

گیری خود را شود و روشنفکران مذهبی جهتی ضدامپریالیستی میهمان مبارزه

روشنفکران دینی برای خود رسالت عدالت ) ندکنمیدر راستای این جنبش تعیین 

الله طالقانی کتاب مباحث اقتصادی اسلام را گزینند(. آیتمیاجتماعی را بر

تلفیقی از سوسیالیسم و اسلام بسازد. چون در د که کنمینویسد و در آن سعی می

کشان با جهت ضدامپریالیستی ی کارگر و زحمتسطح جهان مبارزه در راه طبقه

روشنفکر دینی هم خود را در کنار انقلابیون ، به صورت جنبش غالب در جریان است

ل در بیند. به هر حاپیوند میهم هاآنهد و حتی در مواردی خود را با چپ قرار می

ضداستبدادی و ضدامپریالیستی راه ، طبقاتی، ی اجتماعیاین دوران در هیچ مبارزه

 .روشنفکر دینی از انقلابیون چپ جدا نیست
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روشنفکران دینی با تمام اعتماد به نفسی که در مبارزات اجتماعی از زمان 

 غربی ای به نام تمدناز چیز ناشناخته، ندکنمیپیدا  57مشروطیت تا زمان انقلاب 

برند و پیش از آن که از طرف تمدن غرب مورد هجوم در ترس و هراس به سر می

 احمدند. جلال آلکنمیشروع به سنگرسازی برای حفاظت از خودشان ، واقع شوند

تن برد و با نوشبه یک باره به اسلام اصیل پناه می« زدگیغرب»با نوشتن کتاب 

 ی دور پناه ببرند وواهد که به گذشتهخاز روشنفکران می« خسی در میقات»کتاب 

انگی بیگدر آن جا آرامش پیدا کنند. دکتر شریعتی با عاریت گرفتن مقولات ازخود

د و در مقابل آن کنمیگرایی تمدن غرب را متهم به پوچ، شناسی نوینو جامعه

 «ترمودینامیک»دهد. مهندس بازرگان با نوشتن کتاب ی علوی را قرار میشیعه

برد و د تا اثبات کند که آب کر تمام موجودات مضر را از بین میکنیمسعی 

ای بیاندیشد و ثابت کند که خواهد در مقابل پیشرفت علم در غرب چارهمی

های علم با اسلام در تضاد نیست. به هر حال روشنفکر دینی از چیزی پیشرفت

ی های مبارزهوهی مبارزات اجتماعی به آخرین شید و در پهنهکنمیاحساس خطر 

زند تا در رقابت سیاسی از نیروهای چپ عقب ی مسلحانه دست مییعنی مبارزه

نماند و در عین حال با استبداد هم مبارزه کرده باشد. روشنفکر دینی پیش از انقلاب 

، علم، ی هنربیند. در زمینهاز همه جهات خود را مورد تهاجم و حمله می، 57

کرد را وادار می هاآنغیره. این اضطراب و ترس از یک سو معیارهای ارزشی غربی و 

دانست رها سازد و از طرف که از شر حکومت که آن را نماد غرب و استعمار می

ی آن آرامش پیدا کند. در های پیش از تاریخ پناه ببرد تا در سایهدیگر به اسطوره

وظایف خود بر اساس اگر همه به »: این شعار قدیمی وجود داشت هاآنکنه نظریات 

به عبارت دیگر اگر اخلاقیات « شود.تمام مشکلات حل می، قوانین اسلام عمل کنند

رسد و اخلاق در حاصل جمع جامعه هم به خوشبختی می، فردی بهبود حاصل کند

ی خوشبخت آینده را با آن بسازند. در شود تا جامعهمی هاآنسنگ بنایی برای 

یدن امید به رس، نی با آوردن مثال از زندگی صدر اسلامپیش از انقلاب روشنفکر دی

دانست و الگوهای ذهنی پذیر میی فاضله را داشت و حتی آن را تحققبه مدینه

 .کرداز صدر اسلام اقتباس میرا خود از زندگی 
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داری را انتخاب های پیشرفت سرمایهدر ایران با رشد شتابان راه 30ی ی دههجامعه

نماید و با این رشد شتابان بیش از پیش معیارهای ارزشی مورد نظر روشنفکر می

. دکنمیشکند و در باطن روشنفکر دینی هراس شدیدی ایجاد دینی را در هم می

به حد اعلی خود  در این جا بود که تضاد بین عین و ذهن برای روشنفکر دینی

راه حل را  هاآندهد. جای می هاآنرسد. این تضاد بالطبع اضطراب را در دل می

ای صدر اسلام وجود ی بدوی و عشیرهبینند که در جامعهرسیدن به همان توازنی می

 انساندر آن زمان همه چیز در جای خود قرار داشت و  هاآنداشت. از نظر 

کند و اگر کم و کاستی هم وجود داشت در جهان دیگر  توانست با آرامش زندگیمی

شد. به هر حال اتوپیای آن زندگی اولیه برای روشنفکر دینی آرامش به جبران می

زیستی آن جامعه را در مقابل زندگی پیچیده و پر زرق و برق آورد و سادهبار می

 .دانستی درد هم میدید و حتی آن را چارهداری میسرمایه

استمرار و تداوم  57به هر حال خاطر جمعی روشنفکران دینی پیش از وقوع انقلاب 

 شود. با انقلابداشت. ولی با وقوع انقلاب و سپس بدفرجامی آن اوضاع معکوس می

شود روشنفکران دینی به خیال خود به تمام آرزوهای گذشته تحقق بخشیده می 57

 (حکومت اسلامی) عدالت، استقلال، آزادی، و در شعار انقلاب

رسید که روشنفکر دینی به سرمنزل مقصود همه چیز قابل تحقق بود و به نظر می

نظامی و .. همه در اختیار نهادهای مذهبی  ،اقتصادی، رسیده است. قدرت سیاسی

قرار گرفت و روشنفکر دینی در حکومت شریک شد. این شریک بودن در حکومت 

ی آشیل بود. روشنفکر دینی ی ضعف و همان چشم اسفندیار و پاشنههمان نقطه

اندیشد که در صورت شکست انقلاب با انحصارطلبی در حکومت به این موضوع نمی

ی انقلاب به هاناو باشد و بالاخره چیزی نگذشت که تمام آرزوها و آرمگباید جواب

، عدالت اقتصادی به جور و ظلم اقتصادی، شکست انجامید. آزادی به استبداد

حکومت دموکراسی به حکومت دیکتاتوری و پیشرفت علم و فرهنگ به قهقرا کشیده 

پس  انقلاب و شکست شود. در این جا بود که روشنفکر دینی بین تضاد پیش ازمی

آید. بدتر از همه این بود که هیچ گرفتار می –بین دو سنگ آسیاب  –از انقلاب 

ود که شنوع برون رفتی از این تضاد برای او موجود نبود. روشنفکر دینی مجبور می

 .دلایل این شکست را معلوم کند
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تضادهای بدون زمانی که ، اندی علمی نشان دادهگذاران فلسفهچنان که بنیانهم

درمانده بین دو قطب تضاد و دچار پوچی  انسان، سنتز و راه حل وجود داشته باشد

انقلاب  ،آید. مثال بارز آنشود و بحران هویت برای افراد پدید میو سردرگمی می

ر بحران هویت را د، رسیدن به دوران ناپلئون و رستوراسیون() فرانسه و شکست آن

 1333د .تا زمانی که بعد از انقلاب کنمیفکری آنان رایج  میان روشنفکران و مکاتب

 .و کمون پارس مرهمی بر آن گذاشته شود

، دیدی انقلاب که خود را در آن شریک میهاناروشنفکر دینی به غیر از شکست آرم

ه توانست گناه شکست را بتوانست از خود سلب مسئولیت کند و از طرفی نمینمی

 یها نفر و عبور داوطلبانهصدهای مردم با کشته دادن گردن مردم بیاندازد. توده

ایثارگری خو  ،پایانهای بینفر از روی مین و تحمل گرسنگی و درد و رنج هزاران

بایستی کیان حکومت و نفکر دینی یا میرا نشان داده بودند. به همین جهت روش

ل دیگر توان ح، ساختار آن را مقصر بشناسد و یا این که بر عکس پیش از انقلاب

تضادهای اجتماعی را در ذات انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی نبیند و یا عیب کار 

در نی دیهای را در نظریه بداند و به این ترتیب پای به قلمرو بدعت بگذارد و بدعت

هر طرف شروع به رشد نماید. روشنفکر دینی دیگر الگوی صدر اسلام را نداشت و 

دید و دیگر مانند پیش از انقلاب در نظریات خود جایی و توانی برای اصلاح امور نمی

دانست. به همین جهت یا بایستی به زندگی خود را پیشرو تحولات اجتمای نمی

ت ادامه دهد و از حکومت دریوزگی کند و بار ذوحیاتین خود با شعار اصلاحاخفت

زند بایستی به حکومت پشت کند. روشنفکر دینی در این جا به هر دری که مییا می

شود. موارد مختلف با تضاد و پارادوکس غیر قابل حل در نظریه و عمل روبرو می

 :تضادها شامل حال روشنفکران دینی به قرار زیر است

شعارهای روشنفکران دینی در تقابل با نیروهای چنان که دیدیم یکی از هم -1

اخلاقیات اصیل ، های چپ این بود که راه حل مشکلات جامعهچپ و اندیشه

های فاسد از میان بروند و به جای صدر اسلام است. در صورتی که حکومت

ت همه جا را فرا خواهد ابهشت اخلاقی، آن حکومت اسلامی برقرار شود

د کنمیپس از آن خودش هم در حکومت شرکت  گرفت. ولی در انقلاب و

د ولی با شکست کنمیهمین شعار اخلاقیات را تکرار ، و در اوائل انقلاب
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روشنفکر دینی را دچار اضطراب ، اخلاقیی انقلاب و رواج فساد و بیهاناآرم

د. چون خودش در شکل یافتن حکومت مسئولیت داشت و علاوه بر کنمی

سازد. با فاصله احمد را مطرح میزدگی آلغربآن حکومت همان شعار 

گرفتن از غرب و تمدن فاسد غرب باید به اسلام اصیل بازگشت که این 

 ،با رشد چنین تضادی در بطن جامعه به صورت اخلاقیات فاسد، بازگشت

 .شودبحران هویت در روشنفکر دینی هر روز تشدید می

سلسله  تاریخ، روشنفکر دینیاز نظر یک : ی روشنفکر دینی با تاریخرابطه -3

بایستی به طور منطقی و بر اساس مشیت الهی جلو وقایعی است که می

جهان به حال خود واگذاشته نشده است. آگاهی  هاآنبینی رود. در جهان

به بشریت  هاآنشود. از این مشیت از طرف پیامبران حاصل می انسان

غایت ) شود.گرا مییخ غایتدهند و بدین ترتیب تاربختی را میبشارت نیک

گرائی از زمان ارسطو تا عصرکنونی ادامه دارد( غایتی که در آینده وجود 

گرایی جزء لاینفک زند. غایتدارد و کیفیت زندگانی امروز بشر را رقم می

بینی مذهبی و از جمله روشنفکر مذهبی است. به همین جهت جهان

ر در نهایت باید جبر را اختیار روشنفکر دینی بر سر دو راهی جبر و اختیا

تواند در این جهان چندان کارساز باشد. این تضاد در ی او نمیکند و اراده

شود. این تضاد بینی او موجب دامن زدن به بحران هویت برای او میجهان

. دکنمیدر بنیادهای ذهن او جای دارد و در شرایط مختلف امکان بروز پیدا 

خی و ی تاریساختهروشنفکر دینی به الگوهای پیش، گراییبه دلیل غایت

بایستی بر اساس ان زندگی کند. اما هر شود که میای متوسل میاسطوره

تواند الگویی متأثر از شرایط کنونی جامعه است و واقعیات جامعه می

الگوها به کمک ساخته را با سرعت در هم بشکند. این کهنالگوهای پیش

شود و در جریان انقلاب یش از انقلاب ساخته میروشنفکران دینی در پ

واقعیت بخشند. کهن الگوهای روشنفکر دینی  هاآنشود تا به تلاش می

وها الگشکنند و این در هم شکستن کهنتوسط واقعیات حکومت در هم می

 .دکنمیبحران هویت روشنفکر دینی را تشدید 
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ان وضعیت بسیار ی کنونی ایربه هر حال روشنفکران دینی در جامعه -4

ای برای حل این بحران هویت ندارند. به آیندی دارند و راه و چارهناخوش

گیرد. قرار می هاآنهای مختلف در پیش پای همین جهت انواع و اقسام راه

و از  طلبیاصلاح، گرایی همراه با خشونتجزم، لیبرالیسم، گراییاز التقاط

 .گذاریتر بدعتهمه مهم

 های افراطیحرکت، گراییشکست در انقلاب علاوه بر عرفانهمیشه پس از  -3

وپاشی اردوگاه رگذارند. از نظر تاریخی پس از فهم پای به عرصه می

ای گرایی مذهبی پروند و افراطمبارزات طبقاتی به کناری می، سوسیالیسم

داعش(. جنبش که از یک سو خواستار زندگی بر اساس ) گذاردبه عرصه می

باشد. اسلام است و از سوی دیگر خواستار محو تمدن میالگوی صدر 

حلی داشته باشد. روشنفکر مذهبی تواند هیچ سنتز و راهتضادی که نمی

انتخاب اتوپیایی صدر اسلام و انتخاب تمدن قرار ، در میان این دو سر تضاد

 .افزایدی خود بر بحران هویت میگیرد. این تضاد هم به نوبهمی

ی کار خود قرار زدگی را سرلوحهکه پیش از انقلاب غرب روشنفکر مذهبی -5

 آوردی انقلاب روی به لیبرالیسم غربی میهاناپس از شکست آرم، داده بود

های توقع دارند که با صندوق رأی سازش بین توده هاآنصندوق رأی(. )

چون و چرا های فردی بیمردم و حکومت ایجاد شود. طرفداری از آزادی

ی کار در زند و تجارت فردی سرلوحهدر میان جوانان حرف اول را می

ی زادی فردآپارچه از تواند که یکشود. ولی روشنفکر دینی نمیجوانی می

های کهن است. به همین ها و روایتدر گرو سنتدفاع کند چون فکرش 

خواهد و های فردی را میآورد. هم بخشی از آزادیجهت رو به التقاط می

ایش در نهایت باز هم رها را و سازگار نبودن این دو گهم بخشی از سنت

 .افزایدبر بحران هویت او می

ارد ند ی اجتماعی و سیاسی منسجمیروشنفکر مذهبی اکنون هیچ نظریه -1

ی جامعه، اندی علمی نشان دادهگذاران فلسفهو همان گونه که بنیان

ای به طور مکانیکی داری و سرمایه بدون هیچ ایدئولوژی و نظریهسرمایه

برد و لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم فردی هر دو راه خود را به پیش می



  سیاست در ایران معاصر

 

48 

شود. میداری ی سرمایهتبدیل به نیروی محرکه برای پیشرفت جامعه

ب د. به این ترتیکنمیحمایت  هاآنمیدان وسیع لیبرالیسم اقتصادی هم از 

داری ساخته حذف و سپس روشنفکر مذهبی هم در این میدانی که سرمایه

ی پیش از انقلاب در پیش هاناشود. در همین دوران مرگ آرمدفن می

کارد. دهد و در او تخم تردید و شک را میچشمان روشنفکر دینی رخ می

د. کنمیبینی او رخنه این تردید بنیادین به صورت تضاد اساسی در جهان

روشنفکر دینی برای مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه 

یرد گحالت انفعالی قرار میپاسخ نظری و تئوریک ندارد. به همین جهت در 

کشد. هر چهار سال به دنبال یک و این انفعال او را به نوسان می

و مردم را  هاآنجمهور است و امید دارد که شاید امدادهای غیبی رئیس

 .نجات دهد

روشنفکر دینی دیگر مانند پیش از انقلاب با اعتماد به نفس و افتخار زندگی  -7

افتخار کند و  هاآند را ندارد. قهرمانانی که به د. دیگر قهرمانان خوکنمین

وای بر ملتی که قهرمان ندارد و »رسد که برشت گفت به همان جایی می

قهرمانان پیش از انقلاب امروز جای « وای بر ملتی که به قهرمان نیاز دارد.

زادی و عدالت آاند که از حکومت التماس شفقت و خود را به کسانی داده

 (زاده و امثالهمتاج) دارند

سم یبا بناپارت 57کرد که پس از انقلاب روشنفکر مذهبی هرگز فکر نمی -3

مذهبی در ایران و منطقه روبرو شود. روشنفکر مذهبی پیش از انقلاب 

دوستانه و ضداستعمار بود و تصور انسانطرفدار افکار انترناسیونالیستی 

ین گرایی بود و بدا ملیتیسم مذهبی را نداشت که در تضاد برچنین بناپا

ترتیب مجبور به سکوت در مقابل این پدیده شد و این سکوت هم بر بحران 

 .افزایدهویت او می

ای پس از انقلاب با ضربه، گرایی که جزء افتخارات روشنفکر مذهبی بودملی -1

کرد. درست همان زمان که در متلاشی شد که هرگز فکرش را هم نمی

ن شود و بدیروبرو می« گرایی شرک استملی»حکومت شریک بود با شعار 

شود از دهد و یا مجبور میترتیب یک باره مفاخر ملی خود را از دست می
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آحاد ملت خواسته آنان دست بشوید. از روشنفکر مذهبی مانند سایر 

ای تربیت کند که وطنش را دوست نداشته شود که فرزندش را به گونهمی

باشد. همین فرزندان بودند که به صورت میلیونی با بریدن مهر از خاک 

 .وطن رو به مهاجرت گذاشتند

الیناسیون( در ) وجود حالت کلی از خودبیگانگی، علاوه بر مطالب فوق -10

د به خود موجب اضطراب و نگرانی و پوچی داری هم خوجوامع سرمایه

ی از خودبیگانگی از بدو شود. مقولهداری میی سرمایهدر جامعه هاانسان

داری مورد توجه بوده است و محتوای بسیاری از ی سرمایهپیدایش جامعه

سخ م) باشدآثار ادبی و هنری و فلسفی قرن بیستم و بیست و یکم می

، ی علمیگذاران فلسفه..(. چون بنا بر نظریه بنیانی کامو و بیگانه، کافکا

شود و در ی آن جدا میمحصول کار از آفریننده، داریی سرمایهدر جامعه

گیرد و چه بسا با نیروی بیشتر بر خالق خود حکم مقابل خالق خود قرار می

بدین ترتیب راه برای دو شقه شدن هستی ، پیدایش کالا و پول() راندمی

شود و با دو شقه شدن داری فراهم میی سرمایهدر جامعه انسان اجتماعی

شود. چنان که نیما در شعر افسانه ی ابعاد ظاهر میبحران هویت در همه

این از خود بیگانگی کلی در «. ی اضطراب جهانمکه من زاده»گوید می

شود بر داری که شامل حال روشنفکر مذهبی هم میی سرمایهجامعه

 .دکنمیت او اضافه بحران هوی

 

 نتیجه

، اجتماعی، هستی اجتماعی روشنفکر مذهبی در گرداب تضادهای لاینحل سیاسی

با  آید و به این ترتیبهنری و ایدئولوژیکی گرفتار می، فرهنگی، فلسفی، اخلاقی

ی او شود که موجب تزلزل در روحیهترین دوران تاریخ زندگی خود روبرو میتلخ

ر تواند در فکد. این نوسانات نمیکنمیگردد. نوسانات فکری شدید او را احاطه می

و  دکنمیی او نفوذ نکند. این نوسانات حتی در ایدئولوژی او هم رسوخ و اندیشه

بین  یفاصله»داران شویم. بنابر قول دینی دینی میگذاری در اندیشهشاهد بدعت

پناه بردن به ، گذاریدر این شرایط علاوه بر بدعت«. کفر و ایمان یک قدم است
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ین ترگری کمزدگی و صوفید و عرفانکنمیت و انزوا روز به روز بیشتر رشد خلو

 .تواند با امنیت خاطر بپردازدبهایی است که روشنفکر دینی می



بندی نیروهای در صف ۵۷بازتاب انقلاب 

  سیاسی امروز

 3031 ,3 جولای 

 

 

 

 

 

 

 

کنندگان در این در این است که شرکت 57های انقلاب ترین جنبهیکی از جالب

از این چهل و چند  هاآنی تاریخی اند و علاوه بر این که حافظهانقلاب اکنون زنده

از تاریخ پیش از انقلاب هم آگاهی دارند. به همین جهت این دو ، سال با خبر است

، یاییپاند. این تلاقی منجر به عناصر اتوبخش آگاهی اکنون با یکدیگر تلاقی کرده

Pasi انفعال) سیویسماپ، سیسمرمانتی vi sm) ،گلوبالیسم و ، سکتاریسم

 .ناسیونالیسم شده است

 

 رمانتیسیسم

ی وضعیت کنونی با گذشته خواستار بازگشت به آن دوران ها با مقایسهرمانتیک

های فردی آن دوران و این دوران ی آزادیمقایسه هاآنترین استدلال هستند و مهم

به  هاآنشکنی و تضادهای روبنایی از این قبیل است. مداری و قانونو قانون

تی بایساند که توان دگرگونی را ندارد. تضادها میرنگی متوسل شدهتضادهای کم

خواهند در می هاآنی جهش از موانع باشد. حالت پویا و پررنگ داشته باشد و آماده

های فردی و کمی هم از رفاه عمومی آزادی تونل زمان به عقب بازگردند و ازنعمات

با دو مانع عینی بزرگ مواجه است. اول  هاآنی آن دوران مستفیذ شوند. خواسته

http://www.sedayekargar.com/iran/%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%db%b5%db%b7/
http://www.sedayekargar.com/iran/%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%db%b5%db%b7/
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که طبقات جدیدی که پس از انقلاب  پذیر نیست و دوم ایناین که زمان برگشت

ای دیگری نسبت به گذشته دارند. اما نقاط قوت اهداف و محتو، اندشکل گرفته

قوانین مدنی و ، تشکیلات اداری، قلمرو علم، در هنر هاآن: ها چنین استرمانتیک

ریزی بر های صنعتی و برنامهداشتن ارتباط با جهان خارج و تا حدودی پیشرفت

دلایل از خواهند که به این موارد مشابه پس از انقلاب برتری دارند و از مردم می

های ایرانی درست مانند وضعیت حمایت به عمل آورند. وضعیت رمانتیک هاآن

 سویهای فرانرمانتیسیسم در فرانسه بعد از روی کار آمدن ناپلئون است. رمانتیک

ی پیش از از جمله بالزاک( همیشه در حال تأسف خوردن و ستایش از گذشته)

 های ایرانی قابل تحقق نیست؟انقلاب بودند. اما چرا آرزوهای رمانتیک

کشان ایرانی چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب تفاوت کیفی در زحمت -1

تی حرک، بینند. چه پیش از انقلاب و چه پس از آنوضعیت زندگی خود نمی

 .صورت نگرفته است هاآندر جهت منافع طبقاتی 

از داشتن کشان و کارگران چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب زحمت -3

 .تشکیلات مستقل کارگری برخوردار نیستند

بین پیش و پس از ، نشینی در شهرهادر حاشیه هاآنی تاریخی حافظه -4

 .بیندانقلاب تفاوتی نمی

های ایرانی برای بازگشت به دوران گذشته تبدیل بدین ترتیب تضادهای رمانتیک

 سینما و تئاتر، ی ادبیاتعرصهشود که خود را در های زیباشناسی میبه درد و رنج

 .دهدنشان می، و خلاصه هنر

دانند که هر گونه تحول کیفی در جامعه نیازمند فعالیت ها به خوبی میرمانتیست

ها کار مشکلی کشان از طرف رمانتیستکشان است و جلب حمایت زحمتزحمت

م شاید ببری است.اگر در شرایط کنونی بخواهیم از رومانتیستها بصورت مصداقی نام

 .مشروطه خواهان و.. را نام ببریم، بتوان سلطنت طلبان

 

 هاییاتوپیا

خود از دو بخش مهم تشکیل شده است.  57کننده در انقلاب بخش اتوپیایی شرکت

فر ها نهای چپ با دیدن میلیونهای راست. اتوپیاییهای چپ و اتوپیاییاتوپیایی
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نظیر علاوه بر برچیدن رژیم رسند که این نیروی بیتظاهرکننده به این توهم می

ای آزاد با عدالت اجتماعی و اقتصادی را دارد. به هر شاهی توانایی ساختن جامعه

متوجه نبود سازمان ، بیاندازند ی جمعیتبدون این که نگاهی به عقبه هاآنحال 

ی هشوند. چیزی که نقطنمی، را متشکل سازند هاآنانقلابی و حزب پرولتاریایی که 

لوحی تمام آن ها با سادهخواهد گذاشت. این اتوپیایی هاآنهای پایان را بر خواسته

در حمایت از رژیم جدید به  یآلیسم انقلابی بودند که راه انحرافچنان غرق در ایده

ریسمان  ،نداشتندهای تشکیلات کارگری را هر قیمت را در پیش گرفتند و چون پایه

نجات خود را به اردوگاه سوسیالیسم پیوند زدند و اردوگاه سوسیالیسم را به تنهایی 

، لوحاندانستند. در مقابل این سادهبرای رسیدن به آرزوهای خود کافی می

ا همان پنداشتند که بهایی بودند که در طیف چپ افراطی قرار گرفتند و میاتوپیایی

توانند موفق به براندازی رژیم حاکم شوند. به هر مسلحانه میهای مخفی و فعالیت

را به یک  هاآنگرایان لوحان اتوپیایی و هم افراطحال این دو راه بود که هم ساده

شد. این هر دو شاخه نتوانستند ارزیابی درستی از راه کشاند که به جهنم ختم می

خ ترین قربانیان تاریزرگقدرت سرکوب رژیم داشته باشند به همین جهت متحمل ب

ی ی بدون پشتوانههاآنتوانستند درک کنند که چنین سازمنمی هاآنایران شدند. 

 ترین استثناءتوان از میان برداشت. بزرگای را حتی از نظر فیزیکی هم میتوده

 ی راه رشدهای چپ از طرف کسانی رخ داد که با نظریهمیان اتوپیایی

ا داری است پکه این انقلاب دموکراتیک و ملی و ضدسرمایهداری و این غیرسرمایه

رژیم »ی حتی برای فریب دادن خود متوسل به نظریه هاآنبه میدان گذاشت. 

ی کارگر کردند که تنها طبقه شدند و این مسئله را فراموش« ضدامپریالیستی است

 وزی ادامه دهد.تواند مبارزه بر علیه امپریالیسم را تا پیرکش است که میو زحمت

های وطنی را جایگزین نظریات تا آن جا پیش رفتند که نظریات کمونیست هاآن

تند های رویزیونیستی فرو رفلینینیستی کردند و آن چنان در راه و روش-مارکسیسم

 هایی که متحمل شدندکه امروزه هم به دنبال کیش شخصیت هستند و با شکست

م گرایش پیدا کردند و دلیل حقانیت خود را در نیز به نوعی به رمانتیسیس هاآن

مصداقی را بیان  اگر بخواهیم مثال و بینند.می 1440تا  1430دادهای تاریخی رخ

رهبری کیانوری و سازمان اکثریت به رهبری فرخ نگهدار ه کنیم از حزب توده ایران ب
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رهبری ها به چریک ،سازمان اقلیت عنوان پرجمدار طیف راست چپ ایران وه ب

 .عنوان افراطیون چپ نام برده را ب ...سازمان پیکار، اشرف دهقانی

از  هاآنانداز کننده اتوپیایی در انقلاب کسانی بودند که چشمبخش دوم شرکت

حکومت علی و صدر اسلام بود. از نظر آنان رجعت و بازگشت به صدر اسلام ، حکومت

خواهد آورد. ایمان مذهبی همراه  از جمله عدالت اجتماعی را به ارمغان، همه چیز

های مردم داشت راه همواری در پیش رو داشت. ترس با اساطیر بانفوذی که در توده

. دهدامپریالیسم را در مقابل آنان در موضع انفعالی قرار می، از کمونیسم جهانی

نهادهای مذهبی با تشکیلات موجود خود به سادگی رهبری مبارزه را بدست 

رفت و گرایی هم پیش میرفت جزمهر اندازه هم که انقلاب پیش میگیرند و می

های مردم با اتوپیای کرد. به هر حال تودهکیش شخصیت هر چیز را رهبری می

حکومت عدل علی و الهی پای به میدان گذاشته بودند. در این میان روشنفکران 

اسلامی آماده  باوری مردم را برای حمایت از رژیممذهبی اتوپیایی هم با خوش

های مردم نیرویی بزرگ فراهم کردند سازند و با زنده کردن اساطیر در ذهن تودهمی

دهد. هر چند پس از ی حیات میی آن تا نزدیک پایان جنگ هم ادامهکه ادامه

های اقتصادی و اجتماعی بخش بزرگی از روشنفکران مذهبی را به مدتی واقعیت

 هایرسش را مطرح کرد که آیا با این قواعد و روایتتفکر دوباره وا داشت و این پ

توان به حکومتی دلخواه رسید یا خیر. این گروه تا به امروز اساطیر مذهبی می

ی شک در آیندهی خود هستند و باز هم بیمشغول تجدیدنظر در عقاید اولیه

ما ا (....اصلاح طلبان و، نو اندیشان دینی) سیاسی ایران نقش بازی خواهند کرد

اصولگرایان وطرفداران خلیفه گری و..( با سرعت زیاد ) مانده این اتوپیابخش عقب

دهند و به سکتاریسم نظامی و ایدئولوژی رابطه اولیه خود را با مردم از دست می

سیاسی  یکننده در انقلاب بودند که هیچ آیندهها تنها قشر شرکتبرند. اینپناه می

ی ند با گسترش دگماتیسم فکری رابطهکنمیروز سعی بینند و هر برای خود نمی

 .دانبهره ماندهخود را با اتوپیای اولیه حفظ کنند و در این کار از حمایت مردم بی
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 ناسیونالیسم

ناسیونالیسم همیشه در طول تاریخ به صورت یک تیغ دو لبه عمل کرده است و 

جامعه است. در زمانی که دلیل آن این است که جایگاه طبقاتی آن اقشار میانی 

مبارزات ضداستعماری در جهان جریان داشت به عنوان نیروی مترقی به صورت 

، چین، اندونزی، الجزایر، متحدان نیروهای دموکراتیک وارد عمل شدند. در هند

غیره و در ایران نیروهای ملی به رهبری دکتر محمد مصدق مبارزه بر علیه انگلیس 

شود که حقوق ملت ایران را استیفا کند. این د و موفق میکنمیرا با پیروزی دنبال 

گرایان فراهم ساخت و حکومت شاه را در ی بزرگی را برای ملیپیروزی سرمایه

تشویش و اضطراب فرو برد. ترسی که موجب سرنگونی او شد. ولی تا پایان رسیدن 

شی اردوگاه نیروهای ملی پس از فروپا 1130ی مبارزات ضد استعماری در دهه

یابی خود را گم کرده و به شوونیسم در غلطیدند که کشورهای سوسیالیستی جهت

اروپای شرقی بهای آن را پرداختند و حتی در جهت عکس وحدت ملی به حرکت 

ی کشور یوگسلاوی سابق بود. اما در ایران نیروهای در آمدند که نمونه آن تجزیه

ی مذهبی و غیرمذهبی تقسیم شدند. به دو شاخه 1430ملی بعد از اصلاحات 

هم ، هم اسلام»با شعار  (س بازرگاندنهضت آزادی به رهبری مهن) ی مذهبیشاخه

به جنبش اتوپیایی دگماتیسم پیوستند و نیروهای  57در نهایت در انقلاب « ایران

در اثر شروع و  1430ی جبهه ملی به رهبری دکتر سنجابی( که در دهه) لائیک

توان سیاسی خود را از دست ، ی مسلحانه به حاشیه رانده شدندگسترش مبارزه

شوند. به هر حال دهند و بالاخره رهبران آن در پاریس تسلیم حکومت جدید میمی

شوند در دریای حرکت اتوپیای دگم مذهبی حذف می 57نیروهای ملی در انقلاب 

و رهبران آن دیگر نتوانستند رهبری سیاسی جامعه را به دست آورند. البته تا زمانی 

چنان که در نیروهای ملی هم خواهند بود ولی هم، که طبقه متوسط ایران باشد

 ،رودیان میی کارگر از مکشان و طبقهبا زحمت هاآنارتباط و پیوند  1430ی دهه

 .مانندند و در سکتاریسم سیاسی باقی میکنمیامروز هم همان راه را طی 
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 گلوبالیسم

و  جنوبیکره، های بزرگ اقتصادی در آسیای جنوب شرقی به ویژه ژاپنپیشرفت

 یمالزی و .. موجب شد که بسیاری از روشنفکران دلیل این پیشرفت را در جهان

 جنوبی بعد از پیوستن به اقتصادی ژاپن و کرهبا مقایسه هاآنشدن سرمایه بدانند. 

های سوسیالیستی به این نتیجه داری جهانی و از بین رفتن حکومتجهانی و سرمایه

داری جهانی است. همراه شدن با اقتصاد جهانی و سرمایه، رسند که تنها راهمی

چنین در بین روشنفکران و هم 57چنین طرز تفکری بعد از ناکام ماندن انقلاب 

شود و اکنون هم هاشمی رفسنجانی( شایع و رایج می) داران رژیمبعضی از سرمایه

از طرفداران آن ، چه مذهبی و چه غیرمذهبی، داری ایرانی سرمایهی نوکیسهطبقه

م برند که گلوبالیسباشد. به ویژه از نظر ایدئولوژیک از این موضوع هم بهره میمی

های فردی را به عنوان یک آرمان اجتماعی های فردی است و آزادیار آزادیطرفد

ر ای هم ددهند. این تفکر آخرالامر شاید به استحالهبه جای آرمان طبقاتی قرار می

ی خود به پای های بادآوردهحکومت منجر شود و هیئت حاکمه برای حفظ ثروت

امکان ، تماعی در ایران مهار شودهای اجداری جهانی بچسبد. اگر ناآرامیسرمایه

س سابق رئی) ی همتیتحقق چنین سناریویی در ایران بسیار زیاد است. اگر به گفته

شود. وی بانک مرکزی و نامزد ریاست جمهوری( توجه کنیم اصل مطلب روشن می

گذاری تنها راه پیشرفت مملکت سرمایه»گفت در شعارهای انتخاباتی خود می

 ی اصلیبه این که این شخص رئیس کل بانک مرکزی و هستهو با توجه « است

توان تحقق این سناریو را به روشنی می، های اقتصادی حکومت بوده استبرنامه

، راست در بین اپوزیسیون .بانک جهانی و.. ی پول ولالملپیوستن به صندوق بین دید.

 ود.شترویج میتبلیغ و ، خواه و حتی طرفداران سوسیال دموکراسی غربیجمهوری

 .با این امر مخالف هستندها و کمونیستها چپ

 

 سیویسماپ

و  11های خیابانی طلبی و شورشو جریانات اصلاح 57بعد از ناکام ماندن انقلاب 

امید به دگرگونی و تغییر ، ی مردم توسط نیروهای مسلحسابقهو کشتار بی 13

رود. شکست هر انقلابی وضعیت در میان بسیاری از اقشار میانی از میان می
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شکست  ،مثل انقلاب کبیر فرانسه و ناپلئون) سیویسم را به دنبال داشته و دارداپ

گونه از حالی که امکان تحقق هیچدر روسیه(. روشنفکران میان 1105انقلاب 

خود را ، بیندهای فرهنگی و اجتماعی را نمیویژه خواستههای خود را به خواسته

 شاید فرجی شود!(. نومیدی) شودتسلیم حوادث کرده و منتظرند تا ببینند چه می

در میان این اقشار تا جایی است که دخالت خارجی را هم برای حل مسائل خود 

از  یرانیها اچنین سرخوردگی شدید موجب آن شده که میلیون نگرند ومنفی نمی

ی منفی اجتماعی شرکت ایران مهاجرت کنند. این اقشار شاید تا حدودی در مبارزه

کنند ولی به هیچ وجه به صورت نیروی فعال وارد صحنه سیاسی ایران به این زودی 

 .نخواهند شد

 :از عبارتند گرایشات این مشترک نکات ترینمهم

عجیب تاریخی در این کشان و طبقه کارگر و نکته قطع رابطه با زحمت -1

که بل، ی این گرایشات صادق استاست که این قطع رابطه نه فقط درباره

 .دکنمیی حاکمیت هم به شدت صدق درباره

ی متوسط و اقشار بینابینی است؛ هر چند آبشخور تمام این گرایشات طبقه -3

حکومت با ساختن یک اریستوکراسی مذهبی اشرافی در صدد ساختن 

باشد تا بتواند با اتکاء به آن به جدید برای خودش میمبنای طبقاتی 

حکومت خود ادامه دهد و شرایط فساد اقتصادی و اجتماعی و اداری و 

خواری تا چند سال آینده این امکان را برای هیئت حاکمه به خوبی رانت

فراهم خواهد ساخت. مگر این که تحولات طبقاتی در درون جامعه مانع از 

 .این کار شود

الطبع تمام این گرایشات به دلیل پایگاه طبقاتی خود دچار سکتاریسم ب -4

 .باشند و تضادهای بین نیروهای اپوزیسیون به همین دلیل استمی

تحولات آن متأثر از وضعیت ، چون ثبات طبقاتی در جامعه وجود ندارد -3

ی جنبش اثربخش باشد که این خود در جهت بخشیدن به آیندهجهانی می

 .است

میلیتاریسم رو به رشد در جامعه و قدرت گرفتن روزافزون آن مانع دیگری  -5

 .در سر راه جنبش است
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های مستقل کارگری است که حرکت، ی مثبت این جریانات اخیرتنها نکته -1

 .احتمال دارد راه خود را در تاریخ برای آینده بگشاید

اتوپیایی در میان روشنفکران  57نتیجه ماندن انقلاب فرجامی و بیبی -7

گرا وابسته به حکومت منجر به پیدایش بدعت در عقاید مذهبی جزم

شود و شکست و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همراه با نابودی می

ها و احزاب چپ منجر به پیدا شدن طیف وسیعی از فیزیکی گروه

ترین وجه آن رویزیونیسم راست در میان روشنفکران شده است که مهم

 .و طرفداری از اصلاحات و رفرم است انکار انقلاب

ها و آلتضاد بین این ایده 57ی انقلاب هانادر اثر به فرجام نرسیدن آرم -3

وضعیت موجود به حد اعلی خود رسیده است. برای روشنفکران اتوپیایی 

دو راه باقی مانده است. یا پذیرفتن وضع موجود و همگام شدن با ، مذهبی

شوند به مجبور می هاآنسازد و آنان بحران هویت می یحکومت که برا

ی توجیه فروریزش معیارهای ارزشی بپردازند و در گوشه و کنایه آه و ناله

خفیف کنند و یا این که وضع موجود را نپذیرند. که در این حالت آنان را 

ی دهد. نوسان بین این دو قطب به طبقهروی در روی حکومت قرار می

ی متوسط رو به بالا را کاملاً به پشتیبانی ده شده و طبقهمتوسط کشان

کال های رادیبه حرکت را نیزی متوسط رو به پایین حکومت کشانده و طبقه

 .دهدسوق می

برای سازش  هاآندهد. همین وضعیت برای روشنفکران طیف چپ رخ می -1

با وضعیت نا بهنجار کنونی متوسل به تئوری رویزیونیستی مبتنی بر نفی 

فریب عدم توسل به کشاند و شعار مردمانقلاب و طرفداری از اصلاحات می

خطر »و « ای شدن ایران جلوگیری کنیماز سوریه»خشونت و 

ء ادهند و بالطبع به خلرا سر می« متحد شویم، نئوامپریالیسم جدی است

حزب ، بخشی از سازمان اکثریت به رهبری نگهدار) ندکنمیپوچی ورود 

تحول طلبان و چپ راستهای وطنی و..( و بخش ، خلق فدائیان-چپ ایران

خواهند هویت انقلابی خود را حفظ خواهند تسلیم شوند و میدیگر که نمی

اه ر، فدائیاناتحاد ) گردند.های غیرسازشکارانه میبه دنبال راه حل، کنند
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ی متوسط رو به بالا از ( در این جامعه طبقه...طیف اقلیت و، کارگری ها

ی متوسط رو به پایین از روشنفکران نوع دوم روشنفکران نوع اول و طبقه

 .ندکنمیحمایت 

 

 نتیجه

الذکر بحران هویت در تمام ارکان جامعه نفوذ کرده به هر حال به دلیل تضاد فوق

داری را برای بنیادهای خانواده را نیز از جا کنده است و رسالت سرمایهاست و حتی 

، پردازان اجتماعی برای حل این تضاداین منظور سرعت بخشیده است و نظریه

ی طبقاتی دوری ند و از مبارزهکنمیهای فردی و لیبرالیستی را توصیه آزادی

ونی و هماهنگی در جامعه از جویند. ولی ناگفته نماند که در اثر این تضاد هارممی

ای ممکن است هر چیز را در بر گیرد. این از میان گسیختهبین رفته و آنارشی لجام

رفتن هماهنگی در ظاهر به نفع حکومت است ولی در بلند مدت حکومت هم در 

 .آنارشی و فروپاشی فرو خواهد رفت همین چاه ویل

 





  ی انقلابهاناآرم
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 شوند؟ها چگونه زاده میآلو ایده هاآرمان 

 ند؟کنمیها چه نقشی در تغییر و تحولات جوامع ایفا آلایده 

 میرند؟ها طی چه فرایندی میآلایده 

 نگرند؟ها چگونه میآلهای مختلف به ایدهها و فلسفهمکتب 

 

 ددادنهای میلیونی خواستار انقلاب یک صدا شعار میهمه به یاد دارند که جمعیت

اما چگونه شد که بعد از وقوع انقلاب دیگر «. عدالت اجتماعی، آزادی، استقلال»

نبود. چگونه پیش از انقلاب « عدالت اجتماعی، آزادی، استقلال»خبری از شعار 

، جنگیدند و پس از انقلابآل میهمگی برادر هم بودند و برای یک آرمان و ایده

همسایه در مقابل ، زن در مقابل شوهر، ندپدر در مقابل فرز، برادر در مقابل برادر

بازاریان در کنار ، وطن قرار گرفت؟ پیش از انقلابوطن در مقابل همهمسایه و هم

کارگران در خیابان بودند و بعد از انقلاب کارگران به فراموشی سپرده شدند. پیش 

انقلاب دادند و بعد از می« همه در مقابل قانون مساوی هستند»از انقلاب شعار 

ی روحانیت تشکیل شد. پیش از انقلاب شعار آزادی برای مرد و زن به دادگاه ویژه

شد و پس از انقلاب شعار آزادی زنان به دست فراموشی سپرده شد. یکسان داده می

کردند و پس از زمین را بین همه تقسیم می، پیش از انقلاب و در اوایل آن انقلاب

http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8/
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ن و مسکن محروم شدند. پیش از انقلاب همه بر علیه انقلاب بسیاری از مالکیت زمی

های زندان قرار گرفتند. پیش از زندان بودند و پس از انقلاب بسیاری در پشت میله

ای محدود. انقلاب سواد و آموزش برای همه بود و پس از انقلاب آموزش برای عده

. پیش شرک شد گراییپیش از انقلاب همه ناسیونالیسم بودند و پس از انقلاب ملی

از انقلاب امید برای خوشبختی همه بود و پس از انقلاب نومیدی و بدبختی برای 

 ی ملی بودند و پس از انقلابهاماناکثریت آمد. پیش از انقلاب زندانیان سیاسی قهر

م ی مردم تقسیی همهدشمنان ملی. پیش از انقلاب قرار بود که نان را بر سر سفره

ی مردم گرفتند. قهرمانان پیش از انقلاب تبدیل ب نان را از سفرهکنند و بعد از انقلا

خواهان تبدیل به جاسوسان بیگانه شدند. به دشمنان بعد از انقلاب شدند. آزادی

تر رنگ داشت ولی بعد از انقلاب خون بعضی رنگی پیش از انقلاب خون همه یک

نقلاب خودی و ناخودی بود. پیش از انقلاب همه خودی و برادر بودند و بعد از ا

مین ی مسلشد که چه طور خلیفهشدند. پیش از انقلاب عدل علی به همه گوشزد می

دست برادرش را سوزاند که از خزانه سهم بیشتری را طلب کرد و بعد از انقلاب چه 

ستان مردم و خدا هیچ چیز برای هیچ کس ی حقالقضات و خلیفهشد که قاضی

 هایی دنیا آمد و برای ما اندیشهلاب کسی با مجلهباقی نگذاشت. پیش از انق

امان خود را با مذهب و متافیزیک به مارکسیستی و ماتریالیستی آورد و نبرد بی

ی دنیا تصویرگر صحرای کربلا شد و ادعا پیش برد و چه شد که پس از انقلاب مجله

توان بین های مارکسیستی و اسلام پیشرو تفاوتی نیست و میشد که بین اندیشه

ی دنیا شروع به پوشاندن پردازان مجلهمصالحه برقرار کرد. چه شد که نظریه هاآن

ی ماتریالیسم و دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی کردند. در لباس مذهب به فلسفه

 یآدمیان گوشت و پوست داشتند؛ زمینی بودند و بر روی زمین برا، پیش از انقلاب

ما چه شد که پس از انقلاب آدمیان ابزار تحقق دستورات کردند. اخودشان زندگی می

ها گذشتند. پیش از خدا شدند و زندگی این جهانی را ترک کرده و از روی مین

مسلمانان » ،الله طالقانیآیت، «تشیع علوی، تشیع صفوی»انقلاب دکتر شریعتی با 

تی کسیسبرای نظریات خود به دنبال لباس مار...مجاهدین خلق و، «سوسیالیست

 ی دنیا تلاشها در مجلهتوجیه کنند و پس از انقلاب مارکسیست را هاآنبودند تا 
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های مذهبی را با آلداشتند تا برای مارکسیسم لباس و ردای مذهب بدوزند و ایده

 .های مارکسیستی یکسان جلوه دهندآلایده

دان به می« برادری، برابری، آزادی»در انقلاب کبیر فرانسه چه رخ داد؟ مردم با شعار 

آمدند و کاخ استبداد لوئی شانزدهم و دودمان آن را برانداختند. این شعار نیرومندتر 

از نیروهای موجود سیاسی در فرانسه بود و توانست مقاومت دربار را در هم بشکند 

 ی حکومت پادشاهی را در فرانسه فرو بریزد و چنین به نظرو سنت هزاران ساله

برای رسیدن به این شعارها تحقق یافته است. « انسان»وق طبیعی رسید که حقمی

دانستند که نیروهای سهمگین طبقاتی ولی واقعیت این چنین نبود و هنوز مردم نمی

ی حیات پیدا کنند. ادامه، تواند با معنای کلی برای همهدر راه اند و این شعارها نمی

شعارهای زیبایی نتوانستند تحقق شود که چرا چنین در این جا این سوال مطرح می

دوستان دیروز انقلاب و طرفداران ، یابند و در عین حال که حمایت همه را داشتند

اب ای جویکی به زیر گیوتین فرستاده شدند. عدهبرابری و آزادی و برادری یکی

کشی ریزی و بهرهها به خونی تاریخی که سالماندهدهند چون نیروهای واپسمی

 مردم در اثر هزاران سال تحت سلطه»مشغول بودند از بین نرفتند. چون  از مردم

به هر حال با جلو رفتن «. خود فاسد شده بودند، های فاسدیبودن چنین حکومت

ال از دست ربسپیر بر زمین افتاد و به دست دایرکتوری افتاد این پرچم ایده ،وقایع

که مردم فرانسه یک روز از خواب داری آن را نداشت و چندی نگذشت که توان نگاه

بیدار شدند و دیدند که پرچم به دست یک نظامی افتاده است؛ که کمی بعد از تمام 

مرزهای خودکامگی گذشت و تبدیل به امپراطور شد. دربار ناپلئون اول به چنان 

دربار فاسدی تبدیل شد که هزار بار دربار پادشاهان قبلی را روسفید کرد. در هر 

های پهناوری را که تصرف کرده بود به ای از سرزمینناپلئون گوشه، ینشینشب

همان یک لقمه ، پایانهای بیبخشید و با جنگی خود مییکی از معشوقان هرزه

ی مردم گرفت و حتی علاوه بر آن آخرین فرزندان از سفرهنیز نان بخور و نمیر را 

ط دویست هزار نفر ارتش فرانسه را نیز به سرزمین مرگ و قربانی فرستاد. فق هاآن

نه آرزوی ، را در جنگ با روسیه قربانی کرد. مردم فرانسه وقتی چشم بازکردند

هر روز برای رستگاری  هاآنانقلاب کبیر فرانسه را داشتند و نه آزادی و برابری. 

کارگر  یند. این تمام مطلب نبود. طبقهردکمیها دست به دعا بلند ی بوربونخانواده
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داران و مالکین ند. سرمایهدخورکش فرانسه اینک دو بار گول و فریب میزحمت و

ند و خدای پول را جایگزین یدرسخواستند از انقلاب فرانسه میبه هر آن چه می

 .ندردکمیخدای کلیسا 

ی ایده آل به طور کامل در نظریات شود که مسألهبدین ترتیب ملاحظه می

آل را منوط چند مارکس راه حل اساسی حل ایده مارکسیستی حل نشده است؛ هر

ی آزادی و به جای واژه، داند؛ که در آن جاطبقه میی بیبه رسیدن به جامعه

گر این مطلب است ی خوشبختی بیاناست. چون واژه« خوشبختی»ی واژه، برابری

ی ی استعدادهای درونو همه نمودهنیازهای خود را برطرف  تمامبتواند  انسانکه 

آشکار سازد. این موضوعی اجتماعی و همگانی است که به طور مادی نیز خود را 

 .آلمطرح شده و نه امری ایده

گردد. آل به آینده برمیشود که ایدهاز آن چه گذشت به طور تلویحی معلوم می

معطوف به آینده بود. انتظاری بود که ملت فرانسه « برابری و برادری، آزادی»شعار 

آن در آینده « بخشیامکان»آل را باید با ی خود داشتند. پس ایدهدهبرای آین

ها از وضعیت مادی آلنگریست. هر چند این نکته هم غیرقابل تردید است که ایده

ی حلقه ،آلرسد که ایدهاند. بدین ترتیب به نظر میکنونی زندگی بشر نشأت گرفته

ی آل سرشتی تاریخایده اساسبر این ی بشریت است. واسط بین گذشته و آینده

د و باید آن را در چارچوب تحولات تاریخی نگریست. اما این سوال مطرح کنمیپیدا 

اند و یا نقش ذهنیت های انضمامی سرچشمه گرفتهها از واقعیتآلشود آیا ایدهمی

بشر هم در آن شریک است. اگر ذهنیت بشر در شکل یافتن آن مؤثر باشد با کلاف 

ی امر مشترک بین همهرو خواهیم شد؛ چون ذهنیت بشر یک سردرگمی روبه

که  گیردنیست و ذهنیت افراد بر اساس جایگاه مادی و طبقاتی شکل می هاانسان

 ،گوناگون و متنوع باشد، آلدچار تنوع و گوناگونی است و اگر ذهنیت دخیل در ایده

ای پیدا تر ممکن است عدهآل گردد و از همه مهمپس باید موجب فروپاشی ایده

ال همیشه بر اساس درستی نیست و چه بسا که بروز ایده شوند و مدعی گردند

های عرفانی آلایده) های پرخطای اجتماعی باشداز نارسایی هایی که برآمدهآلایده

توان ابراز آل هم میگری در دوران صفویه(. پس در مورد خاستگاه ایدهو صوفی

 :اند مورد ظلم واقع شودتوآل از دو سو میتردید کرد. بدین ترتیب تا این جا ایده
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آل یکی تنوع و یکی برآمد یافتن اشتباهی از خاستگاه مادی و طبقاتی جامعه. ایده

های اجتماعی و های مختلف آن از جایگاهاز تعریفی واحد نیامده یا حداقل مؤلفه

ای که آزادی برای کارگر گرسنه، مثلا آزادی برای آنتیگون) آیندتاریخی متفاوت می

 انسانخواهد بر آزادی برای کشیش قرون وسطایی که می، دکنمیی مزد مطالبه

تواند عامل دیگری است که می، آلحکم براند(. بنابراین ابهام در مفهوم و معنای ایده

ا وید بگرو هستیم که میآل بیانجامد. از این جا با این تفکر روبهبه فروپاشی ایده

آل را برای کس دیگر توصیه کند و کسی نباید ایده، آلوجود چنین ابهامی در ایده

 مبارزه باید به چه، آل نیسترسیم. وقتی ایدهبدین ترتیب به پایان مبارزه می

 مناسبتی رخ دهد؟

مجبوریم به ، رسیمآل میبه هر حال در هنگامی که به بررسی ظهور یا افول ایده

های تاریخی را دادای از رختاریخی بپردازیم. مورخین مجموعههای دادسلسله رخ

گیرند و در یک نقطه این زنجیره توالی حوادث را جدا ساخته و بر اساس در نظر می

آل ظهور این ایده، هاداددهند که به دلیل این رخآن چه تا این لحظه بود حکم می

باشد؛ ولی با کمی دقت می هاآنکرده است. در نگاه ساده باید گفت که حق با 

بینیم که مورخین باید به پرسشی پیش از این پاسخ دهند. پرسش این است که می

د رسچون به نظر می اند؟چرا این وقایع رخ داده؟ و چرا با این محتوا ظهور پیدا کرده

این  های پیدایشبلکه به زمینه، ی تاریخی مربوط نباشدآل به واقعهکه محتوای ایده

انینی را قو می مسائل بتوانیی تاریخی مربوط باشد. پس باید برای درک ریشهاقعهو

ارزه های مبباشند. مثلا ریشهدادهای تاریخی حاکم میکشف کنیم که بر تکامل رخ

داد ملی کردن نفت خود را آشکار ساخت ولی برای آزادی و طلب آزادی در رخ

آل آزادی نبودند؛ دادهایی که منجر به ملی شدن نفت شد هیچ یک حاصل ایدهرخ

 .خواهی بودندبلکه همراه با آزادی

دادهای ملی کردن نفت یک چیز بود و طلب چیزی دیگر. بدین ترتیب سلسله رخ

هر چند هر دو به هم گره خورده بودند ولی با یک تفاوت؛ پس از سقوط مصدق به 

رود و شاید نسل بعدی چندان هم از ی ملی کردن نفت به حاشیه میتدریج مسأله

بودند.  ی رسیدن به آزادیل تشنهآن باخبر نبودند ولی نسل بعدی بیشتر از نسل قب

 33بدین ترتیب شاید بتوان گفت که طلب آزادی مستقل از رویدادهای تاریخی 
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د و آل باشتواند مبین ایدهگرایی نمیمرداد راه خود را ادامه داد. بدین ترتیب تاریخ

ن افتگرا قادر به یآل نیست. یعنی مورخین تاریخبه زبان بهتر تنها عامل زایش ایده

ش تواند پاسخی برای پیدایآل نیستند. در این جا دیدگاه منطق بهتر میپاسخ ایده

درک منطقی از تاریخ به ما ، آموزدآل بدهد. همان طور که مارکس به ما میایده

 انسانی مستقل از آگاهی و اراده، تکامل تاریخی هر موضوع واقعی»گوید که می

گوید همه چیز در تکامل تاریخ اریخی میدیدگاه ماتریالیسم ت«. گیردصورت می

لاوه یابد. عتکامل می هاآنی شرکت دارد و بعد از این تکامل است که اندیشه درباره

بهتر قابل شناخت است. مارکس ، ایمگذشته از آن جایی که ما امروز ایستاده ،بر آن

ت توانس سیر گردش پول و کالا به بهترین وجه داری وی سرمایهدر بررسی جامعه

ات شناس با بررسی و شناخت حیاقتصاد دوران فئودالیسم را بررسی کند. یک زیست

ها تواند تحولات شیمیایی و فیزیکی را که میلیونکنونی بر روی زمین بسیار بهتر می

سال پیش موجب پیدایش حیات شده است را بررسی کند. به همین جهت تغییر و 

مروزه برای همه کاملا روشن و واضح است. یعنی ا، های انقلابآلتحولات در ایده

 شود.های زمان انقلاب میآلوضعیت امروز ما موجب تحلیل درست از تغییرات ایده

اما این به آن دلیل است که همیشه تئوری از تکامل و تغییرات وضع موجود جلوتر 

 .است

د؛ گذارمی هاهی سنگینی به دوش رهبران سیاسی احزاب و گرواین مسئله وظیفه

 هایآلموظف بودند که با توجه به تغییرات و تحولات و منحرف شدن ایده هاآنچه 

ی سیاسی مملکت را ارزیابی کنند و برای مردم توضیح دهند که چه انقلاب آینده

بایستی ست. اگر قدرت درک این تحولات را نداشتند نمیهاآنچیزی در انتظار 

 .پذیرفتندمسئولیت سیاسی را می

تر از تحولات اقتصادی ها قدیمیآلی جالب در این جاست که همیشه ایدهاما نکته

آل رسیدن به استقلال از زمان فروش ایران المثل ایدهو اجتماعی جامعه هستند. فی

آل توسط ناصرالدین شاده با قانونی دارسی تا این زمان مطرح بوده است؛ و یا ایده

زمان مشروطیت تا امروز وجود داشته و این انقلاب  حق انتخاب و تعیین سرنوشت از

آل ی اساسی این است که ایدهرا متولد ساخته است. مسأله هاآننبوده که  57

چگونه در میان مردم در ایران و تحولات اجتماعی و تاریخی با مردم ایران زندگی 
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به چه سمت و سویی در حرکت بوده  هاآنکرده است و حیات داشته و تحولات 

 .است

در این جا نباید فراموش کرد که بسیاری از عناصر نظام پیشین باز هم به دلیل 

رانت و تجارت ، دهند. برای مثالضرورت در نظام جدید به حیات خود ادامه می

خارجی در زهدان فئودالیته وجود داشته و در دوران بورژوازی هم به حیات خود 

. مسأله تر برویمعقب داریی بردهتوانیم تا دورهاده است و اگر بخواهیم میادامه د

چنان ادامه داشت است؟ آزادی در تمام اصلی این است که حفظ این عنصر چرا هم

ی زندگی و حیات بشر بوده است و تا کنون هم ادامه جزء صورت مسأله هاندورا

داشته. در نظام جدید آیا به چیزی دیگر تبدیل شده یا در زیر خاکستر پنهان مانده 

 است؟

 شوند. بدین ترتیبها از درون انقلابات زاده میآلموضوع مهم دیگر این است که ایده

وی آرز، آلکه خصلت کلی دارد. یعنی ایده شوندتبدیل به یک خواسته و آرزو می

آید فردی یا خواست این یا آن شخص نیست. به یک باره از درون تاریخ بیرون می

ست امری ، بلکهآل ناشی از تجربیات شخصی نیستو موافقت همه را در بر دارد. ایده

 و عام و کلی همانند یک قانون. همانند قانون گرانش که کلی است و فقط به زمین

شود. تمام اجرام و اجسام در ی شمسی خلاصه نمیها و منظومهخورشید و یا سیاره

ی دریای گرانش غرق هستند و چون کلی است برای همه ضرورت دارد و همه

آل هم به همین ترتیب خصلت ضروری ند. ایدهکنمیاجسام ضرورت آن را حس 

 آلبرای سرکوب ایده دارد. نفی کردنی نیست. به همین جهت تمام دیکتاتورها

ود شیعنی تاریخ تکامل را نمی، یعنی تاریخ را، خورند. چون ضرورت راشکست می

که در زمین کشت شده جلوگیری  ییهاهناتواند از رشد ددر هم شکست. کسی نمی

 روید. به هیچ رویدانه می، با رسیدن یک شرایط مساعد، کند. با رسیدن یک باران

ماند مگر این که از نظر فیزیکی رسیدن به معنای جدید باز نمیاز تکامل و رشد و 

م هی دیگر در جایی دیگر باز اهنهاآن را لگدکوب کرد. ولی مسأله این جاست که د

است.  آلد. این حرکت انضمامی و تکامل تاریخ ضامن به ثمر رسیدن ایدهکنمیرشد 

نبود که بشود آن را با تبلیغ  آلیآل آزادی زاده شد. ایدهایده، در انقلاب مشروطیت

خواهی در همه جا ای آزادیدگیر کرد. ولی نیکی از افراد ملت آن را همهیکی
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گفتند که انگار افکن شد و مردم در گوشه و کنار چنان از آزادی سخن میطنین

یک حق رأی ، اند که برای هر یک نفرهای ژان ژاک روسو را خواندهی کتابهمه

ه با بلک ؛آل آزادی در انقلاب مشروطیت مال این یا آن شخص نبوددهخواسته بود. ای

ردازد پچنان که لنین به ستایش از آن می تکامل ایران و جهان ارتباط داشت؛ تاریخ

دانست که در شرق روشن شده بود. یعنی مردم ایران در ی آزادی میو آن را شعله

آل آزادی معنای مادی نیز ایده اهآنپیمانانی یافته بودند که برای سطح جهان هم

 .و حقیقی و ضروری داشت

شود. آل همانند نیرو در فیزیک است. نیرو وقتی اثر خود را بخشید ناپدید میایده

مانند نیروی الکتریسیته که وقتی به روشنایی یا حرکت تبدیل شد دیگر نخواهد 

آل هم رسد. ایدهفرا میزمانی که نیرو تحقق بیابد مرگ آن هم ، بود. به عبارت دیگر

وقتی تحقق یافت دیگر نخواهد بود. امروزه در فرانسه شعار ژان ژاک روسو برای 

آزادی فردی در انقلاب فرانسه تحقق یافته است و دیگر کسی در پی تحقق آن 

 .نیست

تکیه  هاآلآل این است که در صورتی که حکومتی بر یکی از ایدهویژگی دیگر ایده

، تواند برای مدت طولانی به حکومت خود ادامه دهد. در هندوستانمی، کرده باشد

آل استقلال امری فراگیر بود که بعد از استقلال هند یکی از ارکان اصلی حکومت ایده

 .آل موجب پایداری حکومت در هند استشد و نیروی ایده

هم  آنی تضادهای زیرمجموعه، آل این است که وقتی تحقق یابدویژگی دیگر ایده

ی همه، آل آزادی در ایرانالمثل در صورت تحقق ایدهرسند. فیبه سنتز می

تر شوند و از آن مهمها و مذاهب و نژادها هم در پی آن حل میومیتقتضادهای 

 آل خواهاناین که هیچ یک از تضادهای فرعی دیگر هرگز بدون حل تضادی که ایده

ی آن است. تمام وجه زیباشناسانه، لآشوند. ویژگی دیگر ایدهآن است حل نمی

آل جستجو موضوع و حیات خود را در زیر پرچم ایده، هنرهایی که در جامعه است

گرا د و به همین جهت مرز روشنی بین هنرهای پیشرو و هنرهای واپسکنمی

داستان و هر اثر هنر دیگری فقط ، فیلم سینمایی، شود. امروزه هر تئاترکشیده می

آل عبارت از شود. به هر حال ایدهبا مضمون آزادی زنده است و حمایت می

ند. کنمیند و امکان رشد و تکامل پیدا کنمیدر آن تنفس  هاانسانفضاییست که 
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آل تا زمانی که تحقق نیابد زنده است و موجب رشد ایده، ولی هر بار باید تکرار کرد

به ویژه ، هاآل شاخصی برای سنجش شخصیتاست. علاوه بر این ایدهو تکامل 

آل مداری که به ایدههنری و اجتماعی است. هر سیاست، های سیاسیشخصیت

 .شودکم حذف و ناپدید میبدون احتیاج به هیچ تبلیغی کم، پشت کند

است آل جاویدان آل به دست این یا آن شخص نیست. ایدهمرگ ایده، به هر حال

 ی تاریخ برای پیشرفتمگر زمانی که تحقق یافته باشد. تا آن زمان نیروی محرکه

آل همان سرنوشت آدمی توان گفت که ایدهباشد. با کمی اغماض میو تکامل می

آل پاک کنند. بدین است. به همین جهت دیکتاتورها در تلاشند تا جامعه را از ایده

و حکومت خود را برای زمان  ردههویت کبی توانند که افراد جامعه راترتیب می

ی آل به معنای نبودن امید و آرزوست و جامعهبلندتری تثبیت کنند. نبودن ایده

 از روی هاآنآل در حال پوسیدگی است. یکی از دلایلی که باید خدایگفاقد ایده

 آلی حاکم یا خدایگان مسلط دیگر ایدهی تاریخ حذف شوند این است. طبقهصفحه

آل در حالی که بنده هیچ چیز جز ایده ندارد و فقط مسئول تثبیت وضع حاضر است؛

 .شودندارد و بنابراین پیروز می

ی فعالیت عینی و آل را زادهایده، داری و به ویژه اقتصاددانانپردازان سرمایهنظریه

ها و آل ناشی از توافقدانند و مدعی هستند که ایدهاجتماعی نمی انسانجمعی 

قراردادها و گفتارها و یک میثاق اجتماعی است. در عین حال معتقدند که در پشت 

هستی »ها برای اگزیستانسیالیست) آل چیزی جادویی نهفته استپرده ایده

ه ارکس برای همیشی فردی است(. مهمان تجربهها ویستیتیبرای نئو پوز« شهودی

ه د که چگونکنمیآل را نشان داده و ثابت ی ایدهپایه بودن این نظریات دربارهبی

پرچم سه رنگ در ، مثل نشان داس و چکش) شودآل تبدیل به یک علامت میایده

 داریی سرمایهبرابری و برادری بود(. در جامعه، ی آزادیانقلاب فرانسه که نشانه

های فلسفی خود نوشتهآل است. مارکس در دستیک ایدهپول خود به صورت 

دهد ولی پیش از آن در اثر یک پول فقط دور گردش کالاها را ترتیب می»نویسد می

آلیزه شدن نه فقط در آل در آمده است و این عمل ایدهپول به صورت ایده، تبدیل

 «.دکنمی بلکه در مفاهیم اجتماعی هم شکل پیدا، شودها انجام میمغز آدم
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ی عام و کلی جنبه، شودزاده می انسانآل چون از متن کار و تولید اجتماعی ایده

امر و دستور  با چنان که زیبائیهم ؛توان نابود کردبه همین جهت آن را نمی ،دارد

 نیروی عظیم اجتماعی، شودرود. علاوه بر این که نابود نمیدیکتاتورها از میان نمی

 دار انباشتهمانند پولی که سرمایه) دکنمیو آن را انباشت  کردهرا در خود ذخیره 

شود که این پول را دوباره خرج دار بالاخره روزی مجبور مید(. ولی سرمایهکنمی

آل هم نیرویی را که ذخیره کرده است روزی گذاری جدید(. ایدهسرمایه) کند

آل از نظر فلسفی وجه دیالکتیک منفی د. به همین جهت ایدهکنمیبالضروره آزاد 

آل از آن جهت وجود دارد که باید چیزی نفی شود. به حقیقت است. یعنی ایده

د توانفقط می، ی طبقاتی امروزی انقلابی دارد و در جامعهآل جنبههمین جهت ایده

تند که احتیاج به کشان هسی حیات یابد. چون زحمتکشان ادامهدر میان زحمت

 .خواهد بود هاآنگشای حرکت آل راهپس ایده، نفی وضع موجود دارند

 

 



تضاد و دیالکتیک در تبیین و تفسیر 

  ۵۷انقلاب 

 3011 ,11 نوامبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اند؟ و چرا ما کشان ایران در موقعیت کنونی قرار گرفتهچرا مردم و زحمت

 اینجاییم؟

 تضاد چیست؟ و رابطه آن با دیالکتیک کدام ، از نقطه نظر فلسفه علمی

 است؟

 آیا حل هرتضادی لزوما به طرف پیشرفت و تعالی است؟ 

  قهقرائی و یا حفظ درچه شرایطی و در کدام توازن قوا حل تضاد جهت

 گیرد؟شرایط موجود را به خود می

 حزب توده( که اکنون به ) مدرسان و معلمان تضاد و دیالکتیک در ایران

چه پاسخی در دادگاه ، اندسالگی تولد حزبشان نشسته 33جشن و سرور 

 کشان علیه خود دارند؟تاریخ و کیفرخواست زحمت

در هر کجا که تفسیر و تعبیر از شرایط ، ی علمیگذاران فلسفهدر تمام آثار بنیان

ت ایسواژه« تضاد»شود. ظاهر می« تضاد»ی واژه، آیدپیدایش یک پدیده پیش می

توان از این شود. به طور مثال میهای آن بزرگان دیده میکه در هر سطر از نوشته

ین عرضه د بتضا، دارتضاد بین کارگر و سرمایه، تضاد بین کار و سرمایه: موارد نام برد

http://www.sedayekargar.com/iran/%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8/
http://www.sedayekargar.com/iran/%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8/


  سیاست در ایران معاصر

 

72 

ن تضاد بی، تضاد در بین هیئت حاکمه، تضاد بین آزادی و دیکتاتوری، و تقاضا

 ... های اجتماعی وبندینیروهای مولد و صورت

اد ذاتی با توجه به تض، برای توضیح یک پدیده، ی علمی بزرگان کلاسیکدر فلسفه

 ،آن پدیده تولد و زایش: شودگیری میی دیالکتیکی زیر پیرابطه، آن پدیده

ای نوین از درون و در آن فرجام پدیده و زایش پدیده، ی آنچگونگی رشد و توسعه

 .پدیده

همان تضاد درونی ، دهدریسمانی که این مراحل دیالکتیکی را به هم پیوند می

شود. روند تکامل آن پدیده هم توضیح داده می، پدیده است و با شناخت تضاد

ی هر پدیده است. در واقع تضاد یعنی ملاحظه ی اصلی و حیاتهسته« تضاد»

د. توصیف و توضیح حرکت و کنمیحرکت آن پدیده در بطن شرایطی که زندگی 

. منطق پذیر استتکامل پدیده از طریق تضاد درونی آن با روش دیالکتیکی آن امکان

ی حرکت آن است. منطق دیالکتیک ی روح و جوهر و نحوهدیالکتیک توضیح دهنده

تواند تکامل و فرجام پدیده را می دلیل پیدایش ،که به کمک قوانین خود است

 محتوای آن پدیده و نوع، توضیح دهد. در واقع قوانین دیالکتیکی حاکم بر پدیده

ونه آموزند که چگدهد. قوانین منطق دیالکتیک به ما میتغییرات آن را توضیح می

نوین در فرایند تکامل حاصل  شود و چیزیای به متضاد خودش تبدیل میپدیده

ی علمی است که ناگاه تحولی از درون آن ی فلسفهگردد. دیالکتیک چراغ جادهمی

بینی آن نبوده است. اما دیالکتیک بر اساس شود که کسی را یارای پیشزاده می

ه گوید که چنین تحولی بقوانین و تضادهای طبقاتی و اجتماعی و تاریخی به ما می

 .ه خواهد شدهر حال زاد

ی گردش خون است. حیات ی تضاد با قوانین دیالکتیک همانند خون و نحوهرابطه

د کنمیدر بدن چگونه گردش خون پدیده در گرو خون است؛ و اما توضیح این که 

ی دیالکتیک است. تضاد و دیالکتیک دو روی یک تا حیات را حفظ کند به عهده

 .چیزند؛ یک روح در دو بدن هستند تر هر دو یکاند و به بیان درستسکه

عنی نبودن تضاد ی تضاد معیار حقیقت است؛»، ی بزرگان مارکسیستبنا بر گفته

ی مارکسیسم با دیالکتیک و تضاد متولد شده و خط در واقع فلسفه«. معیار اشتباه

ی دیالکتیک و تضاد آلیسم جدا کرده است. بحث دربارهخود را از متافیزیک و ایده
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ی انقلاب ایران منعکس شود ولی جوهر آن در بحث ما دربارهینده موکول میبه آ

 .شده است

د که بع) اجتماعیعدالت ، آزادی، استقلال: در انقلاب ایران سه شعار اصلی داده شد

 (.با تحریف تبدیل به جمهوری اسلامی شد

از زمان حکومت قاجار به بعد همواره حاکمان بخشی از منافع ملی ایران را به 

به جز در موارد استثنایی  57اند و این موضوع تا زمان انقلاب بیگانگان واگذار کرده

امری رایج بوده است و ملت ایران همیشه ناظر تضاد ، حکومت دکتر محمد مصدق

 همین تضاد تاریخی بود که یکی از علل ؛ندابین منافع ملی و منافع بیگانگان بوده

توان گفت که برای حل این تضاد می ؛و موجبات حرکت انقلابی مردم ما گردید

 حافظان و حامیانتقریباً تمامی مردم ایران شریک شده و به حرکت در آمدند و 

ین ندانی تاریخ ریختند. خلاصه اینکه با همت مردم ایران چمنافع بیگانگان را به زباله

 .شودی حل تضاد مطرح میتضادی حل شد. اما در اینجا موضوع دیگری درباره

 

 شود؟تضاد چگونه حل می

باشد. به ی مهم در حل تضاد وجود دارد. موضوع اول جهت حل تضاد میدو مسئله

داری در صورتی که به نفع ی سرمایهتضاد بین کار و سرمایه در جامعه، طور مثال

برد و تضادهای اجتماعی جامعه را به سمت سوسیالیسم می، نیروی کار حل شود

نماید؛ و در صورتی که به را نیز حل می ...فقر و ، آموزش، دیگر از قبیل بهداشت

شود. در این حالت نفع سرمایه حل شود به مرگ جامعه یعنی سکون ختم می

یده ورت پدص ،یعنی در واقع ،گرددی مشکلات گفته شده ثابت مانده و حل نمیهمه

 .نمایدحالت ثابت و ساکن خود را حفظ می، در مقابل محتوا

یا موجودات به نفع ، هاآنبا تغییرات شرایط زندگی ، در سیر تکامل موجودات زنده

شوند و یا در مقابل شرایط نمایند و به انواع جدید تبدیل میبقای خود حرکت می

 .گرددمنقرض می هاآنتسلیم شده و نسل 

ست و ی پدیده اای برای کیفیت آیندهعامل تعیین کننده، بنابراین جهت حل تضاد

سایر تضادهای فرعی و کناری خود را نیز حل ، اگر موجب تکامل پدیده شود
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به عمر جامعه و تضادهای اطراف ، نماید و در صورتی که در جهت قهقرا حل شودمی

 .مایدندهد و صورت موجود را حفظ میخود هم پایان می

 یعنی) اگر تضاد بین منافع ملی ایران و بیگانگان در جهت درست 57در انقلاب 

بایستی دو تضاد کناری خود یعنی آزادی و عدالت می، شداستقلال( حل می

یعنی جدا ) کرد. اما به دلیل این که تضاد در جهت قهقرااجتماعی را هم حل می

ی مترقی در جهان و قطع رابطهقطع رابطه با فرهنگ ، ی جهانیشدن از جامعه

یعنی در عوض  ؛را نیز ناممکن ساخت هاآنی حیات ادامه، علمی با جهان( حل شد

های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در این که با سیاست درست موجب پیشرفت

مانده را برای یک صورت روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی عقب، جامعه شود

 .حفظ خود انتخاب کرد

گونه رخدادها وجود دارد. کرم نوزاد ابریشم در درون پیله قرار در طبیعت نیز همین

ی پیله را شکسته دست آخر پوسته، نهدگیرد و چون به راه تکامل خود گام میمی

نهد. در ی نوین زندگی میپروانه( پای به عرصه) و به صورت یک موجود جدید

مرگ او در ، از این حرکت باز بماند صورت عکس اگر در اثر یک آفت یا بیماری

ه ب، ی پیله از هم شکافته شودرسد و در عوض این که پوستهدرون پدیده فرا می

ی دهد و به آن پیلهحال خود باقی مانده و صورت طبیعی خود را هم از دست می

 .گرددای و سیاه بر آن پدیدار میهای قهوهشود که لکهمعیوب گفته می

تضادهای مربوط به استقلال واقعی در جهت درست  57ن در انقلاب چو، به هر حال

منجر به حل ، خود حل نشد و طبقات پیشرو اجتماعی در آن نقشی پیدا نکردند

تضادهای مکمل خود یعنی آزادی و عدالت اجتماعی هم نگردید و هنوز مردم ایران 

عدالت  چهل سال در پی حل مسائل مربوط به آزادی وگرشت بیش از بعد از 

دهد که اگر تضادهای جامعه در پرتو آزادی اجتماعی هستند. این در حالی رخ می

، گرفتکش قرار میشد و حل آن بر عهده طبقات زحمتیا عدالت اجتماعی حل می

 .یدگردی استقلال واقعی ایران هم در جهت مترقی و شکوفایی جامعه حل میمسئله

م است و دیگر این که این تضاد به نفع پس در حل تضاد اولاً جهت حل تضاد مه

شود. در انقلاب ایران تضاد استقلال طلبی در های متضاد حل میکدام یک از قطب
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به نفع نیروهای مرتجع مذهبی ، کش حل شودعوض این که به نفع نیروهای زحمت

 .ی آن حرکت به سمت قهقرا بودحل شد و لاجرم نتیجه

د. باشنعیارها برای تعیین جهت حل تضاد مینمادهای فرهنگی یکی از بهترین م

، های مترقی هم چون امیرکبیربه جای آن که از نمادها و چهره 57بعد از انقلاب 

 الله نوری نماد وشیخ فضل، استفاده شود ...دکتر محمد مصدق و یا دکتر ارانی و 

 .شودسمبل جمهوری اسلامی در امر فرهنگ و سیاست انتخاب می

هر آنچه مترقی و ، رودقهقرا چون به دست مرگ و نابودی پیش میحرکت رو به 

برد تا صورت موجود را حفظ کند. به همین پیشرو باشد را با خود به کام مرگ می

 د تا دیرتر به مرگکنمیتمام نیرهای مترقی را قربانی خویش ، جهت در امر سیاست

ماری از فرزندان این مرز و بوم شتعداد بی، بعد از انقلاب روند،همین با ادامه برسد. 

ود. شاز خون آنان رنگین می هاناآیند و زندگرا از پای در میبه دست نیروهای واپس

طلبد و مردم ایران هر حرکت قهقرا رو به مرگ دارد و در هنگام سقوط قربانی می

 .روز باید قربانی بیشتری بدهند





 ۱نقدی بر سند سیاسی حزب چپ ایران

 فداییان خلق()

 3011 ,1 جولای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !چپ آوازه افکند و از راست شد

دنی سیاسی و م، اجتماعی، معضلات اقتصادی واقعیت این است که تکرار مشکلات و

سر وکار دارند  هاآنو استخوان در طی چهار دهه با و گوشت که مردم با پوست 

پیش ، لاتیابی معضریشه، یک مسئله است و تحلیل تئوریک و سیاسی این مشکلات

 .ای دیگرها مسئلهبینی وقایع در چشم انداز و ارائه شفاف و بدون ابهام راه حل

نه یک  ،این نوشته که با نام سند سیاسی منتشر شده است نه یک بیانیه سیاسی

و نه یک فراخوان است که تکلیف خواننده را روشن سازد. گفتارهای این ، برنامه

 ...و  من وتو، رادیو فردا، سیبیبی هایتفاوتی با تجزیه وتحلیلسند در عمل هیچ 

 پراکنیهای سخنندارد. چون بر اطلاع و دانش خواننده بیش از آنکه در این بنگاه

سازد که تفاوت مضمون نمی تر معلومافزاید و از آن مهمآید چیزی نمیآمده و می

 .های سخن پراکنی در چیستبنگاهاین سند با مسائل مطرح شده از طرف این 

                                                      
2073htبرای دسترسی به این سند به آدرس  1 t ps ://bepi sh.org/node/  .مراجعه کنید 

http://www.sedayekargar.com/iran/%da%86%d9%be-%d8%a2%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%81%da%a9%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%af/
http://www.sedayekargar.com/iran/%da%86%d9%be-%d8%a2%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%81%da%a9%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%af/
https://bepish.org/node/2073
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هیچ تحلیل طبقاتی مستندی از هیئت ، در این سند از دیدگاه سیاسی -1

حاکمه سیاسی ایران نشده و معلوم نگردیده که این حاکمان وابسته به 

باشند. در توصیف وضعیت کدام قشر و طبقه اجتماعی و اقتصادی می

ده است ادغام ش نظریات لیبرالیستی با سوسیالیستی، سیاسی مملکت

 هایمسائل لیبرالیستی بر خواسته، و در بسیاری جهات مانند آزادی

سوسیالیستی پیشی گرفته است. شاید یکی از دلائل این موضوع ترکیب 

 .فدائیان خلق( باشد) طبقاتی اعضای حزب چپ ایران

شود که جمهوری اسلامی در تحلیل اوضاع سیاسی در این سند ادعا می -3

ار گرفته است و راه برون رفتی ندارد ولی دلیلی برای آن بست قردر بن

شود چون معلوم نیست که نویسندگان این سند به ماتریالیسم ذکر نمی

 بند هستند یا خیر. در جائی از اینتاریخی پایو ماتریالیسم دیالکتیک 

 گیری هستند استنادسند به اینکه مجلس و دولت فاقد قدرت تصمیم

دهند که ولایت فقیه چگونه مسبب این اوضاع نمیشده ولی توضیح 

است و کدام اقشار و طبقات منافعشان با ولایت فقیه یک جا شده است. 

به هر حال پایگاه طبقاتی هیئت حاکمه و به ویژه ولایت فقیه معلوم 

 (.فی المثل به منتظری که واضع ولایت فقیه بود توجه شود) نیست.

لوژی اسلامی هیئت حاکمه در اداره در تحلیل سیاسی از نقش ایدئو -4

پوشی شده است و تکلیف مبارزه و یا مصالحه با این مملکت چشم

مواضع آیت الله ) ایدئولوژی از طرف حزب چپ معلوم نشده است.

 .(کیانوری را دراین مورد باید به یاد آورد

 بسیج و، هیچ تحلیل و تخصیصی از چگونگی سهم سیاسی سپاه -3

مقننه و قضائیه در حکومت داده ، اطلاعاتی و قوه مجریهی هاآنسازم

اشاره شده است و معلوم  هاآننشده است و فقط به عیوب و نواقص 

چه نقشی خواهند  هاآنی ایران هر کدام از نیست که در انقلاب آینده

 .داشت و سرنوشتشان چه خواهد شد
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ان فدائی) شود که آیا حزب چپ ایراننمی در این سند به صراحت گفته -5

در انتظار انقلاب در ایران است یا منتظر تحولات سیاسی ، خلق(

 !اجتماعی

ملی است؟ و یا  اگر قرار بر انقلاب باشد این انقلاب دموکراتیک و -1

 سوسیالیستی؟

ا پالگی شدن بحزب چپ ایران با توجه به گذشته سازمان اکثریت و هم -7

در پرانتز نوشته است. را « فدائیان خلق»ساری حزب توده در کمال شرم

اگر این حزب چپ دنباله همان سازمان فدائی است با شجاعت ابراز 

شود تا کسی گمراه نشود و اگر سازمان و حزبی جدید است چرا با 

 !برد؟نام می« فدائیان خلق»شرمندگی از 

 یییاشود که حزب چپ ایران یک حزب پرولتاردر این سند معلوم نمی -3

باشد یا یک حزب سوسیال دموکرات؛ تا تکلیف خواهد طراز نوین می

 .نیروهای انقلابی و مردم روشن شود

در این به اصطلاح سند سیاسی اشاره شده که جمهوری اسلامی به  -1

بست رسیدن خود حزب چپ در عرصه بست رسیده ولی از به بنبن

گ گوید که در مقابل جند و نمیکنمیپوشی سیاست بین المللی چشم

ان آمریکا چه باید کرد و اگر رژیم فقها با آمریکا از در احتمالی ایر

 .مصالحه در آمد چه موضعی خواهد گرفت

در مورد سیاست خارجی حزب چپ ایران از سیاست موازنه منفی دکتر  -10

 .محمد مصدق نامی برده نشده است

، ی پوتین در روسیهاین حزب تکلیف خود را در مقابل دار و دسته -11

، سوریه، عراق، جمهوری اسلامی ی متشکل ازشیع هلال، اتحادیه اروپا

 .سازدهای یمن روشن نمیالله و حوثیحزب

حزب چپ ایران روش مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی و یا  -13

د و فقط دم از دموکراسی و کنمیبراندازی آن را به روشنی بیان ن

زند؛ در حالی که مردم ایران مواجه با رژیم تا به مبارزات مدنی می
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دندان مسلح جمهوری اسلامی هستند که بیش از یک میلیون نفر مسلح 

 .باشدمی با قانون آتش به اختیار دارا

های های ایرانی و اقلیتاین حزب تکلیف خود را با مسئله قومیت -14

ه د که در ایران آیندکنمید و به روشنی تصریح نکنمیمذهبی روشن ن

حکومتی فدرال خواهیم داشت یا نه و بالاخره حقوق اقوام چگونه تامین 

 خواهد شد؟

د ولی کنمیخواه درخواست اتحاد چپ و آزادیهای این حزب از گروه -13

د که منظورش پیوستن و ادغام دیگر نیروها کنمیبه روشنی مشخص ن

 یا تشکیل یک جبهه متحد خلق؟ و یا چیز دیگری؟ در حزب است و

با کنار ، هنوز انقلاب پیروز نشده و حزب چپ در قدرت قرار نگرفته -15

ظن انحصارطلبی دامن زده ، هاو گروه هاآنگذاشتن بعضی از سازم

 .شودمی

اگر این یک سند سیاسی است نباید در آن موضوعات تقویمی و ضمنی  -11

ی هاآنشود ما با همه سازمگفته میوجود داشته باشد. وقتی 

طلب مخالف هستیم باید مشخص نماید ایدئولوژیک و وراثتی و سلطنت

رضا پهلوی و یا کدام ، جبهه ملی، که آیا منظورش سازمان مجاهدین

ها نیروی اجتماعی هستند باید دلیل حذف نیرو هاست. اگر این گروه

 ینیروها با سلیقهبه روشنی مشخص شود؛ نه اینکه چون این  هاآن

 .حزب چپ مخالف هستند باید کنار گذاشته شوند

سند سیاسی یک ساختار و نحوه نگارش خاص خود را دارد. بهتر است  -17

نویسندگان حزب چپ سندهای منتشر شده در ایران از انقلاب 

کردند تا اعلامیه را با سند سیاسی اشتباه مشروطیت به بعد را وارسی می

 .نگیرند

 های رژیم کنونی ایرانبستد که باید از بنکنمیحزب چپ ایران تاکید  -13

، ائیقض، امنیتی، نظامیهای عبور کرد. یعنی ملت ایران باید از دستگاه

فرهنگی جمهوری اسلامی عبور کند. حزب چپ -اقتصادی و اجتماعی

هایی ممکن ایران باید معلوم کند که این عبور چگونه و با چه اهرم
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و علاوه بر آن هدف آن چیست و باید به کجا رسید؟ این که شود می

 ،بطور منفی گفته شود که باید به رژیمی رسید که مذهبی نباشد

 ...باشدن ...ایدئولوژیک نباشد، میلیتاریست نباشد، استبدادی نباشد

به این معنی است که با یک دیالکتیک منفی سر و کار داریم و ، نباشد

با رهبری خمینی  57رسید که در اول انقلاب به همان چیزی خواهیم 

، تظالم نیس، استبدادی نیست، جمهوری اسلامی: گفترسیدیم که می

و که نیست. به قول شامل ...سوسیالیستی نیست و ، داری نیستسرمایه

 «!پس این جمهوری چی هست؟»گفت همان موقع می

ای براساس حرکت عناصر درونی آن و تضادهای درونی تکامل هر پدیده -11

دهد. در این سند معلوم نشده که تضاد اصلی کنونی در آن رخ می

جامعه و نحوه تکامل و حرکت عناصر درونی آن چگونه است تا بتوان 

در باره آینده صحبت کرد و گفت که چه باید کرد و چه باید باشد. 

های در گمی حزب چپ در مقابل مسئله اقلیت نمونه این مطلب سر

!(. ) ظلم نخواهد شد هاآنقومی و مذهبی است که فقط مدعی است به 

اما چگونه؟ و ایران بعدی از چه ساختاری برای تضمین این مهم باید 

 برخوردار باشد؟

 





 

 

 

 فصل سوم

 

 تاریخ و سیاست
 





  فروپاشی کشور شوراها

 3033 ,1 سپتامبر 

 

 

 

 

 

 

 

در آخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم بزرگترین پرسش تاریخی که مطرح 

فروپاشی سوسیالیسم چگونه ، شود این سئوال بود وهنوز هم هست کهمیمیشد و 

که از جوانب گوناگون به آن پاسخ داده شده و داده خواهد شد.  یپرسش رخ داد؟

شاید حتی برای چندین قرن دلایل این موضوع را مورد ، عظمت و بزرگی موضوع

اه الیستی جهان همربحث و گفتگو قرار خواهد داد. اولین و بزرگترین کشور سوسی

با متحدانش در مقابل چشم مردم جهان به یکباره در هم شکست و فروپاشید. 

 برای رسیدن، اردوگاه سوسیالیسم چشم امید مردم جهان به ویژه زحمتکشان جهان

ی راهنما آزاده و مبارزی در جهان چشم به این ستاره انسانبه رفاه و آزادی بود. هر 

بلکه  ،ی فقط گریبان مردم اردوگاه سوسیالیسم را نگرفتدوخته بود. این فروپاش

بخش اعظم جمعیت سیاره ما را تحت تاثیر قرارداد. اگر به تاریخ جهان نگاه کنیم 

که انقلاب اکتبر رخ داد تا زمان فروپاشی اگر برای آن هیچ دستاوردی  1117از سال 

یت و کشورهای آزادی سه چهارم جمع، ی جهانیانحداقل در چشم همه، نشماریم

جهان که در زیر یوغ استعمار مستقیم بودند میسر گردید و استعمار جهانی به 

چنان که جواهر لعل نهرو دانی تاریخ ریخته شد. نباید فراموش کرد همزباله

های اتحاد شوروی مردم بدون کمک و یاری، وزیر پیشین هندوستان گفتنخست

 .دبه استقلال از استعمار انگلستان دست یابن هاتوانستند به این زودینمی هندوستان

http://www.sedayekargar.com/critics/%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7/
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ه قدری ب انسانهای زندگی آوردهای انقلاب کبیر سوسیالیستی در تمام زمینهدست

فنی و ، علمی، آوردهای اقتصادیعظیم است که در تاریخ نظیر ندارد. دست

. به همین تهیدستانتر آزادی کارگران و فرهنگی و هنری و از همه مهم، تکنولوژی

خواهی نیست که از این واقعه ابراز تأسف نکند. مصداق جهت هیچ روشنفکر و آزادی

 .حال ما این بیت از اشعار خاقانی است

 کاران تا خود چه رسد خذلانما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما / بر قصر ستم

 :ی مارکس خلاصه شده استفهم ماتریالیستی یک روند تاریخی در این گفته

رساند که روابط منطقی و اشکال سیاسی فقط من را به این نتیجه می، نپژوهش م»

یم دانی میانسانی بر حسب خودشان و یا بر اساس آن چه که تکامل کلی اندیشه

توان بر اساس فهم شرایط مادی زندگی را می هاآن، قابل فهم نیستند؛ بلکه برعکس

 «.اند مطالعه و بررسی کردزاده شده هاآنکه در 

ی مطالعه ،ی تاریخی عبارت است ازی ماتریالیستی یک پدیدهمسیر مطالعه، بنابراین

ی حیات عینی و علمی از شرایطی که این پدیده در قلمرو آن ظهور کرده و ادامه

 .داده است

ی تضادهای واقعی در تکامل اجتماعی روز مارکس به طور مستقیم به مطالعه 

و چگونگی حرکت آن را توضیح دهد. بنابراین  هپردازد تا ماهیت واقعی پدیدمی

مطالعه با ابزار فلسفه منطقی و پردازش تئوری از الزامات شناخت پدیده است. در 

عیت ترین خطوط واقالمثل در اقتصاد سیاسی در کاپیتال مهماین مطالعه مارکس فی

ق سازد و این کار توسط منطرا از طریق تضادهای درونی آن کشف و روشن می

اب قلنادر ی مهمی که شود. در این رابطه مسئلهدیالکتیک مأخوذ از هگل انجام می

ی نوع همسئل، شودی انقلاب مطرح میترین مسئلهترین و اصلیاکتبر به عنوان مهم

مالکیت بر وسایل تولید است. از نظر مارکس تبدیل نیروهای مولده به مالکیت 

 ی حقوقی محض نیست.ته باشد یک مسئلهی مردم تعلق داشاشتراکی که به همه

ی شود. چون مالکیت یک مسئلهیعنی با تصویب یک قانون رسمی حل و فصل نمی

پیدایش و حفظ آن در طول تاریخ(. سوسیالیستی کردن مالکیت ) حقوقی نیست

 ،کار، وسایل تولید در عین حال عبارت است از سوسیالیستی کردن فعالیت

این کار فقط با نهادهای خرد جمعی یا  ...نیروهای مولدهریزی و مدیریت برنامه
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ها نهاد و سازمان بروکراتیک انجام شدنی نیست. به همین جهت است که توسط ده

مارکس و انگلس و لنین تأکید دارند که بعد از انقلاب سوسیالیستی هر شخصی باید 

ی ید در ادارهداری بادر مدیریت تولید اجتماعی شرکت داشته باشد. هر زن خانه

ه کار ند ککنمیپردازان بورژوا توصیه دولت شرکت داشته باشد. در حالی که نظریه

 ای سپرد. بدین ترتیب ملاحظهمداران حرفهسیاست و دولت را باید به دست سیاست

ی تبدیل مالکیت خصوصی ابزار تولید به مالکیت اشتراکی شود که مسئلهمی

م یعنی سوسیالیس –ی خاص از زندگی بشر یک دورهکه در ، است تاریخیای مقوله

باید حل شود. یعنی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید موضوعی تاریخی است که  –

 .باید در پرتو تکامل روند تاریخی آن حل شود

ی موضوعات تاریخی از نظر مارکس به دو گونه باید انجام شود. ی مطالعهشیوه

ی علمی و نخست منطقی و دوم تاریخی. این دو شیوه اساس و بنیاد مطالعه

ی منطقی عبارت است از اشکال و قوانین ماتریالیستی است. منظور از شیوه

ل ون حاکم بر تکامهای اندیشه که معطوف به نخستین علت و بالاترین قانکنش

 ی منطقی صورتی تاریخی پدیده بر اساس شیوهی است. مطالعهانسانتاریخی و 

باشد که عبارت است از گیرد و به همین جهت نسبت به آن ثانویه و فرعی میمی

است. مارکس در  و نمودی از روش منطقی بیان خارجی و تجسم خارجی پدیده

استفاده کرده است. از روش منطقی در کتاب مطالعات خود از هر دو روش به کرات 

ی علمی شناخت پدیده ی نظریههجدهم برومر لویی بناپارت. در عین حال وظیفه

در طی تکامل تاریخی آن است و رخداد اقتصادی و اجتماعی باید در پرتو تاریخ 

 .زایش و تکامل پدیده صورت گیرد

ر از اهمیت به سزایی برخوردار وجه نظری و تئوری در شناخت در هنگام انقلاب اکتب

می اجتماعی و عل، اقتصادی، بایستی نظام سیاسی انسانشد. چون برای اولین بار 

را به دست خودش مهندسی کند و بسازد. چون سوسیالیسم نظامی نبود که مانند 

داری به طور خود به خودی و فقط تحت تأثیر شرایط و تضادهای فئودالیسم سرمایه

داری در امتداد تکامل مکانیستی فئودالیسم سر . در واقع سرمایهسر بیرون آورد

ی هگرفت. امتداد پیوستبیرون آورد و این تکامل به کمک خود فئودالیسم صورت می

ختم  دارینظر از عامل ذهنی به سرمایهبایستی صرفتکامل فئودالیسم ناگزیر می
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اما  ار طبیعی در تاریخ بود.داری یک پیوستشد. رسیدن از فئودالیسم به سرمایهمی

پیدایش سوسیالیسم یک جهش و گسستگی از تمامی تاریخ بشریت تا آن زمان بود. 

، انقلابیونی همچون لنین) بایستی از طرف مهندسان اجتماعیاین جهش می

شد. برای ساختن یک نظام طراحی و اجرا می (...بوخارین و ، زینوویف، تروتسکی

شمار وجود دارد ولی برای ساختن سوسیالیسم هیچ الگوی یداری الگوهایی بسرمایه

ی های اجتماعبایستی بر اساس ضرورتای وجود نداشت و فقط آن را میساختهپیش

ب دهی کرد. بدین ترتیطراحی و سازمان، ی رهبران انقلابیو طبقاتی توسط اندیشه

نظیر در ساختن سوسیالیسم پس از انقلاب اکتبر نقشی بی، تئوری، یانسانی اندیشه

ران ااکتبر با نام لنین و سایر بنیانگذدر تاریخ بشر بازی کرد. به همین جهت انقلاب 

ی علمی گره خورده است. مارکس همواره با نظریات تجربی عامیانه که در فلسفه

بود؛ که در آن  ها ساخته شود مخالفتواند مستقیم از طرف واقعیتآن علم می

ت ند به دسکنمیمفاهیم و مقولات که جوهر واقعیت را بازگو ، تکامل قبلی نظریه

شود. به همین جهت مارکس تأکید دارد که باید تکامل نظریه فراموشی سپرده می

د ای جدیو تئوری را به عنوان یک روند تاریخی در نظر گرفت تا بتوان به نظریه

تغییری جدید و منطقی از واقعیات داشت که فقط با نقد یعنی باید تفسیر و  ؛رسید

، ی تئوریکشود. در انقلاب اکتبر هزاران مسئلهعلمی نظریات گذشته حاصل می

فرو  ،انقلاب جهانی پرولتاریایی، همچون امکان ساختن سوسیالیسم در یک کشور

ستی بایمطرح بود که می ...مالکیت اشتراکی بر وسایل تولید و  ...مردن دولت و 

 .به آن به کمک پراتیک و تئوری جواب داد

 چگونگی تبدیل

حالت قبلی پدیده تبدیل به حالت خاصی  ،ی جدیددر تبدیل یک پدیده به پدیده

ت بر مالکی ،المثل در تبدیل فئودالیسم به بوژوازیگردد. فیی جدید میاز پدیده

ترین ویژگی دوران فئودالیسم است تبدیل به ویژگی ثانویه زمین که اساس و اصلی

داری مالکیت بر واحدهای صنعتی و مالی شود؛ چون در سرمایهداری میدر سرمایه

ای درحالت اول وجود داشته باشد که از خارج نقش اصلی را دارد. ثانیا اگر ویژگی

بت به آن خارجی باشد در حالت دوم تا حدود بسیار به پدیده رسیده باشد و نس
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المثل حاکمیت کلیسا بر حکومت در دوران فئودالیسم در شود. فیزیادی ناپدید می

  .روددوران بورژوازی تقریبا به طور کامل از میان می

ی ذاتی و ضروری نداشته است. ثالثا اگر ویژگی ذاتی و ی اول جنبهچون در پدیده

لت اول وجود داشته باشد به نوعی در حالت دوم به حیات خود ادامه ضروری در حا

علم و دانش یا نوع معماری در فئودالیسم به طور کامل به  برای مثالدهد. می

داری دچار تحولات رسد؛ هر چند بر اساس شرایط مادی سرمایهبورژوازی به ارث می

 .شودبعدی می

شود که آیا در انقلاب اکتبر تمام ح میحال در مورد انقلاب اکتبر این پرسش مطر

عوامل غیرضرور از میان برداشته شدند و به سوسیالیسم ورود نکردند؟ پاسخ منفی 

دهند. از است. بسیاری از عوامل غیرضرور به حیات خود در سوسیالیسم ادامه می

مذهب است که ، ی حیات یافتندترین عوامل غیرضروری که ادامهجمله مهم

. امروز شد که چنین نشدی سوسیالیستی به تدریج ناپدید میدر جامعه بایستیمی

پوتین در زیر لوای اسقف کلیسای ، ی علمی با مذهبپس از هفتاد سال مبارزه

د و در قانون کنمیارتدکس از دست اسقف حکم ریاست جمهوری خود را دریافت 

فراموش کرد که اساسی جدید آموزش مذهب در مدارس الزامی است. البته نباید 

پذیر است و نه بالعکس. ی بعدی پدیده امکانی قبل از روی مرحلهشناخت مرحله

دهد که به کنونی به ما اجازه می انسانآناتومی »گوید هم چنان که مارکس می

 «.نما در جریان تکامل پی ببریمانسانهای آناتومی میمون

رد نیوتنی به فیزیک کوانتومی پی ببی فیزیک تواند از روی مطالعهچون کسی نمی

توان به ارزیابی فیزیک نیوتونی پرداخت و به آن با ولی از روی فیزیک جدید می

نگاهی نقادانه نگریست اما این موضوع نافی این مسئله نیست که به طور دیالکتیکی 

نی ی کنوی قبل استنتاج کنیم؛ به شرطی که مرحلهی بعد را از روی مرحلهمرحله

توان سیر تکامل پدیده را از حالت ماقبل به یده را هم داشته باشیم آن گاه میپد

مابعد شناسایی کنیم. اما این هم به شرطی است که جوهر حالت قبلی را کاملا 

ی پیشین ارزیابی بشناسیم و تبدیلات بعدی را از روی تغییرات جوهر در مرحله

که مارکس در فصل بیست و چهار  کنیم. مثال بارز این موضوع عبارت است از این

ل پردازد اما این فصتاریخی به انباشت سرمایه و منشأ آن می کاپیتال از نقطه نظر
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داری ی جوهر روابط سرمایهحاصل مطالعه در بیست و سه فصل ماقبل درباره

باشد. پاسخ به این که شرایط تاریخی تولد سرمایه چگونه بوده است را فقط می

داد که به این پرسش پاسخ دهیم که سرمایه چیست؟ بدون پاسخ  توانزمانی می

 .پذیر نیستی آن امکانی تاریخی دربارهی جوهر سرمایه هیچ مطالعهبه مسئله

زاری توان به وضعیت دوران تبدین ترتیب بعد از انقلاب اکتبر است که به خوبی می

ان بعد از انقلاب اکتبر پی برد و معلوم کرد که چه عناصری از دوران تزاری در دور

شناسی منطقی به هر حال روش. ...المثل بروکراسی و به حیات خود ادامه دادند. فی

شناسی تاریخی تقدم دارد چون باید تکامل جنین را بر ی علمی بر روشدر فلسفه

 .شرایط مادی تولد و نوع رشد آن بررسی کرد، اساس جوهر حیات

 شناسی تاریخیروش

شناسی تاریخی این است که شرایط تاریخی پیدایش پدیده ی اصلی در روشنکته

بررسی شود و ملاحظه گردد که چگونه این شرایط با تاریخ کاملا متفاوتی از شرایط 

جدید جایگزین شده است. مارکس معتقد بود که تکامل حقیقی یک پدیده بر اساس 

ای نوین شروع به ساختن ه پدیدهشود کهای حالت قبلی زمانی شناخته میویرانه

د و چگونگی این ساختن باید شناخته شود. کنمیی جدید خود اندام و پیکره

شناخت انقلاب اکتبر بدون بر پا شدن دیکتاتوری پرولتاریا قابل فهم نیست. چون 

ی پیشین محو و شود که چه عناصری از مرحلهدر دیکتاتوری پرولتاریا معلوم می

و مردن مثل فر اند.چه عناصری برای برپایی سوسیالیسم محفوظ ماندهنابود شدند و 

 .دولت در سوسیالیسم

 تاریخ چیست؟

 ی کلی نیست و نباید باشد؛ بلکه نگاه به کانکریت از موضعینگاری یک اندیشهتاریخ

آید که به تاریخ به صورت یک تکامل هموار از مراحل نگاه معین است. پس لازم می

ن را به صورت یک سری تغییرات از تکامل ببینیم که مراحل کیفی نکنیم بلکه آ

مندی خود را دارد که در نهایت ما را گیرد که هر مرحله نظاممختلفی را در بر می

سازد. برای شناخت تاریخی یک پدیده لازم است با یک جهش یا انقلاب رو به رو می

در هر »: نویسدکه به هسته و جوهر اصلی پدیده رجوع کنیم. مارکس می

ای خاص از تولید وجود دارد که موقعیت و اهمیت شاخه، بندی اجتماعیصورت
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، آیدسازد و روابطی که در این شاخه به شناخت در میها را معین میسایر شاخه

ها و وزن مخصوص و رنگ سایر شاخه ...سازدها را معین میروابط بین سایر شاخه

ی اساسی برای مثال در انقلاب اکتبر مسئله« سازد.چیزهای درون آن را معین می

شد و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا بود که سایر مسائل در پرتو آن حل و فصل می

ی بورژوازی پیش از پیدایش سرمایه قابل فهم و ی رانت در جامعهاین که مسئله

 .یستدرک ن

پراتیک( ارتباط دارد. با نگاه انقلابی به ) تاریخ به طور ارگانیک با نگاه به عمل

شود. دهد که جهت آن با روند خود تاریخ معین میتبدیلاتی که در دنیا رخ می

بینی علمی از آینده متأثر از این است که به هر دو وجه دیدگاه تاریخی و پیش

. امری که بسیار مشکل و پیچیده است. برای منطقی از نظر دیالکتیکی نگاه شود

این کار لازم است که حالت واقعی تأثیر متقابل گرایشات در یک پدیده که حالت 

ممکن دارند کشف گردد و آینده و جهت این گرایشات مشخص شود. این کار باید 

 .دور از غایت گرائی انجام شود

 اولین پرسش نظری

ترین مسائل ترین و عمدهی علمی از پیچیدهی بین عام و خاص در فلسفهرابطه

وقفه تا به امروز در راه تحقیق و پژوهش نظری است که اندیشمندان مارکسیست بی

 گوید که بر اساسدر این باره هستند. قوانین عام حاکم بر تکامل پدیده به ما می

 رسیم. بر اساس ضرورت تغییرات کمیای مشخص و کانکریت میضرورت به نتیجه

ی رسد. در تغییرات شیمیایی در سطح کرهدر یک پدیده به حالت کیفی خاص می

رسیم که البته برای رسیدن به این زمین به حالت خاصی از ماده یعنی حیات می

لازم آن وجود داشته باشد. یعنی تکامل های بایستی پیش شرطحالت می

روی زمین یک  درجه حرارت ،توانست در خلاء روی دهد. در همین مثالنمی

ی جدید یعنی حیات محصول  شرط برای رخ دادن این تکامل بود. اما پدیدهپیش

د ای تغییراتی است که در ذات و ماهیت موشرط نیست بلکه نتیجهاین پیش

 ی حیاتشیمیایی وجود داشته است. یعنی اگر بالقوه آن مواد شیمیایی زاینده

شد. بالطبع ساختار درونی پدیده و تضادهای آن هرگز حیات زاده نمی، نبودند

ی نوین کیفی است. در این جا قوانین عام موجب تکامل پدیده و رسیدن به مرحله
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ی تغییرات کمی در پدیده منجر به رسیدن به کیفیت جدید گوید که نتیجهبه ما می

ی ی منجر به تغییر کیفگوییم تغییرات کمدر پدیده است و به زبان فلسفی می

ی تغییر نسبت به تمام چیزها حالت عام دارد. تکامل در گیاهان شود. اما واژهمی

های متفاوتی از گیاهان در سراسر زمین شده است. در تحولات منجر به پیدایش گونه

داری به بندی تاریخی از بردهاجتماعی به دلیل تضادهای درونی هر صورت

بر اساس  ،داری به سوسیالیسمداری و از سرمایهلیسم به سرمایهاز فئودا، فئودالیسم

شود که هیچ یک از جوامع ی طبقاتی دچار تحول کیفی میی عام مبارزهقاعده

شاهد هزاران حکومت ، داریبشری از آن گریزی ندارند. اما پس از دوران برده

فئودالیسم در بندی ایم. صورتهای مختلف و خاص خود بودهفئودالیته با صورت

امل باشند که در تکچین و یا با ایران همگی متفاوت از هم می، انگلستان با فرانسه

بعدی پدیده نقش بزرگی به عهده دارد. به هر حال تئوری خواستار معین کردن 

ها شرطی تکامل پدیده است و سعی دارد تا سر حد امکان مستقل از پیششیوه

ی بعدی خاص پدیده همان چیزی نیست که بر اساس هاحرف خود را بزند. اما حالت

ه پدیده گوید کی مادی به ما میبینی شده است. یعنی فلسفهقواعد تکامل عام پیش

های خاص خود را ی قواعد عام تکامل به دلایل مختلف راهدر عین پیروی از زمینه

ص از ی دیالکتیکی بین عام و خاگیرد. به هر حال کشف رابطههم در پیش می

ترین موضوعات فلسفی است. قوانین عام بر تکامل طبیعی پدیده حاکم است پیچیده

تواند با امر خاص در تضاد هم واقع شود. به طور مثال هم چنان که مارکس ولی می

دار در تصاحب ارزش نشان داده سرمایه به شکل عام خود در هر کجا توسط سرمایه

های خاص وجود دارد که نافی این لی حالتاضافی ناشی از کارگران شرکت دارد و

دار در انگلستان علاوه بر این که ارزش اضافی المثل آون سرمایهمسئله است. فی

د را ی خوی خود را تصاحب نکرد بلکه تمام سرمایه و کارخانهی کارخانهتولید شده

جودات وبخشید تا با تشکیل یک تعاونی زندگی نماید یا در تکامل طبیعی م هاآنبه 

 هاآنترین صفت اند که عامنوعی از موجودات زنده به خزندگان تبدیل شده

ای داشته باشیم که گذاری است. در حالی که ما به ندرت ممکن است خزندهتخم

..  گیاهان و، ماهیان، پستاندار، پستاندار هم باشد. ولی وقتی ما سخن از نوع خزنده

سازد. در را از دیگری مشخص می هاآنز مد نظر ما چیزی است که مر، یمکنمی
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د. به طور مثال قوانین کنمیها معلوم واقع امر عام مرز این پدیده را با سایر پدیده

 اگر یک ،ی دیگرد. نکتهکنمیداری مرز آن را با فئودالیسم مشخص عام سرمایه

عدی ی بپدیده، پدیده بر اساس قوانین عام تکامل نهایی خود را به سرانجام رساند

های فرزند طبیعی آن است که به طور کامل زاده شده است ولی چنانچه تمام جنبه

ممکن است فرزند کاملا ، تکاملی خویش را بر اساس قوانین عام انجام نداده باشد

ن شویم که از روی آطبیعی متولد نشود. یعنی با حالت خاصی از پدیده رو به رو می

م بازسازی کنیم و ابزار و مصالح ما برای توضیح تکامل توانیحالت قبلی پدیده را نمی

 .طبیعی پدیده نارسا خواهد بود

 ی خاص و عامانقلاب اکتبر و مسئله

آیا انقلاب اکتبر بدون انقلاب پرولتاریای جهانی که مارکس شهادت آن را داده بود 

د که بوهای پس از انقلاب اکتبر این پرسش مانند این ممکن است یا خیر؟ در سال

توانیم زندگی خود را در کهکشانی غیر از راه شیری ادامه دهیم؟ چنین آیا امروز می

پرسشی غیرعاقلانه است و ارزش بحث و ، پرسشی با امکانات و علم امروز بشری

ی آن وجود ندارد. پیش از انقلاب اکتبر تصور انقلاب سوسیالیستی گو دربارهوگفت

افتاده از نظر نیروهای تولیدی همان قدر عقب در یک کشور و آن هم در کشوری

معنی بود که موضوع بیرون رفتن از راه شیری در امروز. چنان که لنین و بی

جا القول بودند که این پرسش بیها و هم منشویکها متفقتروتسکی و هم بلشویک

بدون کمک و دوستی پرولتاریای »نوشت  1105و غیرعاقلانه است. تروتسکی در 

ی کارگر روسیه نخواهد توانست خود را بر سر قدرت نگاه دارد و تفوق طبقه، ااروپ

م شک ای هخود را به دیکتاتوری سوسیالیستی پایدار مبدل سازد. در این باره لحظه

توان کرد. از طرف دیگر شکی نیست که انقلاب سوسیالیستی در غرب به ما نمی

به دیکتاتوری سوسیالیستی مبدل  ی کارگر رادهد که تفوق موقت طبقهاجازه می

 .«سازیم

پرولتاریای روسیه بدون » :گویدرود و میتر میلنین در همین زمان از این هم پیش

تواند انقلاب سوسیالیستی را در روسیه آغاز کند؛ چه کمک پرولتاریای اروپا نمی

دو تاکتیک »در کتاب  1105وی در سال « رسد به آن که آن را نگاه دارد.

یکی از نتایج انقلاب دموکراتیک در روسیه این » :نویسدمی «دموکراسییالسوس



استیو س خیتار   

 

94 

ان کارگر یبه دلیل وجود دو طبقه»و « باید باشد که آتش انقلاب را به اروپا بکشاند.

توان چیزی جز انقلاب دموکراتیک تصور کرد. هیچ کاری دهقانان در روسیه نمی و

 « .سازدل را کوتاه نمیمانند انقلاب دموکراتیک راه پیروزی کام

 «دیکتاتوری دموکراتیک انقلابی پرولتاریا و دهقانان»لنین برای اولین بار از اصطلاح 

قت اندازد و در وپرولتاریای سوسیالیستی اروپا یوغ بورژوازی را دور می»برد. نام می

ن به هر حال تمام انقلابیو «رساند.خود به ما در انجام انقلاب سوسیالیستی یاری می

لاب اکتبر موضوع انقلاب سوسیالیستی در روسیه را در دستور کار روسیه پیش از انق

خواستند خواستند و چه نمیپردازان انقلاب اکتبر میدیدند. اما چه نظریهنمی

کی رنسککارگران و سربازان انقلابی بقایای رژیم تزاری و حکومت موقت بورژوازی 

وازی بند بورژانقلاب نیمفرستند. بدین ترتیب پس از دانی تاریخ میرا به زباله

انقلاب »حکومت مطابق شعار حزب کمونیست بلشویک و انقلابیون قدرت مبنی بر 

بند آمیز واگذار شد. حکومت نیمدر اکتبر به شکل مسالمت «هابه دست شورا

بورژوازی کرنسکی یارای هیچ نوع مقاومت در مقابل خواست انقلابیون را ندارد و با 

رسد. بالاخره پراتیک انقلابی عمرش به پایان می، ت شوراهاواگذاری حکومت به دس

د و عصر زنی انقلاب اکتبر پیوند میی انقلابی بورژوازی فوریه را به مرحلهبه مرحله

ی شود. از این جا به بعد است که مسئلهجدیدی در تاریخ بشریت شروع می

حکومتی را که به شود؛ چون کارگران و دهقانان سوسیالیسم موضوع مبرم روز می

توانستند دوباره به دست بورژوازی برگردانند. چه انقلاب دست آورده بودند نمی

ن تضاد دیالکتیکی بی) دادداد و چه نمیانترناسیونالیست کارگری در اروپا رخ می

 (.امر خاص و عام

 ساناندر انقلاب اکتبر است که : ی اساسی اشاره کرددر این جا باید به این نکته

زند که خودش اراده کرده می رای اولین بار دست به ساختمان و مهندسی حکومتیب

داری نیست که به طور مکانیستی و خود به خودی مانند سرمایه مبود. سوسیالیس

ی داری بدون هیچ نقشهاز تکامل تاریخی تدریجی فئودالیسم حاصل شود. سرمایه

گذارد و قوانین سرمایه به طور ی وجود میاولیه از درون فئودالیسم پای به عرصه

و تدریجی  یوستهشود و امتداد پی گوشه و کنار جامعه حاکم میعام در همه

شود؛ چه کسی بخواهد و چه نخواهد. از داری ختم میناگزیر به سرمایه، فئودالیسم
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داری یک پیوستار طبیعی در تاریخ نظر تاریخی رسیدن از فئودالیسم به سرمایه

ار دآموزش سرمایه هاانسانبندی آن لازم نیست که در جامعه به است و برای صورت

چه در کمون پاریس و چه در انقلاب اکتبر( ) دایش سوسیالیسمبودن را داد. اما پی

یک جهش و گسستگی از تمام تاریخ بشریت تا آن زمان بود. این جهشی بود که 

استالین و  ،تروتسکی، انقلابیونی نظیر لنین) بایستی از طرف مهندسان اجتماعیمی

 ،داری در جهانههای سرمایدهی شود. علاوه بر این برای ساختن دولت..( سازمان

ن و آلما، انگلستان، ی بسیار زیادی وجود دارد؛ فرانسهالگوهای قبلی حاضر و آماده

مگر کمون پاریس( وجود ) ایساخته؛ ولی برای سوسیالیسم هیچ الگوی پیش...

بایستی با استفاده از نداشت و فقط اندیشه و ذهنیت رهبران انقلاب بود که می

دهی و طراحی کند. امروزه به دلایلی که گفته شد زمانها آن را سانیروی توده

ویند گند که میکنمیداری به انقلاب اکتبر از آن جهت حمله پردازان سرمایهنظریه

عامل ذهنی و تئوریک برای انقلاب اکتبر حاضر نبود و انقلابیون غافلگیر شدند و 

ه دنبال انقلابیون روسیه بگویند کشند و میها عامل پراتیک را پیش میرویزیونیست

شدند که با یکی از مسائل نمایند و هر روز مجبور میپراتیک انقلاب حرکت می

المثل موضوع ای جز اطاعت از پراتیک ندارند. فیانقلاب اکتبر همراه شوند و چاره

ها برای حقانیت خود امروزه بروکراسی و نوع دولت. ولی هر دوی این دیدگاه

« نیم.بیم انقلاب اکتبر شکست بود؛ هم چنان که در فروپاشی میفرجا»: گویندمی

ها به هیچ روی از دیدگاه وحدت دیالکتیکی نظریه و پراتیک هر دوی این نظریه

، ه عملپردازند و یا بجانبه یا به نظریه و تئوری میند و با دیدگاه یککنمیپیروی ن

ل تاریخ مورد نظر هگ کت مارپیچبه حر هاآنی انقلابی. هیچ یک از پراتیک و تجربه

های تاریخی پیروزی و شکست و مارکس توجه ندارند که در هر یک از پیچ و خم

هر  ،ی دیگری باشد؛ چنان چه در علمتواند مقدمهوجود داشته و هر یک می

که با شکست مواجه  هاآناند و چه که به پیروزی ختم شده هاآنچه ، آزمایشی

 .انده برای پیشرفت علم ضروری بودهبه یک انداز، اندشده

آن چه که در این جا باید گفت این است که برای اولین بار در تاریخ بشریت اندیشه 

پردازد؛ یعنی عامل اندیشه جویی میبرای آزادی و رفاه آن به چاره انسانو ذهنیت 

شود. یمو ذهنیت یکی از عوامل مؤثر در انقلاب سوسیالیستی و ساختن سوسیالیسم 
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: نویسدد که لنین میکنمیهر چند عمل انقلابی در اکتبر آن چنان به سرعت حرکت 

بدین  «پردازی را تعطیل کرد و انقلاب را تجربه نمود.اکنون باید نوشتن و نظریه»

گرایی زند. البته ناگفته نماند که عملترتیب پراتیک حرف اول را در انقلاب اکتبر می

شود. به همین جهت تئوری و پراتیک دو بال گرایی میمحض منجر به مصلحت

برای پرواز و به حرکت در آمدن انقلاب است. زمانی که انقلاب اجتماعی در جریان 

ه آگاه بدناخوو خودآگاه  هاانسانانقلاب آن قدر با شکوه و قدرتمند است که ، است

 قول لنینشوند و خاصیت انقلاب چنان بزرگ است که به دنبال آن کشیده می

 «.توند ره صد ساله را بپیمایدانقلاب در یک شب می»

یابد و می پردازی تفوقبینیم که در انقلاب اکتبر پراتیک بر نظریهبدین ترتیب می

 .شودتضاد بین تئوری و پراتیک به نفع پراتیک حل می

 نقش عامل تصادف

 تواندعامل تصادف هم می، راندهم چنان که عامل ضرورت تکامل پدیده را پیش می

ی سیر تکامل باشد و حتی ممکن است که جهت این کند کنندهیا تسریع کننده و 

این  ؛دهدهای تاریخی رخ میشرطسیر را نیز عوض کند. تکامل پدیده در پیش

توانند تغییر ماهیت و رفتار دهند. البته این ها در اثر حوادث احتمالی میشرطپیش

آید. علمی همیشه صادق است که ضرورت از دل حوادث بیرون میی گفته در فلسفه

آورند. در انقلاب ها از زمین سر بیرون میلاله، با بارش باران در یک دشت و صحرا

گردد. در اثر این جنگ ماشین ی مؤثر به وقوع جنگ جهانی اول برمیاکتبر حادثه

ور به طور کامل از کار باز ی کشافتد و سازمان ادارهنظامی رژیم تزاری از کار می

های لازم برای انقلاب با سرعت بیشتری فراهم شرطماند. بدین ترتیب پیشمی

چنین با مرگ گردد. همشود و موجب تسریع در امر انقلاب بورژوازی فوریه میمی

ی هشود و حادثرو به رو می یهای شدید نظری و عملبستلنین انقلاب اکتبر با بن

های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی م موجب انهدام تمام زیرساختجنگ جهانی دو

حاصل از انقلاب اکتبر و تغییر جهت در انقلاب انترناسیونالیستی پرولتاریایی 

ی بعدی آن نباید نادیده گردد. به هر حال نقش حوادث را در انقلاب اکتبر و ادامهمی

ه نقش رسیم کرورت میگرفت. بدین ترتیب به تضاد دیالکتیکی بین حادثه و ض

ه انتخاب استالین ب زماناست. اگر به  خود را به خوبی در انقلاب اکتبر بازی کرده
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عنوان دبیر کلی حزب بلشویک و سرنوشت تروتسکی در شکار اردک در همان موقع 

 .شودقلاب اکتبر بیشتر روشن میدر آنی تصادف و ضرورت مسئله، بنگریم

 اکتبر نقش عامل دهقانی در انقلاب

ی دهقانان چه پیش و چه پس از انقلاب اکتبر یکی از بزرگترین مشکلات مسئله

گذارد. لنین لاینحل بود که اثر خود را تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی بر جای می

ی کارگر با دهقانان تأکید دارد. وی در کتاب دو تاکتیک بر وحدت طبقه

ید دهقانان را با خود متحد سازد و انقلاب پرولتاریا با»: نویسددموکراسی میسوسیال

ا ی مردم بپرولتر را در تودهپرولتاریا باید عناصر نیمه ...دموکراتیک را انجام دهد

خود متحد سازد تا با زور مخالفت بورژوازی را در هم شکند و تزلزل دهقانان و 

 «.بورژوازی را فلج سازدخرده

ابل دهقانان متحدان ق، و به ویژه تروتسکیی فوق پیداست که از نظر لنین از گفته

تروتسکی دید چگونه دهقانان ، 1105اند. در انقلاب اعتمادی برای پرولتاریا نبوده

ی ی خود را به سینهسپس سرنیزه، پیوستندکه نخست به شورای انقلابی می

س از گرفت. پبر دوش پرولتاریا قرار می هاآنگذاشتند و بار غیرانقلابی کارگران می

شد و هیچ راه حل ی دهقانی به آینده موکول میانقلاب اکتبر هر بار حل مسئله

ی نتوانستند مسئله هازوو نه سالخ هازوشد. نه کالخقاطعی برای آن یافت نمی

ی آن سالی صدها میلیون تن کشاورزی را در اتحاد شوروی حل کنند که در نتیجه

ی دهقانی شد. از طرف دیگر مسئلهلات کشاورزی از غرب خریداری و وارد میمحصو

 .«در یک کشور بود میکی از نقاط ضعف در ساختن سوسیالیس

 ی بروکراسیساختار حکومت و مسئله

به تدریج از قدرت شوراهای انقلابی کارگری  1133تا پایان جنگ داخلی  1117از 

 کاسته و بر قدرت تمرکز یافتن در یک ارگان که در هنگام انقلاب شکل گرفته بود

ی چندانی بین های داخلی فاصلهشود. در هنگام انقلاب و جنگاضافه می دولت()

ی اجرایی وجود نداشت و در بسیاری از موارد اعضای حزب وظایف هاآنحزب و ارگ

اداری و اجرایی را هم به عهده داشتند. هر چند گسترش حزب و دولت به موازات 

دیگر گیرد و پس از پایان جنگ داخلی دولت و حزب کاملا در یکهم صورت می

ی اجرایی ی شوراهای سراسری روسیه به کمیتهو قدرت از کنگره، شوندادغام می
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از این جا به بعد بود که تا پایان حکومت شوروی این ، شودسراسری تحویل داده می

قدرت حزبی  ،افزایش قدرت مرکزی البته به موازات ؛یابدگسترش دولت ادامه می

: دشوی حزب این عبارت تصویب مینگرهکنهد و در هشتمین هم رو به افزایش می

حزب کمونیست روسیه باید تسلط سیاسی بلامنازع بر شوراها و نظارت عملی بر »

حزب هزاران نفر از بهترین  ،در نتیجه« را برای خود محفوظ دارد. هاآنتمام کار 

 .ی اداری دولت وارد نمودرا به شبکهافراد خود 

 فرو مردن دولت

دولت چیزی نیست جز »ی علمی ثابت کردند گذاران فلسفههمان گونه که بنیان

 بایستی درکه می انساننهادی بیگانه از ، «ی حاکمابزار سرکوب به نفع طبقه

ر به آزادی واقعی برسد. بناب انسانطبقه از میان برداشته شود تا این که ی بیجامعه

طبقه فرو بمیرد. چیزی که ی بیبایستی خود به خود در جامعهاین اساس دولت می

 :نویسدبه صورت معکوس پس از تشکیل کشور شوراها عمل شد. مارکس می

ها و پاهایی هستند که منافع حاکمان ها و دستها و چشمی دولت گوشهاآنارگ»

یزی نیست مگر نوعی سازمان که بورژواها برای مقاصد را حفظ نمایند. دولت چ

ند تا دارایی و منافع خود را متقابلا حفظ نمایند. کنمیداخلی و خارجی انتخاب 

اما در تحلیل نهایی « دولت دوران جدید فقط به دلیل مالکیت خصوصی وجود دارد.

ی اما مالکیت خصوصی در مرحله»: شودخواستار ناپدید شدند دولت می

اری دچیز است که سرمایهآورد و آن پرولتاریای بیداری ضد خود را پدید میسرمایه

را از میان خواهد برد. دولت تجلی همین تضاد طبقاتی است. یعنی کشمکش میان 

دیگر  ،طبقات. وقتی برافتادن مالکیت خصوصی و پیروزی پرولتاریا که بر اثر پیروزی

حل شده و دیگر جامعه به طبقات تقسیم  این تضاد، پرولتاریا هم نخواهد بود

دهد و نظام اشتراکی جانشین دولت علت وجودی خود را از دست می، شودنمی

ی کارگر به جای طبقه» :دکنمیاضافه « فقر فلسفه»و در کتاب « شود.دولت می

سازد که ی بورژوایی کهن در جریان تحول خود نوعی وحدت را مستقر میجامعه

طبقات و تضادها در آن راه ندارد. دیگر قدرت سیاسی به معنای واقعی کلمه وجود 

ی پرولتاریای پیروزمند را از ریشه کندن دولت مارکس وظیفه« نخواهد داشت.

با ناپدید شدن طبقات دولت نیز ناگزیر ناپدید خواهد » :گویدداند و انگلس میمی
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های بندیلنین به فرمول، شد. اما باز هم به دلیل ارجحیت پراتیک بر تئوری و نظریه

در تزهای ماه ، رسد. وی در توجیه دولت پس از انقلاب پرولتاریاییجدیدی می

که مارکسیسم  وجه تمایز مارکسیسم از آنارشیسم این است»: نویسدآوریل می

ی انقلاب به طور کلی و در گذار از ضرورت دولت و قدرت دولتی را در دوره

تاریا ی دیکتاتوری پرولو درباره «پذیرد.داری به سوسیالیسم به طور اخص میسرمایه

 ی بر افتادن انقلابی دولتدیکتاتوری پرولتاریا پلی است در فاصله» :نویسدمی

هر دولتی غیر آزاد و غیر  ...دولتطبقه و بیی بیی جامعهبورژوایی و استقرار نهای

تر ی محو شدن آن نزدیکتر باشد لحظهمردمی است و هر چه دموکراسی کامل

ند دولت را یک کنمیگمان  هاآند که کنمیمتهم را ها لنین آنارشیست.« است

د کنیمسعی  «دولت و انقلاب»توان از میان برداشت. هر چند لنین در کتاب شبه می

آن چه پرولتاریا به آن احتیاج دارد »به نظریات مارکس وفادار باشد. به نظر مارکس 

د نکمیفقط دولتی است در روند فرو مردن؛ یعنی دولتی که فوراً فرو مردن را آغاز 

دولت پرولتاریایی فوراً پس از پیروزی فرو مردن خود  ...تواند که فرو نمیردو نمی

ای که فاقد تضادهای طبقاتی است وجود دولت غیرلازم زیرا در جامعه دکنمیرا آغاز 

 «.و غیرممکن است

 ی نظریگیرد و از جنبهاما پس از گذشتن زمان از انقلاب از این گفته فاصله می

بیشتر از همیشه خواستار قدرت پرولتاریا از طریق دیکتاتوری پرولتاریا برای سرکوب 

ه تا زمانی ک»: نویسدوی می ؛دکنمیشود و تأکید مخالفان حکومت پرولتاریا می

ز او برای آزادی نیست؛ بلکه برای سرکوب مخالفان نیا، پرولتاریا به دولت نیاز دارد

شود که دولت به این صورت دیگر است و زمانی سخن گفتن از آزادی ممکن می

در این جا معلوم است که از نظر لنین هیچ زمانی برای پایان حکومت « وجود ندارد.

رای به ببینی نیست و لزومی دیکتاتوری پرولتاریا وجود ندارد. عمر دولت قابل پیش

: گویددر میدان سرخ می 1111پایان رسیدن ندارد. این در حالی است که در 

اکثریت حاضرانی که سنشان از سی یا سی و پنج نگذشته باشد طلوع کمونیسم »

: نویسدمی« دولت و انقلاب»و در « را خواهند دید که ما هنوز از آن دور هستیم.

ن د ولی فرو مردکنمیفرقی ن، مقیاس جهانیده یا بیست سال زودتر یا دیرتر در »

د کنمیبوخارین پیشنهاد ، 1113ی سال در کنگره« دولت باید به سرعت آغاز شود.
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در « ی سوسیالیسم که در آن دولت وجود نداردنظام رشد کرده»ی که جمله

ی در زمان کنون»: دکنمیی حزب درج شود اما لنین با این پیشنهاد مخالفت برنامه

ی باید بدون قید و شرط از دولت حمایت کنیم. توصیفی از شکل رشد یافتهما 

 «.توان کردی آن هیچ تصوری نمیدرباره، سوسیالیسم که در آن دولت وجود ندارد

شود؟ ما وقت آن را خواهیم داشت که دو پس فرو مردن دولت چه وقت شروع می

ه دولت ما دارد فرو ملاحظه کنید! چگون»کنگره تشکیل دهیم آن وقت بگوییم 

میرد. تا آن روز وقت این حرف نیست. پیش از موقع فرو مردن دولت را اعلام می

 «.کردن نقض دورنمای تاریخی است

ی رشد بروکراسی و حفظ آن در دولت سوسیالیستی پس از انقلاب اکتبر مسئله

ما »: نویسدمی 1131ای جاویدان در حکومت شوراها شد. لنین در بدل به مسئله

به عنوان حزب حاکم چاره نداشتیم از این که اقتدارهای شورایی را با اقتدارهای 

از میان بردن بروکراسی به »: نویسدمی« دولت و انقلاب»و در « حزبی ادغام کنیم

توان کرد. این کار طور فردی و نهایی در همه جا کاری است که فکر آن را هم نمی

صدها  ،ها به جای از بین بردن دولت قدیمشویکبه همین دلیل بل«. اتوپیایی است

که ، هزار کارمند قدیمی را که از حکومت تزاری و بورژوازی به ارث رسیده بود

کردند را دوباره به کار آگاهانه یا ناآگاهانه بر علیه انقلاب کار می هاآنبخشی از 

ی امور دارهی بروکراسی را در نفوذ دادن افراد حزبی در اگمارد. لنین چارهمی

 .شودحزب گنجانده می 1111ی داند که در برنامهمی

د و حالت خاص روندی کنمیبدین ترتیب باز هم پراتیک انقلاب بر نظریه غلبه 

 .گیردمتفاوت در تکامل پدیده از عام در پیش می

هبران ر، ها به این معناست که پراتیک انقلاباز دیدگاه تئوریک این تغییر جهت  

 به ثمر نشستن انقلاب سازد که جای دیالکتیک منفی را که منجرمجبور میآن را 

مثبت( تاریخی عوض کنند و خواستار تثبیت وضع موجود ) با دیالکتیک ایجابی، شد

شوند. به همین دلیل تا رسیدن زمان فروپاشی دولت به حیات خود ادامه داد و نه 

 ترین دولت بروکراتیکبزرگ بلکه به، این که کوچک نشد و نه این که فرو نمرد

 .جهان در تاریخ تبدیل شد
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 ی انقلاب جهانی پرولتاریاییمسئله

با این که انقلاب سوسیالیستی اکتبر به پیروزی رسیده بود و ساختن سوسیالیسم 

پردازان انقلاب اکتبر هیچ یک از رهبران و نظریه، در یک کشور در دستور روز بود

چشم از انقلاب جهانی کارگری بردارند و تمام توانایی این را نداشتند که 

برای ساختن سوسیالیسم در یک کشور مستلزم رسیدن به  هاآنهای بندیفرمول

که  ی انقلابی مسائل گسترده و پیچیدهانقلاب جهانی بود. خط مشی لنین درباره

ر انقلابیون بپایانی را به همراه داشت. مجادلات بی، دکنمیبا انقلاب روسیه بروز 

ودند. ی سوسیالیستی بی تزهای ماه آوریل به دنبال تسخیر قدرت با یک برنامهپایه

در انقلاب ) ی یک انقلاب بورژوایی نارس رخ داده بودانقلاب سوسیالیستی که بر پایه

ماندگی شدید اقتصاد بورژوازی روسیه به علت ضعف نیروهای مولده و عقب ،فوریه

وانست تمام وظایف خود را به طور کامل به پایان رساند و یک روستایی بالطبع نت

 .(داری را به انقلابیون سوسیالیست تحویل دادبند سرمایهانقلاب نیم

 .شودی این انقلاب ابراز میبه دنبال پیروزی انقلاب اکتبر سه نظریه درباره

به بعد  1104ای که از گوید خط مشیلنینیستی که می-یی مارکسیستنظریه .الف

 .خط مشی مارکسیستی بوده است، از طرف حزب بلشویک دنبال شد

گوید انقلاب اکتبر نوعی انقلاب سوسیالیستی خاص ی منشویکی که مینظریه ب.

 .ی یک انقلاب بورژوایی همه جانبه استوار نبوده استبوده است چون بر پایه

 انقلاب را به نفع اصولهای صوری گوید لنین جنبهی تروتسکی که مینظریه ج.

 .حقیقی مارکسیسم به کنار گذاشته است

داری بورژوایی به هر چند این نظریه درست بود که دموکراسی بورژوایی و سرمایه

م ی فئودالیسدر سرزمین روسیه، آن چنان که مطلوب منشویکها بود، سبک غربی

ر را به انقلاب اکتبتوانست ولی پراتیک انقلاب نمی، توانست پای به عرصه نهدنمی

 ،هنگام بودن ترک کند. به هر حال انقلاب سوسیالیستی رخ داده بود؛ چهدلیل نابه

ی وحدت انقلابی ی لنین دربارهخواست. نظریهکسی نمی ،خواست و چهکسی می

کارگران و دهقانان به درستی عمل کرده بود و حکومت استبدادی تزاری برچیده 

بدل به انقلاب اکتبر شده بود. هر چند تمام وظایفی که شده بود و انقلاب فوریه 



استیو س خیتار   

 

102 

ته ی انقلاب اکتبر گذاشداری نتوانسته بود به درستی کامل نماید به عهدهسرمایه

 .شودمی

ی ی مهم تئوریک در این میان این بود که زمانی که یک پدیده به پدیدهنکته  

، به درستی طی شده باشدی مراحل تکامل این تبدیل شود اگر همهجدید تبدیل می

ی هیا در پرتو حرکت پدید، شوندی جدید ناپدید میی قبل یا در پدیدهعناصر پدیده

ند. کنمیی جدید پیدا تغییرات مناسب خود را در پدیده، جدید به سمت جلو

المثل تجارت خارجی در دوران فئودالیسم امری فرعی و ناکامل بود ولی با تبدیل فی

تجارت خارجی به حیات خود به شکل کاملاً منطقی و ، بورژوازیفئودالیسم به 

رساند. هر چند که در داری به آن یاری میدهد و در حفظ سرمایهدرست ادامه می

دوران فئودالیسم امری فرعی و ثانویه بود. اکنون هم انقلاب اکتبر بسیاری از 

مشکل و  هاآنه حل برد کگرایشات نارسای انقلاب بورژوازی فوریه را به ارث می

 ... مفهوم دموکراسی و، هاپیچیده است. مثل مسائل مربوط به ملیت

یه ها در روسی انقلاب جهانی کارگری موضوعی نبود که کمونیستبه هر حال مسئله

ر ای سر دیا غرب بتوانند آن را فراموش کنند. این موضوعی بود که هر بار از گوشه

ضمن حمایت از انقلاب اکتبر چنین ، 1134ینترن ی چهارم کمآورد. در کنگرهمی

ی خود را با شرافت انجام داده است اما ی شوروی وظیفهروسیه»: شودگفته می

ی اند انقلاب جهانی را به هنگام خود صورت دهند و روسیهکارگران جهان نتوانسته

شود که در انقلاب از این عبارت این نتیجه حاصل می« شوروی را تنها گذاشتند.

اند و قصر شناخته شدهی کارگران جهان ماکتبر نارسایی و مشکلی نبوده و بقیه

المللی کمونیستی سپاس عمیق خود را نسبت به ی بینچهارمین کنگره»دوباره 

پایان خود را نسبت به نیروی آن بیان ی شوروی و ستایش بینیروی خلاق روسیه

د که به تنهای توانست قدرت دولتی را تصرف کند و دیکتاتوری پرولتاریا را کنمی

ی دشمنان داخلی و خارجی بنیان گذارد و توانست در مقابل همهی انقلابی با مبارزه

، نری کمینتاما در همین اعلامیه« آوردهای انقلاب پیروزمندانه دفاع کند.از دست

گوید که انقلاب شود. از یک طرف میدچار پارادوکس کوسه و ریش پهن می

رمین چها»وید گسوسیالیستی در کشور شوراها پیروز شده است و از طرف دیگر می

ایی د که انقلاب پرولتاریکنمیی کشورها یادآوری ی جهانی به پرولتاریای همهکنگره
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ی یک کشور پیروز شود و پیروزی آن فقط در مقیاس تواند در محدودههرگز نمی

ای ی کشورهکارگران همه« »بین المللی با ادغام شدن در انقلاب جهانی میسر است.

ی واقعی و عملی از جمله کمک اقتصادی به روسیهجهان وظیفه دارند کمک 

 «.شوروی برسانند

آیند نبود. به همین جهت سازمان انقلاب جهانی چندان به مذاق استالین خوش  

ی گسترش انقلاب سوسیالیستی را در سرتاسر جهان به عهده کمینترن که وظیفه

به دستور استالین  1134در سال ، شروع کرده بود 1111داشت و کار خود را از 

گذار حزب کمونیست ایران و یکی از اعضای کمینترن بنیان، زادهمنحل شد و سلطان

 ،به اتهام جاسوسی در اتحاد شوروی اعدام گردید. به هر حال پایان عمر کمینترن

نشانگر نومیدی از انقلاب جهانی بود که دست آخر به فراموشی سپردن کامل انقلاب 

کمونیست اروپایی به طور کامل راه خود را از راه حزب جهانی شد و احزاب 

ی آخر این که نه انقلاب انترناسیونالیست کمونیست شوروی جدا ساختند. نتیجه

کارگری به کمک انقلاب شوروی رسید و نه انقلاب شوروی منجر به انقلاب جهانی 

 .شد

 هاخودمختاری و ملیت

 پیدایش، دار در اروپای سرمایههبا پیدایش بورژوازی و به حاکمیت رسیدن طبق

، در اروپا 1333ها هم شکل گرفت. به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب ملت

ی حق حاکمیت ملی در اروپا رواج یافت. پیش از آن در دوران فئودالیسم مسئله

 ،کشور به شخص شاه تعلق داشت و کسی در آن سهیم نبود؛ ولی با رواج بورژوازی

دیگر و از جمله تمامی مردم در مالکیت کشور سهیم شدند. بالطبع بعد از  طبقات

های مختلف خواستار حق مالکیت ملی در گوشه و کنار ملیت ،اروپا 1333انقلاب 

های اروپا هم های آباء و اجدادی خود شدند و به این ترتیب کمونیستدر سرزمین

هایی که تا پیش از جنگ بایستی وارد این بحث نظری و تاریخی بشوند. بحثمی

روپا به خاطر جهانی اول با شدت زیادی ادامه داشت. بعضی از نمایندگان چپ در ا

ی دیگر شدند و عدهانترناسیونالیسم پرولتری به کلی منکر حق حاکمیت ملی می

تر دیتر و جی حق حاکمیت ملی و خودمختاری با نگاه وسیعاز جمله لنین به مسئله

دهد که کردند. لنین اعتقاد راسخ داشت که خودمختاری اجازه میبرخورد می
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ا داشته و از حق جدایی از سرزمین مادری های مختلف کشور خاص خود رملیت

برخوردار گردند. بورژوازی در همه جا به خاطر منافع خود سعی در حفظ مرزهای 

های ملی اختلافات و ستیزه» :گویدکشور به نفع خود دارد. مارکس همچنین می

شود و علت آن رشد بورژوازی است. حاکمیت میان اقوام روز به روز برطرف می

به همان اندازه که  ...تر از میان خواهد برداشتا این اختلافات را سریعپرولتاری

استثمار یک ملت به دست ، رسداستثمار یک فرد به دست دیگری به پایان می

 «.پذیرددیگری نیز پایان می

 یو مسئله« ملیت مرده است»ای است که نزد آن از نظر مارکس پرولتاریا طبقه

ی در برنامه 1313ها در سال رسد. بلشویکپایان خود می ها در سوسیالیسم بهملیت

ی دوم حزب ند که در کنگرهکنمیها اشاره حزبی خود به حق خودمختاری ملیت

رسد. از نظر لنین حق خودمختاری به معنای حق جدا به تصویب می 1114در 

ی مرکزی حزب زیر نظر لنین از طرف کمیته این اعلامیه 1114شدن بود. در سال 

 :شودچاپ می

 ها وی ملتهای اصلی عبارتند از برابری حقوق همهدر نظام سوسیالیستی هدف»

آموزش مدارس به زبان محلی و در مقیاس ، نبودن زبان اجباری دولتی، هاآنزب

های ی ملتحق خودمختاری و خودگردانی. حزب از حق خودمختار، وسیع

یعنی حق جدا شدن و تشکیل دولت مستقل پشتیبانی ، سلطنت تزاری، کشیدهستم

 «.دکنمی

اتحاد جماهیر شوروی با اتحاد داوطلبانه  ،به هر حال با توجه به تمام این نظریات

ی تزاری شکل گرفت. هر چند کشورهای های مختلف باقیمانده از روسیهتمام ملیت

های انقلاب اکتبر که ی تزاری فقط به دلیل خواستمانده در روسیهکوچک و عقب

در این اتحاد داوطلبانه شرکت ، کشان را از میان برداشته بوداستثمار زحمت

در بسیاری از این کشورها احزاب کمونیست از طبقات کارگری شکل  ؛جویندمی

مانده بود که در ای عقبنگرفته بود چون نیروهای مولد در این کشورها به اندازه

ولی  رسید؛تعداد واقعی پرولتاریای صنعتی به صد نفر هم نمی، بعضی از کشورها

شد؛ به همین جهت ال میی افراد این جوامع اعمستم حکومت تزاری بر همه

انقلاب اکتبر را تنها مرجع برای آزاد خود  ،خواه و دموکراتآزادی یمبارزین انقلاب
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اید از دولت ب، بینی لنین هم که در حکومت سوسیالیستیدیدند و با این خوشمی

های مختلف از اتحاد جماهیر شوروی پس حق جدا شدن ملیت، بین برود

و ناپسند نبود. چنان که گرایش به وحدت در میان سوسیالیستی امری خطرناک 

ها قدرت خود را در جنگ بزرگ میهنی بر علیه فاشیسم نشان داد. اما پس از ملیت

ها و کشورهای اقماری سایه ی خلقپایان جنگ نوعی از ناسیونالیسم روسی بر همه

قرار  لشعاعاها را تحتافکند و روح دموکراتیک انقلاب اکتبر برای حل مسائل ملیت

نماید. ها از این به بعد در جهت مخالف خود حرکت میی ملیتداد چنان که مسئله

 ی انقلاب که نیروییعنی به طور پنهان نیروی گریز از مرکز برعکس روزهای اولیه

نماید که تغییر کیفی آن درهنگام فروپاشی شروع به عمل می، گرایش به مرکز بود

 .به خوبی هویدا گردید

ن توان چنیمی های این انقلاباش رخ داد. از ویژگیلاب اکتبر با تمامی بزرگیانق

 گفت:

ترین ماندهخواست از حداقل یک حداکثر بسازد. عقببرای اولین بار بشریت می ف.ال

وادترین ملت سترین نیروهای مولد تبدیل شود. بینیروهای مولد بایستی به پیشرفته

تی ترین مردم جهان بایسملت جهان تبدیل شود. بردهجهان بایستی به باسوادترین 

ی به ها بایستترینشد. بدین ترتیب حداقل و کمبه آزادترین مردم جهان تبدیل می

شد. چیزی که در هیچ تحول تاریخی روی نداده ها تبدیل میحداکثر و بیشترین

 .بود

بشریت به صورت  یها و اهداف انقلاب اکتبر از همان ابتدا برای همهآلایده .ب

کش جهان شروع به نظاره کردن آن آل و هدف در آمد و تمام مردم زحمتایده

خواهان و اهداف آزادیها آلآل و اهداف انقلاب اکتبر تبدیل به ایدهنمودند. ایده

 .جهان گردید





  داریاز کمونیسم تا سرمایه، چین

 3030 ,7 آگوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در چه وضعیتی است؟ به کجا میرود؟ و چرا؟ چین کجا بوده؟ اکنون

در اجتماع حزب کمونیست اتحاد جماهیر ، 1133بعد از جنگ جهانی دوم در سال 

 ترین دشمن حزب کمونیست اتحادرفقا! بزرگ»شوروی فریاد استالین بلند شد که 

هایی جماهیر شوروی سوسیالیستی چیزی نیست جز بروکراسی حزبی و بروکرات

ابی ی انقلاین خطر یعنی از دست رفتن روحیه« اند.های حزب نشستهگلوگاهکه در 

حزب و انترناسیونالیسم پرولتاریایی؛ و تذکر داد که این همان چیزی است که لنین 

ی اجتماعی اقتصادی به ترسید. از نظر لنین بروکراسی در پهنههمیشه از آن می

ی سیاسی به معنای رشد رویزیونیسم داری و در پهنهمعنای گرایش به سوی سرمایه

 .بود

های او همگی درست از کار در آمد و دار و گوییبالاخره پس از مرگ استالین پیش

ی همه ...کاسیگین و ، ی بروکراتیسم رویزیونیست به سرکردگی خروشچفدسته

ی اقتصادی با مسابقه»و « آمیززیستی مسالمتهم»امور را قبضه کردند و شعار 

 .و دور شدن از انترناسیونالیسم پرولتاریایی را سر دادند« امپریالیسم

گران ژاپنی با طی بیش از ده هزار کیلومتر از میان اما مائو همراه با مبارزه با اشغال

یسم را در چین نابود کرد و همراه با آن ارتش بنیادهای فئودال، روستاهای چین

هم در هم شکست و او را وادار به فرار به تایوان کرد. ، چک رای چیانگ کایوابسته

http://www.sedayekargar.com/critics/%da%86%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://www.sedayekargar.com/critics/%da%86%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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. ی چینی به انجام رسانیدتمام این کارهای بزرگ تاریخی را در پرتو دو اندیشه، مائو

رباب ه بر علیه نظام اگر و دیگر مبارزگرایان بر علیه ژاپن اشغالیکی احساسات ملی

و رعیتی در چین. در این مبارزه بود که دهقانان چینی که اکثریت مطلق را داشتند 

بورژوازی کوچک شهری به او پیوستند و پیروزی او را برای برقراری جمهوری و خرده

 .خلق چین تحت لوای حزب کمونیست محکم گردانیدند

گرایانه در میان اعضاء حزب از بین ملی اما در این مبارزه اثرات تفکرات شونیستی و

ی کارگر فاقد قدرت کافی برای رهبری جامعه بود. به همین رود. در چین طبقهنمی

جهت مائو مجبور شد که سوسیالیسم در چین را بر اساس دهقانان چینی استوار 

بایستی فقط و فقط بر دوش پرولتاریا سازد و به جای سوسیالیسم علمی که می

ه ی آن گرایش بباشد به ناچار بر دوش دهقانان چینی استوار شد که نتیجه استوار

پیکار در راه عدالت( در حزب گردید که انعکاس آن در ) افکار سوسیال اتوپیایی

ها در بسیاری از موارد شود که در آن آنتونومیتضاد خود مائو هم دیده می جزوه

مائو ایمان داشت که با جمعیت شود. به هر حال جایگزین تضاد دیالکتیکی می

توان و باید سوسیالیسم زاد شدن از قید و بندهای فئودالیسم میآدهقانی چین و 

ی حزب کمونیست چین با حزب کونیست اتحاد را ساخت. در این جا روابط دوستانه

گشایی برای رشد نیروهای مولد در چین گردد که رفت که راهجماهیر شوروی می

 ی کارگر منسجم شکل بگیرد وترین زمان ممکن طبقهیستی در کمبه دنبال آن با

 .راه به سوی سوسیالیسم علمی باز شود

اما با تشکیل کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و انتقاد 

مائو راه خود را از آن جدا ، آمیززیستی مسالمتتز هم خروشچف از استالین و ارائه

تلاف د. با این اخکنمیگیری ی مقابل آن موضعدیکی در نقطهی نزساخته و در آینده

به چین هم  هاآنهای مشاورین و مستشاران روسی از چین خارج شدند و کمک

حزب را « سازیمچین را با دستان خالی خود می»قطع شد. در این جا مائو با شعار 

مأمور بسیج نیروهای مردمی برای ساختن سوسیالیسم بدون کمک خارجی کرد و 

ی دور و پرافتخار خود حتی در موارد بسیار زیاد از مردم چین خواست تا به گذشته

های سنتی برطرف کنند. مثل ساختن ا روشبگروند و نیازهای خود را حتی ب

در چنین دورانی . ...کرد.. طب سوزنی و های دستی که با هیزم کار میآهنذوب
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در وحشت بود  هاآنمائو تسه تونگ متوجه حزب کمونیست شد و دو بیماری که از 

 گراییرا به روشنی ملاحظه کرد. اول این که با اتکا به دهقانان رشد شونیسم و ملی

به دلیل این ، ساخت و دومهای خود را استوار میافراطی به تدریج در حزب ریشه

کادرهای حزبی از میان روشنفکران مبارز ولی ، کارگر چین در ضعف بود که طبقه

با ماهیت غیرپرولتاریایی انتخاب شده بودند. همان بلای قدیمی رشد بروکراتیسم و 

ی فساد در حزب و تسه تونگ به هر دو ریشههای دیوان سالار در حزب. مائبروکرات

خلاص شود. در این جا بود که مائو  هاآند تا از شر کنمیبرد و خود را آماده پی می

 کنآورد که هدف آن ریشهرا به صدا در می« انقلاب فرهنگی»تسه تونگ ناقوس 

ا و ب گفت این حزب را باید در میان مردم بردکردن بروکراسی در حزب بود. او می

حزب را پالایش کرد. مائو برای ، های آنانتقاد از بروکرات انتقاد و انتقاد از خود و

با ابداع روزنامه دیواری که هر کس به ، ها نجات پیدا کنداین که از بلایای بروکرات

کرد و این را افشاء می هاآنپرداخت و ها میآزادی کامل در آن به انتقاد از بروکرات

ها برای تنویر افکار هر یک برای یکی دو ماه باید در مزارع به کار یدی که بروکرات

برد. هدف انقلاب فرهنگی پیاده کردن حزب در انقلاب فرهنگی را پیش می، بپردازد

 هایمیان مردم از طریق انتقاد و انتقاد از خود بود. در این دوران است که بروکرات

اه بوقی با کل، د و دانشجویان گارد سرخشونبزرگی چون دنگ شیائوپینگ افشاء می

که بر سرش گذاشته بودند او را در میادین شهر چرخاندند. بدین ترتیب گاردهای 

ی انقلابی در جامعه به حرکت در آمدند که یکی از سرخ به عنوان نیروی محرکه

ر وزی ،مبارزه با افکار کنفسیوس بود. گاردهای سرخ به رهبری لین پیائو هاآناهداف 

 هاآندفاع و بیوه مائو تمام نظام اداری و بروکراسی چین را زیر و رو کردند و شعار 

د کنمیمبارزه با تمام نمادهای بورژوازی بود. به طوری که در حالت افراط اعلام 

 ی مائو را اجرای بیوهسرخ ساخته موسیقی بتهون ارتجاعی است و به جای آن باله

 نهای آحزب کمونیست از هم گسیخت و پیچ و مهره کنند. بدین ترتیب شیرازه

های دیواری با دلائل کافی و یا بدون به دست گاردهای سرخ از هم باز شد. روزنامه

داد. اضطراب و نگرانی در تمامی ای را هدف حمله قرار میدلیل هر روز صبح عده

خواست برای مبارزه با بروکراسی پیچ و طور که مائو میجامعه رسوخ کرد. همان

اق نیفتاد این بود که حزب دوباره جمع های حزب باز شد ولی چیزی که اتفمهره
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 بورژوازینشد و اندک نیروی پرولتاریای آن هم در میان امواج انقلابی پرشور خرده

گرایی افراطی باز شد. در همین زمان با به حاشیه رفت و راه برای شونیسم و ملی

شیم و اشعار ما ئو مبنی بر این که اگر شلوار نداشته باشیم باید بمب اتمی داشته ب

 ،نیسم چینی ترکیب شد بودوی شوی میلیتاریستی که با روحیههمچنین روحیه

چین یک بار به هند حمله کرد و یک بار به ویتنام که تازه جنگ با امریکا را به 

باره در مقابل چشمان نیسم چینی چنان پر بار شد که یکوپایان رسانده بود. شو

پکن در آورد و بعد از مدتی ماه عسل چین نیکسون سر از ، ی مردم جهانزدهحیرت

 مبارزه با سوسیال»و امپریالیسم امریکا برای مبارزه با اتحاد شوروی در زیر لوای 

آن به  یشکل گرفت که نتیجه، «امپریالیسم بر مبارزه با امپریالیسم مقدم است

 و خاک و خون کشیده شدن انقلابیون ضد استعماری در آنگولا و موزامبیک و گینه

 .به شاه در ایران شد، فروختن انقلابیون ظفار در عمان

رگ بلکه پس از م، نیسم و بروکراسی از میدان در نرفتوبدین ترتیب نه تنها شو

با اتحاد مستحکم بین خود به رهبری بروکرات ، ی چهار نفرهمائو و طرد دار و دسته

 .پیش گرفتند داری را در چین درراه سرمایه، «دنگ شیائوپینگ»کار کشته 

ی انقلاب فرهنگی و گاردهای به هر حال با مرگ مائو و جمع شدن کاسه و کوزه

رویزیونیسم و تجدیدنظرطلبی که در کمین نشسته ، سرخ و طرد گروه چهار نفره

 ی سیاسی چین با شعار اصلاحاتهای حزبی ناگهان در صحنهبود به دست بروکرات

لوارهای با کراوات و کت و ش، اه باشد یا سفید(مهم نیست سی، گربه باید موش بگیرد)

ترین هدف شیک در مقابل چشمان مردم چین ظاهر شدند. بالطبع بزرگ

ی مالکیت بود و چون اکثر قریب به اتفاق مردم حل مسئله، ها در حزبرویزیونیست

بایستی اصلاحات از آن جا ، چین در روستاها و به کار کشاورزی اشتغال داشتند

ف بورژوا واقی دهقانان خردهشد. دنگ شیائوپینگ که به خوبی به روحیهشروع می

توانند می هاآنمالکیت دولتی از مزارع را حذف کرد و به دهقانان گفت که ، بود

محصولات کشاورزی خود را در اختیار گرفته و در بازار با آن معامله کنند. بدین 

ودهقانان روستایی چین که هزاران سال چون آتش در ها ی موژیکترتیب خواسته

زیر خاکستر بودند شعله کشید و روستاییان با چنان شور و شوقی از مالکیت 
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ی تصاحب محصولات خود و فروش آن در بازار آزاد به خصوصی بر زمین و اجازه

 .حرکت در آمدند که توانستند تاریخ جدید چین را به این ترتیب رقم بزنند

ا کشاورز هترتیب داد و ستد پولی بازار بزرگ چین را در اختیار گرفت. میلیونبدین 

انداز شدند. در این جا بود که دولت با راه انداختن سیستم صاحب درآمد پولی و پس

زهای اندااین پس، بانکی که پیش از این هیچ معنایی در زندگی مردم چین نداشت

ردم چین با سود بانکی آشنا شدند و به آوری کرد و مشمار را جمعکوچک ولی بی

آوری زیاد و زیادتر شد. های چین به شکل سرسامهای مالی در بانکباره سرمایهیک

ولی ، «گذاری شودبایستی دوباره سرمایهسرمایه می»بنا بر آن چه مارکس گفته بود 

ت توانسی مالی جمع شده در چین به دلیل رشد نیروهای مولد ضعیف نمیسرمایه

گذاری کند و در این جا گام دوم انقلاب دنگ بر پای خود بایستد و سرمایه

یوند ی خارجی پی مالی داخلی را با سرمایهشیائوپینگ پا گرفت. پس باید سرمایه

ی نیروهای مولده را در چین رشد دهند و بدین ترتیب پای سرمایه هاآنزد تا 

آسانی حاضر به دادن امتیاز نبود. خارجی به چین باز شد. ولی سرمایه خارجی به 

سرمایه مطابق نفس خود احتیاج به کسب ارزش اضافی دارد. پس دولت چین برای 

پیشنهاد استفاده از نیروی کار صدها ، داری جهانیهای سرمایهتأمین خواسته

میلیون چینی را ارائه داد و برای این کار اجازه داد تا کارفرمایان مستقل از قوانین 

با کارگران قرارداد دوجانبه امضاء کنند. بدین ترتیب برای تصاحب ارزش  داخلی

 ،ی کارگران چینی که با اندک مزد به کار مشغول بودندبه وسیله، اضافی تولید شده

داری در جهان امکانات قانونی فراهم ساخت. همان چیزی که آرزوی هر سرمایه

 .است. چون هدف نهایی سرمایه کسب ارزش اضافی است

های تولیدی در چین تبدیل به بدترین نوع ها و کارگاهبدین ترتیب کارخانه

 ترینکار چین حاضر شدند با کمداری شد. جمعیت بیداری در نظام سرمایهبرده

ها چیزی ها و کارگاهها مشغول به کار شدند و درون کارخانهدستمزد در کارخانه

ار کارگران گذاشتند. کارگران روز در ی حیوانات به نام مسکن در اختیشبیه لانه

ه ک) هاها با نان بخور و نمیر در این لانهها به کار مشغول شدند و شبپای ماشین

دانی بودند( مسکن گزیدند. در نتیجه این الگوی اقتصاد چین را به دومین شبیه مرغ

 .اقتصاد دنیا تبدیل کرد
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بایستی مدافع منافع کارگران و مانع استثمار بدین ترتیب حزب کمونیستی که می

سود رساندن به سرمایه شد. این استثمار آن چنان  بدل به ابزاری برای، آن باشد

در جدید در رمیلیا 11در هر هفته ، عظیم و سریع بود که بنابر آمار دولت چین

های کران برای ماندارینآیند. حاصل این استثمار شدید ثروت بیچین به وجود می

جدید چینی شد که برای جستجوی سود بیشتر اکنون از مرزهای چین به سوی 

 .اندافریقا و آسیا و امریکای لاتین روانه شده

چندی نخواهد گذشت که نشان داس و چکش حزب کمونیست چین از سر در 

نیسم چینی در تضاد قرار خواهد وحزب پائین کشیده خواهد شد و جهان با غول شو

 .گرفت

ی سابق فدرال رزرو امریکا که بیست سال بر مذاکرات انهارئیس افس، آلن گرینسپن

 :گویدی چین میی آیندهکرد دربارهاقتصادی بین چین و امریکا نظارت می

تواند یک نوع حکومت مقدر و مستبد من شک ندارم که حزب کمونیست چین می»

داری را نگه دارد که نسبتاً رژیم خوشبختی برای یک دوره از زمان سرمایهو نیمه

رژیم  دانمبعید می، موکراتیکباشد. اما بدون سوپاپ اطمینان سیاسی فرایند دمی

ها ی حیات دهد. چگونگی تکامل گزینهبا موفقیت ادامه، بتواند به روندی با این شکل

طلبد که نه تنها برای چین بلکه برای جهان به طور کلی مفید شرح مفصلی را می

 «.است

ونی گداری در انتظار دگردیسی و دگرپردازان سرمایهبینیم که نظریهبدین ترتیب می

گاه پیوند باشند. چون هیچو حتی فروپاشی نظام اقتصادی و سیاسی چین می

 .داری و سوسیالیسم در تاریخ فرجام نیکی جز فروپاشی نداردسرمایه

 



  اول ماه مه روز جهانی کارگر

 3030 ,33 آوریل 

 

 

 

 

 

 

 

دانند که اول ماه مه روزی در جهت وحدت کارگری برای می امروزه دیگر همگان

است. در اینجا خوب است که از مبنای این روز که در حدود  داریسرمایهمبارزه با 

صد و هفتاد سال پیش مبارزات کارگری را برای رسیدن به آزادی تراز بندی کرد 

 دی منتشر کردند که همه آن راسال پیش مارکس و انگلس سن 170یاد شود. در 

 .کمونیست حزب مانیفست: شناسیممی

در اروپا مبارزات مختلف کارگری شروع شده بود و بورژوازی  35-1330در سالهای 

ولی بنابر گفته مارکس در مانیفست ، با کمال بی رحمی به سرکوب پرداخته بود

 «.زند؛ شبح کمونیسمشبحی اروپا را گشت می»حزب کمونیست 

خواهند که خطوط مبارزه آینده را کارگری از مارکس و انگلس میهای اتحادیه

ترازبندی کنند. مارکس و انگلس خطوط آینده طبقه کارگر و نوع مبارزه آن را در 

 .این سند مدون ساختند

ها مبارزات کارگری در آن دوران تحت تاثیر سوسیال دموکراسی و سوسیال اتوپیایی

کردند که چیزی کم است. رسید و کارگران حس میتیجه نمیها به نو آنارشیست

بدین معنا که به مبارزات ، ای در خود بودنددر آن دوران کارگران در اروپا طبقه

و در  هادادند و سوسیال اتوپیایی راه نجات آنان را تشکیل تعاونیصنفی ادامه می

ود و اروپا را فرا گرفته ب گفتند. ولی مبارزات انقلابی سراسرآخر مصالحه طبقاتی می

 .های اروپایی از خون کارگران سرخ شده بودسنگ فرش پایتخت

http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1/
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ه گام بزرگی ب، از طرف مارکس و انگلس، انتشار سند مانیفست حزب کمونیست

 :خواهد کهدارد و از آنان میجلو بر می

 .کارگران جهان متحد شوید -1

 کارل ،کمونیست حزب مانیفست) «.متحد شوید، ی کشورهاپرولترهای همه»

 (سلانگ فریدریش و مارکس

 .هیچ مصالحه ی طبقاتی ممکن نیست -3

، است. آزاد و برده هی طبقاتی بودی جوامع تا این زمان تاریخ مبارزهتاریخ همه»

استاد کارگاه و شاگرد و به یک ، زاد(رعیت خانه ملاک و سرف ـ، پاتریسین و پلبین

ستمگر و ستمکش با هم در تضاد دائم بوده و همواره علیه یکدیگر به پیکاری  .سخن

اند و این پیکار همیشه یا به نوسازی انقلابی سراپای گاه نهان و گاه عیان برخاسته

 حزب مانیفست) «.ی پیکارگر انجامیده استجامعه و یا به نابودی هر دو طبقه

 (سلانگ فریدریش و مارکس کارل ،کمونیست

 .گذردمی راه آزادی طبقه کارگر فقط و فقط از انقلاب -4

تنها از طریق  هاآنهای دارند که تحقق هدف[ آشکارا اعلام می...ها ]کمونیست»

 حزب مانیفست) «.میسر خواهد بود، سرنگونی قهرآمیز تمام نظام اجتماعی موجود

 (سلانگ فریدریش و مارکس کارل ،کمونیست

حکومت خود را تشکیل دهد و قدرت سیاسی را در دست طبقه کارگر باید  -3

 .بگیرد

ها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند؛ یعنی هدف عاجل کمونیست»

برانداختن تسلط بورژوازی و تصرف قدرت ، تشکیل پرولتاریا به صورت یک طبقه

 یشفریدر و مارکس کارل ،کمونیست حزب مانیفست) «سیاسی توسط پرولتاریا

 (سلانگ

 .آینده بشریت وابسته به انقلاب کارگران است -5

پندارند که برای خود کار [ این حضرات می...ما دوستان بورژوازی نیستیم. ]»

راه را فقط برای ما هموار  هاآنند؛ و حال آن که مثل روز روشن است که کنمی

مدت آورند فقط بهروزی کوتاهسازند و حداکثر آن چه را که خود به چنگ میمی

ی خود باید سرشار از هراس و دلهره است. ولی دیری نخواهد پایید که به نوبه
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سرنگون گردند. پشت سر بورژوازی همه جا پرولتاریا به پا ایستاده است که زمینه 

 کارل ،کمونیست حزب مانیفست) «.سازدی بورژواها فراهم میرا برای سرنگون

 (سلانگ فریدریش و مارکس

ندارند که از « زنجیرهای خود»کارگران در مبارزه انقلابی خود چیزی به جز  -1

 .دست بدهند

پرولترها در این انقلاب چیزی جز زنجیرهای خود از کف نخواهند داد. ولی جهانی »

 فریدریش و مارکس کارل ،کمونیست حزب مانیفست) «.آورندرا به چنگ می

 (سلانگ

ی به همه و به ویژه به کارگران آموخته شود که تاریخ چیزی نیست جز مبارزه -7

 .طبقاتی

سازند بلکه آزادی نهایی و جاویدان می کارگران در انقلاب خود نه تنها خود را آزاد -3

 .را برای بشر فراهم خواهند ساخت

ی بدوی دودمانی که در از هنگام فروپاشی جامعه) ی بشریجامعهسراسر تاریخ »

ی ی طبقاتی یعنی مبارزهآن تملک جمعی بر زمین حکمفرما بود( تاریخ مبارزه

میان طبقات فرمانروا و ستمکش بوده ، میان طبقات استثمارگر و استثمارشونده

ای رسیده مرحلهی طبقاتی ضمن تکامل خود اکنون به است و تاریخ این مبارزه

د از یوغ توانی استثمار شونده و ستمکش یعنی پرولتاریا نمیاست که دیگر طبقه

ی استثمارگر و فرمانروا یعنی بورژوازی برهد مگر آن که در عین حال تمام طبقه

ی بندی طبقاتی و مبارزهتقسیم، ستم، جامعه را برای همیشه از هرگونه استثمار

 (سلانگ فریدریش و مارکس کارل ،کمونیست حزب ستمانیف) «.طبقاتی برهاند

طبقه کارگر را یک گام دیگر به پیش »نتیجه این سند مهم و جاویدان این بود که 

 «.خود نمودای ای بررا طبقه هاآنبرد و 

انقلاب کمون پاریس رخ ، ده سال بعد بود که با این جهش کیفی در طبقه کارگر

به دست گرفته و برای اولین بار حکومت خود یعنی داد و کارگران قدرت سیاسی را 

آزمایشگاه  ،چنان که لنین گفتدیکتاتوری پرولتاریا را برپا کردند. بدین ترتیب هم

تاریخ صحت این سند را تایید کرد و خود لنین هم از تجارب کمون پاریس برای 

 .و تشکیل حکومت سوسیالیستی استفاده کرد 1117انقلاب 
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 به سرتاسر جهان سایه« شَبحَ کمونیسم»دوباره ، اول هر ماه مهبه هرحال در 

کشد. این شبح خود را در درون این جمله مانیفیست می افکند و به همه جا سرمی

 :بخشدمی حزب کمونیست تحقق

 «شوید متحد جهان کارگران»



های نفاق و تفرقه؛ مبانی وحدت و ریشه

  انسجام

 3030 ,11 مارس 

 

 

 

 

 

 

 

 چه ، ی منبعث از این ساختارهای خودکامهداری و رژیمسیستم سرمایه

 نقشی در ایجاد تفرقه بین اردوگاه کار دارند؟

  های استعماری و استثماری در ایجاد نفاق به چه شیوهانهاامپراطوری رس 

 شود؟و به کدام شعارها متوسل می

  و  هاتحزب، هامتلاشی کردن تشکلی طبقاتی در انکارکنندگان مبارزه

 ی تاریخی برخوردارند؟ها از چه سابقهیکپارچگی توده

  تاریخی وجود دارد که بتوان با اتکاء به -های علمیآیا مبانی و قانونمندی

 افتراق را به اتفاق تبدیل کرد؟، هاآن

رابطه مسائل در همین  ازای الباب در این نوشته به شمهفتح هت طرح بحث وج

 .پردازیممی

عقاید و نظرات متفاوت و حتی متضادی در باره انواع ، گوناگونهای امروزه در رسانه

های آشکار و پنهان از و انواع حمایت، های اصلاحاتانواع راه، های براندازیشیوه

جوانان انقلابی و جویای ، آلود و پروپاگانداشود. در این فضای مهرژیم درج می

بیابند. در این مورد  د از میان انبوه اطلاعات درست و نادرست راه خود رابای، حقیقت

 :باید چند نکته را مد نظر قرار داد

http://www.sedayekargar.com/iran/%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87%d8%9b-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%86/
http://www.sedayekargar.com/iran/%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87%d8%9b-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%86/
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یون انقلاب های خودکامه و مستبد خواستار سرگردانی هر چه بیشتررژیم -1

توانند در مبارزه علیه رژیم بالقوه می جوانانی هستند که بالفعل و و

 .شرکت کند

، یانهابدون داشتن سواد رس، ساختار وتفکر علمیبدون داشتن یک  -3

تواند موجب تحلیل رفتن حس ها میمطالعه هر چه بیشتر در این رسانه

ف طر از غرق در اقیانوس ژورنالیسم طرف و یک اعتماد به نفس بشر از

 .دیگر گردد

ه بهترین ب، داری با تضارب افکار لیبرالیستیدانیم که همیشه سرمایهمی -4

 .شودی طبقاتی میانحراف از مبارزه وجه موجب

، تئآتر، مثلا سینما) از طرف مجموعه کارهای هنری، جوانان حتی -3

توانند مورد تهاجم واقع شوند و یک روز به سمت نقاشی( می، موسیقی

این مکتب و روز دیگر به سمت آن مکتب گرایش پیدا کنند و به 

 .دامن زده شود هاآنسرگردانی 

 «شود کاری کردنمی، نه» دکنمیفراد جامعه تلقین داری به اسرمایه -5

 .شما تنها هستید و یک دست صدا ندارد

اطراق در همین ، برای ملتها اساسا داریهای سرمایهونقشهها پروژه -1

ا ی حفظ شرایط موجود و باشد یا بازگشت به گذشته یامی ساختار

 رفت وهر گونه برون ، حداکثر پیرایش و آرایشی در همین چهارچوب

 یاس و، از این ناحیه موج د وکنمیحرکت به جلو را بن بست قلمداد 

 .دکنمیناامیدی در جامعه تولید 

با توجه به تمام این نکات منفی و اضافه کردن نیروی مسلح سرکوب هیئت حاکمه 

پس در این وسط تکلیف چیست و ، بکارگیری داغ و درفش و، و کشتار و شکنجه

 انجامد؟می کجا پایان این داستان به

داز نیروی بران) ثابت و پایدار نیست و نیروی منفی تاریخ از نظر تاریخ هیچ چیز

د و از کنمیکن پیر است که زیر پای هر حکومتی را خالی تاریخی( همان نقب

دلیل  د و بهکنمیی تاریخ برای پیشرفت و تکامل پیروی نی هیچ کس جز ارادهاراده
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مبارزه راه در جان، پای پای تا های مردم یاری همین نیروی تاریخ است که توده

 گذارند. در عین حال باید توجه داشت کهمی

اذهان مبارزان تمام این ، شودی اجتماعی و تاریخی شروع میزمانی که مبارزه .الف

اد به ضی تسپرند و به دلیل قاعدهآلود را به دست فراموشی مینکات منفی و یأس

نشیند. هیچ حکومتی توانایی حل این پایان میامید بی، جای این نومیدی و یأس

ی اجتماعی و طبقاتی به دو عامل دیگر هم تضاد را به نفع خود ندارد. برای مبارزه

 .نیاز است

ز را ا ...پراتیک اجتماعی و تاریخی که در نهایت حکومت چنگیز و هیتلر -1

 .داردسر راه خود برداشته است و برمی

ی اجتماعی رو به سوی آزادی و عمل انقلابی که با ورود مردم به صحنه  -3

 .آورندعدالت می

و  «پراتیک اجتماعی و طبقاتی»بدین ترتیب نیروی برانداز تاریخی به دو عنصر 

مانع را از د و عناصر کنمیشود و دوباره وحدت حاصل تجزیه می« عمل انقلابی»

 .داردمیان برمی

ی انقلابی گذشته است. ی دیگر به مبارزان اجتماعی تجربهرسانندهمل یاریع ب.

اریخ یک ی تدر حافظه، اندهایی که داشتهرغم شکستتجربیات انقلابی گذشته علی

ملت وجود دارد. تجربیاتی که به ظاهر فراموش شده هستند ولی همین که انقلاب 

های جوامع حافظ این تجربیات یابند. فرهنگدوباره تبلور می، شروع شداجتماعی 

شود. درست همانند داری میهستند و ظروفی هستند که این تجربیات در آن نگاه

وجود دارد و به ظاهر فراموش شده هستند  انسانی بسیاری از چیزها که در حافظه

ی آورد. حافظهدوباره به یاد میرا  هاآن انسان، ولی درست هنگامی که ضرورت باشد

در  سازد وتاریخی هر ملتی تجربیات انقلابی را در روابط طبقاتی موجود ذخیره می

ی متضاد این مطلب در این است د. نقطهکنمیرا آزاد  هاآنای که نیاز باشد لحظه

جلوگیری  هاآنها تمایل دارند تا از ظهور این تجربیات تاریخی و حفظ که رژیم

ی صنفی کارگری و در چند هاناپیدایش سازم، های بارز این مطلبنند. نمونهک

بینیم که عناصر انقلابی از گوشه و کنار سال اخیر در ایران است و به یک باره می

اند. ی صنفی لازم را به وجود آوردههاناسر بر آورده و همراه با حرکت خودشان سازم
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ی آگاه هاآنی تاریخی برای ربیات گذشتهآن نیروی تاریخی که این چنین از تج

ی دور در حالت خفته و ناپیدا بود. به همین سازد در گذشتهطبقاتی فراهم می

یخی تجربیات تار، رسدجهت نیروی مؤثر دیگری که به یاری مبارزان و انقلابیون می

 .باشدمحفوظ در فرهنگ و روابط طبقاتی جامعه می

پدیدار شدن ضروری تضادها در هیئت حاکمه ، استرسان امل دیگری که یاریع ج.

عبارت است از  هاآنترین باشد که مهماست. این تضادها ناشی از عوامل بسیار می

چون هیئت حاکمه در ماهیت طبقاتی خود  ...خواری و رانت، ارتشاء، دزدی، فساد

ه جلو تواند در جهت حرکت بتضادهای درونی آن نمی، مانده استارتجاعی و واپس

تواند حل کند. به همین جهت حل شود؛ بلکه هر موضوعی را به صورت قهقرایی می

ی اجتماعی ایزوله شده و روز به روز از قدرت آن بالضروره از طرف نیروهای بالقوه

 .ودشر نیروهای خارجی بر آن چند برابر مییاثت، اثر این ضعف شود و درکاسته می

هویت هیئت حاکمه در مقابل مردم است. ناپلئون ی بعدی از دست رفتن سئلهم د.

محتوای رژیم ، 1457ناپلئونٍ واترلو نیست. محتوای انقلاب اسلامی ، بعد از انقلاب

نیست و آن چنان دچار تغییرات شدید شده است که برای پیروان  1413در سال 

دیگر شناخته شده نیست. بدین ترتیب رژیم بدون هویت معین  1457آن در سال 

د چه کنمیداند که باید از چه چیز دفاع کند و هدفی که دنبال شود و دیگر نمییم

بینیم که مردان میخواهد بود. این همان مطلبی است که ما در روزمرگی دولت

ند. بحران هویت آخرین میخی است که بر تابوت کنمیاهداف متناقضی را دنبال 

 .شودرژیم کوبیده می

گیری مبارزان در راهی که باید برای آینده انتخاب تصمیم ،با توجه به این مطالب

بر ج، شود و اگر کسی حاضر نباشد این مسائل نظری را بپذیردنمایند معلوم می

د. دیگر کنمیتاریخ همه را وادار به اتخاذ تصمیم بر اساس شرایط موجود جامعه 

او حرکت  وظیفه بلکه تنها و روش مطرح نیست؛ برای یک مبارز انقلابی انتخاب شیوه

رود. همراهی با جریان در امتداد جریان این رودخانه است که مدام به پیش می

د و موجب کنمیرودخانه است که آزادی واقعی را برای مبارزان از درون تأمین 

 .شودی بشر میدهاعتماد به نفس برای ساختن آین
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شود آن چه به متضاد هر پدیده تعلق دارد به روند تکامل چنان است که موجب می

اثر  فئودالیسم در نهایت در یابنده تعلق گیرد. به طور مثال مایملکی تکاملپدیده

تکامل به بورژوازی تعلق گرفت و در آینده مایملک بورژوازی به پرولتاریا تعلق 

ی حاکمه با انفصال و جهت عناصر متضاد مدفون در طبقه گیرد. به همینمی

 .انشعاب از آن به سوی نیروی بالقوه خواهند آمد

که  –شوند هایی که دچار بحران هویت میموضوع دیگری نیز در مورد حکومت

 –باشند های فردی استبدادی همراه با ایدئولوژی میبیشتر از همه شامل حکومت

 هاآنتوانست در بسیج مردم برای اهداف که می هاآنی ولیهمطرح است. ایدئولوژی ا

شود و جنگ ایدئولوژی بر علیه به متضاد خودش تبدیل می، رسان باشدیاری

شود. بدین ترتیب جریان هویت رژیم را بیش از پیش تشدید ایدئولوژی شروع می

 د و بینشکنمید. همواره تاریخ از اذهان و بینشهای سالم در نهایت حمایت کنمی

ی رژیم ایران گواه بزرگی د. حکومت چهل سالهکنمیبینش کهن را زیر و رو ، نوین

ی مذهب علیه مذهب است. این تضاد فرهنگی در تمام بر این بحران هویت و مبارزه

جوانب زندگی از جمله زندگی فرهنگی و هنری و علمی به شدت خود را نشان 

نهد و یکی از ایدئولوژیک رژیم رو به ضعف میتوان ، دهد. با این بحران هویتمی

 .رودابزراهای حکومتی آن از دست می

 رابطه با جهان

برقرار شده است. یکی پیوند عام و  هاانسانامروزه در جهان دو پیوند اساسی بین 

تمام بشریت در موضوعات مشترکی شریک هستند ، یکی پیوند خاص. در پیوند عام

تأمین سازد. مثل حفظ محیط زیست که همه در آن شریک که باید منافع همه را 

 .باشند و سرنوشتی جهانی و عام داردمی

کشان است که روز به روز نیاز به متحد شدن منافع طبقاتی زحمت، از طرف دیگر

، شود. امروزه در مقابل دستگیری یک کارگرتر میضروری، برای احقاق حق هاآن

خیزند. رژیم کنونی در یک صدا به مبارزه برمیسندیکاهای کارگری سراسر جهان 

حتی به صورت ظاهری( به حفظ محیط زیست ) نه ؛تضاد با هر دو موضوع است

 .دکنمیکشان را پرداخت پردازد و نه در هیچ کجا حق کارگران و زحمتمی
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بدین ترتیب هر نیروی انقلابی متحدان بالقوه و بالفعلی در گوشه و کنار دارد که به 

ی عامه، های جهانیرساند. با حضور پررنگ رسانهی آنان یاری میمبارزه

نهند. آبان سال می هاناپارچه برای احقاق حق خود پای به خیابکشان یکزحمت

امروزه به صورت ، های مردم برای رسیدن به آزادی و عدالتاین حرکت توده، 13

، شود. سودانوارد عمل مید کنمیمدار که خود را هدایت و رهبری -یک کل خود

 .ایران و اروپای آینده، عراق، در فرانسه جلیقه زردها، الجزایر

بدین ترتیب برای هر مبارزی بسیار آسان شده است که اردوگاه خود را با بصیرت 

ذاتی هر پدیده است. این ویژگی ، و آگاهی انتخاب نماید. فروپاشی و تلاشی از درون

بینیم که در حالت انفعالی صورت کهولت و پیری میها به تلاشی را در حکومت

تواند هیچ کیفیت شود. بدین ترتیب که رژیم دیگر نمیها میموجب ماندن رژیم

باشد و هر عمل آن با دائم در معرض حمله واقع می ،جدیدی برای خود بسازد

ع به همین جهت رژیم همواره در حال دفا ؛شودرو میالعمل شدید جامعه روبهعکس

 شود. اینباشد و این دفاع کردن منجر به تحلیل رفتن نیروی آن میاز خودش می

کرد کشی میهمان رژیمی بود که برای تعیین سرنوشت کشورهای آسیایی عربده

 .آیدولی اکنون از پس نمایندگان انتخابی خود در مجلس هم بر نمی

 



  بشریت جنگ اوکراین و سرنوشت

 3033 ,37 آوریل 

 

 

 

 

 

 

 

از تناقضات در دوران جدید و پسامدرن روبرو جنگ اوکراین دوباره بشریت را با یکی 

ب شود. قطساخت. بشریت در این جنگ دوباره با دو قطب خدایگان و بنده روبرو می

 ،تواند تصمیمات کلان بگیرد؛ مانند شروع جنگنخست همان خدایگان است که می

تولید یک کالا با یک برند در ابعاد نامحدود و غیره. قطب دوم بندگان است که 

ی موظف به اجرای دستورات و تصمیمات خدایگان هستند. مثلا باید وارد جبهه

جنگ شوند و کشته شوند. یا باید کالایی را که خدایگان تولید کرده خریده و مصرف 

 .کنند

ی جالب در دوران جدید این است که نه خدایگان شناخته شده است و نه نکته

 د این استکنمییشتر جلب توجه ای که حتی باکثریت مردم(. نکته) گانبند

اند مهر سکوت بر لب زده، توده() اکثریتی که مجریان تصمیمات خدایگان هستند

تر شود. از همه مهمیاد می «اکثریت خاموش»با نام  هاآنو از این جهت است که از 

هم بر بندگان و هم ، رسد به طور یکسانای است که به نظر میالعادهنیروی خارق

راند و هیچ کس از آن گریزی ندارد. روشنفکران و متفکران خدایان حکم میبر 

متعجب و حیرانند. چرا که این نیرو موجب ، اجتماعی در مقابل این نبروی عجیب

؛ توان کردغیر از این کاری نمی»شده است که هم خدایگان و هم بندگان بگویند 

نشود نابودی در انتظار است؛  شویم و اگر تصمیمات اجرااگر جنگ نکنیم نابود می

http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%aa/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%aa/
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شویم و اگر مطابق قیمت تعیین شده کالا نخرید نابود اگر تولید نکنیم نابود می

 «.خواهید شد

جانبه بر شود و به طور یکی ناشناس گرفته میهاآنتصمیمات از طرف خدایگ

شود. مارکس این نیروی ناشناخته را چنین اکثریت جامعه تحمیل و دیکته می

 (:از کتاب ارزش اضافی) :دکنمیتوصیف 

جانبه سرمایه( و فرد یک) رابطه( بین کلی) وساطت، داریی تولید سرمایهدر شیوه»

ی ی هستی کلی ممکن است فاقد شالودهی یک جانبهگیرد. این رابطهصورت می

داری ی تولید سرمایهجانبه در شیوهی یکاین رابطه، شناسانه باشد؛ اما به هر حال

رسد که بر همه چیز سایه افکنده شود. سرمایه به نظر میساخته و پرداخته می

هستی در روندهای اجتماعی سیاسی در « تنها عامل»است و خود را به صورت 

آورد. فعالیت مردان و زنان با پوست و گوشت است که تنها عامل واقعی هستند می

د. اشتهای سرمایه برای انباشت انداری[ در آمدهو نمودی از جوهر ]روابط سرمایه

ناپذیر است. شانس زندگی برای افراد و سلامت اقتصادی تمام جوامع سرمایه سیری

 «.دگیرهای سرمایه قرار میشود و تابع خواستهبرای تکامل بشریت تضعیف می

ی سرنوشت گیری دربارهمحروم شدن اکثریت از تصمیم، آن چه که مسلم است

از خود بیگانگی( با حاکمیت یافتن ) نیروی ویرانگر آلیناسیونخودشان است. این 

ی سرنوشت خود محروم گیری دربارهرا از تصمیم هاآنعلاوه بر این که ، بر افراد

زدایی هویت هاآناز ، دهد و به عبارت دیگررا نیز تغییر می هاآنهویت ، سازدمی

سازد. این اکثریت خاموش از ی مسخ شده میهاانسانای از د و جامعهکنمی

های آدمیان از میان شود که همه مشابه همدیگرند. تفاوتیی ساخته میهاانسان

شود. بدون هیچ ی خاموش ساخته مییی به شکل اکثریت جامعههاانسانرود و می

 .شوندی نان روانه میاهای جنگ و به بازار کار برای کسب لقمهاعتراضی به جبهه

پردازد که هگل هم در کتاب پدیدارشناسی روح خود به این مفهوم چنین می

 :برندقهرمانان هم در مقابل سرنوشت زانو زده و به ایزدان پناه می

توان جدی بودن پیشروی برای در هم شکستن قهرمانان را دید که در هم جا می»

ل کرده بودند بر قلمرو اصواند. کسانی که جرأت با ضعف در کنار ایزدان پناه گرفته

ی شوند. پس به اندیشهبه عدم توانایی خود در نفی کردن آن آگاه می، پای بگذارند
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؛ برند. این پایان همه چیز استشوند و به قدرتی بیگانه پناه میغیر خود متوسل می

 «.برداری پوچ از ضرورتفرمان

 (کتاب سرمایه) :گویدو باز هم مارکس می

چنین صورت اجتماعی تولید و شرکت افراد اجتماعی فعالیت و کار و همخصلت »

بلکه  هانآی بین شود؛ نه رابطهبه صورت چیزی بیگانه و عینی نمایان می، در تولید

با  هاآنی متقابل رابطه ...وجود دارد هاآنبه صورت تثبیت روابطی که مستقل از 

 «.شودظاهر می هاآنهم به صورت چیزی بیگانه برای 

مطالب فوق بیان علمی از نیرویی است که بر سرنوشت اکثریت جامعه حاکم است 

د. این نیرویی است که آدمیان را کنمیبرداری را وادار به سکوت و فرمان هاآنو 

سازد. ی آدمیان را شبیه به هم میی است که همهانهاسازد و کارخهویت میبی

ی به طلب انسانباشد. هر روز هر فرد پذیری میهمین همانندسازی کلید سلطه

رود و در این مورد همه با هم مشترک هستند روزی برای بقاء خود از خانه بیرون می

ی مستقل و دیگر جایی برای اراده، شوندو چون تابع این ضرورت می

های متفاوت از این روند ضروری وجود ندارد. این سلب هویت اکثریت گیریتصمیم

 ،ی هنر به شکلی درخشان تصویر شده است. از جمله رمان مسخ کافکادر عرصه

های سینمایی که از فیلم، های مدرنهویت در نقاشیصورت و بیهای بیچهره

هدی ی مو شاید به گفتههای فلینی(؛ مانند فیلم) های مسخ شده حکایت دارندآدم

موضوع ، حال«. کسی راز مرا داند / که از این رو به آن رویم بگرداند»اخوان ثالث 

 اصلی این است که ورود این اکثریت به دنیای سیاست چگونه خواهد بود؟

ا ترین دلیل پیدایش این اکثریت خاموش را ببزرگ، روشنفکران اروپایی قرن بیستم

ساس آن بر ا، ند. از نظر آنانکنمیتب فرانکفورت( توجیه مک) دیالکتیک روشنگری

و  پس از انقلاب، چه که ولتر و روسو برای انقلاب کبیر فرانسه اندیشیده بودند

جوامع اروپایی به کمک لیبرالیسم  در هاانسان، حاکمیت بورژوازی بر تمامی اروپا

دالیسم های دوران فئوسیاسی و اقتصادی به چنان بندگانی تبدیل شدند که با رعیت

آزادی خود را به دست خودشان در قالب یک  هاانسانقابل مقایسه نیستند. امروزه 

 ههم کارگر این قرارداد را ب، قرارداد کار باید به فروش برسانند. از نظر لیبرالیسم

دار. یعنی آزادی واقعی اکثریت خاموش شکل آزادانه امضاء کرده است و هم سرمایه
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شود. به این داری به بند و اسارت کشیده میدر گرو قراردادهای اجتماعی سرمایه

و هویت  آزادی، امروزه بشریت توسط این دیالکتیک، از نظر این اندیشمندان، ترتیب

 .خود را از دست داده است

ارت سی این ابایست با یک حرکت انقلابی شالودهراه در پیش روست؛ یا میحال دو 

ها پناه برد که معتقدند طلبان و رفورمیستت اصلاحرا در هم شکست؛ یا به نظریا

کم و با اصلاحات تدریجی بنای نوینی برای آزادی بشر ساخت و تنها بایست کممی

 .راه همان حق رأی برای اکثریت و انتخابات است

شناسان غربی به دو عامل برای تحقق بخشیدن به این این روشنفکران و جامعه

 :ندکنمیاکثریت خاموش اشاره 

از نظر ماهیت ، معتقدند که این دولت جدید و مدرن هاآن مدرن؛ و جدید دولت -1

های قرن نوزدهم و پیش از آن کاملاً متفاوت است. در دوران قاجار کل با دولت

ایران در حدود پنج هزار قزاق بود. اکنون جمهوری اسلامی بیش نیروی نظامی 

ها دارد. دیگر آن زمان گذشته که دولت هانااز یک میلیون نظامی آماده در پادگ

حداکثر پانصد تا پنج هزار نیروی نظامی ژاندارم برای سرکوب اعتراضات خیابانی 

 دولت روسیه، روسیهی سفید در هاآنفرستادند. در اعتراضات روببه میدان می

هزار نیرو بعلاوه  35هزار نیروی نظامی برای سکوب فرستاد. در قزاقستان  45

دو هزار سرباز روسی برای سرکوب اعتراضات خیابانی به کار گرفته شد که 

نفر گردید. دیگر زمان اعتراضات سی  5000منجر به کشته شدن نزدیک به 

دولت عوض شود. در اعتراضات  تیر نیست که با کشته شدن کمتر از صد نفر

آبان در ایران نزدیک به صد هزار سرباز بسیجی آماده برای سرکوب در بیش از 

شما »نژاد گفت احمدی، شهر استفاده شد و برای سرکوب جنبش سبز 150

تواند فقط ده هزار موتورسوار وارد اید که میهنوز کجا نیروی بسیج را دیده

 «میدان کند؟

را هم باید در نظر گرفت.  هاآننیروی اقتصادی ، هانیروهای نظامی دولتبه غیر از 

میلیون سکه  5ی نفت ایران را در مقابل شاه نیست که همهدیگر زمان ناصرالدین

 .میلیارد سکه است 5برای سی سال بفروشد. امروز دولت صاحب 
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دولت دیروز فرق شناسان ماهیت دولت امروز با ماهیت به هر حال از نظر این جامعه

 .باشدها میکرده است و موضوعات ذکر شده نمود تغییر ماهیت در این دولت

عامل دوم که برای خاموش کردن اکثریت مورد  تجاری؛ برندهای از استفاده -3

داری از ی سرمایهاستفاده، شناساناز نظر این جامعه، گیرداستفاده قرار می

برندهای تجاری مورد با  هاانسانبرندهای تجاری است. امروزه شخصیت 

 شود. فلان شخص با داشتن ماشینسنجیده و شناخته می هاآنی استفاده

BMW ،ساعت رولکس یا کت و شلوار D&G و کفش GP شود. ایتالیایی معرفی می

ی این برندها شخصیت و هویت شخص را در دنیای جدید تعیین مجموعه

اد های شخصیت افراپل یکی از شاخصه کنگ استفاده از گوشید. در هنگکنمی

 .است

رود تا کاملاً با استقلال خود می، به هر حال برندهای تجاری جدا از ماهیت سرمایه

مارک  ،بر بشر قرن بیست و یکم سیطره پیدا کند. یکی از خبرها در جنگ اوکراین

ر دکاپشن پوتین بود. چیزی که گویی همان قدر مورد توجه بود که کشتار مردم 

 :مریکاییآجنگ. امروزه به قول کارل سندبرگ شاعر 

 شویی نیویورک میهاناوقتی وارد خیاب»

گرداگرد تو تابلوهای نئون برندهای مختلف با مساحت صد مترمربع و بیشتر 

 بینیدمی

 دونالدکوکاکولا.. اپل .. مک

 ؛بریمقداری خود پی میشوی به بیتو که وارد این خیابان می

 ؛ی یک لحظه مصرف برق این تابلوها نیستتو به اندازه تمام ثروت

 ؛شناسیرا نمی هاآنبینی ولی صاحبان تو تابلوها را می ،تر از همهاما مهم

ی صاحبان این برندها هم برای همیشه مخفی شود و چهرههویت تو زائل می

 «ماندمی

انگیز هویت ترحم بدون، مدرن انسانگیرند که شناسان چنین نتیجه میو این جامعه

 .همه باید کرگدن شوند، ی کرگدن یونسکواست و همچنین در نمایشنامه
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انقلاب و خشونت »: شودی سیاسی این نظریات به یک چیز ختم میاما نتیجه

این متفکرین دلیل «. ناممکن است. اصلاحات تدریجی مطابق قانون لازم است

 :اننددخاموشی این اکثریت بندگان را در دو چیز می

 یانسانی حذف اتوپیا از اندیشه .۱

یک اتوپیای مذهبی ، های در بندحداقل برای توده، داریدر دوران پیش از سرمایه

د و راه را برای رسیدن کنمیوجود داشت. بالاخره دوباره مسیح و ناجی بشر ظهور 

 حتی منجر به پیدایش، سازد. چنین اتوپاییدیده به بهشت هموار میهای ستمتوده

ه گاه هم ساختمعابد و عبادت هاآنشود. برای تاریخ برای قدیسین و پرهیزکاران می

دهد و های مذهبی به آنان نوید رسیدن به بهشت را میشود. به هرحال روایتمی

 هاآنها در آن دنیا برای ها و رنجدهد که در ازاء این بدبختیوعده می هاآنبه 

 .پاداش منظور شده است

ی فکری دانشمندان و فلاسفه هم نفوذ کرده بود. چنان که این اتوپیا در نظام فلسفه

یست ی ماتریالشوند. در فلاسفهگرایی میکانت و هگل هم در سخن آخر تسلیم غایت

به صورت حاکمیت عقل بر جامعه ظهور ، این اتوپیا، (...روسو ، ولتر) فرانسوی

، ی گردد. برای این فلاسفهانساند که باید موجب ساختن جهان بر وفق منافع کنمی

 گرا بود و در حالتی عقلگشای رسیدن به این جامعهآزادی لیبرالیستی کلید راه

ی ژان گشای مشکلات بود. چنان که نظریهمراجعه به آراء عمومی راه، افراطی آن

داری است. و دیدیم های سرمایهکومتژاک روسو چنین بود و امروز بهترین توجیه ح

ثریت ای با اکبعدها به چه جامعه، که آزادی فردی لیبرالیستی انقلاب کبیر فرانسه

 .یکی از دلایل خاموشی این اکثریت است، هویت و خاموش شد. نبود اتوپیابی

 ی اکثریتها از جامعهآلحذف ایده .۲

باشد. یعنی انعکاس جهان خارج در میهای عینی آل تصویر ذهنی از واقعیتایده

، آل امری تاریخیباشد. ایدهاشکال فعالیت آدمی که به صورت آگاهی و امیال وی می

است. مارکس در  انسانهای معنوی اجتماعی است که حاصل و صورت آفرینش

ه و تعبی انسانای که در مغز آل چیزی نیست جز مادهایده» :گویدکتاب سرمایه می

 «.استحک شده 
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ر کا) محصولات تولید اجتماعی، ی از خود بیگانگیدر مقوله، چنان که دیدیمهم

به نیروی اجتماعی که بر افکار و عقاید و ، چه مادی و چه معنوی، جمعی آدمیان(

ی مقابل آدمیان جای شود که در نقطهتبدیل می، یابدتسلط می هاانسانامیال 

گیرد. نیرویی که آدمیان قادر به کنترل آن نیستند و به طور معکوس از مراحل می

ست. در نتیجه به هاآنگذرد که مستقل از خواست و عمل های متوالی میو جنبه

 .آیددر می هاآنصورت نخستین فرمانروایان 

در اثر حاکمیت سرمایه و پیدایش از خود  هاسانانبدین ترتیب امیال و خواست 

شود که در عوض یاری رساندن به او بیگانگی به صورت جریان معکوس ظاهر می

جهت تعیین اهداف اجتماعی وی را مقید به اطاعت از قوانین خارج از وجودش 

ت آل در جهاکثریت خاموش( فاقد امیال و ایده) معاصر انساند. بدین ترتیب کنمی

 .رسدهویتی ]اکثریت خاموش[ میشوند که باز به همان بیاهداف خود می

راه را برای ، ی جدیداین نیروی معکوس اجتماعی مستقل از آدمیان در جامعه

 تواندسازد. به همین جهت لیبرالیسم نمیحاکمیت خدایگان ناشناس فراهم می

از هم برای متفکرین حلی برای به حرکت در آمدن ]اکثریت خاموش[ بشود. و براه

برای اکثریت خاموش هیچ راهی جز سازش و مدارا با خدایگان ، شناس غربیجامعه

 .ی اول تاریخ استنیست؛ که البته این در مرحله

 پردازان غربی از کجا آمده است؟های تاریخی این نومیدی نظریهریشه

و شکست انقلاب در آلمان و رخ ندادن انقلاب  1117پس از انقلاب بلشویکی اکتبر 

بلشویکی در هیچ کجای دیگر و فدا کردن انترناسیونال پرولتاریایی به پای انقلاب 

ی روشنفکران غربی به این فکر افتادند که آیا نباید از ایده، اکتبر توسط استالین

ر اصل و ی این کار را در بازبینی دچاره هاآنای از انقلاب دست شست؟ عده

ی جدید برای های نظریات مارکس اعلام کردند و خواستار پیچیدن نسخهریشه

 ،شرایط اجتماعی جدید شدند. علاوه بر توقف در رخ دادن انقلاب بلشویکی در جهان

های ضداستعماری در موضوع جهان سوم هم مورد توجه قرار گرفت. انقلاب

یک لیبرالیسم حداقلی منجر  کشورهای مستعمره هیچ یک به دموکراسی و یا به

 خواهنشد و جای حاکمان استعماری را دیکتاتورهای جدید گرفتند. نیروهای آزادی

 در) سرکوب شدند و این سرکوبی به جز یک استثناء در هند در همه جا ادامه دارد
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در آفریقا جمال ، در کره کیم ایل سونگ و خانواده، اندونزی سوکارنو و سوباندریو

ضیاءالحق و ، محمدرضا پهلوی، صدام، در خاورمیانه حافظ اسد، و قذافی عبدالناصر

ی جهان را به قهقرا برد. خواهانهها تمام امیال آزادیی این شکست(. مجموعه...

اندازی نموده و پوست 1170ی احزاب کمونیست اروپایی یک بار در دهه

 ی احزابا از برنامهیوروکمونیسم ]که به معنای طرد کامل دیکتاتوری پرولتاری

دبیر کل حزب ، کمونیست است[ را شروع کردند کسانی همچون جرج ماشه

کمونیست فرانسه و انریکو برلینگوئر دبیر کل حزب کمونیست ایتالیا(. این تحول و 

نگ های کارگری را که بعد از جکننده بود که اتحادیهتغییر استراتژیک چنان تعیین

 خارج هاآناز زیر نفوذ ، ست پیوندی ارگانیک داشتندجهانی دوم با احزاب کمونی

ها کاملاً به مبارزات اکونومیستی کشانده شدند که پس از ساخت؛ و این اتحادیه

ی کارگری در غرب و اروپا به فروپاشی با شدت بیشتر ادامه یافت. امروز اتحادیه

 قرارداد جهتاند که با کارفرمایان برای تنظیم های اقتصادی تبدیل شدهبنگاه

ابی ی انقلروحیه هاآنزنی مشغول هستند و به هیچ وجه در دستمزد بیشتر به چانه

، رسد که در اثر این تحولاتدر جهت تغییرات سیاسی وجود ندارد. به نظر می

ی خودآگاهی طبقاتی در عوض این که به مرحله هاآنی کارگر و نمایندگان طبقه

 .اندخود منفعل باقی مانده-ی درمرحلهروی در همان با عقب، برسند

گی معنا بخشیدن به زند، بست نرسیدهبه بن انسانگاه در زندگی اما چیزی که هیچ

است. هر چند احزاب کمونیست سنتی به کلی هژمونی خود در مبارزات اجتماعی 

، حق کار، حقوق زنان، برای حقوق بشر) اما هنوز انواع مبارزات، اندرا از دست داده

( در جریان است. همین مبارزات است که امروزه در انتخابات ...حق آموزش و 

سازد. حزب کمونیست فرانسه پس از فرانسه ماهیت تجدید مبارزات را روشن می

دومین حزب بزرگ فرانسه بود و مبارزات کارگری و اجتماعی را ، جنگ جهانی دوم

درصد  31میزان حق رأی ، یو پس از فروپاش 1170کرد. بعد از دهی میسازمان

یابد. اما مجموع آراء نیروهای چپ در انتخابات اخیر به درصد کاهش می 5آن به 

خون جدیدی است که در ، رسد. این مبارزات متحد نیروهای چپدرصد می 31

، های جدیدمبارزات چپ، شود و علاوه برآنی این اکثریت خاموش جاری میبدنه

تن و ..(. و این تنها هاآنجنبش م، زردهاجلیقه) زندمی حرف خود را در کف خیابان
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را ارتقاء بخشید.  هاآنراه مبارزه است که باید ازتمام انواع مبارزات حمایت شود و 

این جویبارهای جدا از هم در مبارزات اجتماعی و سیاسی لاجرم و به حکم 

خواهند ساخت. ی بزرگ انهاماتریالیسم تاریخی با یکدیگر وحدت یافته و رودخ

 :ی که باید به اقیانوس آزادی و عدالت برسد. پسانهارودخ

 «کنیم حمایت کوچک چند هر ،مردمی یمبارزه هر از»





  دو گزارش از یک واقعیت

 3033 ,3 آوریل 

 

 

 

 

 

 

 

 ست آلمان فاشیسم در جنگ جهانی دومشک

جام ، چرچیل و روزولت، بعد از پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان هیتلری

پیروزی خود را به سلامتی و ستایش از آزادی و دموکراسی بلند کردند و شکست 

نازیسم را به دلیل اتحاد جهان آزاد در مقابل آلمان هیتلری اعلام کردند و تا آن 

این موضوع تأکید داشتند که خواستار برپایی سازمان ملل شدند و در  اندازه بر

 یپای به عرصه، منشور آن برای حقوق بشر جا باز کردند و اعلام کردند که جهان

صلح جاویدان نهاده و دیگر هرگز جنگی اتفاق نخواهد افتاد و لیبرالیسم را به نام 

 .دهنددموکراسی سنگ بنای تاریخ جهان قرار می

استالین در مسکو جام خود را به خاطر پیروزی پرولتاریا و ، ر طرف دیگرد

د و پرولتاریا و حکومت کنمیسوسیالیسم انقلابی بر آلمان هیتلری بلند 

د و کنمیسوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی را دلیل اصلی شکست نازیسم اعلام 

داری ممکن مایهروزی پرولتاریا بر سریی پصلح جهان را فقط و فقط در سایه

های ی پرولتاریا و آزادی تودهداند؛ یا به عبارت دیگر صلح آینده را فقط در سایهمی

 .داندپذیر میداری امکانکش از قید سرمایهزحمت

هالت پیروزی عقل را بر ج، بزرگان انقلابی و دوران روشنگری، در انقلاب کبیر فرانسه

علام کردند و به کمک مادام گیوتین سنگ و پیروزی آزادی را بر اسارت و بردگی ا

و  شنفکرانواما چیزی نگذشت که ر ؛ی آزاد متکی بر عقل را بنا نهادندبنای جامعه

http://www.sedayekargar.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/%d8%af%d9%88-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa/
http://www.sedayekargar.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/%d8%af%d9%88-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa/
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به دست بورژوازی را به میان آوردند و  انسانآزاداندیشان سخن از بردگی و اسارت 

های انقلاب کبیر به دست فراموشی سپرده شد و کار به جایی رسید که در آلایده

داری دیکتاتوریهای چون ناپلئون و هیتلر در دامن سرمایه، های آزادعوض حکومت

شود اسارت و بردگی رسد که گفته میند و کار به آن جا میکنمیجدید سر بلند 

 .دکنمیداری رشد با انقلاب کبیر فرانسه در دامن سرمایه انساندید ج

 ایران ۵۷در انقلاب 

سخن از آزادی و عدالت اقتصادی و رفع ستم طبقاتی و از میان رفتن : گزارش اول

 .شودمستکبران و آزادی مستضعفان بلند می

و به ها و رسیدن به فقر مطلق سخن از میان رفتن تمام آزادی: گزارش دوم

 .آیدشدن مستضعفان و حاکمیت مستکبران به میان میبندکشیده

 در دنیای علم

ی انیشتین در مورد تبدیل ماده به انرژی به میان به ستایش از نظریه: گزارش اول

 ...ی وفیزیک کوانتوم، نظریه نسبیت، آید و اینکه تحولی بزرگ در علم فیزیکمی

 .رخ داده

شوند. برای قربانیان هیروشیما در هیروشیما قربانی میسیصدهزار نفر : گزارش دوم

ه و این باور امروز ؛تواند چیزی جز لعن و نفرین به بار آوردی انیشتین نمینظریه

وجود دارد که چیزی نخواهد گذشت که کشورهای کوچک هم صاحب بمب اتمی 

 .ای بدتر از هیروشیما رخ خواهد دادشوند و فاجعهمی

 اخلاقیاتدر جهان 

 .آورندپیروان متافیزیک و مشیت الهی سخن از اخلاقیات جاویدان به میان می

 .ندکنمیگرا اخلاق را امری نسبی اعلام پیروان نظریات تکامل: در مقابل

 در دنیای ادبیات

 ،زمانی که سبک رومانتیسیسم بعد از انقلاب کبیر فرانسه در فرانسه و اروپا رشد کرد

بایستی در آزادی تصمیم بگیرد فردی که می ؛اصالت فردیت نهاد مبنای خود را بر

 .پذیردنمی انسانو در آزادی عمل کند و هیچ قید و بندی را برای 
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 انساندهد که نهد و نشان میدر همین دوران سبک ناتورالیسم پای به عرصه می

تصمیم د و نه در آزادی کنمیشود و نه در آزادی زندگی نه در آزادی متولد می

 .باشندگیرد و همه و همه در قید و بندهای وراثتی و اجتماعی گرفتار میمی

 کتاب پدیدارشناسی روح وخدایگان و بنده، هگل

از حیوان به  انسانوجه تمایز ، از حیوان انساندمان تمدن و جدا شدن در سپیده

 .نهدیت میانسانپای به قلمرو  انسانشود و صورت خودآگاهی ظاهر می

یکی به صورت بنده و یکی به صورت خدایگان  انساندو : اما در این قلمرو خودآگاهی

د و کنمیرنج بنده را تصاحب دست، شود. خدایگان که بر بنده چیره شدهظاهر می

چون هیچ نوع آفرینشی ندارد فقط ره مصرف و انهدام جهان موجود که از طرف 

 .پردازدبنده در اختیارش قرار داده شده می

 .باشدگزارش خدایگان انهدام و مصرف هر آن چه موجود است می

کار بر روی هر آن چه در جهان واقع وجود دارد است و با این کار : گزارش بنده

ها در تاریخ باید آن را برای مصرف خدایگان سازد که برای مدتجهان واقع را می

 .در اختیارش قرار دهد

 .انهدام: گزارش اول

 .ساختن و تولید: گزارش دوم

 از جهان اساطیر

را در بهشت  هاآن، ی آفرینش آمده است که چون خدا آدم و حوا را آفریددر افسانه

عدن مستقر ساخت. در بهشت هر آن چه از خوردنی و نوشیدنی بود برای آدم و 

گیری کردن نداشتند حوا فراهم کرد و آن دو کاری به جز خوردن و نوشیدن و جفت

ند به زندگی کردن کنمیو درست همانند حیوانات که در میان جنگل زندگی 

برایشان عمر جاویدان منظور شده بود.  مشغول بودند و چون غم و ناراحتی نداشتند

ی مقرب درگاه خداوند بر آدم و حوا ظاهر شد و این پیام اما یک روز جبرئیل فرشته

خواهید بخورید و بنوشید ولی فقط هر چه می»آورد که  هاآنرا از جانب خدا برای 

 اش از نور است نخورید. در غیر این صورتاز آن درخت که شاخه و برگ و میوه

کردند که ناگهان شیطان شوید. آدم و حوا به روزگار خوش گذران میمجازات می

درخت ) ی آن درخت ممنوعهبر حوا نزول کرد و او را کنجکاو ساخت تا از میوه
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آگاهی و دانش( بخورد و حوا به کمک شیطان آدم را راضی کرد که از آن میوه 

 نرفته بود که دیدند برهنه هستندی آن درخت از گلویشان پایین بخورند. هنوز میوه

کشند. یعنی بر برهنه بودن خود آگاه شدند. در اساطیر آمده و از هم خجالت می

 یعنی آدم( چوه به آگاهی رسیده است یکی از ماها) اکنون او: است که خدا گفت

چون بدون نافرمانی به آگاهی ) خدایان( شده است و چون نافرمانی کرده است)

را از بهشت راند و آدم و حوا بر زمین هبوط کردند و در  هاآن( پس توان رسیدنمی

تعیین شد که آدم تا روز آخر عمر کار کند و عرق بریزد و زحمت  هاآنمجازات برای 

 .زن( باید نه ماه حامله باشد تا درد زایمان بر او نازل شود) بکشد و حوا

 .حاصل شد انساندر اثر نافرمانی آگاهی برای : گزارش اول

 .در اثر نافرمانی به گناه آلوده شد: گزارش دوم

 از فلاسفه

 :گذار متافیزیک در جهان باستانگزارش اول از پارمنیدس پایه

د و نه شوچون نه چیزی از نیستی خلق می ؛تغییر و ثابت استساکن و بی، هستی

نیست. هست و در آن دگرگونی و تضاد ، رود و آن چه هستچیزی به نیستی می

 .بدیل و جاویدان استهستی گوهری بی

 :گذار دیالکتیک در جهان باستان استگزارش دوم از هراکلیتوس پایه

همه چیز در حال حرکت و  تضاد ذاتی چیزهاست ؛حرکت نیستهیچ چیز ثابت و بی

رسد و در آتش خود خواهد سوخت و و تغییر است. روزی این جهان به پایان می

 .ین خاکستر سر بر خواهد آورددوباره از میان ا

این جهان مجاز است و حقیقت : دهد. گزارش اولافلاطون از جهان این گزارش را می

ل مُثُل؛ معقو، مجاز است. حقیقت هیولی() آن به مُثلُ تعلق دارد. مُثل حقیقی و ماده

 .باشنداست و چیزها و محسوسات مجاز می

باشند و جهان پذیر نمیماده و صورت از یکدیگر جدایی: گزارش دوم از ارسطو است

به تنهایی  هاآنهمین است که هست که ترکیب صورت و ماده است و هیچ یک از 

سازند. جهان هم معقول است و هم محسوس؛ که هر کدام بخشی از حقیقت را نمی

 سازنددانش بشر را می
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 مونیسم و دوئالیسم

م و ی مونیسامروز اختلافات عمیقی بین فلاسفه دربارهاز سه هزار سال پیش تا به 

 ایریشهتک ) ی مونیسمدوئالیسم وجود داشته و دارد. طرفداران و هواداران نظریه

ها از دل بودن جهان( معتقدند که هستی جهان همه از یک گوهر بوده و تفاوت

مان گوهر ی گذرا و عرضی دارد. اصل هیابد که جنبههمین گوهر یکتا برآمد می

 .یکتاست

بودن جهان( که معتقدند این  ایریشهدو ) ی دوئالیسمطرفداران و هواداران نظریه

از دو گوهر متفاوت و مستقل از هم پدید آمده و هیچ یک را در ، جهان و هستی

 .دیگری راهی نیست و این دو گوهر هیچ یک رونوشتی از دیگری نیست

 :رسدمی دکارت دوران رنسانس به ی هزاران ساله در ابتدایاین منازعه

د و دلیل او این کنمیی دوئالیسم را اختیار از دکارت است که نظریه: گزارش اول

ن بی، یعنی؛ هستم پس اندیشممی: است که در همان اصل انتخابی او وجود داشت

اندیشه و جسم او تفاوت وجود دارد و به زبان خودش بین روان و جسم یا نفس و 

ود شعقل( تا حدودی تقدم قائل می) وجود دارد. در عین حال برای اندیشهتن تفاوت 

اما زمانی که در مقابل این  ؛نهداصالت عقل( را بنیان می) و مکتب راسیونالیسم

ه چگونه اندیش، اندیشه یک چیز و جسم چیز دیگریست»: شود کهپرسش واقع می

: گویدوی در پاسخ می، «د؟کنمید و در آن ورود کنمیفهمد و درک جسم را می

را خداوند برقرار  هاآنی بین دانم که روح از جسم متفاوت است و رابطهمن فقط می

 .یابدسازد و به این ترتیب از متافیزیک رهایی نمیمی

 :شودبه نفع مونیسم ارائه می اسپینوزا گزارش دوم از طرف

اصل و بنیاد و نهاد هستی گوهری یگانه است و دو گوهر در مقابل ، از نظر اسپینوزا

تواند وجود داشته باشد. همان گوهر جاویدان و ازلی است هم و مستقل از هم نمی

ی د. در واقع مانند فلاسفهکنمیکه به صورت چیزها و اجسام و وجودها تجلی پیدا 

داند و بین آن گوهر یکتا و خدا( می) جهان را تجلی از همان گوهر یگانه، اسلامی

شباهت به عرفان ایرانی که بی) اجسام و چیزها و موجودات خط فاصلی وجود ندارد

، آیدی هر آن چه هست و هر آن چه که به اندیشه در مینیست( و واحد سازنده

 .واحدی یگانه است
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ی عطف دو گزارش از یک رسیم به نقطهزمانی که به قرن هفدهم میلادی می

ی دو گزارش به طول کامل مدون نظریه، در فلسفه کانت رسیم. با ظهوریت میواقع

منطقی و روانشناسی هم ، های فلسفیها و شالودهشود و برای آن پایهو نظری می

ی هزاران ساله در و مباحثه شود. کانت وقتی به مسائل مورد مناقشهگزارده می

د که نکمیبا کمال تعجب به چهار موضع بنیادی در فلسفه اشاره ، پردازدفلسفه می

طی قرون و اعصار حل نشده باقی مانده است. موضوعاتی که از نظر او 

ant) ونومی به نام آنتی هاآنبودند که از « ناپذیرتصمیم» i -venom)برد و نام می

سازد. این میشناسی مطرح این چهار موضوع اساسی را به روش جدید در معرفت

 :شودبه شرح زیر از طرف کانت مطرح می« ناپذیرتصمیم»موضوعات 

 «زمانکران و بیجهان قدیم است و بی»: گزارش نخست .1

آید یهستی پدید نم، کانت این حکم را با استناد به این قضیه که از عدم و نیستی

 .شماردمردود می

 .شودبا همین استدلال رد می جهان حادث است و متناهی که آن هم: گزارش دوم

ت شود پذیرفشود پذیرفت که جهان قدیم است و نه میگوید نه میپس کانت می

که جهان حادث است. یعنی در میان دو گزارش متناقض از جهان به دام افتاده 

 .است و هیچ راه خروجی هم برای آن وجود ندارد

آن معدوم بوده است و از  پس پیش از، زمانی داشته است، چه اگر بپذیریم آغاز

 .آیدنمیهستی بر، نیستی

 بنابراین ،دادهاستای از رخپس مجموعه، زمانی نداشته است، چه اگر بپذیریم آغاز

 .ی باشدهتواند نامتنهاجهان نمی

 .باشند نه مرکباجزایی بسیط می، ی جهاناجزاء متشکله: گزارش نخست .3

 .تواند بسیط باشدمرکب بوده و نمی، ی جهاناجزاء متشکله: گزارش دوم

رساند. یعنی در را به اثبات می هاآند و بطلان کنمیکانت هر دو حکم را مردود 

 .رو هستیمروبه« پذیرناتصمیم»این جا هم با همان موضوع 

 .باشندمی« جبر»ی جهان و پیدایش و امور آن همه ساخته: گزارش نخست .4

 .باشندمی «اختیار»امور حاکم بر آن همه ناشی از  جهان و پیدایش و: گزارش دوم
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پس با موضوع  ؛باشندد که نادرست میکنمیکانت این هر دو حکم را هم ثابت 

 .رو هستیمروبه« ناپذیرتصمیم»

 .وجود دارد و وجودش ضروری است «خدا»: گزارش نخست .3

 .وجود ندارد و وجودش هم ضروری نیست« خدا»: گزارش دوم

« ناپذیرتصمیم»داند و دوباره به موضوع این هر دو گزارش را هم باطل میکانت 

 .رسیممی

دهند که برای هر واقعیت و هر موضوعی به این ترتیب کانت و سپس هگل نشان می

ی دیگری است و در عین حال هگل در کنندهدو گزارش وجود دارد که هر یک نفی

تواند بدون دیگری وجود ک نمیدهد که هیچ یمنطق دیالکتیک خود نشان می

 .ی قدیم( لازم و ملزوم هم هستندبه قول فلاسفه) داشته باشد و

ی هگل آن را شالوده، دکنمیونومی کشف  آن چه را که کانت به عنوان آنتی

داند و به همین جهت کشف کانت ناشی از دوئالیسم فلسفی وی بود. دیالکتیک می

نفسه دوباره راه را برای دوئالیسم در فلسفه باز ی شیءفیاش دربارهکانت با نظریه

شود. هگل همواره خود را د که در ابتدا با مخالفت شدید هگل مواجه میکنمی

تواند از چنگال دوئالیسم به دلیل وجود داند هر چند نمیسم میی مونیمدافع نظریه

ی مارکس و طبیعت در مقابل روح گریز پیدا کند و رسالت حل این معما به عهده

اعم ) پذیرند و اصل و بنیاد هر چیزی مونیسم را میماند که نظریهانگلس باقی می

 .ان استدانند که در حرکت جاویداز اندیشه و شیء( را ماده می

د ونومی وجو د که فقط چهار آنتیکنمیی کانت اشاره اما هگل در توضیح فلسفه

بلکه در همه چیز دو گزارش از دو قطب متضاد  ؛ندارد و اشتباه کانت در همین است

 .وجود دارد و این قانون جاویدان است

دو  پس اگر ما از یک چیز»شود اما پس از کانت تا به امروز این پرسش مطرح می

ت پس حقیق، که بر قطع و یقین یکی درست و یکی نادرست است، گزارش داریم

نظر کنیم و در موضوع را از کجا باید دریافت کرد؟ یا از فهم حقیقت باید صرف

امور  در میان انسانگری( باقی بمانیم و اعتقاد به سردرگمی لاادری) ی ندانمیدایره

 «.پیدا کنیم یا راهی برای فهم حقیقت، متضاد باشیم
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ی اصلی پاسخ به این است که چگونه باید بین دو موضوع درست و پس مسئله

 :انتخاب صورت دهیم؟ یا تسلیم حافظ شویم که گفت، صحت و سقم، نادرست

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه / چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

ی هگل از آن و ظهور جانبههمهها توسط کانت و حمایت ونومی بعد از کشف آنتی

تازه بحران معرفت شناسی در اروپا به ، منطق دیالکتیک به طور کامل توسط هگل

به بعد دشمنان دیالکتیک هگل به کل منکر منطق  1350اوج خود رسید از سال 

دیالکتیک شدند و آن را یک اشتباه به حساب آوردند. اما با ظهور مارکس و 

افت. ای یی کامل او از منطق دیالکتیک دوباره منطق دیالکتیک جان تازهاستفاده

 .اما باز هم پرسش چگونه درست را از نادرست تشخیص بدهیم در جریان بود

که  در تلاش بودند، دانان متافیزیک و کلاسیک با جداکردن درست از نادرستمنطق

 ،های تاریخیمعیارهای گذشته را برای صحت امور به اثبات برسانند. اما واقعیت

طبقاتی و علمی زمانه هر روز نیازمندی خود را به منطق دیالکتیک بیشتر ، اجتماعی

دانان م مواردی متضاد با این منطقدهد و حتی در گفتارهای عامیانه هنشان می

آورند. مگر نه مثلاً مردم عادی سخن از خطاهای مترقیانه به میان می ؛شودذکر می

ا ای جدید ربه اشتباه از هند به آمریکا رسید و قاره باین بود که کریستف کلم

از خطاها  انسانکشف کرد؟ و حتی این نظریه در میان مردم عادی رایج بود که 

 .آموزدبیشتر می

ی ایونی دچار این خطا شده ند. فلاسفهکنمیاما فلاسفه هم همین مسیر را طی 

اما در این گفته یک حقیقت هم وجود داشت «. مطلق هستی بسیط است»بودند که 

دکارت و اسپینوزا هر دو دچار این اشتباه «. مطلق هستی است»و آن این بود که 

دهند. اما باید از این اشتباه را به موازات اندیشه و بُعد قرار می بودند که ذهن و جسم

ت شد. کانچون وحدت انضمامی اندیشه و جسم بایستی پذیرفته می ،خرسند بود

ها غیرقابل حل و رفع هستند. اما باید ونومی گفت آنتیدچار اشتباه بود که می

ی شده بود که پایهها ونومی سپاسگزار او بودکه متوجه ضرورت داشتن آنتی

ا ترین اشتباه راما بزرگ ؛توان گفتها بسیار میاز این نوع مثال ؛دیالکتیک بود

کردند که معتقد بودند کالا دارای ارزش آدم اسمیت و ..( می) اقتصاددانان کلاسیک

به هر حال باید از  ؛شوداست و این ارزش از طریق عرضه و تقاضا در بازار تعیین می
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ی کالا را داری مسئلهی سرمایههم سپاسگزار بود که برای شناخت جامعه هاآن

لازمی  جمعیمطرح ساخته و این مارکس بود که نشان داد ارزش کالا حاصل کار 

 ش عبارتآید و در نهایت ارزاست که از ترکیب سرمایه با نیروی کار به دست می

 .ا لازم استلازمی که برای تولید کال است از مقدار کار اجتماعی

 و است لازم حقیقت سوی به رفتن برای دو هر نادرست و درست، بدین ترتیب

 جداشدنی هم از و اندشده پیچیده هم به کلاف یک در نادرست و درست مقولات

 نهاییت به خطا و اشتباه شناخت در سعی و درست از نادرست ساختن جدا و نیستند

 تحقیق و اشتباه چون ؛رسدنمی نتیجه به بشر تفکرات و تمدن از مرحله هیچ در

 نه تکامل روند در هم از هاآن متافیزیکی جداسازی و است دیگری معرف یک هر

 تضادهای که زمانی» که دارد حقیقت چیز یک تنها منطقی. نه و است پذیرامکان

 از بسیاری که رسدمی جدیدی کیفی یمرحله به پدیده ،شد حل همرحل یک

 ربش اندیشه و تمدن حرکت جاویدان روند این و ندارد را قبل یمرحله هاینارسایی

این یک موضوع مربوط به .» بنشیند قدیم یمقوله جای به جدید یمقوله که است

گردد. شناسی ما هم برمیمنطق تنها نیست بلکه این موضوعی است که به معرفت

ر د که دکنمیهای فلسقی خود به ما توصیه نوشتهبه همین جهت لنین در دست

شناسی توجه شود و به ویژه آن را در ی معرفتجدیت به مسئله ادوران جدید ب

های مختلف علوم به شکل درست به کار ببریم. از نظر او دیگر در دوران جدید شاخه

دیشه ی اصلی انموضوعات متافیزیک و خداشناسی و غیر مطرح نیست؛ بلکه مسئله

اسی شنشناسی و معرفتد را مسائل مربوط به روشو نظریه و فلسفه در دوران جدی

شناسی و ی روشدهند. به همین جهت برای کانت که مسئلهتشکیل می

اگر » :گویدبه ویژه می ؛سازد اهمیت قائل استشناسی را در فلسفه مطرح میمعرفت

م در علو، شودشناسی که در فلسفه کشف و به کار برده میشناسی و معرفروش

 «.امری بیهوده خوهد بود، ل استفاده نباشددیگر قاب

باشد. هر چند نه هگل و نه آور حقیقت میدو گزارش از یک واقعیت پیام، بنابراین

به صورت  ،بینند. بلکه به آنی تناقض نمیرا گرفتار در چنبره انسانانگلس و لنین 

نهایت بخشد و این تکامل تا بیرا تکامل می انساننگرند که دانش شناسی میمعرفت

 .ادامه خواهد داشت
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 :حال به این دو گزارش نگاه کنیم

 :شودها ارائه میروسیگزارش نخست که از طرف پان

 .گیرانه استجنگ اکراین یک جنگ پیش

 :شودگزارش دوم که از طرف افکار عمومی جهان ارائه می

 .کارانه استتجاوزکارانه و جنایت، یک جنگ تحمیلی، جنگ اکراین

 چون کند فتح را حقیقت تواندنمی هرگز انسان» این گفته مشهور است که

 «.اندیشدمی

 



حرکت از جزئی ، کشف حرکت جدید تاریخ

  به کلی و پایان عمر دیکتاتورها

 3033 ,3 مارس 

 

 

 

 

 

 

 

گذرد ومردم اکراین به طور یازده روز از حمله نیروهای نظامی پوتین به اکراین می

 اند. حدود یک ماه پیشجهنمی پوتین ایستاده یکپارچه در مقابل ماشین جنگی و

بود که مردم قزاقستان بر علیه دیکتاتور حاکم بر آن کشور خروج و شورش کردند 

و با دادن هشت هزار کشته به کمک همین پوتین سرکوب شدند. حدود دوسال 

نفر کشته و هزاران بازداشتی  73پیش مردم بلاروس میلیونی به خیابان آمدند و با 

در  وقفه و در اشکال متفاوت وتا کنون مردم ایران بی 11وب شدند. از سال سرک

دید احضار و ته، بازداشتی، عین حال متشکل به خیابان آمدند و علیرغم دادن کشته

، الجزایر، توان مبارزات مردم تونسدهند. به این بیلان میبه مبارزه خود ادمه می

 ی میانمار آمدند وهاناردم میلیونی به خیابرا هم افزود. م ...سودان و، لیبی، مصر

 .خواستار آزادی شدند و از طرف ارتش میانمار و با حمایت چین سرکوب شدند

های میلیونی مردم جهت تا کنون توده 3010توان گفت که از دهه در مجموع می

مشترک در همه این  اما نکته مهم و، اندرسیدن به آزادی در هر کجا به میدان آمده

مردم یکپارچه و با یک خواسته وحتی یک شعار و بدون ، مبارزات این است که

در قرن  اند.پای به میدان مبارزه گزارده، های سنتی و جدیدرهبری احزاب و گروه

قه پردازان طبهای مردم راه خود را بدنبال روشنفکران و نظریهتوده، نوزدهم و بیستم

http://www.sedayekargar.com/critics/%da%a9%d8%b4%d9%81-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c/
http://www.sedayekargar.com/critics/%da%a9%d8%b4%d9%81-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c/
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همه متحد و با یک شعار واحد و با خود ولی امروز ، کردندمتوسط پیگیری می

 .گذارندمدیریتی خویش پای به میدان مبارزه می

های مردم توده 31قرن  های اول و دومقابل توجه این است که در دهه نکته مهم و

ند و بطور یکپارچه و با کنمیمبارزات را خودشان شروع وخودشان سامان دهی 

نهند. جریان های دیکتاتوری پای به عرصه میوحدت برای آزادی بر علیه حکومت

را در یک مقطع و حتی در یک روز بیدار  هاآنای است که انگار تاریخ به گونه

دمد و در جهت تکامل به پیش میبر آنان های واحدی را د و آرمان و خواستهکنمی

 .راندمی

 فلسفه ومنطق به این رویکرد تاریخ چگونه است؟پاسخ 

در گذشته از طرف کلی به طرف  :منطقی این موضوع روشن است دلیل فلسفی و

های بدین صورت که روشنفکران و انقلابیون برنامه، گرفتجزئی حرکت صورت می

بردند و اکنون حرکت از جزئی بطرف کلی صورت ها میکلی را با آموزش بطرف توده

اند بصورت نیروی مشترک یعنی هر آنچه افراد تک به تک تجربه کرده، گیردمی

ت تح هاآنرسد که همه شود وچنین بنظر میتاریخی که جنبه کلی دارد مطرح می

های مثلا وقتی شما در هریک ازماشین، تاثیر نیروی کلی مشترک تاریخی قرار دارند

تفسیر از وضعیت سیاسی جامعه  مسافرکشی تهران سوار شوید در همه جا با یک

های فردی جدا از هم را در امر کلی و مشترک چون تاریخ خواسته، شویدروبرو می

به همین ، همین اتفاق، د. در هر دوران تاریخی بدلیل رشد تضادهاکنمیجمع 

های استقلال زمزمه، میلادی 1110از  ؛با همین مضمون اتفاق افتاده است صورت و

طلبی و رهائی از استعمار استعمار در جهان شروع شد و چنان این استقلال و رهائی از

تمام حکومت  1175و شمولیت جهانی به خود گرفت که در سال  شدهگیر همه

طلبی از حالت خاص یعنی حرکت استقلال، استعماری از صفحه گیتی جمع شدند

که حالت  رود و زمانیو جزئی به سمت یک حرکت کلی در تاریخ بشر پیش می

گردد و دوران جدیدی را در ناپذیر میکلی پیدا کرد دارای نیروی لایزال و شکست

 .زندتارخ رقم می

صورت ه دست آوردن آزادی در هر یک از افراد جامعه که به امروز هم حرکت برای ب

ای عام و کلی در مبارزات یک د به سوی حرکت تودهکنمیخاص و جزئی جلوه 
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دهد و های دیکتاتوری مید و تاریخ خبر از پایان حکومتکنمیپارچه حرکت 

ها را مدنظر قرار دهند. های تودههائی بر پا شوند که خواستهزودی باید حکومتهب

ها میلیون، طلبی است که هر بار در گوشه و کنار جهاناین عام شدن حرکت آزادی

، دهدقرار میآرائی خی صفرا در یک جهت تاری هاآنکشاند و می هانانفر را به خیاب

جنبش ، و چون حرکت کلی شده است همه افراد با یک شعار و با رهبری خودشان

ی ها از حرکات انقلابو ما بخوبی ناظر مدیریت توده، برندآزادی طلبی را به پیش می

اند و چون حرکت کلی است دارای نیروی لازم هستیم که خودشان براه انداخته

باشد. این کلی شدن حرکت خاص امروزه جدید تاریخی میجهت ساختن دوران 

در امور تجارتی هم قابل مشاهده است. در یک شب یک کالائی با یک برند تجارتی 

 .مردم را به دنبال خود به حرکت در میاورد های وسیعی ازشود و تودهعالم گیر می

است که لنین ها همان تحت مدیریت خود توده پیدا شدن این نیروی خود سامان و

در هر کجا که در انقلاب اکتبر  برد وها نام میاز آن بعنوان خود مدیریتی توده

 هانآ، ها مراجعه کنیدکرد که به خود تودهلنین سفارش می، آمدمشکلی پیش می

بهترین مدیران برای حل مشکلات و تضادها هستند و این سفارش لنین امروز بطور 

چه دراعتصابات ، تظاهرات خیابانی چه در، شودمیخودبخودی در همه جا ظاهر 

 .چه در جنگ اکراین و چه در مبارزه برای آزادی در هر گوشه جهان، ایتوده

در عین حال دشوار به هر حال تردیدی نیست که حرکت تاریخ  واقعی و، نوید بخش

باشد بطور مثال از فئودالیسم به سوی بورژوازی پذیر نمیکلی است و برگشت

شود که رویم ولی به هیچ روی حالت خاص دیگری در حرکت تاریخ دیده نمیمی

به سوی سوسیالیسم  داریسرمایهیا از  فئودالیسم به جای دیگری برویم و از

راه خاص دیگری در پیش روی تاریخ نیست. حرکت تاریخ کلی است و ، رویممی

ه برای حکومتهای در جهانی ک، ایمهای جهان جدید رسیدهامروزه به دروازه

گرفتن های استعماری جائی نخواهد بود. در دست دیکتاتوری همچون حکومت

گزیر خواهد بود و برای رسیدن به این هدف بدون ها امری ناقدرت توسط توده

خ راه ممکن است. تاریی ناانسانمبارزات طبقاتی و اجتماعی و متاسفانه بدون تلفات 

د. سرنوشت کشورهای اروپائی که کنمیرده و میان آتش و دود باز ک خود را از

امروزه با حمله روسیه به اکراین روشن شده است ، گفتند جنگ نه و صلح آریمی
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د نکنمیرود. اروپائیان حالا درک و این خواب شیرین از چشم اروپائیان بیرون می

 .بار خواهد آورده که مماشات کردن با دیکتاتورها چه نتایجی ب

دهد خبر از پایان عمر دیکتاتورها می هاناخودجوش مردمی درکف خیاباهرات ظت

نوید  هاانسانصورت کلی عمل کرده و دوران جدید تاریخی را برای ه چون که ب

 .دهدمی

 



های انقلاب ایران و سرگذشت جنبش

  های آنچالش

 0333 ,14 انویهژ 

 

 

 

 

 

 

 

 یو مفهوم امر کل مقدمه

ـــ در ـــروع کرد؟ بالتبع بهتر دیاز کجا با دهیپد کی یبررس ـــخ از طرف  نیش پاس

از  خود، یموضوع داده شده است. مارکس در بررس نیبه ا یفلسـفه علم انگذاریبن

کالا و  یعنیآن  یکار از هسته اصل نیا یو برا کندیشـروع م یدارهیجامعه سـرما

ــروع م دیتول ــدینمایکالا ش ــت که ب گریاز موارد د یاری. بس جامعه  نیوجود داش

داشتند؛ به عنوان نمونه:  ییبسزا تیجوامع، مشترک بود و اهم ریو سا یدارهیسرما

 «.پول»

 تهیهم فئودال ،یدارکفش و فروش آن، هم در جامعه برده کیشک، ساختن  بدون

و تمام جوامع  یدارهیجامعه ســرما نیاما تفاوت ب دهد،یرخ م یدارهیو هم ســرما

ـــیبود که، جوامع پ نیماقبل آن، در ا ـــتندیفروش مو  دیبدون خر نیش  به توانس

و فروش کالا، امکان  دیخر ونبد یدارهیجامعه ســرما یخود ادامه دهند ول اتیح

ــلول برا یکالا برا یعنینداشــته و ندارد،  اتیح موجود زنده بود؛  یآن در حکم س

ن عنصر آ نیتریو اصل نیتراز مهم ،یمطالعه جامعه بورژواز یمارکس برا ن،یبنابرا

 .کندیکالا شروع م دیکالا و تول یعنی

http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
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ــ نیدوم ــوع در ش ــتیدر بحث پول اگر م المثلیمطالعه بود: ف وهیموض به  خواس

به دنبال سکه طلا تا دوران فراعنه مصر  یستیبایپول مراجعه کند، م هیمنشـاء اول

ــتیبه عقب برم ــگش ــرما ی. اما پول و نقش  کند،یم یباز یدارهیکه در جامعه س

چند هزار ســکه طلا را از  رمتفاوت از نقش آن در دوران فراعنه مصــر اســت. اگ

مصــر فرو  یاســیو ســ ینظام اقتصــاد م،یکردیم یصــندوق خزانه فرعون خال

ـــینم ـــرما میکن یها خالاگر امروز پول را از بانک یول دیپـاش فرو  یدارهینظام س

 .رفت یدارهیمعه سرماسراغ جابه دیمطالعه نقش پول هم، با ی. پس برازدیریم

از تکامل پول در جوامع  تیدر نها ،یدارهیکالا در جامعه سرما ایپول  یبعد مسئله

ـــرما ـــت، ول یدارهیماقبل س ـــده اس ـــل ش فهم نقش آن در جامعه  یبرا یحاص

عقب رفت، هرچند پول در  تهیفئودال ای یدارتا جامعه برده توان،ینم ،یدارهیسرما

مطالعه ما به  وهیش م،یبرگرد هیاول اءبه منش میآن جوامع زاده شده بود. اگر نخواه

ــ عنصرگرا سمی)المانتاس است.  مردود ی. که از نظر فلسفه علمشودیم لی( تبدییـ

شناخت انسان، بازگشت به موجوددات تک سلول و مطالعه آنها  یطور که براهمان

 .است ثمریب

در  دهیکامل بالفعل و مشخص آن پد فیتوص ده،یپد کیاز  یمطالعه علم نیبنابرا

( آن یآن )تضاد اصل اتیح یاست که عنصر ضرور یضرور نیمع یدوره زمان کی

 ندهیتکامل آ ،یکنون تیوضع هیمنشـاء اول حیشـناخته شـود تا علاوه بر توضـ دیبا

ــاء اول ــد. هرچند مطالعه منش ــته هم  یهازمان درآن  هیآنهم قابل بحث باش گذش

)تضاد  یعنصر اساس نیناممکن باشـد. اما ا دیو هم شـا یرضـروریممکن اسـت غ

ر د دهیعوامل و عناصر درون پد ریباشـد که سا یاگونهبه دیبا دهی( درون پدیاصـل

 یحالت کل دیبا یعنصر نیکه به طور معمول چن ابند،یحول آن، حرکت و تکامل 

 د،باشیاشخاص م یهاقهیها و سلمستقل از خواسته ،داشـته باشد، و بدان معنا که

 ،یشخص اتیکنند، و بدون تجرب یرویاز آن پ دیحال که همه اشـخاص با نیدر ع

 یبه کس ،یتابلو نقاشــ کیمانند  یاثر هنر کی. به طور مثال در دیآن را درک نما

. تباسیزالقولند که همه در مورد آن متفق یول ستیچ ییبایکه ز میاآموزش نداده

 بایشـــعرا ز گرید ای یســـعد ایکه فلان غزل حافظ  میانکرده نیتلق انیرانیبه ا ای
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 دداننیم یو تجربه شخص ینیو تلق یآموزشـ چیبدون ه انیرانیهسـتند. اما همه ا

 :باستیاز مولانا ز المثلیف ت،یب نیکه ا

 «کندیم تیشکا هایی/ و از جدا کندیم تیچون حکا یاز ن بشنو»

 :یاز سعد ای

 «گوهرند کی ز نشی/ که درآفر کرندیپ کی یاعضا آدمیبن»

بر همگان روشــن  ســت،یمدت نکه تابع زمان و مکان کوتاه ســتا یامر یکل پس

ه بلک شود،یکسب نم زین یتجربه شـخصـ قیو از طر سـتیهم ن یاسـت، آموختن

 .است یاجتماع یهست

 آن کدام است؟ یهایژگیو و ستیچ دهیپد

فلسـفه است، و بنابه گفته انگلس از  یشـگیاز مشـکلات هم ز،یو چ دهیپد فیتعر

 توانیو فقط م ستیکه ممکن ن اتیح فینظر کرد. مثل تعرصرف دیآن با فیتعر

 فیآن را تعر میکرد. هر اندازه که بخواه میحرکت آن را ترس یو چگونگ هایژگیو

ـــت و محــافظــه فیچون تعر م،یکن ـــورت اس و  ریمحتوا، متغ وکــار و ثــابــت ص

 یشناسو فقط از نظر روش میرسینم زیچ ای دهیثابت از پد فیبه تعر ابنده،یتکامل

 .ستین نیجز ا یزیو کار علم هم، چ میآن را بشناس یاساس یهاخصلت دیبا

 یتیلک یدارا یعنیبودن آن است،  یکل دهیپد کی یژگیو نیترو بزرگ نینخسـت

دت م یو برا شودینم رییدچار تغ طیدر مح هادهیپد ریاست که در اثر رابطه با سا

 .ثابت است یطولان

است  یعنصر مهم و اساس کیاست که در درون آن  نیخصلت بزرگ آن ا ن؛یدوم

 ریزنده، چه در موجود زنده و چه در اجتماع، که ســا دهیپد نی)تضــاد عمده( که ا

 در گرو دهیپد اتیمشــغولند، و ح تیو به فعال کندیم ســتیعناصــر در کنار آن ز

آن  یاســاســرکن یماد دیتول یدارهیمثال: در جامعه ســرما یوجود آن اســت؛ برا

امل به طور ک تالیو مصرف را در کاپ دیتول نیب کیمارکس رابطه نزد یاست و حت

کاذب به حساب  یبه مصرف نرسد آن را امر دیکه تول یو در صورت دهدیشـرح م

کند،  دیتول یجنگ لیکه فقط و فقط موشـک و وسا یاچنانچه در جامعه آورد،یم

رشد کنند چون  یبه درست توانندینم یدیتول یروهایو ن سـتیآن جامعه، مولد ن
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 نیچن یاقتصاد اتیح جه،یوجود ندارد؛ در نت یاکنندهمصـرف داتیتول نیا یبرا

 .ردیگیدر خطر قرار م یاجامعه

 یتکامل آن را با فروپاشـــ دیو نبا ابدییزمان ادامه م یدر ط دهیتکامل پد ســـوم؛

 یکه تضادها گذاردیگام م یبه مرحله بالاتر دهیاشـتباه کرد. در تکامل، هر بار پد

. در گرددیعوامل آن خلق م نیب یدیو روابط جد شوندیدر آن حل م یقبل یدرون

وامع که ج. چناندیآیم شیپ دهیپد یشکه تضادها حل نشوند مرحله فروپا یصورت

 .اندرفته نیو از ب دهیکه فروپاش میدار یاریبس

 آن یهاو چالش تیمشروط

ـــروط میتوانیتوجه به مطالب فوق پس م با ـــروع کار و بحث خود را از مش  تیش

 .شروع کنم

ــروط کهنیا در ــاحب نیب یجنبش اجتماع کی ایانقلاب بود  کی تیمش  نظرانص

انقلاب از نظر مارکس و انگلس  کیکلاس فیکه به تعر یاختلاف وجود دارد. کسان

حاکمه مستقر رخ نداد پس  ئتیطبقات در ه ییجاتوجه دارند، چون جابه نیو لن

ــتینم ــد و مع توانس ــکل ما اریانقلاب باش ــا تیلکدوم انقلاب: ش  دیتول لیبر وس

 لیر وساب تیشکل عمده مالک تیدر مشروط یکند؛ ول رییدر انقلاب تغ یستیبایم

به  و دهدیبه طور عمده رخ نم تیدر مـالک یرییتغ نیبود، بنـابرا نیبر زم دیـتول

بر تاج و  هتیفئودال ی)بورژوا( به جا دارهیطبقه سرما کیکلاس فیاصطلاح، بنابر تعر

پس از مجلس  ژهیوو به تی. هر چند بعد از مشروطابندیینمتخت حکومت دسـت 

نسبت به گذشته و  یاهمدت کوت یو کسبه در مجلس اول برا انیاول و نقش بازار

 یعنابه م یطبقات ییجاجابه یول کندیم دایپ یاندک راتییشــرکت در حکومت تغ

 .دهدیآن رخ نم کیکلاس

ــ یدگرگون دیانقلاب با جهیچون نت گر،یاز نظر متفکران د اما ــاس س ــیدر اس  تاس

و  دیعمل نما ییفقط با صورت روبنا یامر نیباشد، ممکن است چن یمدارحکومت

 یکشوردار یهااستیحاکمه را مجبور سـازد که نســبت به س ئتیاز آن به بعد ه

ـــروط جهیبـه عمل آورند. پس اگر به نت دنظریـخود تجـد جنبش  م،یبنگر تیمش

 راتییدچار تغ یکشــوردار اسـتیاز انقلاب کم ندارد، چون سـ یزیچ تیمشـروط

دارد و در هر  یبحث و مجادله طولان یمقوله جا نی. به هر حال اشـــودیم یبزرگ
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طورکه گفته شد ادامه و وجود دارند. اما اصل ماجرا همان ونیدو طرف ماجرا افراط

وان از آن بعن ران،یا یاسیدرگفتمان س جیرااست که با اصطلاح  تیتکامل مشروط

 .میبرینام م تیانقلاب مشروط

ـــروط انقلاب ـــامل مجموعه تیمش ـــــ گرا یاش ـــاتیاز عوامل مختلف بود ـ  ش

ـــ گرا یستیبرالیل شاتیگرا ،یستیالیسوس  لیه دلتوانست ب یول - ؛یمذهب شانیـ

شـــود که  یکل دهیپد کیبه  لیاقشـــار مختلف مردم، از تمام طبقات تبد تیحما

ــت تمام ا ــاتیگرا نیتوانس ــم کند و چون  ش  بود، یکل دهیپد کیرا در خود هض

وحدت حاصل  نیهم داشته باشد، که حول محور آن ا یعنصر کل کی یسـتیبایم

طرف  کی. از میدوسـر تضــاد روبرو هست نیبا ا تیشـود، پس در انقلاب مشـروط

را  یعنصر کل نیچن شات،یگرا نیا نیطرف وحدت در ب کیمختلف و از  شاتیگرا

 . آن فراهم ساخته بود یبرا خیدر طول تار یطبقات یتضادها

 و رفع ستم و ظلم یخواهعدالت

مردم، از  یهاتوده انیمطالبه عدالت را در م م،یاگر چند سال به عقب بازگرد یحت

 :مینیبیم یدر شعر نظام رزنیپ نیزبان ا

 در گرفت / دست زد و دامن سنجر گرفت یرا ستم یرزنیپ»

 امدهی/ وز تو همه ساله ستم د امدهیملک آزرم تو کم د یکا

 من یچند فرا رو یمن / زد لگد یمست آمده در کو شحنه

 «دیکش میبر سر کو کشانی/ مو دیاز خانه برونم کش گنهیب

و  ظلم نیصادرکننده ا نیها و هم چنهم ظلم و ستم بر توده یشعر به خوب نیا در

ــتم  ــ یعنیس ــراحت توض ــاه و حکومت به ص ــت. بنابرا حیپادش ــده اس  ن،یداده ش

ـــورت  خیمردم در طول تار یهاتوده انیدر م یخواهعـدالـت ـــت کیبه ص  یهس

 .است افتهی اتیتا به امروز ادامه ح یاجتماع

طبقه  نیآن شخص، از ا ای نیاست، که مستقل از ا یکل یآن جهت عدالت خواه از

خود ادامه داده است و اگر با عمر  اتیآن قشر .....، به ح ایقشر  نیآن طبقه، از ا ای

 یجهت مانند امور نیهممستقل از زمان مکان است، به م،یبسنج یانسـان معمول

 یاز نسل یآموزش و تجربه شخص چیهیانصاف، وجدان ب ،یمردجوان ،یکیچون: ن

 .است دهیمتصل شده است تا به امروز که به ما رس گریبه نسل د
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معمول طور )که به یداشت، اول، وال یحاکمه دوران قاجار، سـه رکن اساس ئتیه

 نیا ،ینظام یرویو سوم فرمانده ن یحاکم، دوم روحان ایبود(  یاز خانواده سـلطنت

ـــار و طبقات چ ـــتم کردن بر مردم از تمام اقش ـــه رکن در س فروگذار  یزیهر س

همگان روشن بود به قول  بر یو چه حقوق یآنها چه مال یو فساد شخص کردندینم

 :یاعتصام نیپرو

 گرفت بانشیو گر دیبه ره د یمست محتسب،»

 !ستیاست، افسار ن راهنیپ نیدوست! ا یگفت: ا مست

 برم یتو را تا خانه قاض دیبایم: گفت

 ستین داریب شبمهین یقاض ،ی: رو صبح آگفت

 بده پنهان و خود را وا رهان یناری: دگفت

 «ستین ناری: کار شرع، کار درهم و دگفت

مردم بود، اما قانون  یهاخواسته توده یقانونیب هیو مبارزه بر عل یخواهعدالت پس

ر مردم د یآنها برا تیکه سوءن شدیحاکم شرع اجرا م ایاز طرف حاکم  یستیبایم

 .عدالت کاملاً روشن بود یانجام اجرا

د، بو ینهاد اجتماع کی ییبرپا یبر مبنا ،یخواهعدالت یجهت مبارزه برا نیهم به

 یمداربا قانون یخواهعدالت جانیدر ا یعنیکه از شـر حکومت و شـرع رها باشد، 

ـــرع بـه دنبـال قـانون خوردیگره م نبودند،  یمـدارو چون نـه حکومـت و نـه ش

ــنفکران پ ــاو یادنه نیچن یمردم در جهت بنا ینییآشیروش آنها را در  یکه تس

بودند که در  یکند به حرکت درآمدند و چون روشـــنفکران نیمقابل قانون تضـــم

ان پارلم: اول داشتن یتضاد از مجرا نیحال ا دانستندیکرده بودند م لیغرب تحص

هم به  ینهاد نیچن نیکه با تام کردندیاست، که بالتبع فکر م یاسـاسدوم؛ قانون

ر که د دانستندیروشنفکران م ن،ی. علاوه بر ادیرس توانیم یعدالت و هم به آزاد

 است، شرفتیاز ارکان پ یکی یهم رخ داده است و انقلاب علم یغرب انقلاب علم

 .ـ هم برآمدند تهیـ مدرن دیاز علم جد یبه هوادار نیبنابرا

 یهابا توده شرویپ خواهانیرخ داد که روشنفکران و آزاد ییجا یشگفت نیتربزرگ

مردم مشترک  یهابار زبان روشنفکران با توده نیاول یمردم هم صـدا شدند و برا

 .تکرار نشد رانیا خیدر تار گاهچیکه ه یشد. امر
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 «یرعصر روشنگ» دیشد ریتاث م،یآن زمان بنگر یرانیروشـنفکران ا اتیبه نظر اگر

ـــ انقلاب کب ـــ را بر آن به خوب ریـ  ،ینرایروشنفکران ا ی. برامینیبیم یفرانسـه ـ

ـــه نجات  ریدر اثر انقلاب کب انییاروپا ـــر قرون افتهیفرانس ـــطو از عص جدا  یوس

سخن از،  توانیرسـند که در آن میم یاز تکامل اجتماع یاو به مرحله شـوندیم

ـــاو کیاحزاب، تفک یآزاد ان،یـب یآزاد همگان در  یبرا یقوا، انتخابات آزاد و تس

 :برابر قانون .... گفت

ــروط بیترتنیبد ــر لائ ت،یدر انقلاب مش ــودیمتولد م بودنکیعنص و چون از  ش

ل او یآورد بزرگ قانون اساسبه دست شودیم تیحما یستیالیطرف افکار سـوسـ

و  یتمام اقشــار اجتماع دییرســما در ابتداء مورد تا یاســاســ. قانون میرســیم

ها تن باًیآن را تقر توانیکه م یدر مجلســـ رد؛یگیآن در مجلس قرار م ندگانینما

ـــت که نما رانیمجلس آزاد ا ـــار اجتماع ندگانیدانس ـــرکت  یتمام اقش در آن ش

ـــبه و بازار ـــتنـد: کس تر و از همه مهمکارگران ............  ن،یخوان ان،یوانید ان،یداش

جهت، با توجه به  نیو به هم شـــودیروشـــنفکران بر مجلس هم برقرار م یرهبر

س، و مجل رسد،یهمانند آن عصر سلطنت عقل فرا م فتگ توانیم یروشنگر ریتاث

 یزیچ د،سنینویرا م یاساسخودشان قانون ریبراساس عقل و تدب باًیتقر ندگانینما

ـــا ژهیاز خـارج، به و ـــلطنت عقل  نی. ااندازدیم هیاز آلمان به کار آنها کمتر س س

 شد که آغاز ریروبرو شد و استبداد صغ ونیروحان یبا دشـمن یمدت، به زودکوتاه

 یآنارش یشـکسـت خورد. اما نوع تیمشـروط ونیوحدت در انقلاب لیباز هم به دل

و  کشــدیم یخوان را به طرف نیحاکم شــد و هرکس ا رانیدر جامعه ا یاســیســ

به دست  یتوانسـتند مواضع از دست رفته خود را در متمم قانون اساس ونیروحان

 .شد دهیکش ییگراهمه بدتر قوم زو ا دیبدل به تفرقه جد نیشیو وحدت پ اورندیب

برداشت هگل  نی. ادهدیبا ناخودآگاه، انقلاب رخ م یخودآگاه بی: از ترکخلاصـه

 هاتیاز فعال یاریکه بســ دانندیم انددهیا در 57که انقلاب  یاز انقلاب بود؛ کســان

 .بیناآگاهانه و ناخودآگاه بود، ساختن و تخر زیاز آنها ن یاریآگاهانه، و بس

و ارتجاع ........... در کنار هم در انقلاب فرصـــت  یترق د،یترس و ام رش،یو پذ ینف

مدت کوتاه  یمردم برا انیتضـــادها وحدت در م نیاما با تمام ا کنندیم دایبروز پ

دار، چون صورت وحدت کی. اهداف مختلف درون شودیظاهر م اریاما با قدرت بس
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به  از خود یاریکه سردار اسعد بخت یابه گفته ستی. کافشودیاسـت ظاهر م یکل

 .گذاشته توجه کنم یجا

 .«میو مشروطه را برقرار ساخت میسوار به تهران رفت اریبا بس ...» 

 یو کســبه و تجار و روشــنفکران ........... برا ایو رعا نیخوان تیانقلاب مشــروط در

وحدت داشتند و با توجه به نقش پررنگ روشنفکران در آن، آن  تیبرقرار مشروط

 ریاز انقلاب کب یخواند، که رونوشت کم رنگ انیرانیا «یروشنگر»عصر  توانیرا م

 سوادیبود که نود و نه درصد مردم آن ب دهرخ دا یافرانسـه بود. انقلاب در جامعه

 .بودند

لند القوکه همگان متفق یروح خود در بخش روشنگر یدارشناسیدر کتاب پد هگل

ب، و انقلا یپس از روشنگر: »دیگویاست م یسینو خیدر تار ینظریکه شـاهکار ب

ــ ــر ترور و آنارش ــمیعص ــد،یفرام س ــکندیرا درهم م یکه وحدت قبل رس و در  ش

 و.« دهندیم تی[ رضاونناپلئ یکه مردم دوباره به اسـتبداد ]امپراطور سـتجانیا

 :خلاصه کرده نیرا چن خیتار یبه طور خلاصه تئور

ــ تفرقه و آنارش وحدت» ــ رس سمیـ [ یبه حکومت مطلقعه ]استبداد دنیو ترور ـ

 .نددانیقابل انکار م ریغ خیتار یدوربند یفرمول را برا نیهگل ا روانیو پ ،«دیجد

ـــروط یوحـدت ـــادها لیبود به دل تیکه در انقلاب مش آن از هم فرو  یدرون یتض

ـــدیم هم  یامروز بررو روز،یرزم دهم ونی. انقلابردیگیآن را م یو تفرقه جا پـاش

 .زنندیدست م گریدکیو به کشتن  کشندیاسلحه م

 یبه چنان تفرقه و ارتجاع مداراناستیکه حال انقلاب بود توسـط سـ یمل وحدت

ـــ رانیکه ا انجامدیم ـــورها میرا تقس ـــندیم یخارج یو به کش  ی. و چندفروش

 .رسدیدوباره از راه م یکه حکومت استبداد گرددینم

 ماندند و حول همان یاز عناصر در انقلاب باق اریبودن انقلاب بس یکل لیبه دل اما

 .خود ادامه دادند اتیبه ح یبه آزاد دنیو رس یخواهعدالت یعنی ،یعنصر اصل

 .تا به امروز ادامه دارد وقفهیب یبا ارتجاع مذهب یروشنگر امانیب نبرد

ــکار  ی[ با خرافات مذهبی]غرب نیعلم و دانش نو مبارزه ــورت آش تا به امروز به ص

 .شودیدنبال م
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ا به ت یاستبداد یو سلطنت عقل بر خودکامگ یمدارقانون یو تقاضا برا درخواست

 .ابدییامروز ادامه م

 .ابدییتاکنون ادامه م وقفهیاحقاق حقوق زنان ب یبرا مبارزه

 .ابدییادامه م رانیا یارض تیحفظ تمام یبرا مبارزه

 حال نیع در

 رفت،شیپ ته،یدانش، علم، مدرن هیخود بر عل یشگیهم امانیهم به مبارزه ب ارتجاع

ـــحنه اجتماع ،یقـانونیب و چون در جهت  دهدیو ..... ادامه م یحـذف زنان از ص

 .زده است هیتک زهیبر مردم ندارد، بر سرن هیو تک ست،یخواست مردم ن

ر د زیچ کیو مرتجعانه، خود را در  یمبارزات مترق نیتمام ا «دروید»به قول  البته

 .آن کشور است یو آن هم قانون اساس دهدیتمام کشورها نشان م

 یخواهعدالت یعنیخود،  یاصـــل یکه به دو آرزو توانســـتندیم رانیملت ا ایآ اما

 برسد؟ یو اجتماع یفرد یو آزاد تهیمدرن ،یو تجدد و ترق یمدارهمراه با قانون

 یمســئله اصــل ،یروزینبود و در هنگام پ یشــورش دهقان کی تیمشــروط انقلاب

بود. م نآن ه یاصل یهارا حل نکرد و از خواسته تیمالک یعنی ،یخیتار سمیالیماتر

حفظ  یمعنا به نیماند بالتبع ا یباق یرییتغ چیبدون ه نیبر زم تهیفئودال تیمالک

کس برع جانیدر ا یعنیماند.  یباقسنگر ارتجاع بود، که دست نخورده  نیتربزرگ

ر د یدارهیســرما تیبه نفع مالک تیدر فرانســه که صــورت مالک یدوران روشــنگر

ـــکل م تهیمقـابـل فئودال ها بر تخت فئودال یبورژواها به جا تیو حاکم ردیگیش

 .ردیگیقرار م تیحاکم

 یهاخود تا سال -در انواع اشکال  - یتیـ نظام ارباب و رع تهیفئودال تیمالک حفظ

ـــروط یهاآلدهیا بیترت نی. بدماندیم یباق 30دهـه   تهافیتحقق ن تیانقلاب مش

خود ادامه  اتیداشــت به ح یکه جنبه کل یخواه. اما عنصــر عدالتماندیم یباق

 .دهدیم

 یستیالیسوس افتیره

راســت،  یمل شـاتی: گرادیمنشــعب گرد یاصـل انیبه ســه جر تیمشـروط انقلاب

 .چپ شاتیو گرا یارتجاع یمذهب شاتیگرا
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ـــاتیگرا ـــرفـتیطور موقـت در مقـابـل پبـه یمـذهب ش و تجدد و  تهیو مـدرن ش

ــت ــغرب عقب یکیو تکن یعلم یآوردهادس ــکوت را پ ینینش ــهیو س . کندیم ش

گرفتن از تمدن غرب و وام یرانیا یهادر پناه اسطوره یستیالیضـدسوس شـاتیگرا

 یبود رو یزکه به طور عمده خواسته طبقه متوسط و بورژوا دیجد رانیساختن ابه

 انیو از م یقو یحکومت مرکز لیرا با صـورت تشک تهیو مبارزه با فئودال آوردیم

 جادیآرامش را در کشور ا ،یاسیاز نظر س یخانو خان یفیالطوابرداشتن نظام ملوک

 مسیونالیو ناس سازند،یم ایمه یدارهیسرما شرفتیپ یلازم را برا یو مقدمات ماد

فرهنگ و مفاخر  اءیو به اح نیهمچن ند؛ینمایم جیروو ت غیرا تبل یســـتینیشـــوو

 یاهانیگرایمل شاتیاز گرا شیگرا نیدرواقع ا. پردازندیم میقد رانیا یو هنر یادب

ــروط ــد  تیکه در انقلاب مش ــتفاده را به عمل م افتهیرش و  آوردیبود حداکثر اس

 فظخود ح یاســیرا در بدنه ســ تیمشــروط یگرااز روشــنفکران راســت یاریبســ

 .کندیم

ل بودن مستق یکل لیبه دل تیانقلاب مشروط یخواهچپ: عنصر عدالت شـاتیگرا

ـــرا خود  اتیبه ح رانیمردم ا یچنان در زندگهم ط،یمح طیاز زمـان و مکان و ش

هر روشــنفگر، هر  ،یکیانقلاب بلشــو یروزی. اما در جهان با وقوع و پدهدیادامه م

هم  یخود شد و در هر بخش یشاهد تحقق آرزوها ،یطلبو هر عدالت خواه،یآزاد

را در سراسر  ونیانقلاب یاهایاتوپ ها،آلدهیا د،دهیرا نم تیاجازه موفق طیکه شـرا

ـــ ریدو بـار تحـت تاث رانیجهـان در آغوش خود دارد. ا ـــوس ـــتیالیانقلاب س  یس

 ی. انقلاب جهان1117در  یگریو د 1105در  یکیخود قرار گرفت؛  یشمالهیهمسا

 رانیوبالتبع در ا دهد،یجهان حضور خود را نشان م اطنق یکشـان در اقصزحمت

ــنفکران که زم ــروط یخواهعدالت نهیهم روش ــتند و هم با  تیجنبش مش را داش

را  سمیالیراه سوس یستیبایم یهمگ شوند،یمجهز م یستیمارکس یعلم هایتئور

را در  یو عدالت اجتماع یانتخاب کنند. در اشـــعار شـــاعران آن دوره، پرچم آزاد

 نینبودند، ل خبریمارکس هم ب اتیکه از نظر یکسان یو حت ند،یبیم نیلن دست

 یروهایرشد ن بیترتنی. بدشـناسـندیکشـان مو عدالت زحمت یدار آزادرا پرچم

ــ ــرا رانیدر ا یســتیالیســوس ــتبداد، در حرکت رو به جلو بود. در  طیبا تمام ش اس

ه از ک یســتیونالیانترناســ اتبا مبارز یگفت که وحدت مبارزات درون دیمجموعه با
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مبارزات  نی. اما مشـکل رشد اکندیم دایوحدت پ شـدیم یرهبر نترنیطرف کم

ـــنعت یدارا رانیبود کـه ا نیدر ا پراکنده  ینبود و اگر در جاها یطبقـه کارگر ص

ــتند، هنوز از نظر کم یصــنعت یهاکارخانه ــبت به  یوجود داش تعداد کارگران نس

در مانوفاکتورها مشغول به کار  یرانیقابل محاسبه نبود. در واقع کارگران ا تیجمع

جهت هم ما کارگران و طبقه کارگر در  نی. به همیبودند نه در کارخانجات صـنعت

 انگذارانیکه از نظر بن یشــرط م،یخود را داشــت یطبقه کارگر برا یخود را، به جا

 57انقلاب  یهاکیدر جنبش تا نزد ییضعف محتوا نیبود. ا یالزام یفلسـفه علم

عت صن عیکامل، فقط در صنا یبه معنا ی. چون کارگر صنعتکندیم ادیهم ادامه پ

. اما آمدیبه حساب م اریتمام ع یشهر صنعت کیخوزستان وجود داشت، و آبادان 

ز ا یاریطبقه در بس نیا شیدایپ یهانهیدر دوران اسـتبداد، زم یبا رشـد بورژواز

ـــ کارخا شـودیم دهید رانینقاط ا آهن و اکتشاف راه ،یقند، نساج مان،یس نجاتـ

خود را فراهم سازد. اما  یو طبقه کارگر برا یصنعت یربنایز توانستیمعادن، که م

رچم پ ریطور کامل در زبه باًیتقر خواهیتمام روشنفکران آزاد ع،یصنا نیدر مقابل ا

 امهدوم اد یتا زمان شــروع جنگ جهان تیوضــع نی. اندیآیم گردســمیالیســوســ

 .داشت

ـــروع جنـگ جهان بـا  انیزندان یو آزاد رانیبه ا نیمتفق یروهایدوم و ورود ن یش

چپ در  یروهای. نشودیچپ شروع م یروهاین یبرا دیجد یاسیدوران س ،یاسیس

به  ران،یو با تولد حزب توده ا شودیدوچندان م شانیروین سمیبا شکست فاش رانیا

حزب  کیخواند و به صـــورت یرا به اتحاد فرا م رانیکشـــان ازحمت ریطور فراگ

 نیا یهایروزی. پدیآیدر م ایتنها حزب قدرتمند در غرب آس دیشـا ایقدرتمند و 

که از جنبش  یخواهنخســـت، عدالت گرفت،یعمده صـــورت م لیحزب به دو دل

در و در ص ستیضدفاش ستیآن با احزاب کمون وندیشروع شده بود و پ تیمشروط

ـــورو  یو خارج یداخل یروهـاین نیب یخیتـار رینظیب یهمـاهنگ ،یآن اتحـاد ش

آن گذاشت.  اریدر اخت عیعمل وســ دانیم یوجود آورد و ضـعف حکومت مرکزبه

رد ک جیگر بود بسو صنعت ورشهیو پ یصـنعت یکارگر یرویچه نحزب هر آن نیا

مل به ع یریبورژوا و روشنفکران عضوگاقشـار خرده انیاز م یتربا ابعاد بزرگ یول

و مرکز ثقل حزب شد؛ هر چند کارگران  نیبخش قسمت بزرگ و سنگ نیآورد و ا
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 یهاهیو پا شوندیدر دو شهر آبادان و اصفهان به طورعمده جذب حزب م یصنعت

از  . پسسازندیم رانیحزب در ا ندهیآ یرا برا یستینیلن - یسـتیحرکات مارکسـ

به  ادیز اریبســ یرویدر ســرتاســر جهان با ن یجنگ مبارزات ضــد اســتعمار انیپا

قوام  ن،یدر چ یلا چوئن ،یحرکت درآمد. استقلال هندوستان، سوکارنو در اندونز

ضداستعمار، مصدق و جمال  ریدو سردمدار کب زین انهیو در خاوم قاینکرومه در آفر

وع شر یستیونالیو ناس یخود را در جهت منافع مل یعبدالناصـر، مبارزات استعمار

آن  ینیخواستار جانش کایبرسد و آمر انیپاکه به فتریم ریکردند ـ عمر استعمار پ

 .بود

دکتر محمد مصدق  یکردن نفت به رهبر یبا مل رانیدر ا یاستعمارمبارزه ضد نیا

ـــ ـــروع و بـه بس با کش و  رانیحزب توده ا د،یانجام رانیآحـاد ملت ا هیـکل جیش

همان وزن ثقل بزرگ  یاز آن پرداخت. ول تیـبـالاخره بـه حمـا ادیـز یهـاقوس

ـــعاب در حزب و حما یبورژوازخرده  تیکه در نها ییهاانیاز جر تیمنجر بـه انش

ــدند رانیاز ا ودمختاریخبه  شیگرا  یارتجاع یروهایمدت، ن نی. در همدیگرد ،ش

ســال ســرکوب شــده بودند ســربلند کرده و در دو جبهه  نیچند یکه برا یمذهب

ترور در  ایو  ییگرایمشغول به مبارزه شدند، جبهه اول ضد چپ، ضد مردم ضدمل

ــ ــا. آنندبه اهداف خود عمل کرد دنیجهت رس ــت دیچه که ش از طرف  یبه درس

غرب بود. در دهه  -شرق  نیدرک نشـد، شـروع جنگ سرد ب رانیچپ ا یروهاین

ــال  زیجنگ و گر یپس از مدت کردیهر بار ارتجاع به حزب حمله م 1430 یهاس

مرداد بود که متوجه شدند شروع  33بعد از  یول داد،یحزب به کار خودش ادامه م

 و ارتجاع کردندیاز آن است که فکر م تریجد اریغرب بس ـشرق  نیجنگ سرد ب

نمود، و  یکیزیو حزب توده را قلع و قمع ف خواهیآزاد یمل یروهاین شهیهم یبرا

 شهیآن ر یکه علت اصل د،یدر هم پاشــ یبه کل ایحزب چپ غرب آسـ نیتربزرگ

 یهااستیبود. البته س یکارگران صـنعت زیناچ تیو کم یدواندن در خرده بورژواز

خود را حفظ  یهدف اصــل ن،یکه در زمان اســتال یاتحاد شــورو ســتیحزب کمون

و  یکیزیشــکســت ف نیقرار داده بود در ا - یاتحاد شــورو - ســمیالیمادر ســوســ

ـــک ـــد؛ و در  ریتاثیب کیـئولوژدیـو ا یلاتیتش نبود و حزب مجبور به مهاجرت ش

ه داشت گذاشتیم رانیا خلچه در دابر آن یادیز ریتاث توانستینم گریمهاجرت د
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حزب در  لاتیتشــک ماندهیبعد با نفوذ ســاواک در حزب، باق یهاباشــد و در ســال

ــور به کل ــاواک در  لیبه دل 57رفت و تا انقلاب  انیاز م یداخل کش خطر نفوذ س

 یاحزب با عده - یو شــورو نیچ - یجهان ســتیحزب و تفرقه در احزاب کمون

که به حزب  ی. ضربه بعددهدیخود ادامه م تیلمحدود در خارج از کشـور به فعا

از  تحایو فروش تسل یروابط دوستانه شاه با اتحاد شورو یـ با برقرار شودیوارد م

 3500 یهاآهن و شرکت در مراسم جشنذوب سیبه شاه و قرارداد تاس یشـورو

 .داخل کشور نداشت استیدر س یمش چیحزب ه گریساله از طرف برژنف، د

و رشد  یخارج یگذارهیشـروع شـد. با سرما یدیبا آغاز دهه چهل دوران جد اما،

 یسازنیآهن در اصفهان، ماشکشور رو به رشد گذاشت. ذوب عینفت، صـنادرآمد 

 یایطبقه پرولتار کی که شد موجب – یمیپتروش یهاو اراک و کارخانه زیدر تبر

و خدمات با سرعت  یورژوازببخش خرده د،ی. پس از انقلاب سفابدیتولد  یصـنعت

 نیبد –...  یها، ادارات دولتها، شرکتنسـبت به صنعت رشد کرد؛ بانک یشـتریب

ور به کش یاسینقش خود را در ساختمان س یستیبایم دیدو طبقه جد نیا بیترت

 کارهمهین تیکه در انقلاب مشروط یطلبیو آزاد یخواهاجرا گذارند. عنصر عدالت

دهه چهل  یبارز آن را در هنرها. نقش کندیم دایتبلور پ وبارهمـانده بود، اکنون د

مثل رمان احمد محمود، اشعار  ،یسـتیالیگرا سـوسـجامعه یسـینو: رمانمینیبیم

طبقه  یروزیکه هدف خود را پ ییکســرا اوشیســ «ریآرش کمانگ»مثل  یحماســ

 نما،یســـدر  یبورژوازخرده ســـمیســـیو هنر رمانت اتیکارگر قرار داده بودند و ادب

 روبرو شده بودند - «ییکجا یپر یتو ا»عر عاشقانه مثل ش ی... و دفترها یقیموس

ـــ ییگراهم واقع ش،یهر دو گرا نیکه ا ـــوس ـــتیالیس ـــیو هم رمانت یس ـــمیس  س

که  افتیانتقال  یانقلاب سمی... رمانت یاسیبه روشنفکران با نگرش س یبورژوازخرده

نتوانست که طبقه  یبوده ول هرماناناز ق شیو ستا یآن قهرمان پرور یعنصـر اصل

هنوز جوان بود. به هر حال  رانیکند؛ چون طبقه کارگر ا یبخشــکارگر را ســازمان

ــدینویم نیدر نقل از لن گوندیهمچنان که تورج ب ــور و ه گریما د: »س  نجایبه ش

مواجه  یاسیس سمیانقلاب مسلحانه با سکتار شیو گرا میندار یازین یبورژوازخرده

ــد که  ــاهد بود انفجارش  یچپ به پهلو یکه از پهلو میآن را پس از انقلاب هم ش

 در -خلاصه نشد.  رانیبه ا یانقلاب سـمیرمانت نی. اما ادیو فرو پاشـ دهیراسـت غلت
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 و یبورژوازسرخ ... که همه در دامن خرده گاردیبر ایتالیدر ا نهوف،مای در با - اروپا

 یبرا یو بعد از مدت دیشک شعلهسـوزان  یبه دسـت روشـنفکران به صـورت آتشـ

 .شد دیناپد شهیهم

دوره در وحدت کامل با  نیا کیدئولوژیا ینکته قابل توجه اسـت، خودآگاه نیا اما

پس  تا سمیبا رمانت سمیرئال نیموجب وحدت ا یبود که تا حدود سمیسـکتار نیا

 .شد 57از انقلاب 

 یواهخیو آزاد ییجوعدالت یعنصر کل یدرهم شکسته بود ول یاسیس لاتیتشـک

عرصه مبارزه را  یرانی. روشنفکران ادهدیخودش ادامه م اتیدر بطن جامعه به ح

ـــک ـــعر لاتیاز قلمرو تش ـــاخته، هر روز دفتر ش  د،یجد یبه قلمرو هنر منتقل س

به عرصه نهادند و  یپا یهنر یها... در تمام عرصه دیجد یتئاتر د،یجد یداسـتان

و هنرمندان روشــنفکر با  کشــدیرا بر دوش م یاســیســ لاتیهنر بار نبودن تشــک

ـــخ یو آزاد یخواهچـپ بــا احترام عـدالــت شیگرا  ریتمــام قلمرو هنر را بـه تس

داشت  یسع شدیترجمه م یهم که به فارســ یخارج یهارمان ی. حتآورندیدرم

اســـتبداد و  هیمبارزه بر عل کشـــان،متخود را احقاق حقوق زح یســـتاره راهنما

هم پس از مرگ مصــدق انســجام  گرایمل یبســترها یایقرار دهد. بقا یکتاتورید

خود را از دست  یروهاین زیبه چپ ن شیگرا انیو در جر دهندیخود را از دست م

 .دهندیم

 به -کند  یروشــنفکران را راضــ توانســتینم یو فرهنگ یمبارزات هنر نهیزم اما

 آنها را مستقل ساخته شهیاند - نیو نه چ ینه شورو - ییگراتفکر عدم قطب ژهیو

ـــنفکران بـا انقلاب کوبا و قهرمان آن  یبرا یدواریـام نیترو نـاگهـان بزرگ روش

دبره، بر ذهن روشـــنفکران  یرژ ب. کتاب انقلاب در انقلارســـدیگوارا از راه مچه

ـــود؛یحاکم م رانیجهـان و از جملـه ا آن زمان موجب  یهااز قطب دیقطع ام ش

 دیزیرا دور بر یاحزاب سنت» گفت؛یبره شد که در مجموع مد یرژ اتینظر تیتقو

رانسه سوربن ف انیانقلاب دانشجو ،«دیاندک انقلاب بر پا کن یبا گروه دیتوانیم -

 یهااندک، شعله یهفته بر کشـور فرانسه مسلط شد. پس حرکت گروه کی یبرا

 .طبقه خواهد برد و انقلاب موفق خواهد شد انیچون پرومته به مانقلاب را هم
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 دهه چهل افتهیرشد  یبورژوازکه زاده خرده نیاز ا یجامعه روشنفکر بیترت نیبد

مبارزه مســلحانه جدا از  اناتیبماند و جر یجدا باق توانســتینم انیجر نیبود، از ا

 نیدر ا یول دهد؛یم یاریبس انیو قهرمانان و قربان شودیمردم شـروع م یهاتوده

ـــت نیجـا حکم لن  انیــ. بـدون طبقـه، جردیــآیکــار در م ازدبره  یتر از رژدرس

قلاب ان شرطشیاست و پ سیپل یطعمه برا نیترخواهد بود که مهم یستیسـکتار

 طبقه کارگر نیو حزب طراز نو کاهایطبقه کارگر در سند یدهکه سازمان یکارگر

ــ ــت فراموش ــپرده م یبود به دس ــودیس پس از انقلاب  یاندک مدتکه  میدی. دش

ــکتار یهاانیجر 57 یمردم ــتیس کش، چگونه به خاک و جدا از طبقه زحمت یس

 .گردندیم دیناپد رانیا یاسیشد و از صحنه س دهیخون کش

که  یانیم یروهایموجب شــد که تمام ن ییمســلحانه به عنوان تنها راه رها مبارزه

که داشتند از صحنه حذف  یاسیبا تمام سـابقه س یپرور نبودند به طور کلقهرمان

ــوند  ــنجاب میکه کر میدید -ش ا عمر ب کیکه  یزهایچگونه در مقابل تمام چ یس

ــاده، مبارزه مســلحانه  لیدل کی هآن هم ب -آنها مبارزه کرده بود به زانو درآمد  س

م، و امثاله یسر سنجابپشت ییرویبه در کرد و ن دانیجامعه را از م روانهیعناصر م

سال پرواز جغد  مدت چهل ینگذاشت و جامعه برا یمثل بزرگان باق یمذهب یحت

 .ارتجاع را تحمل کرد

ـــر کل -ماند  یامروز باق یبرا رانیچپ ا یچه از جنبش انقلابآن آما  یهمان عنص

دوباره  رانیا یاســیســ ندهیاســت که در آ تیمشـروط یطلبو عدالت یخواهیآزاد

 بروز خواهد کرد.

 





  در مورد افغانستان

 3031 ,14 سپتامبر 

 

 

 

 

 

 

 

 (هگل) .«واقعیت و امکان وحدت» یعنی ضرورت

وقایع افغانستان هنوز برای ناظرین و به ویژه روشنفکران و از جمله روشنفکران 

 ارتشی، جناح چپ جای تعجب دارد که چگونه حکومتی با پشتوانه مالی و نظامی

یک شبه فروریخت .. این ، با سیصد هزار سرباز و بیش از صد میلیارد دلار اسلحه

سردرگمی از آنجا ناشی میشود که روشنفکران قانون تحولات اجتماعی را به صورت 

مادی از یاد برده اند. کافیست به تحولات اجتماعی در چهل سال پیش ایران نگاه 

کنیم. ارتش عریض و طویل شاهنشاهی که ادعای کنترل بخشی از آسیا را داشت 

رتشی که برای تربیت آن پنجاه چگونه در مقابل مردم بی سلاح خلع سلاح شد و ا

سال سرمایه گذاری شده بود در چندین روز آب شد و به زمین فرورفت. برای 

رات تدریجی هستند فروپاشی حکومت شاه یکسانی که به دنبال فقط و فقط تغی

، شود چون از نظر عقل معمولمی وافغانستان تبدیل به امر جادویی و سحر آمیز

اید یک تغیر دیگر رخ دهد. درحالی که تحول کیفی پیدا پس از هر تغییر تدریجی ب

 دیگر از قوانین تغیرات تدریجی پیروی، در یک لحظه زمانیها کردن در پدیده

از یک حالت به حالت جدید متاثر از زمان ، د و در واقع تغیر کیفی پدیدهکنمین

تقل تاریخ مسدر موجودات زنده و جامعه و ، نیست. موتاسیون یا جهش یا تغیر کیفی

ال کمی به دنب بعد از هر تغیر، از زمان است. کسانی که به دنبال اصلاحات هستند

کسانی که انقلابی هستند به دنبال تغیر کیفی به  باشند ومی تغیر کمی دیگری

http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
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های برای انقلابیون تضاد، شودمی باشند. از نظر آنان شب در یک لحظه روزمی یکباره

ه در د، در انقلاب اکتبر. سازدمی به مرحله جدید را فراهمدرونی پدیده لحظه پرش 

رات کمی هزاران ساله متوقف شد و جامعه جدید یروزی که دنیا را تکان داد. تغی

 .پای به عرصه گذاشت

دهد و یک نظام حکومتی جدید می به هرحال در افغانستان تحول کیفی سیاسی رخ

که اعتقاد به تحول کیفی در جامعه نشیند و برای کسانی می به جای حکومت سابق

، یطبقات، دارند هیچ امر عجیبی نیست. چون براساس ساختار اقتصادی و اجتماعی

سیاسی و فرهنگی و قومیتی امری بود ضروری و دیگر مستقل از زمان شده بود و 

 .دیگر تاریخ در این تحول کیفی تمام امکانات دیگر را به کنار نهاد

رات متضادی رخ ندهد هیچ تغییری در صورت یپدیده تغیهر گاه در محتوای یک 

شود و حرکت پدیده به یک دوره نمی منجر به یک تحول کیفی، وشکل پدیده

 .شودمی تسلسل تبدیل

روحانی ، احمدی نژاد، پرسند پس چرا در زمان خاتمیمی همه: موضوع ساده است

د؛ کنیمن و بایدن فرقی د و یا اوضاع در زمان ترامپکنمین و رئیسی هیچ چیز فرقی

؟ و دکنمین جمهور چرا وضع هیچ تغیریو یا در فرانسه بعد از تغییر هفت رئیس

تغییرات در صورت پدیده که دولت ، شود که بود. جواب ساده استمی دوباره همان

در جامعه نقش روبنا و صورت را دارد بدون تغییر در محتوی هیچ تغییری اساسی 

خواستار آن هستند ها و اصلاح طلبها درحالی که رویزیونیستآورد. نمیرا بوجود

 که که با تغییر در صورت در ساختمان پدیده تغیر بوجود بیاید که نه شده و نه

 ی اجتماعفلسفه، طبیعت، شود و نه خواهد شد. چون این حکمی خلاف فلسفهمی

 .و فلسفه تاریخ است

آمریکا در آنجا به طور دائم در صورت و حضور نظامی بیست ساله ، اما در افغانستان

و ملوک الطوایفی دست ای د. ولی نظام عشیرهکنمی تغییراتی ایجاد، ظاهرجامعه

نخورده باقی میماند. شیر محمد خان باز والی بلخ است و ببر احمد خان والی 

پیشین ولایات هستند و های بدخشان است. شاه مسعود و شاه منصور همان والی

های همان رعیتها پیشین هستند و رعیتهای همان والیها والی، هر حال به......

کارگزار برای دولت مشغول کارند که به سرکردگان ای پیشین و اگر در شهرها عده
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باشند و برای احترام و چپاول می .....ها ووالیدولت که همان شاه مسعودها و 

پیشکاران دولت هستند و ته مانده د همگی کنمی از خارج آمده همکاریهای ثروت

 شوند که نقشینمی خورند و تبدیل به طبقه متوسط جدید بورژوازیمی سفره را

رات لیبرالیستی در جامعه بدون حضور این یدر دولت و حکومت داشته باشند و تغی

ی هارسیم که قبلا بودیم. تزریق آزادیمی طبقه غیرممکن است و باز به همان جا

که از نظر محتوای طبقاتی همان ای به جامعه، به صورت مکانیکی، هفردی و غیر

شود. بدین ترتیب حتی ارتش مصنوعی هم که خلق شده نمی پذیربود که بود امکان

ها اییبگیران آمریکتعلق نداشت تا از آن دفاع کند و به عنوان حقوقای به هیچ طبقه

 هم این موضوع شناخته شده بود حال در بین متفکرین اجتماع باقی ماندند. به هر

سطو به جز ار –شود نمی که با تغییرات در صورت پدیده ساختار پدیده دچار تغییر

ولی بنیانگذاران فلسفه علمی به هیچ  –گاه هگل هم به این نظریه متمایل شد و گه

ذیرند پنمی امکان هیچ نوع تغییری در ساختار پدیده را، بدون تغییر در محتوا، وجه

ش رات در محتوا باید با انقلاب و جنبیاین تغی، معتقد بودند به اینکه، این علاوه بر و

 .هم همراه باشد

باشد مسئله پیوند ارگانیک در می موضوع بعدی که مورد تائید فلسفه علمی

 –به طورکلی هرگاه از خارج عنصر یا عاملی را به یک پدیده زنده : پدیدهاست

تزریق کنیم حاصل یک پیوند مکانیکی است که  –موجودات زنده و یا اجتماع 

د. حتی در پیوند اعضاء کنمی درآخرالامر پدیده زنده سعی در اخراج آن از پدیده

این موضوع قابل رصد کردن است در حالتی هم که عضو جدید  انسانهم در بدن 

مشابهت وجود دارد و به هرحال تفاوت در عنصر  هاآنرا بپذیرد در نیای ژنتیکی 

جدید با ماهیت پدیده حیاتی منجر به طرد آن و گسسته شدن پیوندهای مکانیکی 

بالاخره پس زده ، حکومت لائیک آتاتورک، شود. کشف حجاب رضاشاهمی درون آن

 .شدند. مبارزات مائو برعلیه کنفسیوس بالاخره به ناکامی انجامید

نشانده به ظاهر لیبرال در افغانستان با تمام زور و فشار و  دستهای حکومت

رسد و به طوری که دست آخر آن چنان نمی گری و هزینه اقتصادی به جایینظامی

 جمهور شدالطوایفی فشار خود را آورد که افغانستان صاحب دو رئیسماهیت ملوک
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های قوام و عشیرهکه هریک نمایندگی یکی از ا –اشرف غنی و عبدالله عبدالله  –

 .افغانستان را بر عهده داشتند

 در کشورهای دیگر نگاه کنیم به سادگی مشخص، که به مهاجران افغانزمانی

یعنی در بیست ، بدون زمین هستندهای همگی رعیت هاآنشود تبار طبقاتی می

ها والیهای سال اخیر هیچ نوع تحول طبقاتی در جامعه افغانستان رخ نداده و رعیت

ی دهقانی همان بوده که بیست سال پیش بوده و تضادهای طبقاتی زو حوزه بورژوا

دهد و به جای مبارزات می ماقبل تاریخی در جامعه افغانستان به حیات خود ادامه

 .ابدیطبقاتی مبارزه بین عشایر و اقوام مختلف ادامه می

ک تنها چیزی که دارند ی هاآنبینیم که می زمانیکه به سربازان طالبان نگاه کنیم

چند قطعه نان بدون هیچ  هاآندم پایی و یک تیربار است و در شبانه روز جیره 

که از طرف طالبان ها والیهای خورشتی است. اینها کسانی نیستند جز همان رعیت

 .که هیچ چیز برای از دست دادن نداشتند حتی جان کسانی، اندگیری شدهسرباز

، راییگقوم و مذهبی، ایعشیره، رعیتی هایلبان با همان ریشهاکنون نیز حکومت طا

همان عدالت صدر اسلام ، چیزبیهای برای توده هاآناند شعار به حکومت رسیده

است. پس خلافت اسلامی تا مدت زمان زیادی باید خلاء طبقاتی را پر کند و وحدت 

 .جامعه را حفظ کند

ر منجها جامعه به سربزیری یکی از قومیتباید برای حفظ وحدت گرایی قوم ،دوم

که بالطبع برای حکومت کردن برسایرین چیزی جز قدرت نظامی نخواهد بود. ، شود

دیکتاتوری نظامی نوع حکومت را تعیین خواهد کرد. از نظر فرهنگی ، به همین جهت

قهقرای فرهنگی ناگزیراست که به ناچار منجر ، هم با تسلط اندیشه خلافت اسلامی

 .انجامدمی فردیهای ه حذف تمام آزادیب

، واهدخمی چون طبقه جدید بورژوازی زمان زیادی برای شکل یافتن، از نظر طبقاتی

طالبان همان محتوای طبقاتی سابق را در زیر پرچم اسلام حفظ خواهند کرد. و در 

 .زیر پوست جامعه مبارزه طبقاتی ادامه میابد

 .اکنون باید به این سوال در فلسفه پاسخ داده شودبعد از تحولات در افغانستان 

باید یک طبقه جای طبقه دیگر را در حکومت ، مطابق تعریف انقلاب -1

این مسئله در افغانستان رخ داده است بی چیزان شهر و روستا  -بگیرد
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دهقانی اکنون به جای شاه مسعود و اکبرخان و های زمینو بی

 .اندافغانستان را گرفتههای والیها و سایر فئودال ...، محمدخان

 .بایستی ماشین دولتی شکسته شود که شدمی در انقلاب -3

 (از نظر فرهنگی) شد که شدمی قوانین حکومتی بایستی عوض -4

 تفاوتی هچ بالا شرایط با حکومت تغییر حالا باید پاسخ درستی به این موضوع داد که

 دارد؟ انقلاب از فیتعر با

  





  تحولات افغانستان

 3031 ,33 آگوست 

 

 

 

 

 

 

 

تحولات یک  أفغانستانسازند که تحولات می جمعی غرب چنان وانمودهای رسانه

های شبه و تصادفی بوده است و برای اثبات نظریه ایشان و پنهان ساختن واقعیت

ود پردازند تا خمی این چنینیهای به دلیل تراشی أفغانستانضروری و تاریخی در 

 .طالبان خارج سازندرا از زیر بارمسئولیت وضعیت کنونی و ظهور 

 فاسد بودن حکومت در کابل -1

 خسته شدن مردم از جنگ  -3

 پشت پرده امریکا با پاکستانهای بند و بست  -4

 ورود ایران در حمایت از طالبان  -3

 أفغانستانچین به عرصه سیاسی  ورود روسیه و  -5

 دشمنی چین و روسیه با آمریکا  -1

 به بن بست رسیدن اتحاد آمریکا با اروپا  -7

 فردی و استبدادی کرزای و اشرف غنیحکومت   -3

 فریب خوردن دستگاه اطلاعاتی غرب  -1

 قراردادهای ترامپ با طالبان  -10

 با طالبان کفایتی بایدن در ادامه گفتگوبی  -11

 سیاست کلی آمریکا در خاورمیانه ریتغی  -13
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افزود. اما هر کس با اندک اطلاعات  هاآنتوان به شمار می و دلایلی از این قبیل که

یا  ،که هیچ یک از این دلایل و یا مجموعه دکنمی تاریخی و سیاسی به خوبی درک

 .دلیل اصلی فروپاشی حکومت افغانستان نبوده است، هاآنبخشی از 

 لیفقط یک دلیل اص چون در اصل برای فروپاشی یا تغیر کیفی یک پدیده فقط و

صلی رات در تضاد ایوجود ندارد و سایر عوامل باید در کنار تغیتضاد اصلی( بیشتر )

 .پدیده رشد و تکامل پیدا کند

 میانه آسیایهای مثلا اگر فقط فاسد بودن حکومت افغانستان مطرح باشدبه حکومت

..( ......لبنان ، سوریه، ایران، عربستان) و یا خاورمیانه ..(...ازبکستان ، تاجیکستان)

 با کوچکترین تکان سیاسی و نظامی تا کنون سقوط کرده باشند بایستیمی همگی

. 

از شماره بیرون ها اگر حکومت فردی و استبدادی مدنظر باشدکه این نوع حکومت

اگر معامله پشت پرده با پاکستان مطرح باشد که از ورود ارتش سرخ به . است

تان سرنوشت افغانس گذرد و اتحاد آمریکا و پاکستان در بارهمی افغانستان چهل سال

 ..... همیشه پابرجا بوده است و

 در تمام این موارد. بسیار است متناقضمتشابه و های برای دلایل فوق الذکر مثال

ولوژی ایدئ، طبقاتی، دلایل تاریخی، ندکنمی غربی آن را پنهانهای چیزی که رسانه

دریک جمله توان می آنچه که موجب فروپاشی حکومت افغانستان شد را، است

 .خلاصه کرد

 ملی – مذهبی شونیسم

ت وجود نداشته اسگرایی در هیچ کجای جهان تضاد آنتاگونیستی بین مذهب و ملی

و ناسیونالیسم برای ادامه حیات خود از تمام امکانات بالقوه جامعه گرایی چون ملی

ه رسیدن بد مثال بارز ترکیب این دو باهم انقلاب گاندی در هند و کنمی استفاده

 استقلال آن کشور است.ملی گرائی نیروی کهن تاریخی است که در لباسهای مختلف

باشدکه در می تواند به حیات خود ادامه دهد. مثال بارز آن مائوئیسم در چینمی

ه امروز ادامه ب دکه تاکنمی زیر لباس سوسیالیسم ناسیونالیسم افراطی در چین رشد

ی گرایاصلی حکومت آن کشور است. ملیهای ز پایهنیسم در چین یکی اوشو دارد.

ناصر از حمایت تمام مردم عرب زبان برخوردار است. حکومت ملی مصدق مورد 
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و حالت افراطی آن گرایی ملی، حمایت همه اقشار مردم ایران است و خلاصه اینکه

 هتواند از حمایت همه اقشار جامعه با انواع تفکرات مختلف و بمی یعنی شونیسم

ویژه از حمایت ایدئولوژی مذهبی حداقل برای مدت طولانی برخودار شود. در جنگ 

در اوائل جنگ با مذهب پیوند عمیقی برقرار کرد و گرایی ایران و عراق هم ملی

هر چند به خاطر تضادهای طبقاتی به تدریج برای ، ونیسم افراطی را پدید آوردوش

در رایی گاین تفوق به تدریج به نفع ملیغالب بود ولی گرایی مدتی مذهب بر ملی

م در کشور امپریالیسم آمریکا رشد  31ونیسم حتی در قرن وش ر است.یحال تغی

 .(ترامپ) کرد

به یاد داریم که مردم افغانستان برای رسیدن به استقلال از انگلستان در مبارزه 

ردم م ناسیونالیستی شرکت کردند به همین جهت مبارزات ناسیونالیستی برای

ه حتی و نای افغانستان بیگانه نیست. این مبارزات حتی در دامن یک کشور عشیره

رخ داده است. در کشوری که طبقه  داریسرمایهفئودالی و نه حتی به هیچ وجه 

خواهد مبارزه ناسیونالیستی شکل گیرد بدون و می وجود ندارد داریسرمایهمتوسط 

 .فی المثل مذهب حمایت شده باشد، اجتماعیی باید از طرف سایر نیروها تردید

س از شویم که پمی در ادبیات سیاسی کلاسیک زمانی با واژه ناسیونالیسم روبرو

بنابر برداشت مارکسیسم از تاریخ ناسیونالیسم حاصل ، انقلاب کبیر فرانسه است

است و بدین ترتیب از سال  (بورژوازی) پیدایش و به قدرت رسیدن طبقه متوسط

به بعد که بورژوازی حاکم بلامنازع سیاسی کشورهای اروپایی شد با  1300

شویم. که در مقاطع مختلف این ناسیونالیسم در می روبرو (گراییملی) ناسیونالیسم

در حالت تک بعدی خود که  نازیسم ظاهر شده است و، فاشیسم، لباس لیبرالیسم

ئی افراطی شده است و با پیدابا مذهب یا نژاد پرستی همراه شده تبدیل به شونیسم 

ابد یامپریالیسم در جنگ چهانی اول انواع و اقسام شونیسم توسعه و گسترش می

چون این نوع شونیسم افراطی برای تقسیم بازار جهانی به نفع امپریالیسم بسیار 

شونیسم برای مبارزه خشن برعلیه ، باشد و بعد از جنگ جهانی اولمی کارآمد

 و یسم به کار گرفته شد. اما در جهان سوم که طبقه متوسطسوسیالیسم و کمون

مواجه با ورود استبداد مستقیم به کشورشان ها صنعت گر رشد نکرده بود و این ملت

ای رشد گستردهها ناسیونالیسم به چهره ضد استعماری در میان این ملت، شدند
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ی در زمان استقلال یافت و در واقع آنتی تز استعمار غرب گردید. این روند به خوب

ضد استعماری بر علیه انگلستان به رهبری امان های یافتن افغانستان و در جنگ

دهد. در واقع در کشور عقب مانده افغانستان تضاد بین می الله خان خود را نشان

آزادی بخش ملی و ضد های منافع کشورهای استعمار نیروی محرکه جنبش

کشورهای عقب مانده که فاقد طبقه متوسط هم  استعماری شد و این روند در تمام

رهبری مبارزه برعلیه استعمار ها بودند روندی غالب و سر کرده شده و ناسیونالیست

 .این موضع هنوزهم تا زمان ما از اعتبار خود بر خوردار است. را بدست گرفتند

احتیاج به لباس ایدئولوژیک داشت و  (شونیسم) افراطیگرایی به هر حال این ملی

توانست این لباس را بر تن آن بپوشاند. همراهی روحانیون افغانستان با می مذهب

در جنگ برعلیه استعمار انگلستان به خوبی و کارآمدی مورد  (غازی) امان الله خان

بدین ترتیب مذهب از نظر تاریخی متحدی برای مبارزه بر علیه . استفاده واقع شد

استعمار خارجی بود و چنین سابقه تاریخی در افغانستان وجود داشت که تبلور و 

. و مذهبی را در هنگام ورود ارتش ...ظهور کامل وحدت بین شونیسم ملی گرایی

سرخ به افغانستان دیدیم که به کمک نیروهای خارجی تمام اصلاحات انقلابی 

طور نمونه یکی از دلایل حکومت انقلابی افغانستان را دچار شکست ساخت. به 

ت به خواسمی مبارزه با سوسیالیسم در افغانستان این بود که حکومت افغانستان

که و یا زمانی فراهم کند هاآندختران شناسنامه بدهد و امکان سوادآموزی را برای 

 ،حکومت افغانستان دست به اصلاحات ارضی و تقسیم زمین بین دهقانان نمود

صبی است سندهای زمین غها گفتند این زمینمی دلیل آنکه برخورد دهقانان به

 .دادندمی خود را داوطلبانه به فئودالهای محل تحویل

ونیسم ملی و مذهبی روبرو هستیم وو رشد ش تولد به هر حال در افغانستان با سابقه

پس جای تعجب  بوده و هست.ها ر حکومتیو تغیها و این نیروی محرکه تمام جنگ

این نیروی تاریخی بدون هیچ مقاومتی بتواند در مدتی کوتاه بر افغانستان  نیست که

 ......مسلط شود. صرف نظر از زدوبندهای سیاسی کشورهای بزرگ و فساد حکومت

انگلستان را شکست  1130های نیسم ملی مذهبی یکبار در سالوبه هر حال این شو

اتحاد شوروی را شکست داد. واین بار در قرن بیست و یکم  1130و یکبار در  داد

 .متحدانش را شکست داد امپریالیسم آمریکا و
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دارد  پیوند ارگانیک نیسم ملی مذهبی با ملت و فرهنگ و تمدن افغانستانواین شو

شدنی نیست مگر در طی زمان بسیار بلند و با کمک نیروهای مترقی و از آن جدا

 .بری طبقه کارگر این امر صورت بگیرد که خواهد گرفتداخلی و خارجی به ره

 به پیری و فرسودگی، باید در کنار این فروپاشی، همراه با مطالب گفته شده فوق

و 1150این امپریالیسم رمق دهه . امپریالیسم که در سرآغاز آن هستیم توجه کرد

دلیل رسیدن دیگر از دست داده است و به ، را برای دخالت در کارجهان را 1110

به حالت احتضار خود که ضرورت تاریخی دارد از ورود کردن به کار جهان بازمانده 

 .و خواهد ماند

  





 داریسرمایهاوضاع کنونی آمریکا و 

  جهانی

 3030 ,51 ژوئن 

 

 

 

 

 

 

 

داری از واژه تضاد طبقاتی متنفر است. و فرهنگ سرمایه دارسرمایه، داریسرمایه

عروج  یعنی، و انقلاب است تغییرات، حرکت، داند که نتیجه تضادچون به خوبی می

امروزه سرمایه جهانی شده ، داری این است کهای نوین. از افتخارات سرمایهبه مرحله

از کره زمین نیست که ای یقین چنین است. چون در هیچ نقطهبه قطع و ، است

ت ماهی، توسط سرمایه استثمار نشود. همچنان که سرمایه جهانی است، نیروی کار

نیروی کار هم جهانی است و استثمار هم جهانی است. بعد از فروپاشی شوروی و 

همه جا ، خودی انهابا کمک امپراطوری رس، داریسرمایهسردمداران ، بلوک شرق

آن روزگار گذشت که کسانی بودند که دم از نابرابری و تضاد طبقاتی ، اعلام کردند که

ا قبل به م، زدند؛ نظریه استثمار نیروی کارو استثمار طبقه کارگر و فرودستان می

از تاریخ تعلق داشته و امروزه همه جا بهشت برین برای همگان شده است. 

کردند که در های خود اعلام میی درکتب و مقالات و رسانهدارپردازان سرمایهنظریه

ی آمیزی دربارههای ابهاماقتصاددانی به نام مارکس بود که پرسش، قرن نوزدهم

ساخت که بطلان این نظریات با داری و طبقه کارگر مطرح میی سرمایهآینده

سم وسیالیفروپاشی اردوگاه سوسیالیسم بر همگان معلوم شد و حتی طرفداران س

http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/
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داری سجده دست از عقاید خود کشیدند و بر آستان سرمایه، هم بعد از فروپاشی

 .کردند

 ختاری»: مارکس( در مانیفست کمونیست نوشت) خردمند انساناما همچنان که آن 

 «.طبقاتی نبرد جز نیست چیزی

هم حضیض؛ ، های انقلابی هم اوج داردداری نتوانسته درک کند که جنبشسرمایه

وم سرنوشت محت، تکامل شاید برای مدتی تاریخ به حرکت قهقرائی تن دهد ولی و

ای است. ی تضادهای درون هر پدیدهتمام جوامع بشری است و تکامل نتیجه

ای فیزیکی کوبید و آن را خرد کرد ولی در شود با پتک و چکش بر سر پدیدهمی

از درون پدیده تضاد را  تواندای از آن تضاد نمایان است و هیچ کس نمیهر تکه

 .بیرون کشیده و خود را از شر تغییر و تحول خلاص نماید

تکامل پدیده را ، تضاد درون هر پدیده امری همراه با ضرورت است و عنصر ضرورت

خبر از یک تحول کیفی در تکامل دارد. کودک ، ناپذیرخواهد کرد. تضاداجتناب

ذاتی ماده است؛ ، حرکت به سوی تکاملشود. پیر می، شودجوان می، شودمتولد می

 .ذاتی حیات است؛ ذاتی جامعه و فرد است

 بیرون به سر حادثه یک دل از باید ضرورتی هر»: اما همچنان که انگلس گفته

 «.آورد

 .اندیشدو به حالت جدید و متفاوت می، سکون و وضع موجود را قبول ندارد، تضاد

به وضوح در آمریکا و اروپا به خوبی مشاهده که ) داری با جهانی شدن سرمایهسرمایه

در آرزوی حفظ وضع موجود بوده و هست ولی تاریخ با نیروی دیالکتیکی ، شود(می

تحقق چنین آرزوهائی را بر باد رفته  هائی را نشان داده وبطلان چنین اندیشه، خود

عی ی سداری برای لاپوشانی تضاد طبقاتد. امروزه سردمداران سرمایهکنمیتلقی 

ی انحرافی دیگر ترکیب نمایند تا از هاآندارند که حرکت طبقاتی موجود را با جری

شدت آن بکاهند. تبعیض نژادی که خود بر آمده از تضادهای طبقاتی تاریخی است 

داری تواند به کمک سرمایهنماید میحرکت را شروع می، در عین حال که در ابتدا

 .تضادهای طبقاتی را مخدوش نمایدبدل به جاده انحرافی شود تا 

داران به گوش طلبی برای سرمایهدر مبارزات آمریکا صدای ناخوشایند برابری

رسد. بحران کرونا نشان داد که حفظ سلامت مردم بیش از یک راه سوسیالیستی می
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ها از جیب خودشان هزینه کنند تا مردم سلامت بمانند. این تجربه ندارد. باید دولت

 .مام مردم دنیا در همه جهان بودبزرگ ت

نیروی انترناسیونالیسم کارگری ماهیت خود را در این مبارزه نشان داد. در تمام 

د. عدالتی و نابرابری شروع شمبارزه بر علیه بی، های اروپائی علاوه بر آمریکاپایتخت

لاحات اص ،ابزارهای نظامی با استفاده از، داری جهانی هم بیکار ننشستهالبته سرمایه

 .سعی در خاموش کردن این مبارزه است، چیزانو دادن وعده و وعید به بی، بندنیم

پوستان را به حق و سیاه، اکنون این پرسش مطرح است که هر سال پلیس آمریکا

ور شده؟ دلیل آن کشد. پس چرا امروزه چنین شعلهقانونی و غیرقانونی می، ناحق

داری دانست که تا به امروز بر آن جامعه سرمایهرا باید در تضادهای نهفته در 

رود که راه خود را از میان این همه ولی امروز تضاد می، سرپوش گذاشته بودند

 .دکنمیمشکلات باز کند که 

این نکته را نباید از نظر دور داشت که تضاد در درون هر پدیده از زمان طفولیت 

پدیده دیگر در محیط خود برای ادامه د. چون کنمیاولیه به طرف بلوغ حرکت 

 رسد که تضادهایی دیگری نیاز است. به نظر میبه پدیده حیات سازگاری ندارد و

 .دهدهائی از بلوغ را نشان میطبقاتی جوانه

به شدت و نیز هر اندازه که نرخ استثمار در جامعه زیاد شود به همان اندازه 

د. کافیست به نرخ بیکاری در جهان و شوهای طبقاتی اضافه میستیزندگی تضاد

چیزان در جامعه جهانی از یک طرف و افزایش سودهای پائین آمدن سطح زندگی بی

، مانیخانبی، کاریدار جهانی از طرف دیگر نگاه کنیم. بیفرا نجومی اقلیت سرمایه

. در سراسر جهان در مقابل ثروتمند شدن ...آموزشی و بی بی، بهداشتیبی

مافیای ) اجتماعی در جهان میلیارد دلار ثروت با فسادهای اداری و 30گیتس با بیل

با رشد  ...روسیه و، چین، گری در آمریکاهای نظامیبا هزینه، پوتین در روسیه(

دنیا با افزایش تعداد زندانیان در همه ، نیروهای امنیتی و سرکوب در تمام جهان

تضادی ستیزنده واقع شده و نوید تکامل به طرف  . این همه فاصله طبقاتی در...و

 .دهدتر را مییانسانجهانی جدید و 
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هجری قمری از مادر زاده شد؛ عمر وی بسیار  137شیخ محمود شبستری در سال 

سالگی چشم از جهان فرو بست.  44هـ.ق و در سن  730کوتاه بود، چرا که در سال 

رسد و در این ی مغول به ایران تقریباً رشد نیروهای مولد به صفر میبا حمله

رسد. پس از دوران استیلای خود می خرابی که به بار آمد تصوف و عرفان به اوجخانه

رو روب بلخیالدین ترین عارف دوران یعنی مولانا جلالمغولان است که ما با بزرگ

در آن ، رساند که پس از وی همشویم؛ که تصوف و عرفان را به اوج خود میمی

دهد. عرفان شرایط نامساعد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به حیات خود ادامه می

 از دو جا سرچمشه گرفته است: در شرق

دریه بعد از تصرف اسکن: فلوطین( یا پلوتونیوس) الف. افلاطون و افلاطونیان جدید

 خوش هاآنشوند و چون به مذاق مسلمانان با آثار فلوطین آشنا می، به دست اعراب

شود و تبدیل مورد استقبال واقع می، وحدت وجودی آن وجه ،آید با سرعت زیادمی

 .گرددستون اصلی عرفان در شرق میبه 

ته العربی برافراشپرچم عرفان به دست ابن، ب. بعد از حضور فلوطین در بلاد اسلام

بر جهان اسلام شرایط لازم برای ، شود و به علت سیطره حکومت اسلامی بغدادمی

شود. به هر حال العربی در ممالک مسلمان فراهم میتوسعه و بسط نظریات ابن

های ستبدهد و به دلیل بنمشاء ارائه می عربی نظریات خود را در مقابل فلاسفهالابن

 .شودرو میمتافیزیک ارسطویی با اقبال عمومی روبه

http://www.sedayekargar.com/iran/%da%af%d9%88%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4/
http://www.sedayekargar.com/iran/%da%af%d9%88%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4/
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ئل شود که هم به دلابدین ترتیب شیخ محمود شبستری وارث تصوف و عرفانی می

 بسط و، انی مغول به ایراجتماعی و اقتصادی و هم به دلائل فرهنگی بعد از حمله

 .توسعه یافته است

در این دوران امکان بهبود زندگانی سیاسی و  ،به علت سرکوب شدید مردم ایران

رو ما با همان قانون عام روبه، رود. در این جااجتماعی به طور کامل از میان می

تصوف و عرفان ، های اجتماعی و مردمی سرکوب شودشویم که هر گاه جنبشمی

بزرگی  فلاسفه، روسیه 1105ند. بعد از شکست انقلاب کنمیهم شروع به رشد 

 هانآآورند که لنین شفسکی و بردیانف و .. رو به سوی مازوخیسم مینیچر چونهم

ر مورد انتقاد و حمله قرا« ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم»را به شدت در کتاب 

ی آرامش یافتن رو برا هاانسان، های انقلابی و سیاسیدهد. چون پس از شکستمی

شود و هر کس به فردی جانشین فلسفه و علم می آورند و مراقبهبه سوی درون می

 تنهاست که انسان ، اینرود و در واقعسوی دست یافتن به آرامش درونی فردی می

ترین راه عرفان است که به قول تواند جهان خارج را تغییر دهد؛ بنابراین کوتاهنمی

 «.کمان و رسیدن به بهشت استرنگین سوار شدن بر»هگل 

یری گج. ناگفته نماند که پیدایش مذهب میترائیسم پیش از اسلام هم در شکل

عرفان بعد از اسلام مؤثر بوده است. اما آن چه بین شیخ محمود شبستری و سایر 

بریدن از جهان مادی و به دنبال سیر و سلوک ، تقوا، مانند زهد) عرفا مشترک است

به دنبال عشق بودن برای ، وارسته شدن از دنیا و پیوستن به جهان باقیرفتن و 

های ویژگی، مورد نظر نیست. آن چه که به دنبالش هستیم، (...شناخت جهان و 

 .باشدفلسفی منحصر به فرد او می

 اندیشه

ه د تا بکنمیاست و تلاش « اندیشه»از نظر هگل موضوع اصلی فلسفه و منطق 

 و« مُثُل»و « ایده»ی او با در فلسفه« اندیشه»از اندیشه برسد. شناخت و آگاهی 

همان حقیقت مطلق است که دلیل این « ی عینیاندیشه»تراز است و هم« مفهوم»

اند که هگل اندیشه را باشد و نه علت آن و از آن جهت به آن عینی گفتهجهان می

ند. به همین جهت آن دامی ...دولت و ، سیاست، هنر، علم، فرهنگ، همین تمدن

منفرد در مقابل آن قرار دارد و باید مطابق  انسانگوید که می« آلیسم عینیایده»را 
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ی عینی همان تمدن بشری است که دچار تغییر قواعد آن فکر کند. در واقع اندیشه

شود و در منفرد در طی تاریخ با آن همراه و هماهنگ می انسانشود و و تکامل می

دارد. بدین ترتیب اندیشه و تفکر آن نیست که در فرد جریان دارد برمی کنار آن گام

است که مطابق قواعد خویش تکامل حاصل  یانسانبلکه همان تمدن و فرهنگ 

ی و این جمله« موضوع اندیشه همان اندیشه است»د و هگل با گفتن این که کنمی

 ی فلاسفه ماقبلاز همه راه خود را« اندیشیدن به اندیشه است، اندیشه»مشهور که 

 .سازداز خود جدا می

اندیشه و تفکر موضوع پیچیده و غامضی بود که از طرف تمام فلاسفه به آن پرداخته 

 یاما پیش از فلسفه ؛ی علمی هم ظهور و نشان داردشده است و حتی در فلسفه

 :پردازیمی هگل میبه نظریه، علمی

 :گویداندیشه چنین می یخود درباره« علم منطق»هگل در کتاب 

توان علم به اندیشه هم تعریف کرد. علم به قوانین اندیشه منطق را می: 11شماره 

 «.اندیشه کلی است« »منطق فقط اندیشه است.» ...ی آنهای ویژهو صورت

 تراز سایرهم، ما از اندیشه به عنوان یک فعالیت ذهنی استنباط اولیه: 30شماره 

اید. اندیشه فعالیت به حساب می ...اراده و ، تصورات، حافظهقوای مشابه همچون 

 .ذهن شناساست

 ی آدمی با آنگوییم. حقیقت عینی است و اندیشهاندیشه را کنش می: 31شماره 

 «.اندیشه کلی در بطن ذهن و طبیعت وجود دارد»باشد. در توافق می

« اندیشه»بر « رازگلشن »شیخ محمود شبستری نخستین بنیاد خویش را در کتاب 

ترین موضوع برای منطق و شناخت حقیقت داند که این اساسیگذارد. چون میمی

ی شود که جایگاه وی در فلسفه چه اندازه از فلاسفهاست. بدین ترتیب معلوم می

 .سینا و فارابی بالاتر استمشاء چون ابن

 :سؤال

 تفکر؟نخست از فکر خویشم در تحیر / چه چیز است آنکه گویندش 

 چه بود آغاز فکرت را نشانی / سرانجام تفکر را چه خوانی؟

 :پاسخ

 مرا گفتی بگو چه بود تفکر / کز این معنی بماندم در تحیر
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 تفکر رفتن از باطل سوی حق / به جزو اندر بدیدن کل مطلق

 حکیمان کاندر این کردند تصنیف / چنین گفتند در هنگام تعریف

 / نخستین نام وی باشد تذکر که چون حاصل شود در دل تصور

 وز او چون بگذری هنگام فکرت / بود نام وی اندر عرف عبرت

 تصور کان بود بهر تدبر / به نزد اهل عقل آمد تفکر

 ز ترتیب تصورهای معلوم / شود تصدیق نامفهوم مفهوم
... 

 ره دور و دراز است آن رها کن / چو موسی یک زمان ترک عصا کن
... 

 ایزد راه ننمود / ز استعمال منطق هیچ نگشودهر آنکس را که 

 بیند ز اشیا غیر امکانحکیم فلسفی چون هست حیران / نمی

 د اثبات واجب / از این حیران شد اندر ذات واجبکنمیاز امکان 

 ی اندیشه وبدین ترتیب شیخ محمود شبستری در این جا رأی افلاطون را درباره

های ما اموری ه افلاطون معتقد بود آگاهیدانیم کد. میکنمیشناخت اختیار 

« رتذک»ی اسلامی به آن آوریم که در فلسفهاند که ما آن را دوباره به یاد میخفته

یی است که از هاآند همکنمیآن چه را در آگاهی حاضر  انسانگویند. یعنی می

 .شدندبیدار می انسانباشد که در پیش موجود بود و از جنس مثُُل می

را امری  انسانشناخت ، ی اندیشهاشراق با انتخاب تذکر به عنوان شالودهشیخ 

دار منطق و تجربه نیست و بدین ترتیب گام اول را داند که محتاج و وامشهودی می

ا و فارابی و سینابن) ی مشاء و مشائیون پیرو ارسطوی مستقیم با فلسفهبرای مقابله

جا باید توجه داشت که ابراز عقاید بر علیه دارد. در این ی سینوی( بر میفلسفه

 کاری، فقه رسمی برخوردار است سینوی که از حمایت مستقیم مذهب و فلسفه

پیروان ارسطو( را در ) بینیم وی حکیم فلسفیساده نیست. ولی همچنان که می

 «چوبی»را « پای استدلالیون»بیند و هم چون مولانا شناخت حقیقت ناتوان می

ی فوق پیداست که ابزار شناخت اندیشه شهود است که از دل اما از گفتهداند. می

توان به آن اعتماد کرد. در خیزد و به همین جهت در آن تردیدی نیست و میبرمی

سازد. اما در این جا همان این جا وی راه خود را از شکاکان و لاادریون هم جدا می

ر و بینیم. تفکموجود است را میآلیسم عینی ی ایدهدور تسلسلی که در فلسفه
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کل مطلق( است که از امر مطلق جدا ) ای از نور مطلقاز ابتدا لمعه انسانشناخت 

گردد و این دور تجلی پیدا کرده و دوباره به سوی امر مطلق بازمی انسانشده و در 

 .شناسی شیخ بحث خواهد شدگردش جاویدان است که از این موضوع در هستی

های ترین شالودهبه اهمیت مطرح ساختن اندیشه به عنوان یکی از مهم برای این که

ر این آیین در کتاب ماتریالیسم تاریخی دامیر نیک، فلسفه و پیچیدگی آن پی ببریم

 :گویدباره چنین می

ترین مسائل ترین و در عین حال گرهیی فلسفی شعور از غامضبحث مقوله»

 «.فلسفی است

ی اندیشه و تفکر توان به شجاعت شیخ در مطرح ساختن مقولهمیپس در این جا 

 .پی برد و ارزش کار او را در جریان تاریخ فلسفه سنجید

ی اندیشه ی علمی دربارهاما به هر حال در این جا باید به آخرین نظریات فلسفه

 .بپردازیم

ر اجتماعی د انسانی عبارت است از توانایی انساناندیشه به عنوان استعداد خاص »

به عرصه رساندن فعالیت خودش در توافق با اشکال و قوانین هستی و تکامل 

مصالحی  صرفنظر از، بخشیدن به واقعیت عینی. قابلیت تحقق بخشیدن به فعالیت

از قلمرو ای در مجموعه، از جمله فعالیت در قلمرو زبان، که در آن تجسم بیابد

 «.هاها و واژهعلامت

بنابراین اندیشه فعالیتی است که وامدار منشأ و مصالحی نیست که از آن جا آمده 

شود مستقل از تمام هستی است. هر چند بر و نشأت گرفته و زمانی که شروع می

د کنمیطبق منطق دیالکتیک محصول و حاصل کار ان بر جهان عینی انطباق پیدا 

گردد از خویشتن هم آگاهی میو علاوه بر این که منجر به شناخت جهان عینی 

 .اندگفته« هااندیشه اندیشه»د و به همین جهت اندیشه را کنمیحاصل 

 تضاد و تغییر

ترین مزیت نظریات شیخ محمود شبستری پناه گرفتن ناخودآگاه در اما بزرگ

 .ی دیالکتیک و تضاد استسایه

ن نظریات دیالکتیک که موجب پیدایش خط فاصل بی، دانیمچنان که میهم

 های تضاد استوار شدهنستو شود و بر پایهمنطق صوری( با حقیقت می) ارسطویی
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حقیقت جهان حرکت و ، گریزداست. اگر منطق صوری از تضاد و دیالکتیک می

در هر »بیند. به قول هگل ها میتکامل خود را ناشی از تضادهای ذاتی در پدیده

خطا و اشتباه ، کجا که تضاد نباشدحقیقت هم هست و هر ، کجا که تضاد هست

ترین مقولات برای کشف تضاد یکی از اساسی ی علمی هم مقولهدر فلسفه« است.

 .های عینی و ذهنی در جهان استو توضیح تمام پدیده

رتجاعی ا ی تضاد در مقابل فلسفهحال ببینیم که شیخ چگونه با توسل به مقوله

 :ایستدسینوی حاکم می

 است دیا به ضد است / ولی حق را نه مانند و نه نّظهور جمله اش
... 

 اگر خورشید بر یک حال بودی / شعاع او به یک منوال بودی

 ندانستی کسی کین پرتو اوست / نبودی هیچ فرق از مغز تا پوست

 جهان جمله فروغ نور حق دان / حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

 اندر او تغییر و تبدیلچو نور حق ندارد نقل و تحویل / نیاید 

 تو پنداری جهان خود هست قائم / به ذات خویشتن پیوسته دائم

 :گویدو در مورد تغییر و دگرگونی احوال عام چنین می

 تو گویی هست این افلاک دوار / به گردش روز و شب چون چرخ فخار

 ای دانای داور / ز آب و گل کند یک ظرف دیگروز او هر لحظه

 ان و در زمان است / ز یک استاد و از یک کارخانه استهر آنچه در مک

 کواکب گر همه اهل کمالند / چرا هر لحظه در نقص و وبالند

 همه درجای و سیر و لون و اشکال / چرا گشتند آخر مختلف حال

 چرا گه در حضیض و گه در اوجند / گهی تنها فتاده گاه زوجند

 او اندر کشاکشدل چرخ از چه شد آخر پر آتش / ز شوق کیست 

 وحدت وجود

پردازد می« وحدت عین و ذهن»ارسطو از میان فلاسفه اولین شخصی است که به 

ی دهد و تضاد بین عین و ذهن در فلسفهای ارائه نمیکنندهولی برای آن دلائل قانع

ه شود کماند. در متافیزیک پذیرفته میمشاء چه در ایران و چه در اروپا لاینحل می

رسد این تصویر برابر همان چیز در جهان خارج است جهان خارج به ما می آن چه از
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فهمد پذیرد و میحقیقت جهان خارج را می، به دلیل وحدت عاقل و معقول انسانو 

ی آمرانه و دهد جنبهی شناخت جهان میدرباره ولی هر دو حکمی که متافیزیک

ه ما از جهان خارج دریافت تواند توضیح دهد که چگونه آن چالوهیت دارد و نمی

گوید یم عین جهان خارج است و مسئله آن قدر غامض است که دکارت میکنمی

م با آن یکی کنمیعین( دریافت ) دانم چگونه آن چه من از جهان خارجمن نمی»

 «.توانم بگویم که این خواست خداستاست و همانبودی دارد؛ تنها می

که  هاآنند. چه کنمیی وحدت وجود موضوع را حل اما عرفا با توسل به نظریه

چه اندیشه و چه شیء. پس ؛ گویند همه چیز از یک جوهر و یک جنس استمی

عاقل و » هاآنشود. در نتیجه از نظر بر هم به سادگی ممکن می هاآنانطباق 

ناشناختنی ، ی آن جهانباشند که در نتیجهیکی می« صورت و محتوا»و « معقول

ت آید از نمود اسکانت که آن چه به شناخت در می ماند. بالعکس فلسفهباقی نمی

جهان خارج( ناشناختنی باقی ) نفسهو از اصل در آن خبری نیست و شیء فی

 .ماندمی

 دیدگاه مونیستی، ی وحدت وجودگیری از نظریهشیخ محمود شبستری با بهره

پایان قائل است و بدین دارد و علاوه بر آن برای آن حرکتی بیبنی( از جهان یک)

رسد و برای آن که از سینوی به اوج خود می اش با دیدگاه فلسفهمبارزه، ترتیب

به این حدیث نبوی توسل « وحدت وجود»اتهام کفر و زندقه دور بماند برای 

ه جوید کآن توسل میو به این آیه از قر« مٍثل صورَتهُ  انسانخلقت ال»جوید که می

 «.دمیده است انسانخداوند از روح خود در »

 جهان را دید امر اعتباری / چو واحد گشته در اعداد ساری

 جهان خلق و امر از یک نفس شد / که هم آن دم که آمد باز پس شد
... 

 جهان خلق و امر اینجا یکی شد / یکی بسیار و بسیار اندکی شد

 غیر / که نقطه دایره است از سرعت سیر همه از وهم توست این صورت

 یکی خط است از اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر
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 قدیم بودن یا حادث بودن جهان

وسل ت هاآننماید. دلیل متافیزیک اسلامی به شدت بر حادث بودن جهان تأکید می

تیب در حادث بدین تر«. الله السماوات والارضُ بالحقخَلقَ»به این آیه است که 

بودن جهان تردیدی نیست و سایر ادیان به ویژه مسیحیت هم چنین اعتقادی دارند. 

هر دو دچار تضاد و ، اما حادث بودن یا قدیم بودن جهان بر اساس منطق ارسطویی

نومی وی شود. کشف این تضاد توسط کانت صورت گرفت که در اولین آنتابهام می

شود ثابت کرد که جهان قدیم نیست و هم میشود د که هم میکنمیخود ثابت 

 .ثابت کرد که جهان حادث نیست؛ و هر دو حالت پذیرفتنی و قابل اثبات است

خردمندانه نظر کردن به این موضوع ، ترین امتیازات شیخ محمود شبستریاز بزرگ

شود که حادث بودن جهان را نپذیرد و راه حل است و شجاعت او باعث می

 .داندرا در یکی دانستن آن دو میدیالکتیکی آن 

 :سؤال

 قدیم و محدث از هم چون جدا شد / که این عالم شد آن دیگر خدا شد

 :پاسخ

 قدیم و محدث از هم خود جدا نیست / که از هستی است باقی دائما نیست

 مسماستهمه آن است و این مانند عنقاست / جز ازحق جمله اسم بی

 / وجود از روی هستی لایزال استعدم موجود گردد این محال است 

 نه آن این گردد و نه این شود آن / همه اشکال گردد بر تو آسان
... 

 عدم مانند هستی بود یکتا / همه کثرت ز نسبت گشت پیدا

 ظهور اختلاف و کثرت شان / شده پیدا ز بوقلمون امکان

از طرف شیخ را باید شاهکار اندیشه « عدم پذیرش قدیم یا حادث بودن جهان»این 

ی سئلهی می اسلامی دانست. شیخ همین خط را دربارهدیالکتیکی در تاریخ فلسفه

 .دکنمیهستی و نیستی و عدم و وجود دنبال 

 شناسیهستی

ن حکم را با ای ی خودفلسفه، گرا و متافیزیک یونانی مطلقپدر فلسفه، پارمنیدس

نیستی «. »رودهستی به نیستی نمی«. »آیداز نیستی هستی بر نمی»: بنیان نهاد
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همانی و که این احکام همگی با اصل این«. آن چه هست هستی است»و «. نیست

یا امتناع ضدین برابر است که الف مساوی با الف است و لاغیر. که ، طرد شق ثالث

ورد م )هراکلیتوس( ر دیالکتیک یعنی هراکلیداین احکام توسط فیلسوف طرفدا

ی فهداند. این نظریه به فلسگیرد؛ که هستی و نیستی را در کنار هم میانتقاد قرار می

 «.شدن است که شامل هستی و نیستی است»شود. برای هگل هگل منتقل می

اعتبار  ،خواهد که ما نه به هستی و نه نیستیبه هر حال تفکر دیالکتیکی از ما می

مطلق ندهیم و آن چه را که هست در شدن و دگرگونی ارزیابی کنیم. حال به نظر 

ی های او به اندیشهبینیم که چقدر اندیشهیم و میکنمیشیخ در این مورد مراجعه 

 .دیالکتیکی نزدیک است

 عدم مانند هستی بود یکتا / همه کثرت ز نسبت گشت پیدا
... 

 است / عرض سوی عدم بالذات ساعی است ای کان اجتماعیعرض شد هستی

 .است «موجود» حالت انتظار در نیستی که است این شیخ مراد هک

 به هر جزوی ز کل کان نیست گردد / کل اندر دم ز امکان نیست گردد

 جهان کل است و در هر طرفةالعین / عدم گردد و لا یبقی زمانین

 آسمانیدگر باره شود پیدا جهانی / به هر لحظه زمین و 

 :گویددر تأکید بر امر شدن در جهان چنین می

 بخاری مرتفع گردد ز دریا / به امر حق فرو بارد به صحرا

 شعاع آفتاب از چرخ چارم / بر او افتد شود ترکیب با هم

 کند گرمی دگر ره عزم بالا / در آویزد بدو آن آب دریا

 خرمچو با ایشان شود خاک و هوا ضم / برون آید نبات سبز و 

 و یابد باز تحلیل انسانغذای جانور گردد ز تبدیل / خورد 

تغییر و تکامل و تبدیل در طبیعت ، از ابیات فوق نظر روشن شیخ را در امر شدن

 .گیردحرکت دایره وار صورت می بینیم که در دامنهمی

در لفظ یونانی هیولی( و صورت همواره ) «ماده»موضوع ، ی کلاسیکدر فلسفه

ی( هیول) نبود ماده هاآنده است و چون متافیزیک قادر به انکار هیچ یک از مطرح بو

 چون« پذیرد.ماده استعدادی است که صورت می»: دکنمیرا به این صورت معرفی 
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ها متفاوت بودند برای حل برای هر چیز ماده و صورت متصور است و چون صورت

بالقوه متوسل شدند که برای کثیر ی کثرت در جهان به ماده به صورت امری مسئله

های گوناگون را داشته باشد و چون باید جهان باید پذیرفتن صورت، شدن

تواند باشد که در عین پس امری انتزاعی و بالقوه می، های کثیر را بپذیردصورت

 ی کلاسیک ادعایبه کمک صورت را دارد. فلسفه« شدن»ناتمامی خاصیت بالفعلِ 

ارد و به همین جهت آن را استعداد بالقوه برای پذیرش صورت شناخت ماده را ند

 .داندمی

 :گویدآیین در کتاب ماتریالیسم دیالکتیک چنین میامیر نیک

دار است( زیرا که مادی است. ولی این جهان واحد متنوع وحدت) جهان یگانه است»

 «.است؛ چرا که ماده متحرک است

نظریات و عقاید علوم طبیعی پیرامون ساختمان و ی فلسفی ماده را نباید با مقوله»

 «.حالت و خواص اشیاء مشخص مادی اشتباه و مخلوط کرد

وجود « صورتماده بی»و « مادهصورت بی« »صورت و ماده از هم جدا نیستند.»

 .ندارد

 :گویدو شیخ می

 گردد به دو صورت محققهیولی چیست جز معدوم مطلق / که می

 ر قدم نیست / هیولی نیز بی او جز عدم نیستهیولی دچو صورت بی

 شده اجسام عالم زین دو معدوم / که جز معدوم از ایشان نیست معلوم

 وجود و ماهیت

 تقدم ماده بر ذهن، طور که انگلس خاطرنشان کرده استی علمی هماندر فلسفه

اندیشه( وجود دارد و هر مکتب فکری که به این تقدم باور داشته باشد جزء )

 .آیدماتریالیسم به حساب می

اندازه نظر حکما و فلاسفه را به خود جلب ی شرق و ایران موضوعی که بیدر فلسفه

ی سینوی به تقدم ماهیت نسبت به رابطه بین وجود و ماهیت بود. فلسفه، کردمی

سینا در اثبات آن بسیار کوشیده است. چه در این صورت وجود اعتقاد داشت و ابن

 گردد. ولیپذیر میتوجیه موجودات غیرمادی از جنس فرشتگان و شیاطین امکان
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د جود بر ماهیت تأکیی سینوی به تقدم وشیخ محمود شبستری در مقابل فلسفه

 .داردی حاکم سینوی و فقهی برمیدارد و گام بلند دیگری در مبارزه با فلسفه

 ببین ماهیت را بی کم و بیش / نه معدوم و نه موجود است در خویش
... 

 ها امور اعتباری استوجود اندر کمال خویش ساری است / تعین

 .شودیستی نزدیک میبدین ترتیب شیخ یک گام به طرف دیالکتیک ماتریال

 رسد و وی کتاببه ارث می، فیلسوف بزرگ ایرانی قرن دهم، این مطلب به ملاصدرا

نویسد. تفکری بسیار هوشمند و خلاق که مشاعر خود را در دفاع از اصالت وجود می

در زیر خروارها نظریات فقهی و خرافی دوران صفویه و قاجاریه به خاک سپرده 

 .های تابناک را صورت علمی دهندجوانان ایرانی این اندیشه شود. باشد تا روزیمی

ی ی دیالکتیکی بین هستی و نیستی در فلسفهچنان که دیدیم رابطهاما هم

رابط بین آن دو را در  رسد و هگل حلقهآلیسم عینی هگل به اوج خود میایده

لسفه و نظران فبیند. اما به هر حال این مقولات نظر صاحبمی« شدن»مفهوم 

حکمت را در ایران هم به خود مشغول داشته است و آراء بسیار زیادی در این طرح 

 :ی شیخ در این باره استشده که از جمله نظریه

 خور / ترا حاجت فتد با جرم دیگر اگر خواهی که بینی چشمه

هیچ چیز ایزوله و مجزایی : شودی علمی بدین صورت مطرح میامری که در فلسفه

ای از روابط که آن چیز با چیزها را با شبکه انسانقابل درک نیست و  انسانبرای 

ی آلیستد و مفهوم چیز ایزوله یک مفهوم کاملاً ایدهکنمیچیزهای دیگر دارد درک 

با تولید چیزها و در روند تولید  انسان»: گویدباشد. چنان که مارکس میو ذهنی می

بین هستی و عدم از نظر شیخ به این گونه روابط دیالکتیکی « شناسد.خود را می

 .شودمطرح می

 هستی است مطلق / کز او پیداست عکس تابش حق عدم آیینة

 عدم چون گشت هستی را مقابل / در او عکسی شد اندر حال حاصل

 .شودنمی حاصل چیزی عدم بدون پس

 عدم در ذات خود چون بود صافی / از او با ظاهر آمد گنج مخفی
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 ستیه حامل نیستی و نیستی حامل هستی» هگل عینی آلیسمایده یفلسفه در و

 «.است

 را فرو خوان / که تا پیدا ببینی گنج پنهان« کنت کنزا»حدیث 

 أحببتف مخفیاً  کنزاً کنت» :پیامبر زبان به خدا قول از نبوی حدیث به ایستاشاره که

  «اعُرف لکیَ الخلق فخلقتُ  اُعرف أن

 تهشناخ تا آفریدم را خلق پس شوم. شناخته خواستم بودم. پنهان گنجی» یعنی

 «.شود

 / چو چشم عکس در وی شخص پنهان انسانعدم آیینه عالم عکس و 

 تو چشم عکسی و او نور دیده است / به دیده دیده را هرگز که دیده است
... 

 ببین عالم همه در هم سرشته / ملک در دیو و دیو اندر فرشته

 «ضدین امتناع اصل» عکس بر است. «اضداد جمع» اصل پذیرش ضمنی طور به که

 برای تخاراف ترینبزرگ تواندمی شیخ دیالکتیکی بینش همین سینوی. یفلسفه

 .باشد ایران فرهنگ

 حرکت در جهان

 داند. شیخ ما هم اصلی علمی حرکت و تغییر را خصلت ماده میدانیم که فلسفهمی

 .داندمیحرکت را برای جهان لازم 

 ازل عین ابد افتاد با هم / نزول عیسی و ایجاد آدم

 گردد مشکلز هر یک نقطه زین دور مسلسل / هزاران شکل می

 ز هر یک نقطه دوری گشته دایر / هم او مرکز هم او در دور سایر
... 

 تو گویی دائما در سیر و حبسند / که پیوسته میان خلع و لبسند

 آرام / نه آغاز یکی پیدا نه انجامهمه در جنبش و دائم در 
... 

 هر ذره پنهان / جمال جانفزای روی جانان به زیر پردة
... 

 به هر لحظه جوان و کهنه پیر است / به هر دم اندر او حشر و نشیر است

 میرد بزایدنپاید / در آن ساعت که میدر آن چیزی دو ساعت می
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 (گراییانسان) اومانیسم

ی و قبول حق تعیین انسانگرایی به معنای احترام به افراد انساناومانیسم یا 

گره  انانساست. بالطبع اومانیسم با مفهوم آزادی  انسانتوسط خود  انسانسرنوشت 

رکز در م انسانباشد که خورده است ولی از نظر فلسفی اومانیسم بدین معنا هم می

او معین و مشخص  در جهان است بر اساس موقعیت، عالم قرار گیرد و هر آن چه

ی رنسانس گردد. نظریات اومانیستی در غرب از زمانی مرکزیت یافت که در دوره

واقعی با گوشت و پوست واقعی موضوع هنرها و سیاست قرار گرفت. با  انسان

اومانیستم به سرعت ، واقعی به عنوان موضوع شناخت آدمی انسانمرکزیت یافتن 

آنژ و داوینچی موضوع هنر را زرگی چون میکلدر اروپا ریشه دوانید. هنرمندان ب

را  انسانواقعی زمان خود انتخاب کردند و دانته در کمدی الهی سرنوشت  انسان

 .سازدمستقل از کلسیا مطرح می

مرکزیت دارد و مبارزه بین اهورا و اهریمن به جهت  انسان، در ایران پیش از اسلام

ر را به جهان دیگ انسانگیرد. این فرهنگ خوشبختی صورت می انسانخوشبختی 

ند کنمیآناهیتا و .. ، سازد. هر آن چه ایزدان ایرانی از میتراموکول و محول نمی

بر روی زمین است. در فرهنگ پیش از اسلام جهان  انسانبرای خوشبخت کردن 

. در بعد از اسلام مرکز عالم است انسانبرای جهان و  انساناست و نه  انسانبرای 

عاقبت به خیر است یا خیر و  انسانشود تا معلوم کند که جهان آزمایشگاهی می

 .شوددر جهان دیگر روشن می انسانتکلیف 

را در مرکزیت آن  انساننهد و شیخ در مقابل چنین دیدگاهی اومانیسم را ارج می

 .دهدقرار می

 ه را هرگز که دیده استتو چشم عکسی و او نور دیده است / به دیده دید

 جهانی / از این پاکیزه تر نبود بیانی انسانشد و  انسانجهان 

 من

شود که تمام مکاتب فلسفی از آن گریز دارند. ای میدر این جا شیخ وارد مقوله

« من»ی روانکار بزرگ قرن بیستم درباره، فروید، به طول مثال«. من»ی مقوله

دانیم که مرکز اراده و چیست. فقط می« من»دانیم که گوید ما نمیچنین می

ناپذیر است و دائم در حال تجدید حیات است. انرژی آن پایان انسانهای خواست
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تواند آرزوهای خود را طرح کند. علاوه آزاد است و می انسان« من»باشد. درون می

که قابل انکار هم نیست « من»دانیم این نمی، چیست« من»دانیم این که نمیبر 

ی سلسله اعصاب و مغز ماست یا دانیم زادهدر کجا با وجود ما در ارتباط است. نمی

م؛ من کنمیروم؛ من فکر من می: گوییمدانیم که میی وجود ماست. فقط میزاده

. پس این من ...برمز آن چیز لذت نمیام؛ من آن چیز را دوست دارم؛ من اگرسنه

سوپر »طبیعت در کنار آن ، کران استدر همه جا حاضر است و چون خواسته بی

فراخود( را قرار داده تا بتواند به کمک منطق و علم آن را مهار کند یا به زبان ) «اگو

توانسته تمدن خود را  انساندیگر آن را سرکوب کند و در این سرکوب است که 

 .خلق کند

تا به امروز هم برای آن  انسانبه هر حال شیخ به موضوعی این چنین غامض که 

 .پردازد که نشان از شجاعت فکری او داردتوضیح درستی نیافته می

 :سؤال

 خبر کن / چه معنی دارد اندر خود سفر کن« من»؟ مرا از «من»که باشم 

 :پاسخ

 که من چیست / مرا از من خبر کن تا که من کیستدگر کردی سؤال از من 
... 

 من تو برتر از جان و تن آمد / که این هر دو ز اجزای من آمد

 است مخصوص / که تا گویی بدان جان است مخصوص انسانبه لفظ من نه 

 یکی ره برتر از کون و مکان شو / جهان بگذار و خود در خود جهان شو
... 

 ه / چه کعبه چه کنشت چه دیرخانهمن تو چون نماند در میان

 «جسمانی»داند و نه را نه روحانی می« من»بدین ترتیب معلوم شد که شیخ این 

ارد گذی ابهام باقی مید و آن را در پردهکنمیولی توجیه عقلی هم برای آن پیدا ن

 .که تا به امروز باقیست

 جبر

اکثر عرفا از جمله مولانا  موضوع جبر و اختیار از مسائل قدیم فلسفه و مذهب است.

ود اند. شیخ محمدانستهاند و اختیار را باطل میالدین رومی نظر بر جبر داشتهجلال

 :شبستری هم نظرش بر جبر بوده است. چنان که گوید
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 مرد جاهل؟ / کسی را کو بود بالذات باطلای کدامین اختیار
... 

 مانند گبر است هر آن کس را که مذهب غیر جبر است / نبی فرمود کو
... 

 سزاوار خدایی لطف و قهر است / ولیکن بندگی در جبر و فقر است
... 

 برو جان پدر تن در قضا ده / به تقدیرات یزدانی رضا ده

و یک موضوع که ا، ی شیخ محمود شبستری نگوییمبه هر حال اگر هیچ چیز درباره

رفت توان گفت. او به شدت و به مانند مولانا مینماید میی ایران میرا سرآمد فلاسفه

ی باز نماید. و انسانکه راه خود را برای شناخت و توجیه دیالکتیکی عالم و جهان و 

 .از مفاخر فلسفه و حکمت ایرانیان است

 





  ی علمیدر فلسفه انسانشناسی هستی

 3030 ,1 ژوئن 

 

 

 

 

 

 

 

ترین کار به عنوان اساسی، ی گیتیبر روی صحنه انسانین پیدایش در روزگار نخست

ه ی بانسانهای کار شد. خصلت انسانعامل موجب تغییر و تحول در طبیعت و خود 

 :قرار زیر بود

منفرد که بتواند به تنهایی کار و  انسانمنظور از کار یک روند جمعی است.  -الف

 انساننه وجود داشته و نه وجود خواهد داشت. در کار جمعی است که ، زندگی کند

د و این تماس و برقراری رابطه به کمک زبان صورت کنمیرابطه برقرار  انسانبا 

 .گیردمی

هت جمتضمن به مقصود بود؛ نه اینکه انرژی حیاتی خود را بی انساناین کار  -ب

از آن جهت با کار زنبور عسل  انسانکار : گویدمصرف کند. همچنان که مارکس می

متفاوت است که زنبور عسل از هزاران سال پیش همان گونه کندوی عسل 

سازد. همان گونه که طبیعت برای این کار در او کد گذاری ساخته که امروز میمی

از پیش شکل و ، ترین معماران پیش از آن که خانه بسازندکرده است. ولی ناشی

رد نظر را در ذهن دارند و هیچ دو معماری مشابه با هم خانه ی مومحتوای خانه

طرح خانه را از پیش در ذهن  انسانتوان گفت که سازند. به همین جهت مینمی

 ی کارش بایدداند که نتیجهاش تجسم بخشیده است و میخود به کمک اندیشه

 .چه باشد

http://www.sedayekargar.com/critics/%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c/
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گوید ا مارکس به ما میشود. امدر جهت ارضای نیازهای او انجام می انسانکار  -ج

است  بلکه این جامعه، ی ناتورالیستی و بیولوژیکی نداردکه این نیازها فقط جنبه

 انانسشود نیازهای د و هر بار که جامعه دچار تغییر میکنمیکه انواع نیازها را خلق 

خلق نماید. به  هاآنهای جدید برای ارضای باید روش انساندهد و را تغییر می

عنصری که برای اندیشیدن لازم ، مبتکر و خلاق است انسانهمین جهت است که 

 .است

رهاند. بر زمین و دریا و آسمان ی طبیعت میخود را از سلطه، توسط کار انسان -د

برای تسلط بر این طبیعت به ابزار نیاز داشت و هر بار با  انساناما ، راندفرمان می

اش بر طبیعت افزود و هر بار این ابزار را تکامل بخشیدن به ابزار خود هم بر سلطه

زند و به جای اینکه تحت تاثیر طبیعت دچار تکامل به اندام خودش پیوند می

. پس به کمک ابزار دهدتا سر حد امکان در ابزار خود تغییر می، بیولوژیکی شود

ر به د و از طرف دیگکنمیاش را با طبیعت بیشتر و بیشتر در ابتدا فاصله انسان

 ی دیالیتیکی جاویداند و این رابطهکنمیکمک ابزار وحدت خود را با طبیعت حفظ 

ان است. همچن انسانی هویت شناسنامه، بخشد. ابزاربرد و تکامل میرا به پیش می

 «ای تا بگوییم تو کیستی؟بگو در زمان آسیاب زندگی کرده»د گویکه مارکس می

در زمان آسیاب بادی؟ در زمان آسیاب آبی؟ در زمان آسیاب مکانیکی؟. به این 

 .دکنمیرا در قرون و اعصار معین  هاانسانی هویتی ترتیب نوع ابزار شناسنامه

ر تقسیم کار بیشتر و بیشت، یانسانی با تکامل در روند تولید و ابزار در جامعه -ه

ن آید. ایاضافه تولید در جامعه به دست می، شود که با این تقسیم کارحاصل می

ای بتوانند از دور و روند تولید مستقیم خارج شود تا عدهاضافه تولید موجب می

شوند و به سرپرستی و نظم بخشیدن به این تقسیم کار برآیند. بدین ترتیب 

سفیدان و کدخدایان اولیه( ریش) شودپیدا می، پیدایش دولتهای طبقات و جوانه

یب شود. بدین ترتقوانین هم برای نظارت بر تولید آفریده می، و با پیدایش دولت

شود که کلید و نوع آن در دست ی به طور منسجم آفریده میانسانی روبنای جامعه

ت که در اختیار دولت ی اسانساناحتیاج به نیروی ، دولت است و برای اجرای قانون

پای به عرصه نهادند که در کنار ، ها و نیروهای نظامیباشد. بدین ترتیب ارتشمی

ی قضاییه هم بسته شد. بدین های قوهکسانی به قضاوت نشستند و نطفه هاآن
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ج به آور بود به تدریی که برای کار جمعی الزامانسانترتیب یگانگی اولیه در جوامع 

 هایدر کمون هاانسانی ی طبقاتی بدل شد و وحدت اولیهمتضاد خود یعنی جامعه

شود برای تصور بهشت ای میاولیه از میان رفت. این یگانگی از دست رفته مقدمه

 هایز کمونی طبقاتی اولیه بعد ادر جامعه انسانطبقه در اساطیر. ی بیدر جامعه

به همین جهت جهانی  ؛ی اشتراکی اولیه بودجامعه اشتراکی همیشه در حسرت آن

د. کنیمآفریند و به کمک اساطیر آن را تثبیت می« بهشت»به نام  هاآنرا برفراز آسم

دهد و برای توجیه آن بهشت اساطیر در پس ذهن آدمیان به حیات خود ادامه می

 .شودمتوسل می «گناه نخستین آدم و حوا»نش از دست رفته به خلق و آفری

بر روی زمین و پیدا شدن روند کار و حرکت برای  انساندم پیدایش در سپیده -و

یدایش در ابتدای پ، علاوه بر کار بدنی و استفاده از ابزار اولیه و ابتدایی، ارضای نیازها

 ،طبقاتی در روند تولیدی ی اشتراکی به جامعهی طبقاتی و انتقال از جامعهجامعه

دهد. در این دوران است ی رخ میانسانهای پیشرفت دیگری هم به خاطر اندیشه

سعی ، شوند که با همسان ساختن خود با موجودات طبیعیکه کسانی پیدا می

کسانی بودند که کار جادوگری  هاآنقرار دهند.  انسانرا در اختیار  هاآنند کنمی

خواستند کار را با رقص و حرکات خود می، سازیبا شبیه هاآنرا عهده گرفتند. 

خواستند کار را برای با تقلید حرکات گوزن می هاآن-تر سازندبرای دیگران آسان

دا های اولیه پیتر سازند. بدین ترتیب جادو در انتهای حیات کمونشکارچیان ساده

با دیگران است که از دل آن هنر و دین زاده  انسانسازی همسان، شد. ماهیت جادو

شود. ی طبقاتی از نظر صورت و محتوا کامل میشود. بدین ترتیب جامعهمی

 :ی طبقاتی ساخته شده ازجامعه

 ؛شودطبیعت و ابزار تولید حاصل می، انسانکه توسط  -تولید مادی -1

د توانمیای که طبقه) تقسیم کار اجتماعی و پیدایش طبقات متخاصم  -3

بدون شرکت در امر تولید مادی به حیات خود از طریق کار دیگران ادامه 

 ؛(دهد

جاد ی طبقاتی ایپیدایش دولت و قوانین و نیروی نظامی برای حفظ فاصله  -4

 ؛شده

 ؛پیدایش دین  -3
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 ؛پیدایش هنر  -5

ی بدین ترتیب تمدنی بر روی زمین خلق شده که از نظر صورت تا به امروز ادامه

 .داردحیات 

 :ی علمی چنین استگزاران فلسفهی فوق به زبان بنیانمطالب گفته شده

 :نویسدمی« ایدئولوژی آلمانی»مارکس در 

 .ی زنده استانسانوجود افراد ، انسانی سراسر تاریخ نخستین گزاره -1

تقسیم کار درون هر کشور در آغاز به جدایی کار صنعتی و بازرگانی از کار   -3

، های مختلفدر عین حال به خاطر تقسیم کار به شاخه.......کشاورزی و

 ،تقسیمات گوناگون در میان افرادی که به کارهای معینی اشتغال دارند

 .یابدتوسعه می

مراحل گوناگون تکامل در تقسیم کار با اشکال مختلف مالکیت متناظر   -4

 .است

مادی و  عقاید و آگاهی در آغاز به طور مستقیم با فعالیت، هاتولید ایده  -3

ی تفکر و مراوده، در هم تنیده شده است. ادراک هاانسانروابط مادی بین 

 جلوه هاآندر این مرحله هنوز برآیند مستقیم رفتار مادی  هاانسانذهنی 

 .های خودشان هستندمولد عقاید و ایده هاانسان. .....د وکنمی

ناشی از  هاانسانتواند جز هستی آگاه باشد و هستی آگاهی هرگز نمی  -5

 .ستهاآنزیست واقعی 

 .از دیرباز در تولید موجود بوده است“طبیعت “با ” انسان“وحدت مشهود   -1

اما زندگی پیش از هر چیز مستلزم خوردن و نوشیدن و مسکن داشتن و   -7

 ،.. است. بنابراین نخستین کنش تاریخی تولید وسایل ارضای این نیازها...

 .مادی استیعنی تولید خود زندگی 

در  ...از آگاهی برخوردار است اما در آغاز این آگاهی ناب نیست انسان  -3

آید. هر زبان به قدمت آگاهی است. اینجا اصوات به صورت زبان پدید می

 و هاانسانزبان عبارت است از آگاهی عملی واقعیتی است که برای دیگر 

برآیندی از نیازها یا همچون آگاهی ، زبان، بنابراین برای من نیز وجود دارد

 .ستهاانسانضرورت و مراوده با سایر 
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.. آگاهی حیوانی ...با طبیعت صرفا حیوانی است هاانسانی در آغاز رابطه  -1

از ضرورت همبستگی با افراد  انسانآگاهی ، .. این آگاهی...از طبیعت است

 انسانای محض است. در این نقطه این آگاهی گله ......پیرامون خود است

تنها از این جهت متمایز است که آگاهی وی جایگزین غریزه ، از گوسفند

. با تقسیم کار ...ای آگاه است. این آگاهیغریزه، ی اوشود یا غریزهمی

 شود که تقسیم.. تقسیم کار واقعی از آن جا شروع می...یابدگسترش می

تواند اهی می..از این لحظه به بعد آگ...شودکار مادی و ذهنی پدید می

.. ...واقعا به خود دلخوشی دهد که چیزی غیر از آگاهی در عمل وجود دارد

که واقعا نمایانگر چیزی است بی آنکه چیزی واقعی را بنمایاند. از این جا 

به بعد آگاهی در موقعیتی است که خود را از جهان آزاد کند و به تشکیل 

 .بپردازد هاآنو جز  اخلاق، فلسفه، ی الهیاتی ناب دربارهنظریه

 .شودنخستین شکل تقسیم کار ابتدا در خانواده ظاهر می  -10

ی نیروهای مولد موجود در تمامی مراحل ای که به وسیلهشکل مراوده  -11

، دکنمیشود و در عین حال این نیروها را تبیین تاریخی سابق تبیین می

حقیقت و مادی بودن  انساناست. در پراتیک است که « ی مدنیجامعه»

 .دکنمیتفکر خود را ثابت 

 :نویسدمی« گراندریسه»مارکس در 

تواند فردیت خود را بروز حیوانی است که تنها در میان جامعه می، انسان» -1

نماید که تصور تحول تصور یک تولید فردی همان قدر مضحک می« دهد.

 .و پیشرفت زبان بدون افرادی که با هم زیست کنند

 ......ها مشترکندترین دورهاز عوامل بین جدیدترین و قدیمبعضی   -3

همچنان که برخی قوانین کلی در تحولات زبان وجود دارد که هم بر 

 .صادقند هاآنترین تحولو هم بر کم هاآنترین زبیافتهتکامل

هیچ تولیدی بدون ابزار تولید ممکن نیست. حتی اگر این ابزار تنها   -4

 .های آدمی باشددست

بخشد؛ در مصرف است که به وجود خود عینیت می انسان، در تولید  -3

 .دکنمیکه ذهنیت پیدا ..... انسانها توسط فراورده
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ا یابد که بعدهقبیله و غیره می، ی کلانفرد ابتدا خود را عضوی از خانواده  -5

اوتی شکل متف، شدن با دیگرانطی یک فراگرد تاریخی آمیزش و برابرنهاده

 .گیردمی

ی فعال او با معرف رابطه، انسانهر آزمایش و هر فعالیت تولیدی : انگلس  -1

 .های معین استی پدیدهعالم خارج و آفرینش آگاهانه

دهد؛ در عین حال طبیعت را تغییر می، با شرکت در تولید مادی انسان  -7

 .دهدکه خودش رانیز تغییر می

د از چنگال نتوانستن، شلینگ( فیخته و، کانت) ی کلاسیک آلمانیدیدیم که فلاسفه

 نسانای شناخت آن را از حیطه، نفسهدوئالیسم نجات پیدا کنند. کانت با شیء فی

محسوسات و تجربیاتی است که بر روی ، شناسیمبیرون برد و گفت آنچه که می

نفسه دو نفسه ساختمان شده است؛ و ذهن ما و واقعیت شیء فیهمین شیء فی

 -دکنیمبه ما پیشنهاد ، این که خود را از این دوئالیسم رها کند چیز متفاوتند و برای

سنجش توانایی ذهن از جهان است. یعنی به جای آن که به ، ی فلسفهوظیفه

-نبال باید فقط به د، رسدشناسی متافیزیک بپردازیم که هرگز به جایی نمیهستی

 جهان را برای ما بهترهایی باشیم که باشیم. دنبال روش -متدولوژی - شناسیروش

کنند و ما باید جهان را بر اساس توانایی ذهنی خودمان میزان کنیم؛ تفسیر و تبیین 

پیروان او ، نه اینکه بخواهیم حقیقت را با ذهن خود به دست آوریم. بعد از کانت

فیخته و شلینگ برای اینکه خود را از چنگال این دوئالیسم برهانند متوسل به 

شدند و آن را امری کلی معرفی کردند که از تجربه و حواس  «(Ego) اگو»یا « من»

بایست تمام حقیقت باشد. در واقع این می« من»آید؛ چون این و عقل فراهم نمی

« من»دانستند و چون برای می« من»در این جهان نبود بلکه جهان را در « من»

 ند تا از پوچی وکنمیرا برای آن خلق « جز من»دنیایی ، ندکنمیمحتوایی پیدا ن

هم دوباره به همان دوئالیسم  هاآننجات پیدا کنند. یعنی « من»تهی بودن این 

نوبت به  خلق کنند. تا اینکه« بنی(یک) مونیسم»ای بازگشتند و نتوانسنتد فلسفه

که  دکنمیخود از این چالش عبور نماید. وی اعلام « دیالکتیک»رسد تا با هگل می

« اندیشه»همان « مطلق»و یا « ایده»دارند یا این که « بودیهمان»اندیشه و هستی 

دارد؛ بلکه در درون آن است و « مطلق»است. به باور هگل جهان نه تنها ریشه در 
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است. تکامل جهان همانا تکامل روح مطلق یعنی « روح»و « طبیعت»جهان مجموع 

درک حقیقت و مسائل فلسفه و حقیقت روش ، آشکار شدن آن است. از نظر هگل

وح ر، ممکن است. از نظر هگل دیالکتیک« دیالکتیک»تنها با توسل به منطق 

تمامی آن ، تمامی زندگی، . دیالکتیک اصل تمامی حرکت...شناخت علمی است

دهد. هگل قدرت دیالکتیک را با قدرت الهی چیزی است که در واقعیت روی می

داند که هیچ چیز در برابر آن تاب ناپذیری میروی مقاومتد. آن را نیکنمیمقایسه 

ی جهان و تکامل آن درآورنده را نیروی به حرکت” ایده“ایستادگی ندارد. هگل 

 .داندمی

ر فلسفه د« من»ی بدین ترتیب هگل با مشکلی که فیخته و شلینگ با طرح مقوله

 نطق دیالکتیک و تضاد بینخیزد. وی با استفاده از مایجاد کردند به مقابله برمی

« من»د. کنمیغلبه ، آلیستیی ایدهفیخته و شلینگ در فلسفه« جز من»و « من»

های حسی ی محسوسی منفرد هستم اما این فردیت من همانند یافتهمانند هر واژه

« یکل»وساطت شده است. من تا آن جا منفرد هستم که با « کلی»چون با ، نیست

 .است« کلی محض»به « فردیت»ارتقا یافتن « من»وساطت شوم. این 

در مقام شخص به عنوان عامل کنش و خواستن از بدو شروع خود  انسانهستی 

در مقام « من»دهد. ارتقا می« کلی»خود را به « من»محسوس است و از طریق 

است. زمانی که تأثیرات خارجی « خویشتن»نفسه برای کلیتی بسیط مرجعی فی

هم به  ای در من متمرکز شده باشند و این کانوندر من ورود کند باید در نقطه

ا دهد. مهای حسی را تحت تأثیر قرار مییافته« خود»ی خود به دلیل وساطت نوبه

 .است« اندیشه»یم و این خود نشان از بودن کنمیگو یاد ی سخنانساناز هستی 

 من»و « من شخصی»شود هگل به کمک دیالکتیک بین چنان که ملاحظه میهم

وی به س« من شخصی»از طریق تکامل  د و این ارتباطکنمیارتباط برقرار  «کلی

 .شود؛ چون تکامل یکی از ارکان اصلی دیالکتیک استنتیجه می« من کلی»

د. کنیمآلیستی چه ایده «من»ی علمی با این به هر حال اکنون باید دید که فلسفه

را  انسانی زندگی بشری است. کار کار شرط اساسی و اولیه»: نویسدانگلس می

همان ، انجام داده هاآنای که طبیعت در حیوانات به دلیل کدگذاریآفریده است. 

مثال مارکس در مورد زنبور ) دهند که طبیعت مقرر کرده استاعمالی را انجام می
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با ابزار کار خود از طبیعت فاصله گرفت تا آن که بتواند  انسانسازی(. اما عسل و لانه

بر دریاها ، ها را زیر کشت بردو ابزار کارش زمین با کار انسانبر آن حکم براند. 

خواست از دل طبیعت بیرون کشید. در فضا پرواز کرد و آن چه را می، کشتی راند

ل برد و در مقاببه استقلال خودش در مقابل طبیعت پی می انسانبدین ترتیب 

 سانانن هر اندازه که ابزار و علم و ف«. من هستم»تواند بگوید طبیعت است که می

 یابد. حیوانات در دل طبیعتحکمروایی او هم بر طبیعت افزایش می، یابدتکامل می

 ند و با آن یکی هستندکنمیزندگی 

بین خودش و طبیعت خط فاصل کشیده است. حیوانات فقط در تلاش  انسانولی 

علاوه بر تلاش معاش در جهت ساختن جهان بر مبنای  انسانمعاشند ولی 

سازد. همان طور که دارد و نیات خود را عملی میهای خودش قدم برمیخواسته

، دکنمینه فقط در جهت ارضای نیازهای طبیعی خود تلاش  انسان»: مارکس گفت

ی آن اد که باید برای ارضکنمیبلکه جامعه هر بار برای او نیازمندی جدیدی تولید 

 «.شناسددر روند کار است که خودش را می انسانتلاش کند. پس 

به  انانسسلسله عصب »هم چنان که دکتر تقی ارانی گفته است  ،اما پیش از این

باشد از وجود خود مطلع است. ی خاصیت شعور که یکی از خواص آن میواسطه

 «.سازدخود را از محیط خود به عنوان یک موجود مستقل و واحد جدا می

 شود. آگاهیاز آگاهی بیولوژیکی و طبیعی برخوردار می انسانپس در این مرحله 

د را از محیط پیرامون از خودش به معنای آن است که مرزهای طبیعی خو انسان

توانست از وجودش آگاهی پیدا نمی انسانسازد. بدون این مرزبندی مشخص می

مرزهای  ...و « اممن خسته»، «اممن گرسنه»گوید می انسانکند. پس زمانی که 

” منی“سازد. یعنی سخن از مستقل خود را از نظر طبیعی با جهان خارج مشخص می

است که در چارچوب زمان و مکان مشخص وجود دارد و مختصات زمانی و مکانی 

طبیعی و ” من“توان گفت این سازد. تا این جا میخود را در جهان معلوم می

انات هم مرزهای خود را در طبیعت ناتورالیستی با حیوانات مشترک است؛ چون حیو

اند و تا حدودی به دنبال ارضای نیازهای خود شناسند و در آن انحلال پیدا نکردهمی

باشند. تشخیص حیوانات از مرزهای خود بدون واسطه ی غریزه هم میاز طریق قوه

در  امرزهای خود ر، با وساطت کار و ابزار تولید انسانپذیرد. اما و مستقیم انجام می
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علاوه بر آگاهی بیولوژیکی و  انسانسازد. بنابراین جهان خارج مشخص می

هم در  جایگاه دیگری، به دلیل تقسیم کار اجتماعی که صورت گرفته، ناتورالیستی

در  انسانشناسد. جایگاهی که در تولید دارد. بدین ترتیب این جهان برای خود می

 ،شمار فرهنگیه ناشی از عوامل بیشود کروند کار صاحب هستی اجتماعی هم می

 است. بدین انسانها کار تمام این طبقاتی و .. است ولی مبدأ، اجتماعی، سیاسی

یکی هستی طبیعی و ناتورالیستی و یکی  ؛صاحب دو هستی است انسانترتیب 

 هانآهستی اجتماعی. با ترکیب این دو هستی با هم و استفاده از زبان و تفکر که 

گوید. یعنی از وحدت دیالکتیکی را می« من»ی واژه انسان، ی کار هستندنیز زاییده

 ی فردیت ناتورالیستی و بیولوژیکیشود که هم تبیین کنندهی زاده می«من»آن دو 

 یانسانهویت « من»گر هستی اجتماعی و مقام اجتماعی اوست. این است و هم بیان

م ه، پردازیمخودآگاه وقتی به معرفی شخصی میبینیم که ناسازد. امروز میرا می

 .یمکنمیبه قیافه و سن و سال وی و هم به شغل وی اشاره 

ی نیست که «من»، «من»ی است. این انسانی هویت شناسنامه« من»این 

کردند که آن را بدون تغییر و ها آن را از روی روح رونوشت برداری میآلیستآیده

های خاص ویژگی، در هر دوران و عصر اجتماعی« من»این دانند. تمام و کمال می

خود را دارد که وجه بیولوژیک و ناتورالیستی آن تقریبا برای مدت زمانی طولانی 

« من»تغییر مانده است و محتوای آن دچار تغییر و تحول شده است. این ثابت و بی

 ،فیخته، نتکا، به قدری غنا و چند جانبگی دارد که فیلسوفانی همچون دکارت

 آورند و حتی آن را یکیشلینگ و برگسون و هگل در مقابل آن سر تعظیم فرود می

ها و ها و خواستهدهند؛ چون در من تمام انگیزهی خود قرار میهای فلسفهاز پایه

به ، انسانباشد و هر کالبدشناسی از وجود ی منعکس میانسانهای اندیشه

 .انجامدمی «من»کالبدشناسی این 

شود بر هستی که در جامعه خلق می انسانالبته واضح است که هستی اجتماعی 

بیولوژیکی او برتری دارد و شاید بتوان گفت که هر اندازه تمدن بشری به جلو 

کوچک و ، من بیولوژیک و ناتورالیستی او در مقابل هستی اجتماعی او، رودمی

که به دست فراموشی سپرده توان گفت شود تا این که در افراط میکوچکتر می
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های فردی های اجتماعی بر ارزششود. به همین دلیل است که روز به روز ارزشمی

 .یابدتفوق می

ی ی نابرابر طبقاتدر یک مبارزه هاانسانداری که فردیت ی طبقاتی سرمایهدر جامعه

آن چنان به دست  هاانسانبخش هستی بیولوژیکی ، شودبه شدت سرکوب می

شده ی امیال سرکوبپردازی دربارهشود که روانکاوان به نظریهفراموشی سپرده می

فروید و یونگ(؛ و حتی ) دهندبنای روانشناسی قرار میپردازند و آن را سنگمی

آن قدر این سرکوب را وحشیانه ، فیلسوف و روانشناس بزرگی مانند اریک فروم

ن(. پیدایش نازیسم در آلما) شودی میانسانر ماهیت هستی داند که منجر به تغییمی

شود. انگیزی میدچار سرنوشت غم «من»داری این ی سرمایهبه هر حال در جامعه

 سانانرود که که تا به آن جا پیش می« از خود بیگانگی»و « آلیناسیون»ی مقوله

 «مسخ»وی و تولست «زندگی و مرگ ایوان ایلیچ») ممکن است خود را نشناسد

 (.کافکا

داری به طور کامل تابع عوامل ی سرمایهامروزی در جامعه انسانهستی اجتماعی 

ی حاکمه آن را به هر جهتی که میل دارد خارج از وجودش قرار گرفته و طبقه

هدف ، ی حاکمه استد. وسایل ارتباط جمعی که در اختیار طبقهکنمیراهبری 

ی کوچک برای این پناه کنونی قرار داده است. امروز بچهمنفرد و بی انسانخود را 

المثل فلان کفش را با فلان برند خواهد که فیکه هویت پیدا کند از اولیاء خود می

در دنیای کنونی در انقلاب « من»انگیز و علائم تجاری برای او بخرند. سرنوشت غم

به هر حال در «( بگویید مکتب من! هی نگویید من!») ایران هم خود را نشان داد

 سلب «من»شود که هویت و استقلال را از این دنیای کنونی در هر کجا سعی می

ر من فک»، «من عقیده دارم»، «خواهممن می»، «من هستم»تو نباید بگویی ) کنند

ای نامطلوب است و در داری واژهامروزه برای سرمایه «من»ی این واژه«(. مکنمی

 خیزدبه پا می« من»دوران است که جنبش رمانتیسیسم برای نجات این همین 

شوند در توهمات لامارتین و غیره(؛ و چون در تلاش خود موفق نمی، هوگو، بایرون)

 رود که وجود خارجی نداردکاملا موفق و توانا می« من»و رویاهای خود به سراغ 

 هایاین ابرمرد در پای دروازه»اش گفت که ماکسیم گورکی درباره، ابرمرد نیچه()

 «.داری زانو بر زمین خواهد زدسرمایه
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 .اکنون از بحث ما خارج است، در ادبیات و هنر «من»این بخش از سرنوشت 

ای هی از گلهانسانهای گله»های مارکس دیدیم که گفت از گفته 1ی در بند شماره

ی حیوانی به جای غریزه انسان. تقسیم کار پدید آمد و آگاهی ...حیوانی جدا شد

د که به چیزی بیندیش»بیندیشد و بالاخره توانست  «توانست انسان» قرار گرفت و

 «.وجود نداشت

هد. برای نپای به عرصه می، که صورت محض است انسانبدین ترتیب تفکر انتزاعی 

خورد به صورت و شکل آهو حیوانات صورت معنایی ندارد. شیری که آهویی را می

صورت برای او بخشی از ، ی که صاحب تفکر و انتزاعیات شدانسانکاری ندارد ولی 

 یشالوده انسان(. بدین ترتیب بود که ...، فرشته، نیکی، روح، خدا) جهان شد

تر صورت برای او در منطق ریزی کرد و از همه مهمرا پی «دین»و  «هنر»، «علم»

ها اساس واقع شد و فلسفه و منطق پای به عرصه گذاشت. روابط بین صورت پدیده

آسای تفکر او گردید. به هر حال این به منطق منجر شد که منجر به گسترش تحول

 .آلیسم را نهادی ایدههای تمام فلسفهگرایی محض پایهصورت

شود که نوع همچنان که دیدیم مارکس در مثال مربوط به زنبور عسل متذکر می

شود و از طرف طبیعت ای دارد که این آگاهی در ذهن او ساخته میآگاهی انسان

با حیوان تا به امروز  انسانشود و این خط فاصل به او مانند حیوانات دیکته نمی

اعی و تولید مادی به آگاهی از است. این آگاهی از جهان در تقسیم کار اجتم

به  روز، شود. در جریان کار اجتماعی و تقسیم کار پیشرفتهخویشتن هم منجر می

. ایمرو شدهگردد تا به جایی که امروزه ما با تخصص روبهروز این آگاهی افزون می

ی کلی دارد که در بالاترین منظر خود به فعالیت نباید فراموش کرد که این کار جنبه

شود که شود که با آزادی همراه است و همان چیزی میهنری خلاق تبدیل می

تواند با آزادی کامل در ی بشر میدهد که اندیشهخواهد. این نشان میهنرمند می

ای دارد همه جهت حرکت نماید و به همین جهت در ذهن خود همه نوع آفریده

 ازای عینی ندارد.هیچ مابه های آنکه همچنان که مارکس گفت بسیاری از فراورده

از جهان  انسانباشد. یعنی زمانی که های ذهنی همه از جنس صورت میاین آفریده

د که کنمیها و روابطی آن را بدل به علائم و صورت، خارج چیزی دریافت کرد

نماید که بتواند د و آن را چنان ساخته و پرداخته میکنمیاندیشه بر روی آن کار 
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هنرمند از جهان ، دوباره به جهان خارج تحویل دهد. حتی در یک اثر هنریآن را 

بخشد و آن را به صورت هنری به به این تأثرات خود شکل می، شودخارج متأثر می

ی آفریند که معجزهی دیالکتیکی را میدهد یعنی این چرخهجهان خارج تحویل می

که آن را ، افزایدبه آن چیزی می، دکنمیآن در این است که آن چه را که دریافت 

 .رسیمسازد. بدین ترتیب به این الگو میاز ورودی اولیه بیشتر می

 ی ثانویهداده ← انسان ←ی اولیه داده

 خروجی ← انسان ←ورودی اولیه 

ی جاویدان را داریم با این صفت که خروجی ی این چرخهانسانکه بنابر خصلت کار 

بر  انسان، اولیه دارد. چون که در تولید مادی هم همیشه چیزی اضافه بر ورودی

آورد که بسیار متفاوت از د و سپس محصولی فراهم میکنمیروی مواد اولیه کار 

مواد اولیه است و این خصلت جاویدان کار است و به دلیل همین خصلت است که 

شود. به تر میتر و گستردهی آدمی روز به روز کاملو هم اندیشه انسانهم جهان 

 .ی زنبور متفاوت استسازد با لانهمی انسانی که انهاهمین جهت خ

عقاید و ، هامنشأ ایده، شودی تولید میانسانی این اضافه ارزشی که در اندیشه

شود که مستقل از محیط و جهان پیرامون پیش هنر و هر آن چه می، علم، نظریات

سازد. تر میهر روز و هر روز جهان را مفهوم، رود و با برگشت به جهان پیرامونمی

ی و انسانهر روز این جهان مادی را بیشتر  انسانگوید چنان که مارکس مییا هم

 .نمایدخود را در آن بیشتر ملاحظه می انساند و کنمیتر یانسان

حیوانی  یرسیم که آن را از گلهمی انسانی ی اصلی سازندهبدین ترتیب به سه پایه

 :سازدمی جدا
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 انسانی ی اصلی سازندهسه پایه

 

 :نویسدمی« ماتریالیسم دیالکتیک»آیین در کتاب امیر نیک

پدید شدند و تکامل یافته ، ی کارزمان با شالودههم، اندیشه و زبان، سه عامل کار»

ی الودهش، ناپذیر تشکیل میدهند. در این میان عامل کارو با یکدیگر وحدتی جدایی

 «.دهداین ترکیب دیالکتیکی را تشکیل می

یعنی آگاهی و خودآگاهی یک فرد را از شعور ، باید شعور فردی»: نویسددر ادامه می

یک طبقه یا سراپای یک جامعه ، یانساناجتماعی یعنی آگاهی و خودآگاهی گروه 

تمیز دهیم. آگاهی اجتماعی انعکاسی از هستی اجتماعی است و در طول تاریخ به 

 «.آیدوجود می

ز گرفت که هر چه بیشتر و بیشتر اابتدایی یاد می انساناولیه بازگردیم.  انسانبه 

ا انواع ها بی اتفاقی داشتند. از سنگاما این ابزارها برای او جنبه، ابزار استفاده بکند

ی آن د ولی به تدریج از میان همهکنمیهای متفاوت برای تبر استفاده شکل

ز دارد. المثل سری تیفی، د که کارایی بیشتری داردکنمیسنگی را انتخاب ، هاسنگ

شود تبر الگو می، سازد که همانند آن تبر باشد. تبر اولیهاز این به بعد تبری را می

دیگر تبری نیست که در طبیعت بود بلکه ، شود. این تبرکه در مغز او منعکس می

تر است تا به طبیعت. این تبر در مغز و ذهن وی جای داشت نزدیک انسانبسیار به 

برداری کند تا انواع تبرها را بسازد. بدین ترتیب در توانست رونوشتمی و از آن
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توانست مادر و تبری وجود داشت که می، انسانی ذهن در گنجینه، تکامل تولید

 ،بدون این که در خارج و طبیعت موجود باشد. این تبر، ی تبرها باشدنیای همه

وارد مغز او شده بود ولی اکنون  صورت تبر بود؛ هر چند از راه تولید و جهان خارج

 یعنی صورت و، یعنی فقط از جنس اندیشه بود، ی ذهنی داشتدیگر فقط جنبه

توانست بر روی آن بدون رجوع به جهان خارج کار کند و به که بشر می، شکل بود

در عمل هم کارآمدی ، آن تغییر شکل بدهد. اگر تبر تغییر شکل داده شده در ذهن

آن را با یک نام  انسانشد و داده می« نام و اسم»کرد آن گاه بدان خود را ثابت می

شناخت. بدین ترتیب با همانند سازی از روی تبر اولیه اکنون به و از طریق زبان می

ی رسید که ناشی از انتزاع و تجرید بود. این تبری بود که از روی همهتبری می

های موجود در میان تبرها را از اوتو بالعکس اگر تمام تف تبرها ساخته شده بود؛

به یک تبر عام و کلی ، ساختمنتزع می هاآنها را از یعنی تفاوت، داشتمیان برمی

گرفت و آن را از یک شیء منفرد و رسید که زبان هم برای آن نامی در نظر میمی

ی بین چیز کلی و چیز فردی به کرد و رابطهمجزا به یکی شیء کلی تبدیل می

گذاری شود. بدین ترتیب با نامبرقرار می –انتزاع و تجرید  –روابط اندیشه  کمک

بر این شیء هم آن را به خودش متعلق ساخت و هم آن را موجودیتی مستقل 

های این شیء از دیگران بخشید که از چیزهای دیگر متفاوت بود. شناخت تفاوت

ل المثشود. فیی اندیشه واقع میهمان عمل انتزاع و تجرید است که مورد استفاده

 ،های شیر را از سایر گوشتخواران مثل گرگدر میان گوشتخواران تمام تفاوت انسان

رسد که شیر مجردی را بیابد که مستقل سازد تا به جایی میپلنگ و غیره جدا می

 .از دیگران است و برای آن نامی داریم

، کردندشکار می، کردندی ابتدایی و اشتراکی اولیه همه با هم کار میدر جامعه

در « من»ی قبل از واژه «ما»ی به همین جهت واژه. ...کردند وگیری میماهی

ه آید. بعد از این که بشر ببر زبان می، ی گیتیدمان ظهور بشریت بر صحنهسپیده

 «من:»شکند و آنگاه هم در هم می« ما»این ، نهدی طبقاتی پای میزندگی درجامعه

از راه جمعی « من»های یونانی راه نمایشنامهی قدیم پدید آمد. در «ما»جدید از 

مراجعه شود(. هر چند این « گونآنتی»ی به نمایشنامه) شودهمسرایان جدا می

انداز است. عنصر اجتماعی ها طنینهنوز در تمام شخصیت، همسرایی همگی با هم
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آید. لیکن محتوای اساسی شخصیت به صورت ذهنی در می« من»یا جمعی در 

 .است و اجتماعی باقی مانده استاجتماعی 

شر از ی بی طبیعت و در اثر روند کار فاصلهبدین ترتیب با ظهور بشریت در عرصه

ی طبیعت است ولی از آن جا به بعد به هر چند که آفریده، شودطبیعت بیشتر می

رود که بر طبیعت حاکمیت کند. این پیدایش یکی از می، کمک ساختن ابزار

بشر  یسخن گفتن از طبیعت دوگانه: مسایل هستی بشر را موجب شدترین عمیق

ید واقعیتی جد، شود. در اثر کارمی« طبیعت-فرا»معقول است چون بشر اکنون یک 

ی به گفته) است« فراحسی»و هم « حسی»سازد که هم از طبیعت و خودش می

 (.ارانی مراجعه شود

از خویشتن و واقعیت  نانساهمان آگاهی بیولوژیکی « حسی»این واقعیت 

باشد و همان طور که مارکس گفته او می «هستی اجتماعی»او همان « فراحسی»

 «.باشدآگاهی او همان هستی آگاه وی می»بود 

د. سازافتد که هستی اجتماعی او را میاما باید دید در روند کار چه چیزی اتفاق می

تقسیم . 3روند کار و . 1شرایط پیدا شدن هستی اجتماعی همان طور که دیدیم 

پایان( است. ولی مکانیسم پیدایش هستی و امروزه تخصص بی) کار اجتماعی

 اجتماعی چیست؟

به همان مثال مارکس و زنبور عسل و معمار ساختمان بازگردیم. دیدیم که معمار 

ی ساختن خانه را در ذهن دارد و بر اساس نقشه یا پروژه، طرح، پیش از ساختمان

نماید. این تصور یا طرح در جریان تولیدهای قبلی از ساختن آن شروع به عمل می

د. پس این طرح کنمیبرداری خانه در جامعه وجود داشته و معمار اکنون از آن بهره

 کنیم که شخصیو نقشه از یک سو شروع است و از سوی دیگر نتیجه. حال تصور 

د کنمیوی با ماشین بخار سر و کار پیدا  ؛شودم وارد تولید صنعتی میهدر قرن هجد

اما تصور ماشین بخار به صورت تصور یک شیء منفرد در او وجود ندارد. ماشین 

گر شیمی و همچنین بیان، فیزیک، گر وضعیت پیشرفت علم مکانیکبخار بیان

وضعیت ، دار و کارگر(ی سرمایهطبقه) ریدای سرمایهوضعیت طبقاتی جامعه

جانبه از تمام دوران صنعتی باشد. یعنی تصوری همهسیاسی و اجتماعی و .. می

ی تمامی جوانب دوران و عصر خاصی است. چنین تصوری که منعکس کننده
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آل تصویری گوییم. پس ایدهآل میهمان است که در فلسفه به آن ایده، باشدمی

اجتماعی و طبقاتی یک دوران است و ، هنری، علمی، اقتصادی کامل از وضعیت

ی مهکه در ه) منتقل شد انسانآل به زمانی که در روند تولید این عنصر یعنی ایده

شود و بدین ساخته می انساندهد( هستی اجتماعی چنین اتفاقی رخ می هاآنزم

ری آل تصویگردد. پس ایدهاز طریق تولید معین می انسانترتیب هویت اجتماعی 

منتقل شده و هستی اجتماعی او را  انسانمادی است که در جریان تولید به 

ر د انسانسازد. چون در جریان تولید علاوه بر تقسیم کار و معلوم شدن جایگاه می

آل ایده .ندکنمیست که در تولید شرکت هاانسانی محتوای روابط کنندهتعیین، آن

چنان که مارکس باشد و همی مراودات و روابط اجتماعی هم میکنندهمنعکس

ه چنان کو یا هم« دهدبا تغییر در طبیعت خودش را هم تغییر می انسان»گوید می

، ی محیط اجتماعی است ولی در عین حال محیط اجتماعیزاده انسان»گوید می

از  انسانیعنی آگاهی  انسانپس هستی اجتماعی «. ستهاانسانی خود ساخته

 .محیط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و طبقاتی و علمی از عصر خویش

همان است که از طریق سلسله  انسانبدین ترتیب ملاحظه شد که یک بخش از 

شود و بخش دیگر همین هستی اجتماعی او اعصاب و مغز و تفکر او حاصل می

دومی فراحسی است و وحدت دیالکتیکی این دو ، را حسی بدانیم باشد. اگر اولیمی

 .را ادا کند« من»ی دهد تا واژهاجازه می انسانبخش با هم به 

تعادل بین دو بخش از میان ، داریی بیش از حد سرمایهدر عصر کنونی با سلطه

 هانانسابینیم که شود. به همین جهت در این دوران میرود و دچار اختلال میمی

 گیرند و به صورتدر زیر فشارهای عصبی شدید و پریشانی روحی و روانی قرار می

چون وحدت دیالکتیکی بین دو بخش ، ندکنمیفزاینده به مشاوران روانی مراجعه 

در زیر تغییرات و فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی از هم گسسته و دچار خلل 

بینی بزرگ ایتالیایی که این وضع را پیشانقلابی ، شود. به همین جهت گرامشیمی

از آن چه معمولا  هاآنی .که عده...دیدگان و آزردگان خفت»: نویسدکرد میمی

رود ی کسانی به کار میهای روانکاوی معمولا دربارهرود بیشتر است؛ روشگمان می

ن با آن اتوانند بدون یاری دیگری زندگی جدیدند و نمیکه گرفتار تناقضات جابرانه

 ،چیره گشته و آرامش و آزادی اخلاقی کسب کنند هاآنتناقضات همساز شوند و بر 
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های خود را با هدفی که باید بدان نایل شوند توانند خواستیعنی اشخاص نمی

 (.نوشت 1143ای که از زندان در فوریه در نامه) «متوازن و متعادل سازند

 :نویسددوست قرن حاضر چنین میانساننویس نمایشنامه، و برتولت برشت

هم عقل ، شدهنگامی که این عصر به پایان خود نزدیک می، داریدر عصر سرمایه«

 «.ی تضادی ناسودمند نهادندو هم احساس تبهگن شدند و پا به عرصه

ه ی لوکاچ مراجعنوشته« انسانهستی اجتماعی »توان به برای اطلاعات بیشتر می

 .کرد

 انسانموضوع نقش زبان در تولید اجتماعی و هستی اجتماعی  در آینده باید به

 .ها ایستادپرداخت و در مقابل نظریات نئوپوزیتیویست

  





ی فلسفه، هایی از تاریخ فلسفهگوشه

  کلاسیک آلمانی
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فیخته و ، کانت، فلسفه در قرن هجدهم در آلمان با نظریات سه فیلسوف بزرگ

 این، شلینگ با سرعت زیاد رو به رشد و تکامل گذاشت. در آن زمان در فلسفه

شد که از طرف دکارت و اسپینوزا مطرح شده بود؛ از نظر موضوع اساسی بررسی می

یافتند و برای این حکم هیچ وحدت می« خدا»در اندیشه و بعُد ، این دو فیلسوف

، اندیشممی»ی شد. برای دکارت وحدت جسم و اندیشه در جملهدلیلی هم ارائه نمی

توانست سنگ بنای به خوبی توضیح داده شده بود و همین جمله می« پس هستم

ی وحدت وجود اسپینوزا هم به فلسفه، رویمبفلسفه باشد؛ چون اگر کمی جلوتر 

توانیم برسیم. به هر حال بعُد و اندیشه تا این زمان سنگ بنای ساختمان جهان می

توان نتیجه گرفت که جسم و پس می، «پس هستم، اندیشممی»ی بودند. از جمله

ی متافیزیک وحدت بین دو جوهر اندیشه دو چیز متفاوت نیستند؛ چون در فلسفه

انست بر توعقل و اندیشه نمی، نبود پذیر نیست. اگر ماده بالقوه صورتمتضاد امکان

 هی دیالکتیکی بین جسم و اندیشتوانست رابطهآن نازل شود و چون متافیزیک نمی

آورد تا بتواند بر شکاف یا جسم و روح( را توضیح دهد. به وحدت وجود روی می)

آلیسم اندیشه را سنگ بنای بین جسم و اندیشه غلبه نماید. به همین جهت ایده

 :گویددهد. چنان که مولانا میجهان قرار میساختن 

http://www.sedayekargar.com/philosophy/%da%af%d9%88%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87%d8%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d9%84/
http://www.sedayekargar.com/philosophy/%da%af%d9%88%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87%d8%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d9%84/
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 ها رسُلاین جهان یک فکرت است از عقل کل / عقل شاه است و صورت

 :گویدی زندگی فردی چنین میو در پهنه

 ایای / ما بقی خود استخوان و ریشهای برادر تو همه اندیشه

ی بین عین و ذهن را تواند مشکل رابطهبه هر حال وحدت وجود اسپینوزا هم نمی

د که کائنات و گیتی از یک جوهر واحد کنمیبرای همیشه رفع نماید. هر چند اعلام 

اند؛ که البته نه اثبات تجربی برای این حکم وجود داشت و نه به هم بافته شده

فقط و فقط ، کردحکم را تضمین می استنتاجی از روی منطق؛ بلکه آن چه این

ود و بر شتوانست شهود باشد و در نتیجه پای فلسفه از قلمرو ذهنیت کنده نمیمی

 ،ی متضاد بین جسم و اندیشهالسابق رابطهگیرد و کمافیزمین استواری قرار نمی

 یای دارد. کانت برای گستردهی سایهامر متناهی و نامتناهی بر فلسفه، عین و ذهن

دهد که از یک بخش از جهان آمرانه دستور می، این که از این تناقض نجات یابد

نفسه( و فکر خود را فقط و فقط شیء فی) پوشی شودعینی به طور کامل چشم

 د. یعنی به اینکنمیمعطوف  انسانمتوجه نمودها و کیفیات دریافت شده توسط 

ا هذهن است؛ چه این دریافتهای دریافت، جوید که موضوع فلسفهاصل توسل می

از جهان خارج و از طریق تجربه انتقال یابد و چه از قوای درون ذهن و فکر. به هر 

د شونمی، از روی آن بتوان استنتاج کرد، که همه چیز را، حال به یک اصل نخست

تجربه و تخیل هر آن چیزی باشد که توسط تجربه  انسانتوسل جست و باید کار 

وجه  بیکن و هیوم() شود. در این جا کانت با تجربه گرایان انگلیسییبه وی ارائه م

توان گفت که کانت به نوعی عینیت را تعلیق و روش کسب اشتراک دارد. پس می

ی بین ذهن و عین پاسخ رابطهدهد و به امر بیعلم و دانش را موضوع اصلی قرار می

. چنان که دکارت در پاسخ ای که برای دکارت هم مشخص نبودپردازد. رابطهنمی

من »: گویدمی، شودبه این سوال که چگونه بین عین و ذهن رابطه برقرار می

شود تا فلاسفه از شر پلی می «خدا»به هر حال « دانم؛ ولی شاید کار خدا باشد.نمی

تضاد بین عین و ذهن خلاص شوند. امری که برای کلیسا هم ناخوشایند نبود ولی 

 .شدوارد نمیبه مکانیسم آن 

است و « مطلق»زمان سلطنت امر ، دکنمیچنان که هگل اعلام در این دوران هم

د که تمام دانش و معلومات آدمی باید فقط و فقط از یک اصل کنمیفیخته اعلام 
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انی های آلمآلیستبرای ایده« مطلق»استنتاج شود. این اصل نخستین یا این امر 

 همان، آن زمانهای مختلفی داشت و برای ماتریالیستهای اندیشه بود که صورت

 .شدبایستی از آن استنتاج میبود که سایر چیزها می« ماده»

ی شلینگ( با رجوع کردن به جمله، فیخته، دکارت) ی کلاسیک آلمانیفلاسفه

 دیدند. یکیی برابر با هم میدر آن دو مقوله« پس هستم، اندیشممی»دکارت که 

 باشد و بایستی برایمی« من»که کار « اندیشه»م و یکی کنمیکه اندیشه « من»

ال ی فاصالت دهند؛ که قرعه هاآنامر مطلق( به یکی از ) داشتن یک اصل نخستین

 ،ان و گیتی بود]اگر[ بنیاد جه« من»این ، در آمد. برای این فلاسفه« من»به نام 

« من»شد به آن ایقان داشت. هیچ کس در وجود اصل نخستینی بود که می

توانست شک نماید. پس راه نجات فلسفه از شکاکیت توسل جستن به این نمی

این فلاسفه معتقد بودند ، اش یقین وجود داشت و علاوه بر اینبود که درباره« من»

برای افکار عامه معلوم و معین باشد و که باید چیزی اصل نخستین واقع شود که 

« مطلق»ی پس رابطه، توانست تردید کندنمی« من»چون هیچ کس در وجود 

هم برای فلاسفه و هم برای مردم روشن شده بود. « حقیقت، شروع، اصل نخستین»

ثبات نیاز به ا، شهود داریم« من»گفتند که چون از این این فلاسفه می، علاوه بر این

حرکت ، انرژی، نیرو، ی همه چیز از جمله مادهال ندارد. از نظر آنان دربارهو استدل

شک روا نیست. چنان که زنون در « من»توان شک کرد ولی در وجود می ...و 

آن را به مثُل نسبت داد  ی جهان و حقیقتمورد حرکت شک کرد و افلاطون درباره

و بارکلی و هیوم در مادی بودن جهان شک کردند. پس این شکاکیت فلسفی که از 

« مطلق»با این حقیقت ، جهان باستان شروع شده و تا قرن هجدهم ادامه یافته بود

 .شودبه عقب رانده می« من»یعنی 

ویند گو می متالهین پای به میان گذاشته در این میان کلیسا و الهیون و فلاسفه

آن  ،گردید که برای همه قابل قبول باشدمیانجی میاگر شما به دنبال چیزی بی»

د. پس ایمان را سنگ باشنمیانجی با آن آشنا میی آدمیان بیایمان است که همه

بنای معرفت بشری قرار دهید که همه در شهود آن شریک هستند. نیاز به استدلال 

خدا( تعلق ) ی فهم بیرون است چون نامتناهی است و به نامتناهیندارد و از دایره

نهد. اما ی یاکوبی پای به عرصه میچنین بود که در همین قرن فلسفه« دارد.
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هور ونومی مشی ف کانت مورد شک و تردید واقع شد و در آنتی یاکوبی از طرفلسفه

 توانچنین میوجود دارد و هم« خدا»توان ثابت کرد خود به اثبات رساند که هم می

ی یاکوبی و ایمان به عقب وجود ندارد. بدین ترتیب فلسفه« خدا»ثابت کرد که 

 .شودرانده می

ذهن وحدت وجود دارد و دلیل  گوید که بین عین وارسطو در متافیزیک خود می

ی جهان باستان تا این زمان مشغول دست و داند. فلاسفهآن را انرژی یا حرکت می

 کردند. دکارتپنجه نرم کردن با این حکم بودند و راهی برای اثبات آن پیدا نمی

اصالت حس و  گرایان در پیاین وحدت را به خواست و کار خدا نسبت داد. تجربه

ه این که عین چیست ب»رفتند و کانت این گره کور را با چاقو برید و گفت تجربه 

ی فلسفه فقط این است که بگوید کسب دانش چگونه شود. وظیفهما مربوط نمی

 اما برای فیخته و شلینگ با« تواند بکند.شود و ذهن بشر برای آن چه میمیسر می

ند میگفت هاآننع کننده نبود. قا، جواب، دهندای که به کانت نشان میحسن علاقه

و نباید در این راه مصالحه و سازش کرد. « ی فلسفه دانستن حقیقت استوظیفه»

 .شدند« نامتناهی»بدین ترتیب برای حل مسئله دست به دامن امر 

« اگو»یا « من»چیزی نبود مگر همان ، شداین امر نامتناهی که باید به آن توسل می

« من»ی عینی داشت و هم ذهنی. گرفت و هم جنبهمی ی جهان را در برکه همه

پس محسوس نبود. در عین حال امری  شد؛از طریق حواس و تجربه دریافت نمی

شوند مجبور می، چه فیخته و چه شلیگ، ی کلاسیک آلمانمعقول بود. پس فلاسفه

 بایستی انتزاعی وپس می، چه محسوس نبود« من»که به شهود توسل جویند. این 

توانست دارای پس نمی، مجرد باشد که به شهود در آید و اگر انتزاعی و مجرد بود

اسیک ی کلآید. به همین جهت فلاسفهمحتوا باشد. بنابراین چیزی پوچ از کار در می

، اشپایان که برزگترین وظیفهکنش دانستند. کنشی بی، این من را مترادف، آلمان

بایستی حدود و ، ه چیزی به ادراک درآیدمحدودیت ساختن بود. چون برای آن ک

دارای حدود و ثغور ، شودادراک می« من»ثغور داشته باشد. این قابی که توسط 

معینی است. علاوه بر آن دارای کیفیاتی است که هر یک مستقل و متفاوت از 

هم  هانآجنس و کیفیاتی که هر یک از ، رنگ، باشد. کیفیاتی مثل گلدیگری می

خود یک محدودیت است که با کیفیات دیگر متفاوت بوده و با آن حد و مرزی دارد. 
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باشد و اگر چیزی نامتناهی جهان چیزها هم جهان چیزهای متناهی محدود می

آید. بنابراین محدودیت شرط وجود و درک جهان است. اگر به ادراک در نمی، باشد

توانست برای خود محتوایی گاه میآن ، توانست کنش محدودکننده باشدمی« من»

بود « من»تهیه کند و بالتبع این محتوا دو خاصیت داشت؛ اول این که در تقابل با 

ی کلاسیک آلمان با فرض وجود بود. پس فلاسفه« من»و ثانیاً خود ناشی از کنش 

 جز»ند. بدین ترتیب این کنمیبرای من محتوایی فراهم « غیر من»یا « جز من»

« من»است و زمانی که « من»موضوع فعالیت و کنش  –ان عینی جه –« من

« من»دهد. آگاهی و خودآگاهی رخ می، را در خود هضم کند« جز من»توانست این 

جز »ساخت و اگر را محدود می« جز من»باید ، را دریابد« جز من»برای این که 

کرد تا از ساخت به این معنا بود که خودش را هم محدود میرا محدود می« من

شود که متناهی بودن نامتناهی مجبور می« من»متفاوت باقی بماند. پس « جز من»

 ،ی کانت به ارث رسیده بوددو بنی بودن( که از فلسفه) را بپذیرد. این دوئالیسم

کرد. به همین جهت شلینگ برای خلاص شدن از این لاجرم گریبان آنان را رها نمی

 .شودمیدوگانگی به هنر متوسل 

ز ج»و دیگری « من»ها روبرو هستیم. یکی به هر حال با دو مؤلفه در این فلسفه

باشد که چیزها در آن با می« من»در حکم آینه برای « جز من«. »جهان() من

محدودیت و متمایز از هم قرار دارند. به همین جهت قابل رویت و قابل درک 

داند ی خویش و از خودش میپرورده را« جز من»این « من»باشند. در عین حال می

 ندکنمیو بدین ترتیب فیخته و شلینگ سعی 

د این است کنمیدوئالیسم( کانتی خلاص شوند. بنابراین تضادی که بروز ) از دو بنی

بینم و از طرف خود را ]در رابطه با جز من[ معلوم و مبین می« من»که از یک سو 

 .خودش همسان استنامتناهی است که فقط با « من»دیگر 

« ایده»توسل به هنر سعی از میان برداشتن این تضاد است. از نظر او در شلینگ با 

یک اثر هنری با خود آن اثر هنری که توسط هنرمند خلق شده یگانگی وجود دارد. 

هنرمند با رنگ و روغن روی بوم نقاشی یک ترکیب « ایده»، در یک تابلو نقاشی

ر شود. در واقع دی شهود ما دریافت میاین ترکیب به وسیلهسازد؛ که یگانه را می

 در یک رمان چیزی بیشتر از سرنوشت، یک تابلو نقاشی چیزی بیشتر از آن نقاشی
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ه ها وجود دارد؛ کقهرمانان و در یک سمفونی موسیقی چیزی بیشتر از ترکیب نت

سوم در هنر  یم. این چیزکنمیما آن چیز بیشتر را از طریق شهود خود دریافت 

 این اثر زیبا و»گوییم ماهیت هنر است و در آن دوگانگی نیست و در نهایت ما می

بدین ترتیب شلینگ با توسل به شهود بین عین و ذهن یگانگی « داشتنی بود.دوست

گذرد که از شهود می« غیر اگو»و « اگو»آورد. پس راه حل تضاد بین به وجود می

بل بایستی از اصلی شروع کند که غیرقافلسفه می»این که ی مبنی بر با ادعای اولیه

واسطه امری نامعین است که در تضاد است. چون شهود یا درک بی، «تردید باشد

برای « من»شود. بدین ترتیب تهیه محتوا از در آخر کار به الهام و وحی منجر می

 .انجامدبه شکست می« جز من»از طریق « من»

توانند از این تضادها خود را نجات دهند لاسیک آلمانی نمیی کبه هر حال فلاسفه

 .ندکنمیو شروع به ساختن اصول و فرضیات 

 .از این من شهود داریم که هم متناهی و هم نامتناهی است -1

 .و جنس آن معلوم نیست« من»ماهیت این   -3

طبیعت( چگونه است و چه چیز این ) با جهان خارج« من»ی اینرابطه  -4

 د؟کنمیرابطه را تنظیم 

ند و این اصل را کنمی« مطلق»را مترادف با «من»برای رفع این تضاد   -3

فقط با خودش یکی است.  دار است؛وحدت« مطلق»ند که این کنمیاضافه 

بین « وحدت»همان « مطلق»توانند در آن ورود کنند و این چیزها نمی

 .تعین و ذهن اس

باخبر است و در آن شریک « مطلق»از ، خود« من»به خاطر  انسان  -5

 .شودمی

 «اندیشه« = »حقیقت« = »نامتناهی« = »مطلق« = »من» -1

؛ و «مصنوع اندیشه« = »کاذب« = »متضاد مطلق« = »جز من» -7

 .است و از کلی بودن بری است«مخلوق»

و حقیقت و جوهر گیرند فهم( تعلق می) چیزها و امور متناهی به خودآگاه  -3

 .یابندتعلق می «خرد»و مطلق به 

 .چیزی دیگر« خرد»یز است و چیک « فهم» -1
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د شود که بایمربوط می« من»های فیخته و شلینگ به ی فلسفهبه هر حال هسته

آموزش و دانش و علم را از روی آن شناخت؛ که به علت فاقد محتوا بودن  فلسفه

دلیل آن شرایط اجتماعی و نرسیدن به منطق  ترینانجامد که بزرگبه شکست می

منطق دیالکتیک را حس کردند ولی در چارچوب منطق صوری  هاآندیالکتیک بود. 

 .باقی ماندند

انجامد. چون ی هگل به کجا میدر فلسفه «من»حال باید دید که سرنوشت این 

ی بعدی بوده است. پیش ابزار مناسبی در دست فلاسفه هاآندر آن زم« من»این 

 .از آن دو اشاره به دو نکته لازم است

قل ها را به طور مستتوانست تفاوتبرای فیخته و شلینگ امری بود که می« مطلق»

 ...مربع و ، مثلث، در خود حفظ کند. مثل مفهوم شکل در هندسه که اشکال دایره

 .متمایز است هاآند و در عین یکی بودن از را به طور مستقل در خود دار

ست تواناز نظر آنان واجد حقیقت بود ولی محسوس و حاصل تجربه نمی« نامتناهی»

تواند شود و تا هر جا میی اعداد از عدد یک شروع میسلسله، باشد. به طور مثال

لی قابل درک نیست و انساننهایت برسد برای ادامه داشته باشد. در جایی که به بی

( که متناهی باشد برای عقل قابل ...میلیون و ، عدد هزار) ی محدود آنهر قطعه

ی هستی خود را به همان یک قطعه از این سلسله، درک است. ولی از نظر آنان

توانست موجد متناهی باشد ولی دار است و از نظر آنان نامتناهی مینامتناهی وام

 .عکس آن درست نبود

 هایمورد نظر کلاسیک« اگو»یا « من»این مورد هم باید مورد توجه قرار گیرد که 

کلی است و  «من»تجربی نیست؛ بلکه این « من»محسوس یا  «من»، آلمانی

داند و به روایتی از جنس نامتناهی. به طوری که خود را مالک تمام کائنات می

 .اندیشه بوده است

ی کلاسیک آلمانی و هم برای هگل بین ی فلاسفهباز باید توجه داشت که هم برا

روایی دارد و تجربه فاصله وجود دارد و فهم بر امور متناهی حکم« خرد»و « فهم»

و امور کلی است. « ایده»و « حقیقت»متوجه « خرد»گیرد در حالی که را در بر می

آن  ری کلی است که دی هگل یک فلسفهعلاوه بر این باید توجه داشت که فلسفه
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آن چه حقیقی است وجود ندارد »ی اساسی آن این است که تجربه راه ندارد و قضیه

 «.و آن چه وجود دارد حقیقی نیست

عرض و ارتفاع( کلی هستند که در هیچ کجا ، طول) به طور مثال ابعاد سه گانه

وجود ندارند. ولی این کاغذ که در زیر دست من است دارای طول و عرض و ضخامت 

 دیگر کاغذ، را از کاغذ جدا کنیم هاآناست که اگر  ...و رنگ و سفیدی و سختی و 

، دار این امور کلی هم چون بُعدتواند وجود داشته باشد. پس وجود کاغذ وامنمی

دیگر حقیقی ، دار دیگری باشدسفیدی و .. است و اگر چیزی وجودش وام، رنگ

دار چیز دیگری نیست. یعنی قائم از آن جهت حقیقی است که وام« کلی»نیست و 

شود. اعداد در ریاضیات بالذات است و از روی خودش و به خاطر خودش شناخته می

 اءاشی، شود ولی در شمارشنمیباشند چون هیچ عددی در هیچ کجا یافت کلی می

دار عدد است. علاوه بر این چیزها توان شمرد. شمارش چیزها وامرا بدون عدد نمی

اشند. بباشند چون فانی و گذرا هستند ولی کلیات نامتنهای و جاوید میمتناهی می

گذارد و هگل هم پای به عرصه می« مُثل»ی افلاطون به نام این کلیات در فلسفه

دلیل  کلیات»گوید گیرد تا جایی که میی خود به کار میا برای ساختن فلسفهآن ر

لیات باید بر حسب این ک، یعنی اگر قرار باشد کائنات را بسازیم«. باشندکائنات می

 .کلی و حقیقی است« نامتناهی»دیدیم که ای بسازیم. علاوه بر

هگل  یبشناسیم. در فلسفهرا « اندیشه»پیش از هر چیز باید ، «من»برای شناخت 

ی من یا شما نیست؛ بلکه اندیشه یعنی اندیشه، ی فردیاندیشه، منظور از اندیشه

د این در این جا نبای«. اندیشه چیزی نیست جز آفرینش کلی»بسیط و کلی است و 

و چیزهایی از این قبیل یکی « استدلال کردن»، «تخیل»، «تصور»اندیشه را با 

 ......ی تداعی معانیقوه، ی حافظهمثل قوه ؛ی هستند در ذهنقوای هاآندانست. 

ر را د هاآنی ولی اندیشه هم تراز این قوای ذهنی نیست و باید گفت اندیشه همه

المثل یک دانشمند با وحدت بخشد. فیبرای شناخت وحدت می هاآنبر دارد و به 

 یک موضوع علمی، حافظهتجربه و استدلال و استفاده از ، گمان، بخشیدن به حدس

های گوناگون است و اگر این ی تمام این فعالیتد که نتیجهکنمیواحد را کشف 

شود. پس اندیشه پس فکری و کشفی حاصل نمی، ها وحدت حاصل نکندفعالیت

 :موجب
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 «.شودمی گذردمی ذهن در چه آن به بخشیدن وحدت»

، فعالیت است اما از نظر هگلبینیم که اندیشه یک کنش و یک بدین ترتیب می

باشد. در واقع کلی صورتی است که در حال حرکت و کنش می« کلی»اندیشه 

. گر احتیاج استعامل اندیشه، گیرد. برای اندیشیدنتوسط آن اندیشه صورت می

نهایت موضوع است که به طور نامتناهی در این عامل اندیشه در معرض هجوم بی

از ، دکنمینهایت موضوع در اندیشه ورود ند. علاوه بر این که بیکنمیاندیشه ورود 

شود و این کار تا به ابد ادامه های نوساخته میاندیشه، نهایت اندیشهروی این بی

 .شودمی افزوده نهایتبی تا اندیشه بر اندیشه یابد. یعنیمی

گر باید ظرفیتی نامتناهی داشته باشد. به طور مثال عضو کبد در پس عامل اندیشه

، تواند به طور محدود ماده صفرا را بسازد. چون خودش محدود استمی انسانبدن 

ی کارش هم محدود است و نامتناهی نیست ولی اندیشیدن دارای هیچ نتیجه

د. اندیشی خویش هم مییشهاندیشد و به انداندیشد و میمحدودیتی نیست. می

مثل کبد برای صفرا( غیرممکن است. آن چه ) پس پیدا کردن یک عامل بیولوژیک

پایان و نامتناهی است که بتواند تمام یک عامل بی، به آن در اینجا احتیاج است

 .امور نامتناهی را در خود جای دهد

یی نا متناهی معرفی را به عنوان این عامل شناسا« من»در این مرحله است که هگل 

 .خویشتن به هم و اندیشدمی خارج جهان به د که همکنمی

شک هگل تحت تأثیر این گفته هراکلید بود بی، استاما در این که اندیشه جنبش

دانست که در عین حال که در جنبش است. های آتش میکه اندیشه را چون شعله

ی آتش است. برای کسی شعله در عین حال همان، در عین حال که در تغییر است

 ، های آن توجه کندکه یک ساعت به سوختن چوب و شعله

ی آتش همواره در حال پرکشیدن به این سو و آن سو است. ولی بعد از یک شعله

 بودی خودی آتش همان است که یک ساعت پیش بود. یعنی همانساعت باز شعله

 .را با خودش حفظ کرده است

 .است اندیشه باز تغییراتش تمام با اندیشه پس
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 ،که همیشه در حال فکر کردن است() دکنمیفکر  انسانعلاوه بر این زمانی که 

هم به ، هم بر کرایه خانه) آیدفکرش در جهات مختلف جدا از هم به حرکت در می

 .(... هم به ناهاری که باید بخورد و، هم به کتابی که باید بخرد، کلاس درس

اما  د.کنمیهای مختلف به صورتی واگرا حرکت اندیشد. یعنی اندیشه در جهتمی

ر گد و وحدت عامل اندیشهکنمیماند و وحدت خود را حفظ اندیشه می، باز اندیشه

دار است. یه همین در عین نامتناهی بود ن وحدت« من»هم باید حفظ شود. یعنی 

یک هویت روانشناسانه ، شناسد. البته این هویتهویت خود را می انسانجهت 

باشد. زمانی که من از نیست. این هویتی کلی است که خارج از زمان و مکان می

-تابع تغییرات زمان، دکنمیکه برای من حضور پیدا « منی»م آن کنمیخودم یاد 

چه در . 10ساعت از آن یاد کرده باشم چه در  13مکان نیست. چه من در ساعت 

ی فیخته این منم که هستم. این تهران از آن یاد کرده باشم چه در اروپا. به گفته

انتزاعی و مجرد است. این من از تجربه حاصل نشده است. خودش دلیل « منی»

 رب اندیشه با آن یگانگی که است اندیشه همان من این، باشد. در واقعخودش می

 .است نکرده اختیار اراده به را آن انسان و شودمی تحمیل انسان

، من شاد هستم) به خاطر نامتناهی بودش از هر جهت قابل معرفی است« من»این 

در هر تصوری که در « من»م(. این کنمیمن حس ، برممن رنج می، روممن می

تصور کردن محال است. این « من»وجود من است حضور دارد. بدون حضور این 

های من نیست؛ بلکه ها و خواستهانگیزه، تفکرات، احساساتوجه اشتراک « من»

دار وام« من»به  ...تمام آن را در بردارد. یعنی این وجود تفکرات و احساسات و 

تواند می هاآنبدون « من»باشد. چون این  هاآندار وام« من»است نه این که وجود 

از « من»است. این  «ادیآز»، دارد «من»ترین صفتی که وجود داشته باشد. بزرگ

فضای اندیشه محض « من»پذیرد. در واقع این هیچ چیز و هیچ کجا محدودیت نمی

بسیط است. یعنی آن « من»اندیشیدن ممکن نیست. این « من»است. بدون وجود 

مان ه« من»توان با هر چیزی پر کرد و علاوه بر این منشاء خویشتن است. این را می

ال آن هستند تا بتوانند بر فراز جهان به گردش در آیند. است که هندوها به دنب

در واقع به « من»گوییم باشد. وقتی میمتضمن فردیت من نیز می« من»ی واژه

« هم متناهی و هم نامتناهی باشد.»تواند می «من»خود اشاره دارم. بنابراین این 
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و از یک س« من»کانون وحدت دیالکتیکی امر نامتناهی با متناهی است. « من»این 

کلی است و از سوی دیگر منفرد. ولی در هر دو حالت کامل است. هیچ کس در 

دارای نیروی شگرفی است و آن نیروی « من»یابد. خود خلل و فرجی نمی« من»

وجود دارد. من تمام  ...درخت و ، ماهی، تصور خانه« من»گذار است. در « تمیز»

دهد یدارد و اجازه نمدیگر متمایز نگاه مییکاین مفاهیم را با کیفیت مستقلشان از 

ذارد گکه این مفاهیم در هم ورود کنند که موجب پریشانی فکر شوند. یعنی نمی

صاحب « من»های خرگوش به اندام یک پرنده پیوند بخورد. هر چند مثلا گوش

ای جدید بیافریند. از ترکیب سه نیروی محدودیت و حصر ساز است تا از آن پدیده

ه باشد. وقتی بسازد که متناهی میشکل مثلث را می، باشندخط که نامتناهی می

سازد تا ماه آسمان از هر طرف قرص ماه را محدود می، یمکنمیماه در آسمان نگاه 

کشور ما ایران را بر روی نقشه از ، ی جغرافیاییرا بشود رویت کرد. در روی نقشه

سازد تا ایران در نقشه برای محدود می ... عراق و، طرف کشورهای دیگر مثل ترکیه

 ...سرخ و ، ها چون سبزقابل درک شود. رنگ آبی محض را با سایر رنگ انسان

 ار آن توانایی«من»درک شود. یعنی  انسانسازد تا رنگ آبی برای چنان محدود می

حصر و و این توانایی در ایجاد  ؛کند خلق را متناهی امر نامتناهی امور از تا دارد

 .محدودیت است

مثلا در ترشی و ) توانایی حفظ تمایزات در کیفیات را دارد« من»بدین ترتیب 

نتواند این  «من»..(. اگر ، ده، صد) دکنمیشوری(. در کمیات هم اعمال نظر کامل 

مثل ) شوددچار پریشانی فکر می انسانتمایزات را حفظ نماید به طور قطع و یقین 

ی مفاهیم متضاد، شوندهای روانی دیگر میکابوس و سایر ناراحتیکسانی که دچار 

این است که محتوای « من»تر در ی اساسی و مهمند(. نکتهکنمیرا با هم ترکیب 

تصادف و احتمال رخ « من»از ضرورت برخوردار است و در ، هر چه باشد« من»

رود. دیگر نمیهست و از آن احتمال و یا توصیفی ، دهد. این من آنچه هستنمی

 .من امروز یکی بودم و فردا دیگری، کردورود می« من»اگر تصادف و احتمال در 

هاست و پیش آمده است که من برای رسیدن به ها و خواستهکانون انگیزه« من«

تواند ای که فرجام آن میهای خود تا پای جان وارد مبارزه شود. مبارزهخواسته

هراسد و تا پای جان در راه آن شکست هم باشد. ولی من از فرجام شکست نمی
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های تواند انگیزهی میطحید. من یک پیکارگر شجاع است. شرایط مکنمیپیکار 

را محو و نابود سازد. به همین  هاآنتواند را از حرکت بازدارد ولی نمی« من»درون 

 .های آن همیشه پیروزندو انگیزه« من»جهت 

 «من»، اندیشه است. چنان که اندیشه متوقف شود« من»تا این جا معلوم شد که 

همان اندیشه بسیط است « من»واقع د و دیگر نخواهد بود. در کنمیهم وفات پیدا 

که هیچ محتوایی ندارد و به همین جهت خالی و تهی است و علاوه بر این دیدیم 

 .هم اندیشه و هم کنش اندیشه است« من»که اندیشه کنش است. پس 

دلالت بر یک فرد دارد و چون فرد است پس محسوس است و از طرف « من»ی واژه

« من»ی یک شخص توسط به منزله انسانر نتیجه دیگر دیدیم که کلی است. پس د

وجود « من»هایی است که در جمیع آگاهی« من»د. کنمیارتقاء پیدا « کلی»به 

مشغول به  هاآنی د و همهکنمیها را تعطیل نهیچ بخشی از آگاهی« من»دارد. 

ثابت « من»بخشد تا هویت را سازمان و وحدت می هاآنی کارند. ولی من همه

خودآگاهی هست ولی « من»است. در محتوای « خودآگاهی»صاحب « من»بماند. 

تمام خودآگاهی نیست و چیزی محیط بر خودآگاهی است. خودآگاهی حزء « من»

تواند صاحب می« من»نیست. پس « من»است ولی تمامی « من»و از ملزومات 

ند. ولی این محتویات کنمیاز طریق و از درون خودآگاهی گذر ن محتویاتی باشد که

توانند بدون اجازه یا خبردار اند و در حال جنبش و حرکت که میاز سرشت اندیشه

ی وجود نهند. در این جاست که شهود بر چیزها هم پای به عرصه« خودآگاه»شدن 

خبر را دید و بیمجبور است که این موجودات زائیده شده ج« من»دهد. رخ می

بده و ، و این امور ناخواسته و ناخودآگاه« من»مورد شناسایی قرار دهد. پس بین 

های گردد. این زایشی گشوده میانسانشود و جهانی دیگر به روی فرد بستان می

دهد. یک لحظه و فارغ از زمان رخ می هاآندهد و تولد رخ می« من»جدید در 

در یک لحظه به من الهام شد و یا شاعری در یک  گویدالمثل هنرمندی میفی

شود. سراید و یا برای نویسنده طرح یک داستان متولد میلحظه یک بیت شعر می

نیاز است. یابد از زمان بیتولد می« من»آن چه اهمیت دارد این است که آن چه در 

ان در زم« من»نیازمند و مشروط به زمان نیست. یعنی  «من»بودن « کلی»چون 

دار زمان نیست. رخدادها د و وامکنمیدر خودش زندگی « من»د. کنمیزندگی ن
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ی زندگی( و هم امور عادی روزمره) هستند« منطقی»هم تابع توالی « من»در 

ای در ذهن زده جرقه) شوندباره ظاهر میالساعه دارند و به یکظهوری خلق

م من( در مقا) یانسانند. هستی کنمیشود( و از هیچ توالی منطقی هم پیروی نمی

به عنوان عامل کنش و خواستن از بدو شروع محسوس است و از طریق ، شخص

های دهد. این شهود حسی از خویشتن از لایهخود را به کلی ارتقاء می« من»

مختلفی تشکیل شده و چیزی بیشتر از یک احساس از چیزی منفرد است. به همین 

شوند تا تصور از شیء یا دیگر ترکیب مین با یکهای محسوس در مجهت دریافت

حاصل شود. احساس از جهان عینی و عینیات خارجی در رابطه با وجود  چیزی

های ی ما از دریافتگردد و به کمک شهود چند لایهمادی ما با جسم ما حاصل می

یم. در این جاست که به کمک این شهود کنمیحسی به سهولت آگاهی حاصل 

گیرد. کنش برای تجزیه و ترکیب در تصورات از آن تصورات شکل می چند لایه

ورود کنند و « من»دهد که چیزهای منحصر به فرد بسیط یافته در جهت رخ می

، بخشد. مثلا از یک گلبه تعینات جدا از هم وحدت می انسانبه ادراک درآیند. 

آورد که به صورت چیزی وحدتی به وجود می ...اندازه و ، رنگ، برگ، شاخه

دار بتواند به اندیشه درآید. ترکیب این تعینات مختلف به کمک منطق درونی وحدت

 .گیردشکل می انسان

 هاانسانی به همه« من»یک شخص منفرد است. در عین حال این « من»منظور از 

را برای هم  هاآنبین آدمیان شده و « وحدت»تعلق دارد. همان عاملی که موجب 

ی کس، دیگر کسی، از هم متفاوت بود هاانسانهای «من»د. اگر کنمیقابل شناخت 

بزرگترین هنرش در این ، در عین حفظ فردیت خود« من»شناخت. پس را نمی

م که ه« من»گذارد و بدین ترتیب این است که خود را با دیگران به مشارکت می

ی تجربیات آدمیان شریک باشد و از حالت همهتواند در کلی و هم فردی است می

 «من»امروز با « من»مدار است. تاریخ، منفرد خارج شود و چون متأثر از زمان نیست

ی فردوسی و ی قرون گذشته در رابطه است وگرنه لذت بردن از شاهنامههاانسان

ی تاریخ بشریت تعلق به همه« من»شد. پس گستان سعدی و غیره ناممکن می

 یتاریخ «من» یک« من»د. پس این کنمیزندگی « من»رم و تاریخ بشریت هم در دا

 .باشدمی عینی جهت این از و است
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ورود ندارد و آن چه که در « من»تصادف و احتمال در ، گونه که دیدیمهمان

در عین « من»ی جالب این است که است از روی ضرورت است. ولی نکته«من»

در آزادی مطلق است و از چیز یا کسی فرمان ، ضروری استحال که جایگاه مفاهیم 

همان آزادی مطلق است چون همان اندیشه است « من»، برد. به همین جهتنمی

 .را محصور و زندانی سازد« اندیشه»و تا به حال کسی یا چیزی نتوانسته است که 

ان عینی جهآلیسم عینی خود که مدعی همسانی و یکسانی بدین ترتیب هگل با ایده

نماید تا از سعی می، هم از جنس اندیشه بود( «من») روح و ایده( بود) با اندیشه

عتقد در واقع م) ی کلاسیک آلمانی که ذکرش گذشت نجات یابددوئالیسم فلاسفه

 (.باشدهم کلی می« من»حقیقت و دلیل جهان است و ، بود که کلی

و به جهان روانشناسان و پذیرد در این جا پایان نمی« من»اما سرنوشت 

گذارد و دفتر جدیدی در دانش و فرهنگ شناسان در قرن نوزدهم پای میجامعه

 .گشایدبشری می

، انتک) ی کلاسیک آلمانیثنویت و دوگانگی( در فلسفه) دوئالیسم، به هر حال

دهد. ی حیات میفیخته و شلینگ( به شکل جدید در روانشناسی قرن نوزدهم ادامه

 شود. یکی ضمیر خودآگاه یاذهن به دو قسمت می، روانشناسی قرن نوزدهمدر 

superego ناخودآگاه یا رو دیگر ضمی I de  که به تفصیل در آثار روانشناسانی

های بیولوژیکی شود و برای آن شالودهتکمیل و ارائه می ...چون فروید و یونگ و 

آگاه بیشتر را به قطب ناخود شود. در این مکاتب تسلطشناسی هم تعیین میو عصب

ی را بر اساس این ضمین تعبیر و تفسیر انساننمایند تا رفتار دهند و تلاش میمی

ند کنمیروند که به جهان رویا و خواب هم ورود پیش می نمایند و حتی تا آن جا

رسند و چنان تأثیر قوی جا به موضوع الهام و به ویژه به الهامات هنری می و از آن

نهند که مکتب سورئالیسم و سمبلیسم متولد فرهنگ قرن نوزدهم اروپا میبر 

رود و به دو یا اگو از دست می« من»شوند. به هر حال در این مکاتب وحدت می

ی این مکاتب روانشناسی را تا به امروز هم در انتهای شود. ادامهشقه تقسیم می

میر ض، کرد. در این مکاتب توان ملاحظهقرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم می

است و در هر کجا که  انسانی الساعهالهامات و رفتار خلق، کانون هنر، ناخودآگاه

ای معلوم نشود آن را به این پارکینگ موجودات ناشناخته دلیل رفتاری یا انگیزه
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داری را اسیر این جهان ناشناخته و تنهای دوران سرمایه انساند و کنمیارسال 

 .نمایندتاریک می

د و شوبحث می« من»نیست. اما چیزی شبیه « من»ی اسلامی سخنی از در فلسفه

ی ترین مفهومی است که از طرف فلاسفهمتناقض« نفس»است. این « نفس»آن 

ایرانی و اسلامی ابداع شده است. چون این نفس نه روحی است و نه مادی و بین 

در این است که « من»های آن با مشابهتزمین و آسمان گرفتار آمده است. یکی از 

 توانند هم نیکها میهای بشری است و این انگیزهی انگیزهدر بر گیرنده« نفس»

گفته  ی نفس چهفیلسوف بزرگ ایرانی درباره، باشند و هم بد. حال ببینیم ملاصدرا

 :گویدی ماهیت نفس چنین میدرباره« الشواهد الربوبیه»است. در کتاب 

های حاصل در خویش به مرتبه نهایی ی که مواد و عناصر اولیه با مزاجهنگام»

. و شباهت به هفت کوکب سماوی خالی ...، استعداد قبول صورت جدید رسیدند

ی قبول صورتی افضل و جوهری اکمل در این هنگام شایسته، از اضداد پیدا نمودند

ی تدبیر الهی صورتی را هاز ناحی ...گردداعلاء و اشرف از جوهر سایر موالید می

که عبارت است از قوای رحمانی و نفسی که هم مدرک کلیات و هم  ...پذیرد می

 «.مدرک جزئیات و هم متصور در معانی و صور است

شناسد که هم امور کلی بدین ترتیب در این جا ملاصدرا ماهیت نفس را صورت می

د و هم کنمید و هم امور جزئی را. یعنی هم جهان روحانی را درک کنمیرا درک 

داند که تحت تأثیر گردش جهان مادی را. البته منشاء آن را از ماده و طبیعت می

 دکنمیشود و سکان نفس در دست افلاک است و اضافه افلاک صورت معنوی می

 بیعی آلی داراییعنی کمال اول متعلق به جسم ط، انسانپس این نفس در وجود »

و کلیه اعمال و افعال نفس نباتی و نفس حیوانی را در بدن  ...حیات بالقوه است. 

ی فراگیر ...ی امور این نفس قادر به ادراک کلیه، دهد. علاوه بر اینانجام می انسان

. و بدون وساطت ...علوم از مافوق خویش و قدرت تصرف بر مادون خویش است

العاده آسا و خارقبه نیروی نفس و باطن ذات خویش افعال و اعمال معجزه ...بدن 

 «.گردداز وی صادر می

اما به هر حال ملاصدرا در میان تضادی بزرگ گرفتار است. این نفس نه روح است 

و نه جسم و از نظر فقهی هم دچار اشکال است چون در صورتی که از او اعمال 
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چون نه جسم در آن دنیا سرنوشتش چه خواهد بود؟، زشت و ناصواب سر زده باشد

است که مجازات جهنم را ببیند و نه روح است که به بهشت مشرف شود. به هر 

به سه ، حال برای این که از تناقض روحی بودن و یا مادی بودن نجات پیدا کند

 :قسم نفس معتقد است

 نباتی نفس -1

  حیوانی نفس -3

 (است انسان مخصوص که) ناطقه نفس -4

ی اول تکامل خود جدا از بدن نفس در مرحله»د که کنمیی نفس اضافه اما درباره

چنین جوهر باشد. چون دارای قوه و استعداد تجرد و انتزاعیات است و همنمی

ی تجرد جسمانی که به طور تدریجی کمال یابد تا آن که مجرد شود. در مرحله

 «.شودمدرک کلیات می

اسد شنآید که هم خود را میای به حساب میملاصدرا قوهبدین ترتیب نفس از نظر 

و ، و هم دیگری را. یعنی هم بر وجود خودش اشراف دارد و هم بر وجود مادی

ماهیت و جنس آن از صورت است. هر چند حرکت و تکامل آن از ماده صورت 

پذیرد. اما ضعف این گفتار در آن است که وی مکانیسمی برای عملکرد نفس می

دهد. ناگفته نماند که در ادبیات فارسی نظر خوبی به نفس وجود ندارد و ئه نمیارا

دانند. چنان که ها میها و ناپاکیتوان گفت که آن را متأثر از نادرستیحتی می

 :فرمایدمولانا می

 او کی مرده است / از غم و بی آلتی افسرده است، نفست اژدرهاست

 .گویندمی و در اکثر موارد به آن نفس عماره

ی اسلامی هم به طور ضمنی و تلویحی به چیزی حاکم بر عقل به هر حال فلاسفه

امی ی اسلها معترف بودند ولی برای آن در فلسفهو آفریدگار انگیزه انسانو روش 

 .گذرندند و از آن درمیکنمیجایی پیدا ن

 ی علمیدر فلسفه

ی خاکی بدون چون و چرا از خواست حیوانات در زندگانی خود بر روی این کره

قوانین  ،ند و پیوندناگسستنی با طبیعت دارند. قوانین طبیعتکنمیطبیعت پیروی 

حاکم بر زندگی آنان است و هیچ حیوانی نسبت به این قوانین اعتراضی ندارد. 
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ند. یا در زمستان به خواب زمستانی کنمیزاد و ولد ، رسدالمثل زمانی که بهار میفی

روند. در واقع حیوان با طبیعت وحدت ناتورالیستی دارد که قواعد آن از طرف می

 .کدگذاری شده است هاآنطبیعت به صورت غرایز به حیوانات دیکته شده و در 

چون و چرای طبیعت نبوده و نیست و شناسیم پیرو و تابع بیی که ما میانساناما 

در مقابل آن ایستاده ، عوض این که مانند حیوانات مستحیل در طبیعت باشد در

او  است که بین انسانتواند کار کند. کار می انساناست. دلیل این امر آن است که 

ودش خ، زمانی که توانست از طبیعت جدا شود انسانکشد. و طبیعت خط فاصل می

با  انسانحد و مرز  انسانشناسد که موجودی متفاوت از طبیعت است. کار را می

. اما «بود و طبیعت انسان» انسانطبیعت را مشخص کرد؛ پس از این به بعد برای 

 نانساتوانست فردی باشد و از همان آغاز ماهیتی جمعی داشت. این نمی انسانکار 

در روند  انسانبا  انسانپیوند ، وند با طبیعتکرد. پس به جای پیبا دیگران کار می

کار شکل گرفت. این پیود نیاز به عنصری داشت که بتواند این پیوند را حفظ کند. 

 سانانبا  انساند. ریسمان پیوند کنمیزبان را اختراع  انساندر این مرحله است که 

چنان هماز خودش.  انساندر روند کار جمعی. این مرحله جدیدی بود از شناخت 

که کار به او کمک کرد تا خودش را از طبیعت بازشناسد و برای این که خط فاصل 

ابزار را ساخت که هم موجب پیوند او با طبیعت شد و هم ، با طبیعت داشته باشد

موجب فاصله گرفتن از طبیعت برای اجرای فرامین آن. زبان هم این تکامل را بهتر 

مشخص کرد.  هاآندن بر چیزها حد و مرز خود را با با نام نها انسانو بهتر ساخت و 

با هم برای کار و غلبه  هاانساندر عین حال موجب ارتباط با دیگران شد. وحدت 

اهداف مشترکی را تعقیب کردند. در تعقیب  هاانسانبر طبیعت ضروری بود. پس 

ا دیگری ر، انسانوجه اشتراک بین آدمیان پدیدار گشت. این ، این اهداف مشترک

های همانندی هاانسانشناخت و بالعکس. پس سخن گفتن و کار کردن جمعی بین 

یک معنی را داشت اختراع کرد. زبان  هاآنهایی که برای بسیار به وجود آورد و واژه

ی دیگر شد. بدین ترتیب هاانسانبا طبیعت و  انسانعامل جدیدی برای حد و مرز 

 «من»از خودش به انسانبانی متولد شد. این فرد در کار و در محیط ز انسانفرد 

توانست در روند چنان که برای خودش شناخته شده بود آن را مید که همکنمییاد 

   .ی کار و زبان بودزاده« من»کار به دیگران هم معرفی کند. این 
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ر تبرای کار و آسان انسانها بود تا اطلاعات در روند کار احتیاج به پیوند زدن واژه

شدن روند کار و پیوند با دیگران برای کار بشر گردد. دیگر فقط نام اشیاء نبود که 

ن مثلا بی) ها یعنی جملات ساخته شدبلکه پیوند بین واژه شد؛در زبان جاری می

ای احتیاج شد(. این ارتباط به واژهارتباط برقرار میی هوا و سردی بایستی واژه

ت ساخمی انسانما به ازاء مادی مانند نام اشیا نبود. این واژه را بایستی داشت که 

بود. قوایی  انسانی ساخته و پرداخته« است»ی واژه«. هوا سرد است»گفت و می

هایی بسازد و به هم متصل سازد توانست چنین واژهکرد که میظهور می انساندر 

تفکر و اندیشه. به همین جهت با  چیزی نبود جز انسانو این قوه و کیفیت جدید 

در کارش تکامل بیشتری  انسانها تفکرات هم حاصل شد و هر اندازه تولد واژه

اندکه هایی ساخته شده. در این جا واژهکردپیدا مییافت زبان هم تکامل بیشتری می

ها حاصل چیز بر خلاف نام اشیاء(. این واژه) از جهان محسوسات نیامده بودند

جدیدی به نام معنی بودند که منجر به خلق و آفرینش امور انتزاعی و مجرد شد و 

ق خل انسانکه بایستی تمدن ای برای ساختن تمدن آماده شد. روی صحنه انسان

 زبان. با، کار و ابزار آن، طبیعت، انسان: این چهار عنصر جاویدان حاضر شد، شدمی

ی که بین خود و انسانحذف هر یک از این عناصر دیگر امکان خلق تمدن بشر و 

 ی بود که در روند کار دستانسانپذیر نبود. این کشد امکانطبیعت خط فاصل می

زند. در اول آزادی از نیروهای کور طبیعت و در ی بزرگی برای آزادی میبه مبارزه

وری که در هنگام آفرینش تمدن زاده شدند و ی دوم آزادی از نیروهای کمرحله

 .روایی کنندحکم انساناند بر توانسته

در روند کار و مبارزه با طبیعت و به کمک زبان از وجود مستقل خودش آگاه  انسان

ولد ت« من»ی تواند از خودش سخن بگوید و بدین ترتیب بود که واژهشود و میمی

شود و مکانیسم بروز و حضور ری پیچیده میدر تمدن بش« من»یافت. اما سرنوشت 

های مختلفی از آن آن بحثی پایان ناپذیر را به دنبال خواهد داشت و هر لحظه لایه

هم وجود داشت « من»، شود. از هر زمانی که کار وجود داشتبرای بشر آشکار می

 .کماکان حضور داردهم و تا زمانی که روند کار باشد آن 

 .دکنمینشیند و به حرکت رودخانه نگاه کار در کنار رودخانه میمحافظه

 .دکنمیطلب در کنار رودخانه همراه با جریان آن حرکت اصلاح
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 .دکنمیانقلابی در رودخانه وارد شده و در آب آن شنا 

  





آن بر تمام شئون فاشیسم و سیطره 

  زندگی اجتماعی

 3034 ,31 سپتامبر 

 

 

 

 

 

 

 

 نیچن «شود با آن مبارزه کردیو چگونه م ستیچ سمیفاش» در کتاب یتروتسـک

 گرید یاجتماع دیشــد یهاداران در مقابله با بحرانهیکه ســرمایزمان» :ســدینویم

حکومت کرده و بر اوضاع مسلط شوند،  کیبا توسـل به ابزار دموکرات سـتندیقادر ن

 دنیدر هم کوب سم،یفاش یخیعملکرد تار»شـوند. یمتوسـل م سـمیآنگاه به فاشـ

مردم  یاسیســ یهایو خفه کردن آزاد شیهاسـازمان یکارگر، نابودسـاز یطبقه

از  یبا الفاظ پرطمطراق طرفدار یمذهب سمیفاشـ یخودمان نوع رانیدر ا.« اسـت

ــ کایآمر و مینوکر مردم ما ن،ینشــکوخ مســتضــعف، نه تنها،  اکبر اســت، طانیش

در  حزب چپ نیتریمیقد»بلکه  انیصدایفرودسـتان و ب تنهاه ن نان،ینشـهیحاشـ

از  تیحما دابو به گرداب و گن فتی( را فرو فـداییـان اکثریـت )حزب توده رانیا

 شناخت متدد و که باشـد، یاز هر نوع سـمیشـناخت فاشـ نیبنابرا .«خود کشـاند

 به ما خواهد کرد. یانیکمک شا سمیآن در مبارزه با فاش یشعارها ها ووهیش

ـــت و یکم در چنین جایگاهی قرار گرفته  ایم؟ به زبانچرا ما ایرانیان در قرن بیس

 .چرا این جا هستیم؟ برای پاسخ به این سؤالات باید کمی به عقب برگردیم، ترساده

http://www.sedayekargar.com/critics/%d9%81%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a6%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d9%81%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a6%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/
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 فاشیسم فرزند خلف جنگ

و ، سیسیا، کننده در تحولات اجتماعیاما تعیین، ناشناخته کنونییکی از مسـائل 

مسـأله جنگ هشـت سـاله است. موضوعی که از طرف روشنفکران ، طبقاتی ایران

سیاسی و فلسفی قرار ، شـناسیایران به صـورت شـاید و باید مورد پژوهش جامعه

ن جاری کنگرفته است. با مسأله جنگ چنان برخورد شده که انگار یک سیل بنیان

آن را فراموش کرده است ، شده و خراب کرده و بعد فرونشسته است و نسل بعدی

گیرند. برای این که بتوان ماهیت جنگ هشت و تأثیرات و عواقب آن را نادیده می

ــاله را ــت به تجربه جنگ، س جنگ جهانی ) های بزرگبه خوبی درک کرد لازم اس

 .اول و دوم( نگاهی بیندازیم

 و برقراری است راست و چپ روشنفکران همه توافق مورد که وضوعیم ترینساده

همه نظریه پردازان در یک نکته  .اســت فاشــیســم پیداش با جنگ رابطه شـناخت

ــلی لیلد، القول هســـتند و آن این کهمتفق ــم پیدایش اص ــیس  جنگ ،فاش

پردازان فاشیستی هم چون موسولینی و موضـوعی که مورد تأیید نظریه .باشدمی

باشــد. تا آن جا که جنگ را برای توجیه پیدایش فاشــیســم الزامی جنتیله هم می

جنگ نه تنها نکوهیده نیست بلکه ، به همین جهت در نظریه فاشـیسـم، دانندمی

دلیل نبود که خمینی جنگ هشت ساله را شـایسـته تحسـین و ستایش است. بی

 .کردتلقی می، یک نعمت الهی

این پرسـش جواب داد که اصلاً فاشیسم چیست؟ همه اما پیش از هر چیز باید به 

 فاشیسم را، دانند که جنگ چیسـت ولی اکثر مردم و حتی برخی روشـنفکرانمی

رحم و نژادپرســت بر آمده از جامعه بی، خشــونت پرور، نوعی حکومت اســتبدادی

ر از فرات، اما فاشیسم به عنوان یک پدیده اجتماعی، دانندداری میطبقاتی سـرمایه

 .ین مطالب استا

باید روح یک ملت را عوض کرد. بطور مثال تواند و میفاشیسم مدعی است که می

حقارت از شکست در جنگ را باید از بین برد و غرور را جایگزین آن کرد. خمینی 

و همه ملت را ، آخرت شما را، یم و همکنمیدنیای شما را آباد ، گفت که ما هممی

 .مرسانییت میانسانبه درجه 
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 فاشیسم از نظر فلسفی

پرســند فلســفه شــما چیســت؟ فلســفه از ما می»گویند: موســولینی و جنتیله می

عمل با اکثریت ، فلسـفه ما عمل است، فاشـیسـم چیسـت؟ جواب ما سـاده اسـت

ها وجود دارد و تا به حال کسی ایست که در میان تودهفلسـفه ما خواسته، هاتوده

پس فلســفه ما دگرگون ســـاختن ، یعنی واقعیتبه آن جواب نداده اســت. عمل 

ــا ــت. ما را در میدان عمل ببینیدخواقعیت و از نو س ــت ، تن آن اس ــیس یک فاش

ـــنفکران بی، دکنمیپردازی ننظریه ـــتنظریه پردازی متعلق به روش ه ب، خون اس

فلســفه ما متضاد ، به کسـانی که به آزادی فردی اعتقاد دارند، ها تعلق داردترسـو

همان فلسفه حقیقی ، نظریه و راه حل است، نفکری است. خود عملفلسـفه روشـ

 .است

ها فراهم ساختند؟ جز آیا روشـنفکران در انقلاب کبیر فرانسه هیچ چیز برای توده

های فردی دو برابر کردند. ها را با نظریات خود در زیر چتر آزادیاینکه بدبختی آن

ن همان توده هائی است که همه ها نیست در میادر کتاب، هافلسـفه ما فاشـیست

، اند. فاشـیسـم باید در همه جا حضور پیدا کند در هنرچیز خود را از دسـت داده

 «...مدارس و، هادانشگاه، علم، سیاست

 :گفتخمینی می

تمام عقب ماندگیهای ما به خاطر عدم شناخت صحیح اکثر روشنفکران دانشگاهی 

هم اکنون هم هست. اکثر ضربات مهلکی  و متأسـفانه، از جامعه اسـلامی ایران بود

، ایکه به این اجتماع خورده اسـت از دسـت اکثر همین روشنفکران دانشگاه رفته

 زنندزدند و میبینند و تنها حرفهایی میدیدند و میکه همیشــه خود را بزرگ می

 .ندنفهم، و اگر مردم هیچ نفهمند، که دوست به اصطلاح روشنفکر دیگرش بفهمد

 .13 جلد ،نور صحیفه ،خمینی

 فاشیسم در قلمرو سیاست

، همان ملت است، فاشیسم به آزادی معتقد است اما در چهار چوب دولت و دولت

ه که ب، شــود و باید از آن تبعیت کردملتی که به معنایی موجب محدودیت ما می

تر این که همیشه بر یک آموزد و از همه مهمما احساس و تفکر و سخن گفتن می

بلکه یک واقعیت اخلاقی است. همه در ، روال است. ملت یک موجود طبعی نیست
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باشـند. ملت مردمی هسـتند که تاریخ مشترک را احساس آفرینش آن سـهیم می

به آزادی رسیده باشند. مفهوم ، توانند یک ملت باشند کهند. مردم زمانی میکنمی

اسـت. فاشـیسم از  بلکه روح کشـور، ملت از طرف فاشـیسـم اختراع نشـده اسـت

د. فاشیسم بیداری اخلاقی ملت است. فاشیسم کنمیبرای ملت سـتایش ، هاقربانی

گیرد که لازم باشد. خشونت فاشیسم در جهت منافع زمانی خشـونت را به کار می

ـــد و نتواند منافع عموم را حفظ کند ـــت. زمـانی که دولت متزلزل باش ، ملـت اس

 شوداز طرف کسانی مردود شناخته مید. خشونت کنمیخشـونت فاشـیسم ظهور 

مند هستند.. فاشیسم اند و از همه چیز بهرههایشـان لم دادهکه به راحتی در خانه

یک جنبش روحی و معنوی ، فاشــیســم یک عقیده، نیروی بیرون از دولت نیســت

های تاریخی خلق شده است و به نیاز، از هستی خودش، است که نیروی ذاتی دارد

ــخ می ــم از طرف خدا و از طرف مردمانی که به خدا  دهد.پاس ــیس ــونت فاش خش

خواهد بر پردازد که خداوند میشــود و به حمایت از قانونی میمعتقدند اعمال می

 .زمین حاکم کند

 ؟دکنمی تداعی شما ذهن در و آوردمی شما یاد به را چیزهایی چه فوق مطالب

 فاشیسم و اخلاق

ک ی، د که باید باشد و این نوع دولت راکنمیتنها آن دولتی را که آرزو ، فاشـیسم

توان یک شخص در نظر دولتی که یک اراده واقعی باشد را می، دانداراده واقعی می

ییم یک گو. به کسی می(.و..فقیه ولایت مطلقه ، فرانکو، موسـولنیی، هیتلر) گرفت

نظر فاشیسم یک آگاهی ملی است. شـخص که یک فعالیت اخلاقی باشد. دولت از 

ــم دولت ارزش اخلاقی مطلق دارد. لیبرال ــیس  ،ها با نظریه دولت اخلاقیبرای فاش

ند. دولت بیرون کنمیآید را محکوم ها آن اخلاقی که از تجربه فرد میآن، مخالفند

از اخلاق معنی ندارد. صـورت اخلاقی دولت فاشیستی جنبه روحی و روحانی دارد. 

بلکه ، آوردمشـــروعیت خود را از قانون و آرای مردم به دســـت نمیفاشـــیســـم 

مشـروعیت خود را از اخلاق و معنویات روحی دارد. این اخلاق آن نظریاتی نیسـت 

بلکه این اخلاق همان ، شودها مطرح میکه به طور آکادمیک و علمی در دانشـگاه

 .دنکنمیها با آن تنفس ها بوده و تودهاست که در میان توده
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ــور با بخواهیم را فوق موارد اگر ــداق کدام به بدهیم تطبیق خودمان کش  بر هامص

 خوریم؟می

 فاشیسم و آموزش

آموزشـی است که از اعماق تاریخ تا کنون در جریان بوده است؛ ، هدف فاشـیسـم

های آموزشی زنده بودن سنت، بایسـتی مرده باشــدچون اگر حقانیت نداشـت می

هاسـت. آموزش جدید و نوین در اروپا و جهان شخصیت آنکهن دلیل بر حقانیت 

این ، سازد. این آموزش جدید به روحی رنجور نیاز داردافراد را ضـعیف و نابود می

های مردم ســرچشــمه نگرفته است و های قابل قبول تودهآموزش جدید از سـنت

اراده موجب از خود بیگانگی افراد و اشخاص است و از همه بدتر موجب تزلزل در 

و دولت است. این نوع اراده از نظر فاشیسم  انسانکه نجات بخش ، ایاسـت. اراده

های همان آزادی اسـت. آموزش نوین باید توسـط فاشیسم دگرگون شود. دانشگاه

هیچ ارزش اخلاقی در حین آموزش در ، وطن استخانه و مأمن اسـاتید بی، جدید

سم دگرگون شود تا شهروند مؤمن این نوع آموزش باید توسط فاشی، جریان نیست

که همان تاریخ است تربیت کند. افراد و اشخاصی را ، به دولت که همان ملت است

شــهروندی ، تربیت کند که بدون پرســش حاضــرند جان خود را فدای دولت کنند

از این که یک پیشــوا و یا یک رهبر دارد نه تنها شــرمنده نیســت بلکه به آن ، که

ــت که ی افتخار میخدمت به او را مایهد و کنمیاعتماد  ــم اس ــیس داند. فقط فاش

 .تواند در حوزه آموزش چنین شهروندانی را خلق کندمی

ـــلامی می ،بـه عنوان مثال ـــاره کرد:اتوان به این مودر جمهوری اس انقلاب  رد اش

آتش ، ذوب در ولایت، 1303 ، سالانقلاب فرهنگی دوم، 1451سال  ،فرهنگی اول

 . ...الله وحزب فقط حزب، ما همه سرباز توئیم گوش به فرمان توییم، به اختیار

توان دید که فاشیسم از نظر نظامی شکست خورده ولی اکنون در سطح جهانی می

اند. بدین خلأ را برای رشـد فاشـیسـم مهیا سـاخته، باز سـرمایههای دو دوزهدولت

ـــتی ترتیـب می ـــت راس در انتخابات پیروز بینیم که هر روز یک دولت جدید دس

شـود و چون چپ مبارز در میدان حضـور ندارد این روند با شدت زیاد در حال می

راه فاشیسم را در ، های مستبد فردیعلاوه بر آن حکومت، رشـد و گسـترش است

 .اندپیش گرفته
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را از تمام  انسانشود و  انسانفاشـیسم معتقد است که آموزش باید موجب آزادی 

ــبات و بدفهمیداوریپیشقید و بندها و  های تاریخ آزاد کند. یعنی در اثر ها، تعص

که در طول  (EGO)باید شـروع به ساختن خودش بکند. این خود  انسـان ،آموزش

باید همان شـود که باید بشود.  انسـانتبدیل شـده. « من حقیر»و  تاریخ به ویرانه

سازد )بویژه در در هم شکسته و حقیر می انسانیک  انسـانهای کنونی از آموزش

ر کنند که دنوکر و پیشخدمت خلق می ...های لیبرالیستی وها(. آموزشمیان توده

دهند که اگر بهتر خدمت صاحبان سرمایه و قدرت باشند. به توده و مردم نوید می

این  .شودبیاموزید، برای نوکری کردن، جای بالاتری با امتیازهای بیشتری داده می

ــانمدل آموزش به  ــم”آموزد:فقط یک واژه را می انس از چنین ”. بله قربان”، ”چش

بار اســت. تنها فاشــیســم اســت که آید. این آموزش خفتی نه گفتن بر نمیانســان

تواند این سـاختار مخروبه را از ریشه در بیاورد. هدف آموزش فاشیسم ساختن می

د داشـته باشد؛ اول اراده کند و دوم ی که دو ویژگی بایانسـانجدید اسـت.  انسـان

 .عمل کند

ها را تعلیم دهد که حاکم بر تاریخ باشند و یا حداقل آموزش فاشـیسـم، باید توده

ها وقتی چنین آموزشی همراه تاریخ باشـند و نه این که تابع آن باشــند. این توده

ــند. چون آزادیشــوند و در پی آن به آزادی واقعی میببینند توانا می پس از  رس

جدید و آزاده حاصل کار دولت و مردم است.  انسانرسد. این کسـب قدرت فرا می

کند. برابری واقعی را در میان ها را برای بندگی تربیت نمیدولت فاشــیســم توده

بخشــد. بنابراین برای رسیدن به ها توانایی میسـازد. چون به آنها برقرار میتوده

ها های کهن آموزشی را دگرگون سازد و آنهادچنین هدفی، فاشـیسم باید تمام ن

فهمد که کسب علم و ی میانسانجدید تبدیل کند. چنین  انسـانرا به پرورشـگاه 

کند. علاوه بر همه معرفت به خودی خود شـریف اسـت و از شرافت علم تغذیه می

ضروری است. باید بداند که آزادی  انسانها باید بفهمد که آزادی برای هستی این

 توانریختن اســت. بر ســر آزادی مطلق نمی باید مطلق باشــد. آزادی نســبی فرو

شود. ولی آموزش کهن به تدریج متولد می انسانمعامله کرد. آزادی مطلق با تولد 

ـــلب می ـــپس آن را بطور کـامـل س ـــبی کرده و س کند تا نوکران و آزادی را نس

 .قدرت متولد شوندکاران صاحبان خدمت
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 ،نه لیبرالیسم و نه کمونیسم، ها معتقدند که در قرن نوزدهم و بیسـتمفاشـیسـت

ــومی باید بود ــه نکردند به همین جهت به دنبال راه س ، هیچ چیزی به مردم عرض

به لیبرالیسـم فرتوت و کمونیسم روشنفکران است. این ، این راه سـوم در نه گفتن

بر خاسته از اراده ملت است. ملتی که با دولت و حکومت راه فاشـیسـم ، راه سـوم

 هایی که درخواسته، های فاقد هر نوع امتیاز. فاشـیسـمبا بسـیج توده، یکی اسـت

هایی که در اعماق انسان، دهداند پاسخ میهای مردم پاسخ نگرفتهطول تاریخ توده

م بخشد. فاشیسر میاند را اعتباتاریخ از هیچ نوع شخصیت و حرمت برخوردار نبوده

ن های مردم است. روشنفکرافاشیسم متعلق به توده، به این یا آن طبقه تعلق ندارد

ال ها نه لیبراین توده، خورندای را میلیبرال و کمونیسـت حسرت این بسیج توده

ما هستیم و ما »زنند ها فریاد میآن”. چرا؟“که بپرسند ، هسـتند و نه کمونیسـت

ما و اراده پیشــوا یکی اســت. کســب قدرت اســت که به اراده ما  خواهیم. ارادهمی

 «..بخشدتحقق می

 فاشیسم خواستار هویت و، ها به دنبال این یا آن سود نیستفاشـیسم مانند بورژوا

ــم به دنبال تاریخ حرکت ن، هاســتافتخار برای توده ــیس خ د بلکه از تاریکنمیفاش

فاشیسم معتقد است که ملت یک ارگانیسم خواهد که به دنبال او حرکت کند. می

ها به همین جهت دارای یک روح است. شکست در جنگ، یک پارچه و زنده است

تنها درمان این زخم پیروزی و شکست ، این روح یک پارچه را زخمی ساخته است

 .دشمن است

ها سازی این روح نیستند آنروشـنفکران لیبرال و کمونیسـم در جهت یک پارچه

 .ندکنمیناتوانی خود را به این روح منتقل ضعف و 

ها برای هملت باید بر روشـنفکران لیبرال و کمونیسم غلبه کند. تود، برای پیروزی

پیروزی احتیاجی به این روشـنفکران ندارند. روشــنفکران در میان صفحات کتاب 

، مسها ندارند. اما فاشیند و به همین جهت چیزی برای عرضه به تودهکنمیزندگی 

ـــنفکران در عوض این که به تقویت این روح  یعنی قـدرت و حرکـت و امید. روش
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ــاید از کنمییعنی دولت بپردازند با آن مبارزه  ــغولند تا ش ند و به مبارزه با آن مش

ی روشنفکران از روی ضعف است و نه از روی ها شود. نالهیب آنصـتاریخ چیزی ن

 .فکران بیزار استهای روشنتاریخ همیشه از ناله، توانایی

س پ، فاشیسم معتقد است ملت یک ارگانیسم زنده است و ملت همان دولت است

 .توان دیدیک روح کامل وجود دارد که در ملت و دولت به یکسان می

در مقابل ، افراد را در مقابل دولت، های فردیاما لیبرالیســـم با طرفداری از آزادی

ــتدهد و موجب این روح یکپارچه قرار می ــم ، تفرقه اس ــیس ــورتی که فاش در ص

ای که لیبرالیسم های مردم و حکومت است. این تفرقهخواستار وحدت در میان تود

ـــده و در میان افراد ملت و دولت به وجود می آورد موجب کاهش قدرت دولت ش

د. در حالیکه فاشــیســم کنمیاحتمال شــکســت آن را در مقابل دشــمنان بیشــتر 

 .حکومت اراده و قدرت است گوید ماهیت تاریخ ومی

ی طبقاتی بودن جامعه و از ها با قبول نظریهفاشـیسم معتقد است که مارکسیست

تر متضاد بودن منافع طبقاتی به طور کامل موجب تفرقه در میان ملت و همه مهم

ـــاد را به آینده واگذار دولـت می ـــونـد و حل این تض یک اتوپیا(. اما ) ندکنمیش

، ها و حکومت استها در میان تودخواستار حذف تمام تضادفاشـیسـم هم اکنون 

د آورنانقلاب( روی می) ها برای حل تضاد طبقاتی به نظریه خشونتمارکسـیسـت

اما فاشـیسـم اعمال خشونت را برای همین لحظه و هر ، که در آینده باید رخ دهد

 .دکنمیلحظه دیگر که لازم باشد توصیه 

درند و به هر حال لیبرالیسم و مارکسیسم روح یکپارچه ملت و دولت را از هم می

تواند باقی بماند در واقع فاشیسم برای درمان این زخم این زخم بطور جاویدان می

ــت که تودهبا کمال اراده و قدرت وارد می ــود به همین جهت اس های مردم این ش

های وارد آمده مدعی است که زخم ند. فاشیسمکنمیچنین از فاشـیسم استقبال 

فقط به قبضــه کردن ، بر پیکر مردم و حکومت را مداوا خواهد کرد و برای این کار

قدرت سـیاسـی احتیاج دارد. اما چگونه؟ منظورر فاشیسم از روح یکپارجه ملت و 

 دولت چیست؟
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از واقعه ، من و شـما بدون تلقین از خارج برای کشته شدن سهراب اشک میریزیم

، یمکنیمیم به سیاوش اعتماد کنمیاز ستارخان تمجید ، یمکنمیربلا ابراز تأسف ک

 ...فرستیم وبر بزدلی یزدگرد سوم لعنت می

ها تمام این اعمال کنش هسـتند. کنشــی مشــترک که در میان از نظر فاشـیســت

ــت که این روح یک  ــم معتقد اس ــیس مردم بدون تلقین از خارج جریان دارد فاش

 .و ملت همین کنش است که به تاریخ تعلق دارد پارچه دولت

موسولینی معتقد بود که به این روح در جنگ جهانی اول در ایتالیا آسیب رسیده 

ـــت و آن را مجروح کرده انـد. پس برای علـاج این زخم بـاید به افتخارات روم اس

 .به همین جهت از نظر سیاسی موفق شد، برگشت و آن را در ذهن مردم زنده کرد

روح ملت ایران زخم خورد و تکه پاره شد و ، ما در جنگ هشت ساله ایران و عراقا

داری در ایران مانند های سرمایهشـرمنده و تحقیر شـد اما نهاد 513ی نامهبا قطع

داری پیشرفته در ایتالیا نبود که بتواند این روح تکه پاره شده را های سـرمایهنهاد

اصلاحات هم نتوانست ، ردم با حکومت قطع شدوحدت بخشد. بدین ترتیب رابطه م

ده از اســتفا، توانســت پر کنداین خلأ را فقط یک چیز می، این رابطه را ترمیم کند

ساله در ابتدا همه را در زیر یک پرچم  3زور و تحمیل حکومت استبدادی. جنگ 

زیر ه ای کتمام اقشار پراکنده، برد ولی پس از شکستگرد آورده بود و به پیش می

های جمع شــده بودند پراکنده و به جایگاه« جنگ جنگ تا پیروزی»پرچم شــعار 

 نیروی، مختلف اجتماعی بازگشــتند و این تفرقه و از دســت دادن اعتماد به نفس

واحد و کنش واحدی را تا زمان انقلاب مهســا از میان برد. این پاســخ آن پرســش 

ــت که چرا  ــال تحمل کردید و  30اس  یک روح آن مهســا زمان تا. یدکنمیس

 .نبود پارچه

ئولوژی اید، ها معتقد هستند که لیبرالیسم و مارکسیسم عقیده هستندفاشـیسـت

این ، تواند به آزادی برسدهسـتند. ولی فاشـیسـم کنش اسـت به همین جهت می

باشــند اما های آزادی میلیبرالیســم و مارکســیســم صــورت، آزادی واقعی اســت

دیدیم که روح همان کنش بود که به جهان قدیم و فاشـیسـم محتوای آزادیست. 

ــاکن و کهن نفرت دارد و میفرتوت می خواهد آن را نگرد. بنابراین از این جهان س

نهد. روح چون کنش به حرکت در آورد به همین جهت فاشــیســم پا به میدان می
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ـــت عقل را در اختیار می ـــه تقدم دارد بدین ، گیردمحض اس چون عمل بر اندیش

 .ی که سرشار از خواسته و اراده استانسانشود جدید متولد می انسانب ترتی

 رسند؟ها چگونه به قدرت میفاشست

آوریم. فاشــیســم همراه با گویند ما ســر از صــندوق رای در نمیها میفاشــیســت

ـــت خواهد گرفت. وقتی رژههـای مردم از طریق خیابانتوده ی ها قدرت را به دس

خیابان شروع شد روشنفکران لیبرال و مارکسیسم از سر راه میلیونی فاشـیسم در 

خ آییم؛ از طریق تاریها از طریق انتخابات نمیما فاشیست، تاریخ کنار خواهند رفت

ها بر سر صندوق رای با آییم. ما مانند لیبرالها میی تودهنگهداری شـده در سینه

ـــعیف به بار میهبندی که حکومت یم. زد وکنمیبورژوازی زد و بند ن آورد. ای ض

های دانند هر جا زد و بند باشـد فسـاد هم هست به همین جهت حکومتهمه می

 .پارلمانی و لیبرال فاسدند

ــت ــیس ــتما فاش ــیس ــندیکاها مانند مارکس های کارگری را به کار فرمایان ها س

 ها نیستند اما فاشیسمها مورد اعتماد تودهفروشیم به همین جهت مارکسیستنمی

های های حکومت خواهد بود و تودههمراه بـا تمـام نهـاد، ی مردمهمراه بـا همـه

ــرمایهزحمت ــنفکران کش را که در طول تاریخ از طرف س ــراف و روش داران و اش

ها شخضیت خواهیم داد و به این ترتیب اند نجات خواهیم داد و به آنتحقیر شده

 .آزاد خلق خواهد شد انسانشود و تمدنی برای جدیدی متولد می انسان

ی پیروان فلســفه علمی اما همه، ها بودی نظریات فاشــیســتاین مطالب شــالوده

داری است که پیش از سقوط از ی سرمایهدانند که فاشـیسـم آخرین زرادخانهمی

هیتلر خودش با دسته گل به » مثل نیچه:، دکنمیبرداری آن برای بقای خود بهره

 «.نبرد من به دنبال همان ابر مرد نیچه استخانه نیچه رفت و در کتاب 

داران و انحصارات است بلکه ی سرمایهبه هر حال فاشیسم نه تنها آخرین خواسته

های ضعیف و ناتوان دارد که با یک یورش برای رسـیدن به قدرت احتیاج به دولت

ی های ضــعیفخیابانی از پای در بیایند. زمانی که فاشــیســم در مقابل چنین دولت

د نکمیگیرد در یک زمان کوتاه با یک یورش توسط مردم قدرت را قبضه قرار می

 .دکنمیو از جنگ برای بقای خود استفاده 
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 ماهیت دولت از نظر فاشیسم

ــت ــم ملت همان دولت اس ــیس ــم نماینده، از نظر فاش ــیس ی ی ارادهحکومت فاش

لت نه طبقاتی ها در طول تاریخ مدفون بوده است. ماهیت دوهاسـت که سـالتوده

ی ملی یا مذهبی ده است. این ارادهاحاصـل انتخابات؛ دولت ناشی از ار نهاسـت و 

به ویژه نیازمند تأیید ، این یا آن حزب، نیاز به مشروعیت از طرف این یا آن طبقه

ی تاریخی است که از طرف هیچ نهاد از طرف روشنفکران ندارد. دولت تنها پدیده

دولت همان روح یک پارچه ملت است. فاشیسم ، پیدا کندبیرونی نباید محدودیت 

ــت. احتیاج به انتخابات ندارد. دولت نماینده تاریخی توده ــده اس ــرکوب ش های س

فاشـیسـم چون همان ملت اسـت. پس همه در دولت فاشــیستی با آزادی زندگی 

ــتخواهند کرد. لیبرال ــی ها دروغ میها و کمونیس ــتار دموکراس گویند که خواس

قدرت است؛ ، ها هم خواستار اعمال اراده خودشان هستند. قدرتچون آن هسـتند

گوید: گوید و آن را آشــکار میاز طرف هر کس که اعمال شــود. اما فاشــیســم می

ــت ــت که در دولت تجلی پیدا کرده اس ــت که ، قدرت مطلق اس اما این قدرتی اس

 . فاشیسم نیاز بهها از تاریخ گرفته استمشروعیت خود را بر اساس روح ملی توده

چون  ،هازد و بند و تقسیم قدرت با دیگران ندارد و دولت فاشیسم یعنی اراده توده

چون ملت همچون یک شخص زنده است ، پس دولتی اخلاقیست، هاستاراده توده

تواند یک شخصیت اخلاقی و چون دولت فاشـیسـم همین شـخص اسـت پس می

که  گیردست. اخلاق وقتی شکل میاخلاقی بودن برای فاشـیسم یک اصل ا، باشـد

ت دول، آل استایده آل را تحقق ببخشیم. اما دولت فاشیسم همانایدهبخواهیم یک

 .برای فاشیسم یک ارزش اخلاقی مطلق است

ند اما کنمیها را به نداشــتن اخلاق متهم فاشــیســت، هاها و کمونیســتلیبرال

فاسد را تشکیل دهند.  هایخواهند به سـبک گذشته همان حکومتخودشـان می

ـــند آن را باید به کمک همان نهادهـا به ماهیت اراده دولت نمیچون آن ها و رس

ــازمان ــم به دنیای قدیم تف س ــیس ــکیل دهند. اما فاش د و کنمیهای قدیمی تش

ی ملت بســازد. علاوه بر این که فاشــیســم خواهد دنیای جدید بر اســاس ارادهمی

جدید را  انســاناس اراده بســازد لاجرم فاشــیســم خواهد جهان جدید را بر اسـمی
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بینیم اراده و خواسته است و پشت جدید همان است که می انسان، خواهد ساخت

 .و رو ندارد

 

*** 

 

 گانهفاشیسم و قوای سه

لق  رلیبرالیسم این شعا، هیوم و مونتسکیو، ها معتقدند که از زمان بیکنفاشـیست

 ،گانه از هم مستقل باشد. با این شعارقوای سهکه باید ، را در دهان مردم شـکست

لت ملت و دو ها به دو هدف اساسی رسیدند. یکی این که روح یکپارچهلیبرالیست

گسـیختند تا بتوانند بهتر حکمرانی کنند و دوم این که اسـاسا لیبرالیسم  را از هم

 .باشدتعدد احزاب( می) در پی انشقاق دولت و ملت و حتی بین ملت

 ی یکداند که تحت سیطرهحالی که فاشیسم دولت و ملت را یک تن واحد میدر 

یه قضائ، مقننه) روح واحد است؛ همانند یک اندام زنده. این تفکیک قوای سه گانه

 ،و برزن است. رئیس این قوه کویاش بر سر امروزه دیگر کوس رسوایی، و مجریه(

د و کنیمی دیگر را تائید رئیس قوه ،د و این نفرکنمینفر اول قوه دیگر را انتصاب 

دانند که سر هر سه قوه در یک آخور است و هر سه قوه در کنار همه به خوبی می

ها هم به لخت کردن مردم مشـغولند. این حداقل چیزی است که مارکسیست، هم

ــعار میفهمیده ــت و همهاند وش ی دهند که هیئت حاکمه متعلق به یک طبقه اس

 .خدمت طبقه برتر استهیئت حاکمه در 

زد و با زد ساتفکیک قوا می لیبرالیسم از طریق انتخابات یک کلاه شرعی برای این

و بندهای انتخاباتی و پراکندن تخم نفاق در میان مردم به کســب حداکثر ســـود 

 .باشدبرای خود مشغول می

اراده. اراده  فقط و فقط یک چیز است:، گوید: ماهیت دولت و فرداما فاشـیسم می

های مردم است. این د. اراده است که متعلق به تودهکنمیاسـت که دولت را خلق 

اراده در جهت یکپارچگی ملت و دولت است. چون فاشیسم معتقد است که تاریخ 

 .ی اراده استزاده
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ـــاختهتـاریخ را لیبرال های ی ملتهاند. تاریخ را ارادهـای دلـال و کارچاق کن نس

 ..سازنداند و میها ساختهیکپارچه و رهبران بزرگ آن

 ،رمق و دو دوزه باز ندارد. فاشیسمبی، ی فرتوتگانهفاشـیسـم احتیاج به قوای سه

ـــندوقمانند لیبرال ـــر از ص ـــتدر نمی، ای رأیهای کرایهها س ـــیس ها آورد. فاش

ها های آناند و خواستهستهها برخانمایندگان واقعی مردم هستند چون از میان آن

 شده شخصیت های له و لوردهها هستند که به تودهسازند. فاشیسترا بر آورده می

دهند. های اجتماعی و سیاسی قرار میها را در بالاترین موقعیتدهند. آندوباره می

ســازند و روح ملت و دولت و پیشــوا را یکی های تاریخی رها میها را از حقارتآن

 .سازندمی

د. نکمید. بلکه قدرت را تصرف کنمیالتماس ن، فاشـیسـم برای رسـیدن به قدرت

با عزت کشور خود را ، آموزد که بر اساس تاریخ خودفاشـیسم به مردم خویش می

ـــت که دنیای قدیم و کهن را از میان  ـــم یکپارچه اراده اس ـــیس اداره کننـد. فاش

ســازد. و قدرتمند و پر افتخار می های قویانســاندارد و دنیای جدید برای برمی

د و این در صورتی است که کنمیی ملت و دولت را زنده فاشـیسـم روح یکپارچه

 .ها را به دست آوردبزرگترین پیروزی، ترین مدتتواند در کوتاهمی

 فاشیسم و دولت

آن دولت طبقاتی نیست ، دولت در معنای وسیع خود»فاشـیسـم معتقد است که 

گویند. دولت همان ملت اسـت. اراده ملی است. مستقل از ها میکه مارکسـیسـت

طبقات وجود دارد و مســـتقل از طبقات و نهادهای اجتماعی رشـــد و تکامل پیدا 

ی زد و بندهای پارلمانی نیســـت. دولت د. دولت فاشـــیســـم آن دولت زادهکنمی

گویند نیســت. دولت ها میه مارکســیســتی این یا آن طبقه کفاشــیســم نماینده

 این دولت متعلق به، روح واحد و زنده ملتی است که در تاریخ زاده شده فاشیستی

اند. دولت فاشیستی هایی اسـت که تا کنون از همه چیز محروم بودهتمام آن توده

گویند دولت ها میها و مارکسیستشـخصـیت ملی مردم یک کشـور است. لیبرال

گزار مردم باشـد؛ نه! دولت فاشـیستی خود مردم است و نه خدمتگزار باید خدمت

آن. ماهیت دولت در ســاختار فاشــیســتی طبقاتی نیســت. ماهیت این دولت اراده 

سلب  انســانی اوسـت. اگر اراده را از ی ارادهانسـانچنان که ماهیت هر اسـت. هم
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ــت.  ــانکنیم دیگر هیچ هویتی نخواهد داش اش تعریف کرد. هتوان با ارادرا می انس

همراه با حیات  انســانتوان پرســید او به چه چیزهایی اراده کرده اســت. یعنی می

معرف خودآگاهی  انســانی اراده را هم تکامل بخشــیده اســت. چون اراده، خود

خواهم؛ من می) بردد به هویت خودش پی میکنمیزمانی که اراده  انساناوسـت. 

ی ی در هویت اوست. ارادهانسانی فرد (. اراده...و ام؛ من خواهم کردمن انجام داده

ی شـخص است که در طول تاریخ ساخته شده. همان که مرا به دولت همان اراده

چون همان روح ، افتخارات گذشـته متصـل کرده است. دولت فاشیسم اراده است

ی ملی ماست. روحی است های محروم است. روح یکپارچهسازنده است. روح توده

ــتکه د ــیس ــت. ما فاش ــئول مبارزه بوده و هس ها را متهم ر تمام طول تاریخ مس

توان زنده بود؟ مبارزه پرسـیم آیا بدون مبارزه میند که خشـن هسـتید؛ میکنمی

ی ترین مبارزهد. مهمکنمیابزارهای مختلفی دارد و فاشــیســم این نکته را پنهان ن

جدید  انساننیای جدید و مبارزه با جهان قدیم و کهن است. ساختن د، فاشـیسـم

 .ی که دیگر تحقیر نشده و با غرور استانساناست. 

آزادی از مبارزه جدا نیست و ، رساندبه همین جهت فاشـیسم همه را به آزادی می

کشد. این آزادی از دولت فاشـیسم پرچم مبارزه برای آزادی واقعی را به دوش می

 «.هویت فاشیسم است، آزادیآید. بلکه های رأی بیرون نمیدرون صندوق

البته باید به این موضـوع توجه داشـت که فاشیسم در اینجا از دولت یک ساختار 

ی متافیزیکی دارد. فاشــیســم از این که خود را طرفدار ســازد که جنبهآل میایده

ــفه ــتی بداند ابایی ندارد. اما به هر حال دولتهی ایدفلس ــته، ئالیس ــلی هس ی اص

دهد و دولت فاشــیســم را متضــاد با فاشــیســم را تشــکیل میی فلســفی اندیشــه

پردازان د. به عبارت دیگر نظریهکنمیهای لیبرالیستی و سوسیالیستی تعریف دولت

م چه چیز گویند که فاشیساند. بیشتر میفاشیسم از دیالکتیک منفی استفاده کرده

، هاعلام کنند ک گویند چه چیز هست. مگر با استفاده از متافیزیکاما نمی ؛نیسـت

پس ، اخلاق است، ی ما عمل ماسـت. یا این که چون واقعیت زندگی فردیفلسـفه

گوید دولت فاشیسم مانند دولت باشد و میی دولت فاشـیسم در اخلاق میریشـه

. مدار استهای فردی نیست بلکه یک دولت قدرتآنارشـیسـتی و لیبرال با آزادی

ی تاریخ است. بلکه زاده، شـودقانونی خلق نمیهای دولت فاشـیسـم از طریق نهاد
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تمدن و روح ملی است. ، سرزمین مادری، چنین دولتی مستند به قداست خانواده

گویند که فاشیسم مطابق قوانین مذهب خود را ها میدر حالت افراطی فاشـیسـت

 .سازندمی

 فاشیسم و قانون و قانون اساسی

ند که قانون را قبول ندارید و حتی کنمیگویند ما را همواره متهم ها میفاشیست

گرا هســتیم. طرفدار وحدت روح، ئالیســت هســتیمهدشــمن قانون هســتید. ما اید

 ونومی غیرقابل حلی مطلق هسـتیم. قانون دوئالیسـم است. دوبنی است. یک آنت

و طرفه اســت بدون د و یک تناقض دکنمیاســت. قانون در جهت شــکاف عمل 

 .وحدت درونی

ها انسانحاکم و محکوم. آیا چیزی بیشـتر در دادگاه نصـیب ، قانون دو طرف دارد

 ،تواند یک امر متافیزیکی باشد. بنابر مصلحتها میشود؟ حتی حاکم در دادگاهمی

 از کجا ...این امنیت و، داند که این مصلحتشما محکوم هستید و هیچ کس نمی

حاکم و محکوم. در طول تاریخ علمای علم اخلاق ، آمده اســت که دو شــقه اســت

 .انداند که این شکاف و این تناقض را حل کنند که نتوانستهخواسته

شــود که ما به قانون اســاســی و قانون زمانی مطرح می ی قانونترین چهرهزشــت

 .رسیممی، مدنی

 .اردحق آزادی بیان د انسانقانون اساسی: 

ـــده ـــویش اذهان عمومی ش ـــمـا بـا بیانات خود موجب تش  .ایدقـانون مـدنی: ش

 ....اعدام و، شلاق، محکومیت: زندان

 :ژان جالب است وال در کتاب بینوایان ویکتور هوگو: سرنوشت ژان

 .ناپذیرقانون اساسی: مالکیت مقدس است و نقض

تان زندگی خود و خانوادهقانون مدنی: شما باید با کار شرافتمندانه زندگی کنید و 

 .را تامین کنید

 .دزدچند تکه نان می، ژان: بیکار است و گرسنه وال ژان

 محکومیت: پانزده سال زندان

ست این خود قانون ا، گویند این ما نیستیم که قانون را قبول نداریمها میفاشیست

قانون که قابل احترام نیسـت. قانون دشـمن ضـعفا و حامی قدرتمندان است. این 
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 ترین و پلیدترینزشت، هاگزاران پارلماناسـت که سراسر ریا و تزویر است و قانون

ند. پارلمان فاســدترین بخش کنمیهای اســتثنائی را وضــع مواد قانونی و تبصــره

 .نهادهای اجتماعی است

دوق ی صنبا زد و بندهای پارلمانتاریستی و انتخاباتی و معامله، هااما ما فاشـیست

ـــر کار نیامده، ائتلـافرأی و  های میلیونی به قدرت ی تودهایم. ما از طریق ارادهس

ها هستیم. های مردم هستیم. چون از خود آنی واقعی تودهایم. ما نمایندهرسـیده

تصمیم ، های میلیونیاز طرف این توده، ها به جای وضـع قانونپس ما فاشـیسـت

وئالیسمی وجود ندارد؛ آنچه وجود دارد جا دیگر دیم. در اینکنمیگیریم و اجرا می

همه عضــوها و ، وحدت و یکپارچگی اســت. کســی محکوم و کســی حاکم نیســت

ـــادی وجود ندارد. بلکه فقط انـدام ـــتند. چیز متض های یک روح و بدن واحد هس

فاشیسم معتقد است  های مردم است که باید اجرا شود.های میلیونی تودهخواسته

ف دانند که از طرلیبرال را که قانون را میثاق اجتماعی میی روشنفکران که نظریه

 .باید به گورستان تاریخ سپرد، الاجراستلازم، عموم
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یم کنمییاد « من»که از آن به صورت « انسان»پنداشت که این متافیزیک ممکن می

ای( یکپارچه و تو پر است که کره) تغییر است که چون گوییامری یگانه و بی

 یخستّ و دیگر طبایع چون یک نقشه، غرور، از قبیل حسادت انسانهای ویژگی

جغرافیایی بر آن نقش شده است. این گوی بی تغییر از ابتدای تولد تا زمان مرگ 

ی جغرافیایی رخ یگانه مانده و تغییرات عرَضی بر آن بر روی این نقشهخود ، ما

این گوی را جایگاه جوهری ، دهد. متافیزیک کهن زمانی که با مذهب ترکیب شدمی

زیک بی تغییر و یگانه بود. متافی، غیرمادی یعنی روح یا نفس اعلام کرد که خویشتن

سر  انسانمام اعمالی را که از دانست و تپارچه میکهن این روح را بسیط و یک

داد. به هر حال زند به آن و تغییراتی که در سطح آن گوی بود نسبت میمی

 زیستاین گوی یگانه همراه با روحی که در آن می، متافیزیک کهن همراه با مذهب

کرد. در این را امری عارض شده از جهان خارج و از ماوراء جهان فیزیکی قلمداد می

توافق نداشت و آن را دچار تغییرات و « من»ن با چنین برداشتی از این عرفا، میان

 :گویددانست. چنان که مولانا میتحولات می

 عجبا! من چه منم؟ای ، این دو هزار من و ما

 گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم

 یا

 مندمچه کسم من؟ که بسی وسوسه چه کسم من؟

http://www.sedayekargar.com/philosophy/%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/
http://www.sedayekargar.com/philosophy/%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/
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 سوی کشندمگه از این ، گه از آن سوی کشندم

 :یا

 من نه منم نه من منم، خواجه مگو که من منم

 نه من منم، من نه منم، گر تو تویی و من منم

 :و یا خواجه حافظ شیرازی

 در اندرون من خسته دل ندانم کیست

 که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

ه آموزد کمیی هوشمند در قرون و اعصار هاانسانی زندگی به بدین ترتیب تجربه

آن چنان یگانه با خویشتن نیست و « من»این  ،«انسان»اند این آن چنان که گفته

اخت توان شننمی« انسان»را از روی  انسانرسند که علاوه بر آن به این نتیجه هم می

 .شناخت توانمی او هایآفریده روی از را انسان بلکه

گر شاعر را از روی اشعار او و یک صنعتیک نقاش را از روی تابلوی نقاشی او و یک 

 .توان شناخترا از روی مصنوعات او می

از درون وی نشأت ) نشأت گرفته« انسان»از  انسانهای این در عین حال آفریده

گرفته( ولی در خارج از وجود او تحقق یافته است. در امری که دیگر مربوط به او 

ز یعنی ا، را دارد و از این جا به بعد تاریخ و سرنوشت خود« انسان»مخلوق ، نیست

ی د. به هر حال این آفریدهکنمیپیدا « انسان»تولدش به بعد سرنوشتی متفاوت از 

های شود. این همان سرنوشتی است که بتی از او جدا و بیگانه می«انسان»

هایی که ساخته دست بشرند ولی دارای قدرت و تاریخ ند؛ بتکنمیا دپرستان پیبت

کم ح انسانبر ، ای از زندگی بشررنوشتی متفاوت از او هستند و حتی در مرحلهو س

هستند و « انسان»ی یکی این که آینه :ها دو خاصیت مهم دارنداند. بترانده

زیک هستند. در متافی انسانبر « حاکم»باشند و دیگر این که ی او میمنعکس کننده

از او بیگانه شود و راه خود را  انسانی کهن این سرنوشت محتوم است که آفریده

 .در پیش گیرد و سرنوشت خاص خود داشته باشد

کفش محصول کارگر کفاش وارد بازار »در این جا به این نکته باید توجه کرد که 

یابد و در دور گردش کالا در بازار ی کارگر ارزش میشود و مستقل از خواستهمی
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رای داشتن آن باید در مقابل آن زانو بزند شود که همین کارگر بصاحب قیمتی می

 .«و چه بسا که پای کارگر کفاش برهنه بماند

خ در طول تاری انسان، «انسان»از خود « انسان»ی علاوه بر جدا و بیگانه شدن آفریده

 نسانابیگانه شدن »شود که عبارت از رو میبهتکامل خود با مشکل بزرگ دیگری رو

یت هو، اقتصادی و سیاسی، ی که به خاطر روابط اجتماعینانساباشد. می« از خودش

این ، چنان که بعداً خواهیم دیدد. همکنمیخود را از دست داده و خویشتن را گم 

هر چند  گیرد؛داری و بورژوازی به شدت شکل مینوع از بیگانگی با پیدایش سرمایه

شود چنان که مولانا هایی از آن دیده میدر دنیای کهن هم در بعضی موارد جرقه

 :گویدمی

 «دانمنمی»خود را « من»مسلمانان که ای چه تدبیر

 نه گبرم نه مسلمانم، «من»نه ترسا نه یهودم 

کردگی و بیگانه شدن از خویشتن موضوع بحث در جهان بدین ترتیب خودگم

ی شود که روانشناسان از دیدگاه روانشناسانه و فلاسفهداری واقع میسرمایه

« انسان»به دنبال راه حلی برای این شکاف بین « وجود»اگزیستانسیالیسم از دیدگاه 

 .گردندمی« خودش»و 

داری امروز پدیدار ی سرمایهبه هر حال از خود بیگانگی در دو شکل اصلی در جامعه

 .شودمی

 از خودش انسانهای «آفریده»بیگانه شدن  -1

 از خویشتن« انسان»بیگانه شدن   -3

ش و ابا آفریده انسانچه ) داری این دو شقه شدن و دوگانه شدنسرمایهبا پیدایش 

یابد؛ به طوری با سرعت بسیار زیاد امکان ظهور و تحقق می، با خودش( انسانچه 

آورد های اندیشمندان را به وجود میترین موضوعات فکری و نگرانیکه یکی از بزرگ

ی انانسبا « ل و آقای هایدیتر جکدک»و در رمان رابرت لوییس استیونسون به نام 

آشام ی نیک است و در شب تبدیل به هیولایی خونانسانشویم که در روز رو میبهرو

بهترین نماد و سمبل توصیف « ل و آقای هایدیدکتر جک»شود. به هر حال رمان می

 .نهدمیوجود ی هنر پای به عرصه ی این دوگانگی است که در عرصهکننده
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 (از خود بیگانگی) سیونتاریخ الینا

ی هگل مطرح ی آلیناسیون در فلسفههای منظم و مدون دربارهاولین پژوهش

ود. شگیری میهای چپ و راست و مارکسیسم پیشود که سپس از طرف هگلینمی

لیسم اگزیستانسیا، پردازدای که پا به پای مارکسیسم به این موضوع میاما فلسفه

ی نقش اصلی را دارد. انساناست که در آن وجه روانشناسانه و پژوهش در هستی 

رسد؛ یکی مارکسیسم و ی معاصر به ارث میپس از هگل آلیناسیون به دو فلسفه

 .اگزیستانسیالیسم دیگری

« وحر»ی آلیناسیون را به تکامل مقوله، آلیسم عینی خودی ایدههگل در فلسفه

ا ر انسان، روسو و ..(، ولتر) ی عصر روشنگریدهد. هگل مانند فلاسفهص میاختصا

فس بیند؛ بلکه نمیانجی و غیرقابل تغییر نمیای بیفردی خودآگاه به صورت داده

شناسد که از طریق روند آلیناسیون و توفق آن بر ای اجتماعی میرا آفریده انسان

یابد که بالضروره و از روی ناچاری از میتکامل ، از خود بیگانگی و خودشناسی

 .گذردانشقاق و دوگانه شدن و سپس دوباره به مصالحه بین این دو شقه می

، یانساننفس ، «روح متناهی»روندی است که در آن ، منظور هگل از آلیناسیون

بخشد و بخش دیگر هستی سازد. به خود خارجیت و تحقق میخود را دوگانه می

 .دهدان امری بیگانه و متمایز در مقابل خود قرار میخود را به عنو

گری مخالف است. این دوران روشن، ای شدههگل به شدت با اصالت فرد ذره

گفت جهت نبود. هگل در نوزده سالگی انقلاب کبیر فرانسه را دید و میمخالفت بی

ه و شدکه خورشید عدالت ظهور کرده و برای نخستین بار عقلانیت بر جهان حاکم 

 .روند که جهان جدید را بسازندجمیع افراد در هماهنگی با هم می

حکومت ، اما ده سال بعد بساط انقلاب برچیده شد. پس از دوران ترور و وحشت

د به گور سپرده ش هاانساناستبدادی ناپلئون پای به عرصه گذاشت. امید به آزادی 

 حاکم شد. این سرنوشتی دردناکو به جای آن دیکتاتوری فردی بر زندگی اروپائیان 

در زندگی  ،ورزید. بدین ترتیببرای انقلاب کبیر فرانسه بود که هگل به آن عشق می

هگل با یک دوگانگی هولناک در زندگی ، ی ده سالی کمی به اندازهخود در فاصله

به دشمن آن و ، خواهی بیرون آمده بودبشر مواجه شد؛ حکومتی که از دل آزادی

ی برای انهابا آن تبدیل شد. یعنی تاریخ نشان داد که چگونه چیزی به بیگبیگانه 
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د و این بیگانگی از خود را به کنمیشود. اما هگل در این جا توقف نآن تبدیل می

ی انقلابی هاآرمانچنان که بین آزادی و بخشد. همروح و ذهن آدمی هم تسری می

 –دانست هگل آن را جبری می که –و حکومت استبدادی فاصله و شکاف افتاد 

توانست به حیات خود این شکاف را در ذهن آدمی هم جستجو کرد. بیگانه نمی

 یابد. این از خود بیگانگیادامه دهد در یک روند بیگانه شدن از خود امکان تکامل می

دید. این شکاف و دوگانگی برای هگل امری مقدر بود که آن را برای تکامل لازم می

شد. ذهن آدمی هم از نظر هگل وار ذهن آدمیان منعکس میآینهه در جامع

 .پارچه باقی بماندتوانست یگانه و یکنمی

 :نویسدمی« ی تاریخی فلسفههایی دربارهدرس»هگل در این باره در کتاب 

. این نوع تکامل بدون تضاد یا مانعی صورت ...سازدفرد زنده خویشتن خود را می»

وضع در ذهن متفاوت است. گذر ذهن از حالت متعین به حالت  . اما...گیردمی

در پرتو آگاهی و اراده صورت گرفته که هر دو فرق در حیات ، خارجی محقق یافته

باشند. موضوع و هدف این دو نخست همان تعین ی خویش میواسطهلبی بیس

 اهیگیرد که دارای توان نامتنلبی است که چون تحرک حیاتیش را از ذهن میس

ترین مانع باشد پس ذهن به خودی خود با خود در تضاد است. خود ذهن بزرگمی

گیرد ولی در ذهن به صورت بر سر راه خویش است. تکامل در حیات آرام صورت می

ای دشوار و نامتناهی بر ضد خودش است. خواست ذهن این است که به مبارزه

ماند و در ره بر وی نامکشوف میمفهوم کاملی از خود برسد اما حد کامل ذهن هموا

د. تکامل کنمیهمین از خود بیگانگی است که ذهن احساس غرور و شادی کامل 

شوار بلکه کاری د شکفته شدنی ساده نیست؛، ذهن بر خلاف تکامل حیات ارگانیک

 «.است و ناگزیر در وجود خویشتن است

ی تکامل آن را از طریق آلیناسیون باید فراهم سازد این تضاد ذهن با خودش زمینه

نماید؛ هر چند دوباره و هر بار ذهن در تکامل خود بر این آلیناسیون غلبه می

ی ی هگل دربارهآورد و این دور تسلسل نظریهآلیناسیون جدیدی سر بر می

وع حقیقی شناخت بیرون از خود آلیناسیون است. هگل معتقد بود که عین یا موض

ذهن یا عامل شناخت نیست. در اثر بیگانه شدن روح از خود است که عین تولد 

 برای انسانی خود عقل است. یعنی یابد و این نوع از خود بیگانه شدن لازمهمی



یفلسف یهانوشته   

 

256 

شناخت حیات و خود نیازی به توسل به امری خارجی ندارد و این از خودبیگانگی 

 .ستی تکامل الازمه

د که کنمیاست. هر کس خیال  «از خود بیگانه»کاری ، هاانساناز نظر هگل کار 

های فردی به ی تمام فعالیتدر حالی که نتیجه، دکنمیهای خویش را دنبال هدف

اثری است که هیچ کس به تنهایی نه خواستارش بود و نه ، ظاهر مستقل از هم

 .کرده استبینی آن را میپیش

آلیناسیون یک ، چنین مارکسملاحظه شد که از نظر هگل و هم بدین ترتیب

ی روانشناسی مانند افسردگی و غمگینی نیست بلکه آلیناسیون شخصیت ما مقوله

 ترسازد؛ به طوری که زندگی ما دیگر به خود ما تعلق ندارد و کمرا دگرگون می

 در ساختن زندگی خاص انسانگوید که چگونه باشد. آلیناسیون میعقلایی می

 .شودخودش دچار شکست می

های اجتماعی بعد از کمون پاریس شکست خورده در اوایل قرن بیستم که جنبش

تأثیر  تحت هاآنشوند و زندگی ی خود بدبین مینسبت به آینده هاانسان، باشندمی

یی اشود. در همین زمان است که آلیناسیون با تواناجتماعی نامطلوب دگرگون می

دهد. کافکا در داستان مسخ نشان بیشتری در اروپای مرکزی خود را نشان می

شود که همه از او پیکر میتبدیل به یک سوسک غول انساندهد که چگونه می

باید خود را از چشم دیگران مخفی سازد در حالی که احساسات گریزانند و می

ی ی تنهایی در جامعههاانسانای ندیده است. تولد چنین ترین لطمهی او کمانسان

داری ی سرمایهداری از ضرورت برخوردار است. نیروی آلیناسیون در جامعهسرمایه

گویند ای میتواند برساند که هر روز عدهرا به چنان سرحدی از حزن می انسان

سازد. نیروی و وی را از اراده و سرنوشتش بیگانه می« خواهدهیچ کس ما را نمی»

معنی سازد؛ چنان که در داستان پوچ و بی انسانتواند جهان را برای ن میآلیناسیو

 .یمکنمیی کامو این مطلب را مشاهده «بیگانه»

هگل از پرداختن به ماهیت دولت و حکومت به ناهماهنگی فرد از جامعه و اشخاص 

ی افراد ها که آفریده و ساخته و پرداختهگوید که دولتپردازد و میاز دولت می

شوند. حاکم می هاانسانهستند چگونه ماهیتی مخصوص یافته و بر سرنوشت 
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 ی اشخاص بوده و سپس چونفریدهدولت نیرویی از خود بیگانه است که آبنابراین 

 .راندپرستان بر آنان حکم میبت بت

 بینند وداری غیرآزاد میی سرمایهرا در جامعه انسانبدین ترتیب هگل و مارکس 

رسد که بتواند سرنوشت خود را به آزادی کامل خود می انسانمعتقدند که زمانی 

ر د نباشد؛ یعنی زمانی که بتواند بدر اختیار بگیرد و تابع نیرویی جدا و بیرون از خو

 .محصول تاریخ است انسانآلیناسیون غلبه کند. چون از نظر هگل و مارکس 

 ی آلیناسیونتحولات در نظریه

بندی اصلی نظریات فلسفی در ی از خود بیگانگی استخوانی هگل دربارهنظریه

 .اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم گردید

 وناگزیستانسیالیسم و آلیناسی

نماید که آن را ای را ارائه میفلسفه( 1314 – 1355) کیرکگارد فیلسوف دانمارکی

ان در جه»آید که ی هگل برمینامد و از در مخالفت با این نظریهاگزیستیانس می

قد و معت« رودتواند به آرامش دست یافته و آلیناسیون از بین میمی انساننوین 

شود. از نظر او این از از خودش و جهان بیگانه می، در جهان مدرن انساناست که 

ما انجامد. امی« صادق نبودن او با خودش»یا « انسانعدم اصالت »خود بیگانگی به 

شر گردد؛ بلکه به موقعیت کلی باین موضوعات از نظر او فقط به شرایط نوین برنمی

. دکنمیاعلام « احالت طبیعی روزمره م»را « عدم اصالت»گردد. هایدگر این باز می

از خودش  انساننوعی هستی است که به طرحی که « عدم اصالت»از نظر او این 

افکند اما طرحی که بدین گردد. طرحی که بر سرتاسر وجود او سایه میدارد باز می

لکه برخیزد؛ ب انسانشود مستلزم آن نیست که از نقش اجتماعی گونه افکنده می

است که باید اصالت خود را به جامعه ببازد و این باختن  انسانبالعکس است و این 

 .نمایدهای متفاوتی است که انتخاب میبه دلیل نقش

 این اصالت همان است که به صورت مذهب مسیحیت در آمده؛، از نظر کیرکگارد

 نانساداند. از نظر کیرکگارد ی تاریخ میدر حالی که هگل مذهب مسیحیت را زاده

رسد چون این اصالت فقط نمی« اصالت»یف اجتماعی خود هرگز به این با انجام وظا

القاء  انساندارد. از نظر او مسیحیت چیزی نیست که از خارج به « ذهنی»جنبه 

ما در زندگی اجتماعی »: گویدشکفد. هایدگر میمی انسانشود بلکه در درون 
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روابط دیگران. ما در شویم؛ به جهان و از خود به بیرون پرتاب می، ی خودروزمره

شود. این پرتاب شدن یک امر شویم که توسط دیگران اداره میجهانی گم می

است. به همین جهت از  انساناجتماعی و تاریخی نیست. این حالت طبیعی هستی 

 «.باشدذاتی او می، خودبیگانگی

تواند از چنگان آلیناسیون می انسانشود که آیا در این جا این سؤال مطرح می

ور فردی تواند به طمی انسانی اگزیستیانس این است که رهایی یابد؟ پاسخ فلاسفه

باید خود را از  انسانآوردهای تاریخی و اجتماعی. نجات پیدا کند اما نه با دست

و از هستی اجتماعی برهاند و به اصالت خویشتن بازگردد. اما در کل از نظر  هاآن

 .تواند از عامل تراژیک جهان نجات یابدنمی انسانها زیستیانساگ

 لیناسیونامارکسیسم و 

پردازد. به همین جهت نظریات تر به طور صریح به موضوع آلیناسیون میمارکس کم

 .وی را از روی نظریات هگل در این باره باید شناخت

آفرینی .. در این واقعیت است که هگل خویشتن...اهمیت پدیدارشناسی هگل»

بیند. به عنوان از خود بیگانگی و به عنوان درک را به صورت یک روند می انسان

 انسانو درک « کار»که باید منجر به فهم ماهیت ، عمیق از این از خود بیگانگی

 «.ای از کار خویشتن استحقیقی نتیجه انسانحقیقی بشود. چون -واقعی

و  انسانمحور اصلی برای شناخت « کار»، نظر هگل و چه از نظر مارکسچه از 

ا که به پیوند ب –جامعه است؛ چون کارگر نه تنها به موضوع و هدف کار پیوند دارد 

ود. شی دیگر هم منجر میهاانسانبلکه به پیوند با ، -شودجهان طبیعی منجر می

و جوهر روحی « های خاص جوهر آدمیفعالیت»و « فعالیت زنده»را « کار»مارکس 

د. اما هستی کنمیواسطه با طبیعت ارتباط برقرار بی انسانداند. در ضمن او می

یک هستی طبیعی نیست بلکه یک هستی آگاه و یک هستی خودآگاه  انسان

ئی یسازد. در عین حال که شخود را دوگانه می ،تدر درون طبیع انسان. ...است

 .اندیشدشناساند. یعنی میخود را به خودش می، از طبیعت است

خودش را به »تواند ی قابلیت دو تا شدن را دارد و میانسانهستی ، از نظر هگل

ی عملی شود. کار شیوهو این کار از طریق اندیشه انجام می« خودش معرفی کند.

شود. شیء آناً مصرف و نابود نمی، به این موضوع است. در روند کارتجسم بخشیدن 
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رار با طبیعت برق انسانی یابد و بدین ترتیب رابطهتبدیل می، شیء حفظ شده

و حیوان است. فعالیت حیوان در طبیعت در  انسانشود و همین حد فاصل کار می

ر خود آن را حفظ با کا انسانشود. در حالی که آن واحد موجب حذف آن شیء می

 .دکنمیو تبدیل و مصرف 

ز جهان ی اانسانهستی ، با شکل بخشیدن به آن، بدین ترتیب با کار بر روی جهان

هستی برای »آید که به آن طبیعی جدا شده و به صورت عام خودآگاه درمی

اش با با کار خویش در عین دگرگون کردن رابطه انسانگوییم. می« خویشتن

طبیعت را مقاوم در برابر  انسانسازد. خویش را نیز دگرگون میماهیت ، طبیعت

تواند این از خود بیگانگی نسبت به طبیعت را رفع نماید می انسانبیند. خویش می

و در یک روند بلند مدت اقتصادی و اجتماعی به آرامش در جهان و توافق با 

 :گویدرسد. هگل در این باره میخویشتن می

نهد و با استقامت خودش را با خودش مقابل می، در فعالیت عملی خویش انسان»

شود و این کار با تغییر دادن چیزهای از این رابطه به شناخت خویشتن نائل می

 «.دهدخارجی رخ می

د که موجودی خاص کنمیبا عمل بر جهان عینی ثابت  انسان»گوید مارکس می

در آن طبیعت به عنوان واقعیت او و کار  ی کار خویش است کهوردهآاست و این فر

 انانساست چون  انسانشود. هدف کار عینیت بخشیدن به زندگی خاص او عیان می

د بلکه در واقعیت و از طریق کنمیفقط خود را به طور منطقی در آگاهی بازسازی ن

 «.باشد بازشناسدی خود میتواند خودش را که آفریدهکار خویش می

از طریق کار او بر روی طبیعت و غلبه بر  انسانبینیم که ماهیت بدین ترتیب می

احب ص، بدون روند کار انسانشود. بنابراین مشخص و معلوم می انسانطبیعت برای 

هیچ هویتی نیست و همانند حیوانات از آگاهی غریزی نسبت به خویش برخوردار 

 .شودمی

 :نویسددانست و میرا ناشی از کار او می نانساهمان طور که دیدیم مارکس جوهر 

دهد بلکه ماهیت خود را نه تنها جهان را تغییر می انسان، در کار بر روی طبیعت»

ه به پیش از آن ک، در کارش انسانالبته نباید فراموش کرد که « دهد.نیز تغییر می

تفاوت  تولید محصول بپردازد از آن طرحی در ذهن دارد. مارکس در مثالی که به
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زنبور عسل به بهترین وجه کندوی عسل »گوید پردازد میو حیوان می انسانکار 

هر چند در طی قرون و اعصار فقط و فقط به همین ) سازدرا به شکل هندسی می

 ی را بسازندانهاسازد( در حالی که بدترین معماران پیش از آن که خشکل آن را می

کار بیولوژیکی به تنهایی ، از نظر مارکس ،پس« ند.کنمین را در ذهن خود طراحی آ

را  انانسسازد؛ بلکه کاری متضمن هدف از پیش تعیین شده است که را نمی انسان

 .دکنمیسازد و او را از حیوان جدا می

 آزادی

بلکه ، ای برای ارضاء نیازهای مادی استکار نه تنها وسیله، برای مارکس و هگل

باشد. این روند نه تنها از تکامل و تحقق خودش میی برای انسانبخش اعظم روند 

بلکه شامل تمام روندهایی عملی است ، دهدروند کارهای مادی و اقتصادی رخ می

شود؛ بالاترین شکل فعالیت میکه موجب تغییر جهان و حتی در نمایشنامه 

 .ی آزاد در هنرخلاقانه

، دکنمیرودخانه پرتاب زمانی که یک کودک سنگی را به داخل » نویسد:هگل می

 دکنمید که در اثر آن این احساس را پیدا کنمیای رنگ از آب ایجاد ای نقرهدایره

گر از اثر او در باشد. این درست بهترین نشانی کار خود او میکه این نتیجه

 «.یابدخودسازی در جهان چیزهاست که در یک اثر هنری انعکاس می

کار و خلاقیت هنری و ..( درجات آزادی ) انسانهای ممنوع از نظر هگل این فعالیت

ها همراه با آمال و آرزوست. سازد. چون این فعالیتفراهم می انسانمختلفی برای 

در حیوانات هم آمال و خواسته وجود دارد ولی حیوان بلاواسطه شیء مورد نظر 

دهد. اما تا بیش از این کار انجام می نانساسازد اما خود را معدوم و مصرف می

های خود به جهان خارج مراجعه شود برای ارضاء خواستهمجبور می انسانزمانی که 

در برخورد با جهان فقط مطابق میل خود آن را  هاانسانکند آزاد نخواهد بود. اما 

د. شونای صاحب آزادی میند و به همین جهت تا اندازهکنمیمیانجی مصرف نبی

زند. چون در این حالت تابع به فعالیت کامل آزاد دست می انساناما در کار هنری 

اً د و ثانیکنمیرا ارضاء ن انسانامیال طبیعی خود نیست و کار هنری امیال مادی 

محصول هنری برای مصرف کردن نیست. برای مارکس هنر بالاترین شکل فعالیت 

 .باشندن میی آزاد است که حیوانات فاقد آخلاقانه
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ی امعهو ج انسانحال باید دید برای غلبه بر آلیناسیون به طور کلی راهی در مقابل 

اش جدا شده و از آفریده انسانی وجود دارد یا خیر. آلیناسیون موجب شد که انسان

ی خود او بر او حکم براند و در طی روند آلیناسیون که ناشی از حاکمیت آفریده

شده و او  انسانداری است و موجب شکاف در ذهن ی سرمایهخصوصی در جامعه

داری بی کس و رها را در این جنگل سرمایه انسانسازد و را از خودش جدا می

 داری برایش ساخته بایدگانه شده با رنج ابدی که سرمایهمنفرد دو انسانساخته و 

زا در مقابل کار هنری گوید این کار مسکنتچنان که مارکس میهم، زندگی کند

 .کشان شده استسوهان روح و هستی زحمت، آزادمنشانه

خارجی بودن نسبت به کارگر یعنی به هستی ضروری او تعلق نداشتن که موجب »

بلکه به انکار خود دست ، خودش را تعیین هویت کند، کار خود شود نتواند درمی

د و یاباحساس بدبختی کرده و ناشاد است. ذهنیت او به آزادی تکامل نمی، زندمی

د و ذهن او را کنمیشود. اما عضلات او را فرسوده سد راه انرژی طبیعی او می

 «.برایش اجباریستبدین ترتیب کار او آزادانه نیست بلکه  ...دهدفرسایش می

از نظر مارکس صنایع پیشرفته در مقیاس وسیع و تقسیم کار با آلیناسیون آغشته 

هستند. هر چند همین صنایع پیشرفته یکی از شرایط اصلی برای غلبه بر آلیناسیون 

ایط شر، ی خصوصی خارج شوداست. در صورتی که مالکیت بر این صنایع از جنبه

شود. از نظر مارکس در واقع این صنایع لازم برای غلبه بر آلیناسیون فراهم می

اند بلکه این مالکیت خصوصی بر پیشرفته هستند که موجب آلیناسیون شده

ست که موجب آلیناسیون شده و آزادی را از کارگران یدی و ذهنی سلب کرده هاآن

جدید پای به عرصه گذاشت و با  است. در نهایت باید گفت آلیناسیون با صنعت

و نیروی کار و ذهنیت او را در  انسانداری تبدیل به هیولا شد که رشد سرمایه

بخش را بدل خت و از آزادی محروم کرد و کار آزادیااختیار گرفت و او را دوگانه س

ی کار خود به جهنم برای او کرد و کارگر در عوض این که آزادی خود را در نتیجه

ی مزد یافت که برای زندگی روزمره و حیاتش بدان محتاج است. خود را برده، بداند

ی کارگر کنندهی آلیناسیون و محروممالکیت خصوصی بر وسائل تولید اساس و پایه

باشد. از بین بردن مالکیت خصوصی بر وسائل تولید اولین شرط از حقوقش می

کشان تنها راه رهایی زحمت آزادی و رفع آلیناسیون است. به همین جهت مارکس
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داند که مالکیت اشتراکی را جایگزین مالکیت خصوصی بر را انقلاب اجتماعی می

 .وسائل تولید نماید

  



 تضاد معیار حقیقت است

 0113 ,30 دسامبر 

 

 

 

 

 

 

 

 .«معیار اشتباه نبودن تضاد است، تضاد معیار حقیقت است»

خبر از تولد نظامی فلسفی داده شد ، 1301با صدور این حکم توسط هگل در سال 

باشد؛ که حاصل جمع تمام که بالاترین نظام فلسفی در تاریخ علمی ما می

 .باشدآوردهای اندیشه دیالکتیکی نوع بشر میدست

های ی علمی و حتی در بسیاری از نوشتهگذاران فلسفهآثار بنیاندر تمام 

 عرضه و»، «کار و سرمایه»وجود دارد. تضاد بین « تضاد»ی واژه، غیرمارکسیستی

، «و طبیعت انسان»، «داری و سوسیالیسمسرمایه»، «ضرورت و آزادی»، «تقاضا

در « منفیبار مثبت و »، «عین و ذهن»، «حیات و مرگ»، «هستی و نیستی»

زیبایی و »، در مذهب «شیطان و خدا»، در اخلاقیات« خیر و شر»، الکتریسیته

 .بر آن بگذرد انسانی در هنر و در هر آنچه که اندیشه« زشتی

در ادبیات پارسی هم این مقوله شناخته شده بوده است؛ چنان که مولانا در دفتر 

 :گویدششم مثنوی می

 در میان جزوها حربیست هول جنگ طبعی جنگ فعلی جنگ قول **

 بود ** در عناصر در نگر تا حل شوداین جهان زین جنگ قایم می

 چار عنصر چار استون قویست ** که بدیشان سقف دنیا مستویست

 ی آن شرری آن دگر ** استن آب اشکنندههر ستونی اشکننده

 پس بنای خلق بر اضداد بود ** لاجرم ما جنگییم از ضر و سود

http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%a8/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%a8/
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 الم خلاف همدگر ** هر یکی با هم مخالف در اثرهست احو

 :و در دفتر اول گوید

 مرگ آن کاندر میانشان جنگ خاست زندگانی آشتی ضدهاست **

 :و در دفتر ششم

 این جهان جنگست کل چون بنگری ** ذره با ذره چو دین با کافری

 زنون در دوران باستان هم بوده است. پارادوکس انسانتضاد موضوعی آشنا برای 

 :فتگباشد. زنون میی تضاد میی حرکت یکی از مشهورترین بیانات دربارهدرباره

 که وسط راه C لازم است که از شهر، برود B به شهر A اگر شخصی بخواهد از شهر

A و B است بگذرد و سپس باید از شهر D که در راه C و B باشد بگذرد و هر بار می

، ستندنهایت هشمار و بیعبور کند و چون این نقاط بیی دو نقطه باید از میان فاصله

 یتواند از نقطهتواند برسد. هر چند در عمل هر متحرکی مینمی B یهرگز به نقطه

A یبه نقطه B گوید که زنون با هوش سرشار ی این تضاد میبرسد. هگل درباره

رک که از د رسد. فلاسفه متافیزیکخود برای اولین بار به دیالکتیک عینی می

 های دیالکتیکی را سفسطه اعلامگزاره، ها ناتوان بودنددیالکتیکی سرشت پدیده

الجمع تشادها مانعة»کرده و حکم اساسی متافیزیک را چنین اعلام داشتند که 

 A« همراه باشد و »Aغیر»ی تواند با پدیدهنمی A ؛ یعنی هرگز پدیده«باشندمی

ای بین آن دو و هیچ رابطه« است که هست همان Aغیر»و « همان است که هست

 .وجود ندارد

 پارادوکس زنون

رد و رها نکها گریبان فلاسفه را در قرون و اعصار به هر حال فهم دیالکتیکی پدیده

ور مثال در کردند. به طی متافیزیک از کنار حقایق دیالکتیکی گریز پیدا میفلاسفه

گونه ماندند که چذات گرائی(ارسطویی از پاسخ به این سؤال در می) ی سینویفلسفه

«. آید؟چگونه کثرت به وحدت می»و بالعکس « شود؟کثرت از وحدت زاده می»

تضاد در تمام قرون وسطی در شرق و غرب ادامه  سرپوش گذاشتن بر دیالکتیک و

به ، ردبها مییافت و حتی کانت که با نبوغ خود پی به ماهیت دیالکتیکی پدیده

ه گونهمان»: گویدد که در آن به طور مثال میکنمیونومی اشاره ی های آنتواقعیت

که جهان  توان ثابت کردگونه هم میهمان، توان ثابت کرد جهان قدیم استکه می
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 باشد. بدین ترتیبحکم نقیض آن هم درست می، یعنی برای هر گزاره«. حادث است

اید که گشکانت رأی فلسفه را دوباره برای رسیدن به مفهوم دیالکتیک و تضاد می

 .بخشدهگل آن را تکامل می

 
گوید و سعی در بیان را تضاد و دیالکتیک می« روح و جهان، حقیقت»هگل 

را در  ینماید و نوع تضاد و حرکت دیالکتیکمی هاآندیالکتیکی حرکت و تکامل 

دهد و بنیاد حرکت و تکامل را نشان می انسانی «اندیشه و تاریخ اندیشه»جریان 

« قمنط»شناسد. به طوری که در کتاب دیالکتیک می« جهان خارج»و « اندیشه»در 

در هر کجا که ، در هر کجا که حرکتی هست»: گویددر اشاره به دیالکتیک می

در آن « دیالکتیک»، دهدجهان رخ می ای دردر هر کجا که واقعه، زندگی است

 «.باشدمشغول به کار است. دیالکتیک روح هر آن دانشی است که علمی می

به ارث  ی علمیگذاران فلسفهبه بنیان« تضاد و دیالکتیک»بدین ترتیب مقولات 

ه به تضاد بین کار و سرمای« کاپیتال»رسد. مارکس در کتاب جاویدان خود به نام می

ی پرداخته و سرشت و ماهیت جامعه« ارزش اضافی»ک آفرینش و دیالکتی

سازد. انگلس بر کتاب مربوط به طبیعت به تضادها و داری را آشکار میسرمایه

 نماید. در عین حال مارکس و انگلسهای طبیعی تأکید میدیالکتیک حاکم بر پدیده

ی م در هر دورهدهند که چگونه طبقات متخاصدر ماتریالیسم تاریخی خود نشان می

اند و چگونه ماحصل این مبارزه به پیدایش تاریخی بر علیه یکدیگر مشغول مبارزه

لمی ی عگردد. لنین در تکامل بخشیدن به فلسفهای نوین و جدید منجر میجامعه

ق مبارزه بین اضداد مطل»: نویسدو دیالکتیک و قوانین حاکم بر تضادها چنین می

ت تکامل عبار»د کنمیو اضافه «. باشندتکامل مطلق می چنان که حرکت واست؛ هم

 .«ی بین اضداداست از مبارزه

تضاد را امری شناخته شده از روی ، آیین در کتاب ماتریالیسم دیالکتیک خودنیک

ی علوم ثابت شده که در هر شیء و در همه»: نویسدداند و میتجربه و پراتیک می

ت و دو قطب موجود است. در حالی که یکی بدون ای پیوند درونی بین دو جهپدیده

تواند باشد. ما در طبیعت و در جامعه در سراسر واقعیت عینی بدون دیگری نمی



یفلسف یهانوشته   

 

266 

که ها تضادهای منطقی نیستند بلبینیم که چنین تضادی وجود دارد. ایناستثناء می

 یباشند یا به عبارت علمی فلسفی تضادهای دیالکتیکتضادهای واقعیت عینی می

 «.هستند

دهد و تضاد بدون این بدین ترتیب تضاد را از روی دو قطب متضاد آن توضیح می

 هاآنچنین فروپاشی ها و همدو قطب متضاد تصورناپذیر است و بقاء و دوام پدیده

ست. حیات موجودات زنده ناشی از تضاد بین جذب و هاآنناشی از تضاد درونی 

ولی همین رابطه بین جذب و دفع در نهایت ، استی ارگانیسم دفع مواد به وسیله

های طبیعی حضور این دو شود. در پدیدهمنجر به مرگ و نابودی حیات هم می

مثبت ) تضاد بین قطب جنوب و شمال، قطب متضاد بسیار آشکار است. به طور مثال

 رگواه این دو قطب متضاد د ...یا بار مثبت و منفی در اتم و، رباو منفی( در آهن

ی های اجتماعی و اقتصادی هم دو طبقهباشد. در پدیدههای مادی میپدیده

ن فئودالیته دو اروجود دارند و در دو، دار که متضاد یکدیگرندپرولتاریا و سرمایه

دار ی متضاد برده و بردهداری دو طبقهی فئودال و سرواژ و در دوران بردهطبقه

ا اند که در ابتدارزه و ستیز با یکدیگر بودهوجود داشته است که همواره در حال مب

ن اند و سپس همیهای سیاسی و اقتصادی بودهاین طبقات متخاصم موجب بقاء نظام

اند. بدین ترتیب تجربه و علم نشان ها گردیدهتضادها موجب مرگ و فنای آن نظام

این دو قطب متضاد لازم و سپس در ، دهد که چگونه در پیدایش یک پدیدهمی

 .گردندجریان تکامل همین دو قطب متضاد موجب فنا و نابودی آن پدیده می

آیا هر دو عنصری که »شود این است که در این جا نخستین پرسشی که مطرح می

المثل در فی« گنجند؟در تعریف تضاد می، در تقابل و تخالف با یکدیگر واقع باشند

باشند که تا ابل و مخالف هم مینور و ظلمت دو مورد متق، مذهب ایرانیان باستان

ی ابد در حال ستیز و مبارزه با یکدیگرند. یا در سایر مذاهب خدا و شیطان دو نقطه

ی تهنوش، ناپذیر است. در داستان کلود ولگردپایان هاآنمقابل یکدیگرند و نزاع 

زند. میدست به دزدی چند عدد نان ، کار شده استکلود که از کار بی، ویکتور هوگو

نماید و دادستان سخن از حفظ و حرمت مالکیت می، برندوقتی او را به دادگاه می

زی چی، گوید که به خاطر بیکاری و کار پیدا نکردنکلود در دفاع سخن از این می

 هاآنندارد و زن و فرزندانش از گرسنگی رو به موت هستند و وی به خاطر جان 
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. در این جا عنصر مالکیت خصوصی صاحب زنددست به دزدی چند قرص نان می

گیرد. این نوع تضادها را کانت در ی مقابل حفظ حیات قرار مینانوایی در نقطه

 .ونومی مورد بحث قرار داده استی ی خود به نام آنتفلسفه

ها ونومیی ی آنتبلکه با مقوله، رو نیستیمبهدر موارد فوق در این جا با تضاد رو

ونومی مشهور ی را مورد بررسی قرار داده. چهار آنت هاآنباشیم که کانت رو میروبه

شود گفت جهان قدیم است و هم هم می –این است  هاآنکه یکی از  –کانت 

 شود گفت که حادث است و یا اگر جبر وجود دارد پس اختیار کجاست؟می

های کانت حالت ونومیی داشت که آنتدر این جا به این نکته و معیار باید توجه 

تواند هم از ترکیب و وحدت خبری نیست. جهان نمی هاآنخاصی از تضادند که در 

تواند هم خوب باشد هم بد. نور و ظلمت در یک حادث باشد هم قدیم. دزدی نمی

شوند. از خیر و شر وحدتی حاصل نیست. پس باید به دنبال معیاری جا یافت نمی

 .ها جدا کندها و تخالفونومیی ی تضاد را از آنتبود که مقوله

عیار م، کتاب کاپیتال که بر اساس اصول دیالکتیک نوشته شده استمارکس در 

ن در بازار ای، د. زمانی که یک کالا را داریمکنمیکامل و درستی از این موضوع ارائه 

ی بعدی و معامله با سایر شود و یا جایی برای استفادهکالا خریده شده و مصرف می

« ارزش مبادله»و هم « ارزش مصرف»شود. یعنی در یک کالا هم کالاها انبار می

وجود دارد که هر دو متضاد یکدیگرند. اما این دو عنصر متضاد در عنصر سومی به 

تواند با تواند مصرف شود و هم میند. پول هم میکنمیوحدت پیدا « پول»نام 

 هانآرو هستیم که چیزی دیگر مبادله گردد. پس ما زمانی با دو عنصر متضاد روبه

ی وحدت حاصل کنند. حرکت کالا در بازار توسط «سوم»ت خود در چیز در حرک

، کشود. در دنیای فیزییعنی پول می« سوم»عرضه و تقاضا منجر به پیدایش عنصر 

« یتهجریان الکتریس»بار مثبت و منفی در تضاد با یکدیگر در چیز سومی به عنوان 

در  سازند.لکتریسیته را میای جدید به نام اند و در واقع پدیدهکنمیوحدت پیدا 

ی دار به جامعهی کارگر و سرمایهی بورژوازی در مبارزه بین طبقهجامعه

رسیم که در آن هم نیروی کار و هم ابزار تولید وجود دارد و تضاد سوسیالیستی می

 گیرد و دیگر خبری از تضاد آنتاگونیستیو طبیعت شکل می انسانجدید بین 
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د و حرکت ی تضاگیری دربارهنیست. بنابراین برای تصمیم هاانسانستیزنده( بین )

 .ی نیاز است«سوم»و تکامل آن به چیز 

ای وجود دارد که نهایت ی گیاه تضاد بالندهدر عالم گیاهان بین تخم گیاه و ساقه

 .آن رسیدن به میوه است که دوباره در آن هم تخم و هم گیاه وجود دارد

ستیز و مبارزه و تخالف جاویدان وجود دارد که هرگز به ، های کانتونومیی در آنت

ی علمی با تمسک رسد. دشمنان فلسفهترکیب و اجماع در پدیده سوم جدید نمی

 .ها سعی در اثبات بطلان دیالکتیک دارندونومیی به آنت

شود که چیزی در جهان یافت نمی»: ی تضاد استاین حکم جاویدان درباره

 هاآنمیانجی از اضداد وجود دارد. ی یک تضاد نباشد. یعنی وحدت بیدربردارنده

ی دگردیسی و وحدت اضداد(؛ به ویژه در مرحله) ندکنمیدر یک چیز تطابق پیدا 

ال بارز این مث« شوند.پوشانی پیدا کرده و به یکدیگر تبدیل میبا یکدیگر هم، گذار

داری است که ی سرمایهی تضاد بین کار و سرمایه در جامعهضوع دربارهمو

ی این اجتماع-میانجی یکدیگر را یافته و باید بیابند. هر چند نهادهای اقتصادیبی

 .ندکنمیکار را تسهیل 

زندگی در این است که موجودی در هر لحظه چیزی و در عین حال چیزی و در 

، دهحل شون، راین زندگی هم تضادی پدیدار شوندهعین حال چیزی دیگر است. بناب

 زندگی، دائمی و موجود در اشیاء و جریانات است و همین که تضاد به پایان برسد

، جانی اشیایی بیرسد. تا زمانی که اشیاء را به مثابهبه پایان آمده و مرگ فرا می

ه به هیچ گون، آرام و منفرد در کنار یکدیگر و یکی بعد از دیگری ملاحظه کنیم

خوریم که بعضی مشترک و برخی متضاد خوریم؛ به خصوصیاتی برمیتضادی برنمی

است و یا حتی متضادند که در این صورت این تضاد بین اشیای متعددی منقسم 

شود. به عکس همین که اشیاء را بوده و بنابراین تضادی در خود اشیاء مشاهده نمی

زندگیشان و در تأثیر متقابلشان به یکدیگر بررسی در ، در تغییرشان، در حرکتشان

 .خوریمشود چون بلافاصله به تضاد برمیقضیه معکوس می، کنیم

ی تضادهای دیالکتیکی در مطالعه مشتق و انتگرال قابل حتی در ریاضیات هم مقوله

منحنی و خط راست چگونه به هم ، شودملاحظه است که در آن نشان داده می

 .شوندتبدیل می
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ملاحظه شد که دو قطب متضاد درون یک پدیده وجود دارند که در این ستیز و 

مبارزه با یکدیگر از یکدیگر هم گذار دیالکتیکی دارند. علت به معلول و معلول به 

شود و ترکیب علت و معلول با هم در اندیشه و علم موجب تولد یک علت بدل می

زمین از دید نیوتون منجر به  شود. افتادن سیب از درخت بهمفهوم جدید می

ی قانون گرانش گردید. ترکیب زمان و مکان در ذهن به مفهوم مندی دربارهقانون

انجامد. ترکیب بار منفی و مثبت به هم حرکت اشیاء مادی در جهان خارج می

گردد. تا زمانی که دم و بازدم وجود دارد حیات وجود موجب جریان الکتریسیته می

ی بزرگ دیالکتیکی توسط مارکس در کتاب سرمایه ت زیبای این قاعدهدارد. اما صور

 .بیان شده است

باشد. یکی خاصیت داری میی سرمایهکالا دارای دو خصلت متضاد در جامعه

. نمایدای کالا که هر یک در دیگری گذر میمصرفی کالا و یکی خاصیت مبادله

خاصیت مبادله کالا موجب  شود تا کالا مبادله شود وخاصیت مصرفی موجب می

شود تا کالا مصرف شود و این دو خاصیت متضاد در چیز سوم یعنی پول وحدت می

ای. یا در ند. چون پول هم خاصیت مصرفی دارد و هم خاصیت مبادلهکنمیحاصل 

 دد و ابزار تولیکنمیسرمایه( گذر ) نیروی کار در ابزار تولید، داریی سرمایهجامعه

شود. در اثر این ترکیب این دو عنصر متضاد با چیز کار مستحیل میسرمایه( در )

یعنی به کالا  ند؛کنمیدر آن وحدت پیدا  هاآنشویم که هر دوی سومی روبرو می

 .ابزار کار( مستحیل شده است) رسیم. در کالا هم نیروی کار و هم سرمایهمی

ر جهان خارج وجود دارد شود که آیا تضاد ددر این مرحله گاه این سؤال مطرح می

مدعی ، های جدیدها و کانتید. متافیزیککنمییا آن که ذهن ما آن را دگرسازی 

ی تضاد را بر جهان خارج مقوله انسانگویند که ذهن باشند و میموضوع دوم می

ی از لبسیک صورت « تضاد»د. کانت و زنون ثابت کرده بودند که کنمیتحمیل 

تئوریک بازتاب یافته است و یا آن را حرکت در اندیشه  حرکت است که در اندیشه

کردند. اما انگلس به این موضوع پاسخ داده و این گره کور را با تئوریک قلمداد می

 .گشایداین موضوع از هم می

جوان ، شوددهد نه در ذهن ما؛ کودک جوان میتغییرات در جهان خارج رخ می»

 بدین ترتیب دیالکتیک عینی« د نه در ذهن ما.میرشود و پیر در واقعیت میپیر می
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گوید که دیالکتیک عبارت است از با هم ترکیب کردن دو تعین متضاد و به ما می

 .متقابل و عیان شدن در یک چیز واحد

 :نویسددورینگ چنین میو باز انگلس در کتاب آنتی

ابل ی واقع در مقدلیل این امر که شعور و تفکر کاملا ناتورالیستی و به عنوان امر»

 نساناباشند. پس بدون هیچ شکی مورد پذیرش می، اندهستی و طبیعت قرار گرفته

قوانین فکری و قوانین ، تفکر و هستی، طبیعت، ماند که چرا شعوردر شگفت می

باشند. اما در پاسخ به این پرسش که طبیعت تا این اندازه با همدیگر در تطابق می

 انسانمحصول مغز  هاآنگوییم که می، آینداز کجا می تعقل و شعور چه هستند و

خود یک محصول طبیعی است که خود را در محیط زندگانی و  انسانبوده و 

 .بخشدآهنگ با این محیط تکامل میهم

در تحلیل نهایی محصولات طبیعت  انسانشود که محصولات مغز از این جا معلوم می

ان دیالکتیک در امور متناهی بد: باید گفت نیز هستند. در معنای دقیق دیالکتیک

 باشدمعناست که چیز متناهی نه تنها صاحب کیفیات مخصوص به خودش می

همان کیفیاتی که آن را چیزی مفروض کرده( بلکه در درون خویش نفی خویشتن )

راند؛ یعنی موجب تبدیل آن به چیزی را دارد که آن را به سوی فرجامش پیش می

ای دار« چیز»یعنی آن ، معلوم است« چیز»گوییم که یک وقتی میشود. دیگر می

 «چیز»بدون « چیز»سازد. یعنی یک مرزهایی است که آن را از سایر چیزها جدا می

، خارجی متضاد با آن«چیز»اما علاوه بر این ، دیگر متضاد با آن شناخته شده نیست

یر و دگرگونی آن درونی است که موجب تغی« نفی کننده»دارای عامل « چیز»

 «چیز متضاد خارجی»و شناخته شدن آن با « چیز»ی شود. بهترین مثال دربارهمی

کشور ایران با یک رنگ و ، ی جغرافیای جغرافیاست. بر روی نقشهنقشه، آن

ه اند. بدین ترتیب چشم نقشآمیزی شدهرنگ، های متضاد آنهمسایگان دیگر با رنگ

 .سازدجدا میکشور ایران را از دیگران 

گفته شد که پول معیار سنجش ارزش کالاست که بیرون از آن ، در اقتصاد سیاسی

این پول پیش از ، چنان که مارکس معلوم کرده استو در بازار وجود دارد ولی هم

آن که در خارج از کالا باشد در حقیقت امر در درون خود کالا نهفته است. دیالکتیک 

گردد یبلکه به دنبال تفاوتی م، دیگری نیست« آن»با « ینا»حقیقی به دنبال تفاوت 
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چیزهاست؛ که شرط حقیقی و درست برای فهم تبدیل چیزهای « درون»که در 

 .دیگر است

 نفی در نفی، تغییر، حرکت

باشد. ی علمی مارکس و انگلس و لنین میاصول جاویدان در فلسفه، حرکت و تغییر

توان در حال سکون ای را نمیو هیچ پدیدهاز نظر آنان سکون مترادف مرگ است 

شناخت بلکه شناخت هر پدیده منوط به پژوهش آن در هنگام حرکت و تغییر آن 

است. دلیل تغییر و تبدیل در هر چیز تضادهای موجود در آن و قانون نفی در نفی 

حرکت شکل هستی ماده است. در هیچ »: نویسددورینگ میاست. انگلس در آنتی

 ...تواند داشته باشدماده بدون حرکت وجود نداشته و نمی، یچ زمانجا و دره

 «.ابتدایی و هذیان محض است، حرکت ماده حضوری خاموضعیت بی

 «منطق»داند در کتاب را مترادف تغییر می« شدن» ،هگل که در دیالکتیک خود

لین او، ی اندیشهشدن به عنوان نخستین مؤلفه»: گویدخود در این باره چنین می

 ی منطقی به«ایده»ی حقیقت است. در تاریخ فلسفه این مرحله از نیروی محرکه

همه چیز در »گوید شود. زمانی که هراکلیت مینظریات هراکلیت مربوط می

وجود  یترین چنبهاساسی« شدن»هراکلیت نظرش بر این بود که ، «صیرورت است

تی باشد؛ هسمی« هستی»بارت از است. در حالی که از نظر ایلیائیان تمام حقیقت ع

د گویی مقابل نظر ایلیائیان میکه هیچ خلل و فرجی ندارد. هراکلیت در نقطه

و « هستی»که نافی هستی مجرد است. « هستی چیزی نیست جز نیستی»

شند. باباشند. این دو هستی انتزاعی و ناپایدار میمندرج می« شدن»در « نیستی»

ی آشکارسازی حرکت و دیالکتیکی در اساس آن یعن، رفع یک دستگاه فلسفی

 .داندمی« شدن». و حیات را ...است

ی افکار سالم است که عدم حرکت و سکون را با مرگ یکی به هر حال این عقیده

دانند. زندگی و حیات یعنی حرکت و جنبش. اما به جز حرکات مکانیکی که می

تغییرات از درون پدیده سرچشمه ی حرکات و بقیه، از خارج است هاآنحرکت 

نفی پدیده از درون خود پدیده است نه از »گیرد و این به خاطر این است که می

 «.خارج
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شود. در موجودات زنده که این نفی همین نفی موجب تغییر و دگرگونی پدیده می

گیرد مابقی ی گندمی که در خاک قرار میدانه، و دگرگونی به خوبی آشکار است

در هر لحظه نفی ای د و هر موجود زندهکنمیسازد و رویش قه و برگ را میخود سا

ی پیشین. اما این نفی از درون شود متفاوت از چیز لحظهخود را دارد و چیزی می

که در موجودات به طور کامل قابل مشاهده است که موجب همان قانون دیالکتیکی 

الف نیست. این موضوع ، استگوید الف در عین حال که الف مشهور است که می

د که هر کنمیی خود اعلام روح هم صادق است. هگل در فلسفهدر موجودات بی

چیز متناهی از میان رفتنی است اما به معنای هیچ شدن نیست. یعنی حیات 

مرگ و رستاخیز است. چیز ، پایان از تولدای بیچیزهای متناهی در حکم دایره

ی اوست. زیرا تضاد نهفته در رد چون که گویی وظیفهگذمتناهی از حد خود در می

چنین حذف و نابودی در آن است و هم نفی است و هم نفی در آن است و هم، آن

 :نویسدنفی. هگل در علم منطق می

متفاوت از وجود  ؛چیزی متفاوت از آن چیزست، سنگ هم در تعیُن خویش»

توان گفت سنگ هم از حد خودش نفسه و حاضر خویشتن است. چندان که میفی

اگر سنگ دارای ) شود. سنگ در برابر هوا فرسوده شده و متلاشی می...گذرددر می

گذرد. حتی اسید ماهیت اسیدی یا قلیایی بوده باشد(. سنگ از این حدها در می

تواند ترکیب با د؛ چون فقط در این حالت میگذرهم از حد اسید بودنش در می

 « ...گذردچیزی دیگر را بسازد. گیاه از حد بذر در می

بینیم که کمیت از حد خود در گذشته و به کیفیت تبدیل پس در دیالکتیک می

 .است «تبدیل کمیت به کیفیت»شود. که قانونی جاویدان از دیالکتیک به صورت می

 :ویسدنمی« منطق»هگل در کتاب 

تضاد ریشه هر نوع حرکت و هر نوع تظاهر حیاتی است. حرکت و فعالیت هر چیز »

درونی آن فقط ناشی از آن است که آن چیز های ها و سائقهو امکان بروز گرایش

دلیل تضاد فقط در بازتاب یا تفکر بیرونی نیست بلکه  ...تضادی در خود نهفته دارد

ای است که در اصل هر حرکت خود انگیخته. تضاد ...درون چیزها و نهادهاست

وجود ، نمایش و، ذات خود چیزی جز بروز تضاد نیست. حرکت بیرونی و محسوس
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هر چیزی یگانه هم به خودی خود هست و در  ...ی تضاد استواسطهحاضر و بی

 «.عین حال نبود یا سلب خویش است

سخ ینگ چنین پادورانگلس در پاسخ به این که نفی نفی چیست در کتاب آنتی

 :دهدمی

پذیرد. چنانچه نفی نفی روندی است کاملا ساده که روزانه در همه جا صورت می»

هر  ،آلیستی قدیم بر آن کشیده کنار زده شودی ایدهپوشش اسرارآمیزی که فلسفه

ها گیریم. میلیونی گندمی را در نظر می. دانه...ای هم قادر به فهم آن استبچه

ی گندم شوند. ولی همین دانهپخته و سپس صرف می، تخمیر، آرد، ی گندمدانه

ین ی گندم از بی گندم به مثابهزند. دانهجوانه می ...اگر در زمین مناسبی بیفتد

 شود که ازگیاهی پیدا می، و به جای آن نفی این دانه، شودرود. یعنی نفی میمی

ی زندگی این گیاه چگونه است؟ این گیاه این دانه حاصل شده. ولی جریان ساده

آید و این دانه ی دیگری پدید میخلاصه باز هم دانه ...، دهدگل می، دکنمیرشد 

ی گندم را داریم. نه یک برابر بلکه میرد و دوباره دانهساقه می، هم همین که رسید

 «ابربیست بر

انگلس به این مطلب در ریاضیات هم که علم انتزاعی محض است چنین اشاره 

 :دکنمی

گیریم در نظر می dy و dx به صورت y و x دو مقدار بسیار کوچک از دو متغیر»

چنین  y نسبت به x پردازیم. بنابراین نسبت دو مشتقمی y و x و فقط به نسب

نفی شده است. ولی دوباره با انتگرال  y و x در این جا .dx/dy = 0/0خواهد بود 

 «.یمکنمیرا پیدا  y و x مقدار واقعی dy و dx گرفتن از

 رسانیم؛ یعنی نفی اولیه داریممی 3آن را به توان   a=2یا در ریاضیات مقدماتی

=42a. 2 دوباره ازa 2 گیریم. یعنی نفی دوم. در نتیجهجذر می±a=  که علاوه بر عدد

 .را نیز دارد -3عدد جدید ، 3

 گویدی تضاد درونی و تحول و تکامل چنین میآیین به طور خلاصه دربارهامیر نیک

 (153ماتریالیسم دیالکتیک ص )



یفلسف یهانوشته   

 

274 

ی اشیاء و روندها وجود دارند. متضادها در وحدت تضادهای درونی در همه»

اد ی دائمی قرار دارند. مبارزه بین اضدناپذیر و در عین حال در مبارزهجدایی

 «.ی تحول و تکامل استی درونی و منشاء و نیروی محرکهسرچشمه

 :گویدمی 171ی و در صفحه

ها گوییم که مناسبات متقابل بین جنبهتضاد درونی یا داخلی به آن تضادهایی می»

د. کنمیهای متضاد در درون یک سیستم و یک شیء با یک پدیده را بیان و گرایش

 «.ندکنمیها ایفا اشیاء و پدیده این تضادها نقش اصلی را در خود جنبی

 :شود کهبه طور خلاصه از آن چه گفته شد چنین نتیجه می

موجب  ←این تضاد همراه با نفی در نفی  ←هر پدیده در درون خود تضادی دارد. 

 .تحول و تغییر و تکامل است

 تضادهای درونی است تا شرایط تغییر و تحول هر پدیده بیشتر متأثر از 

 .محیطی و خارجی

 تواند هیچ یک بدون دیگری نمی، های متضاد درون یک پدیدهقطب

 .باشد

  تضادها موجب تغییرات کمی و در نهایت منجر به تغییر کیفی در پدیده

 .شوندمی

  حیات هر پدیده در گرو تضاد درونیش است و نیز مرگ هر پدیده

نهایت تضاد است. در جهان و کائنات بی آمد همین تضاد درونیپی

 .وجود دارد

 ولی  بین شعور و جهان خارج تضاد وجود دارد؛، شناسیاز نظر معرفت

د و هم جهان خارج در شعور کنمیهم شعور در جهان خارج نفوذ 

 .یابدانعکاس می

 ی پدیده از یک مرحله، در رسیدن یک پدیده به کیفیت جدید

گذرد که در آن نبرد نهایی بین دو قطب شکل میدگردیسی یا برزخ 

 .شودگیرد و موجب پیروزی یک قطب بر قطب دیگر میمی
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  قوانین منطق و دیالکتیک تجسم برهم کنش تضادها و حرکت و تحول

 ،ی است. به عبارت دیگرانسانهای مادی و شعور و تکامل تمام پدیده

 .است یانسانو شعور های مادی دیالکتیک قوانین حاکم بر حرکت پدیده

ها ها وجود دارد این است که پدیدهی دیگری که در حرکت دیالکتیکی پدیدهنکته

رسند. دوئیت و ثنویت( می) در تکامل خودشان از وحدت اولیه به یک دوگانگی

 ی نخستینایده: سازد کهی خود چنین مطرح میهگل این مطلب را در فلسفه

یکی به روح و یکی به حیات ، شده ر نهایت دو شقهمطلق اولیه( در تکامل خویش د)

 .آیدمی

سرمایه در حرکت : دکنمیی سرمایه مطرح مارکس موضوع را درباره، در کاپیتال

( مزد) شود. یک بخش صرف خرید نیروی کارخود در بازار به دو بخش تقسیم می

خاطر دو وجه شود. حرکت کالا در بازار به و یک بخش صرف خرید ابزار تولید می

 .باشدای میارزش مصرفی و ارزش مبادله، متفاوت

رسد. یکی به دو وجه اصلی جدید می، در علوم طبیعی بذر یک گیاه بعد از رشد

بذر جدید( و یکی میوه. به هر حال امروزه این روند تبدیل یگانه به دوگانه از ) دانه

ی آن به جد ادامه دارد. باشد و تحقیقات دربارهی علمی میمسائل روز در فلسفه

امروزه تبدیل یگانه به دوگانه و بالعکس مورد تأیید فیزیک ذرات بنیادی است. 

جان و جهان صاحب حیات و شعور دهد که با دو امر جهان بیتکامل ماده نشان می

رو هستیم. که دنیای شعورمند امری کاملا انتزاعی و مجرد است هر چند در روبه

احب ای صهر پدیده، ز آن تفکیک ناپذیر است. یا در مقولات فلسفیدل ماده بوده و ا

 یصورت و محتواست که وجود هیچ یک بدون دیگری ممکن نیست. در فلسفه

ست. با هم ا« نیستی»و « هستی»ی ناشی از دو مقوله« شدن»ی مقوله، آلیستیایده

تند و دانسمیحرکت را ناشی از عدم ، به طوری که دیالکتیک شناسان عصر باستان

پذیر نخواهد بود. چه متحرک حرکت امکان، ای عدم صادر نشودگفتند تا از پدیدهمی

ای هم در مکان الف است و هم نیست. و هر حکم قیاسی را مرکب از در لحظه

 .دانستند و سرتاسر منطق صوری حاصل جمع امری دوگانه استمقدمه و نتیجه می
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 ی برخوردار است و به چه معنائی بکار مفهوم در فلسفه از چه جایگاه

 شود؟گرفته می

 آلیستی و ماتریالیستی از مفهوم دو اردوی ایده، تفاوت برداشت و بهره

 چیست؟

 داری در کاپیتال از مفهوم استفاده مارکس چگونه برای نقد سرمایه

 کرده است؟

  آیا تشخیص و تبیین کسانی که از مقولات فلسفی از جمله مفهوم مطلع

 (یا آیا تشخیص فیلسوفان همیشه درست است؟) نیستند اشتباه است؟

 .در این باره آمده است آهنگر کاوه در ادامه نوشتاری از

 (:قسمت اول) شود.این نوشتار در دو قسمت منتشر می

مطالعه روش شناسی مارکسیستی وابسته به درک درست از واژه مفهوم است. مفهوم 

به ) تآلیسفلسفی است که هم مورد استفاده فلاسفه ایدهاز عمیق ترین اصطلاحات 

ویژه هگل( و هم فلاسفه مارکسیستی است. مفهوم یکی از آجرهای سنگفرش 

 .ی استانساناندیشه 

رک شود که در دمی استنباط، معنا، در فلسفه کلاسیک ایده آلیستی از واژه مفهوم

ایمان و غیره در ، شجاعت ای وجود ندارد مانند مفهوممعنای آن هیچ شک و شبهه

در جامعه و سیاست با مفهوم دولت و در زیبا شناسی ، اقتصاد با مفهوم ارزش اضافی

http://www.sedayekargar.com/philosophy/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d8%8c%e2%80%8c-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%db%b1/
http://www.sedayekargar.com/philosophy/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%d8%8c%e2%80%8c-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%db%b1/
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 آلیستی مفهوم ماهیتی سوبژکتیو داردبا مفهوم ایماژ روبرو هستیم. در فلسفه ایده

مفاهیم از طریق  هاآندانند چون از نظر نمی آن را عینی، به جز فلسفه هگل()

 .شوندحواس منتقل و دریافت نمی

دولت موجودیتی محسوس ندارد ولی ، «دولت حافظ امنیت جامعه است»در جمله 

آلیست باشند. از نظر فلاسفه ایدهساختارهای دولت و کارمندان آن محسوس می

 .مفهوم امری کلی است که در اندیشه موجودیت دارد

آید. مفهوم چون کلی است ثابت و لایتغیر به حساب میمفهوم امری ، در متافیزیک

امری کلی است که بر « انسان»المثل مفهوم شمار است فیمصداق آن کثیر و بی

ت ای اسصدق دارد. به هر حال مفهوم برای فلسفه ایده الیستی واژه انسانشمار بی

باشد. ود ذهن میای از خی یکی از حقایق خارج از ذهن و یا انگارهکه بازتاب دهنده

، میتک) از طریق مقولات انسانآلیسم سوبژکتیو( شناخت ایده) در فلسفه کانت

 :گیرد. به طور مثال این حکمجهت( و به کمک مفاهیم صورت می، نسبت، کیفیت

شود تا ؛ در این حکم مقوله علیت موجب می«وزن جسم تابع جرم آن جسم است»

 .به آن علم حاصل کند انساندو مفهوم وزن و جرم با یکدیگر پیوند یابند و 

فهوم(. م، ذات، هستی) باشدمی الیسم عینی هگلمفهوم یکی از سه جزء فلسفه ایده

هستی و اندیشه است. مفهوم در ی کائنات و مفهوم در این فلسفه جان و شیرازه

شود. تمام چیزها ساری و جاری است و موجب رابطه بین امر نامتناهی و متناهی می

 .باشددر واقع باید گفت که مفهوم با این مضمون بزرگترین کشف هگل می

داند. در واقع مفهوم در می هگل چنین مفهومی را در حد واسط بین هستی و ذات

گردد می اید که در صیرورت خود اندیشهکنمیالکتیکی پیدا فلسفه هگل ماهیت دی

ی سازد که دایرهای میگردد و در سیر تکامل یک دایره بستهکه به مطلق باز می

انضمامی( است و مارکس هم ) هاست. مفهوم در فلسفه هگل امری کانکرتدایره

ه کاپیتال( ک بویژه در) دکنمیهمانند هگل مفهوم را به صورت کانکرت استفاده 

ماهیت ماتریالیستی دارد. در فلسفه علمی مفهوم به دو صورت کانکرت و انتزاعی 

شود که توضیح داده خواهد شد. مفهوم در فلسفه علمی به معنای مطرح می

توان ماهیت اساسی پدیده را ترین گرایش پدیده است که با شناخت آن میاساسی

 .شخص کردمعلوم ساخت و جهت تکامل بعدی آن را م
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یک ی پراتداند بلکه آن را زادهی فرد آدمی نمیی اندیشهمفهوم را زاده، فلسفه علمی

داند. به همین جهت مفهوم امری ثابت و جاویدان همانند مفهوم در ها مینسل

ردد. گمی باشد و همراه با تکامل جامعه بشری دچار تکامل و تغییرمتافیزیک نمی

« هوممف»از مرحله تجربه و محسوس شروع و به کمک  در فلسفه علمی شناخت بشر

رسد. اما این گذار جنبه خطی ندارد و روندی است می به مرحله تعقلی و منطقی

 .که با جهش کیفی همراه میباشد

 این، بیند مانند این مداد سرخبه رنگ سرخ میرا انواع چیزها  انسانبه طورمثال 

منتزع  هاآنباره مفهوم سرخ بودن را از به یک انسانولی ذهن  ...سیب سرخ و

به  اختصاص« سرخ بودن»د و دیگر کنمیسازد و به گنجینه دانش بشری اضافه می

تجربه هیچ فرد خاصی ندارد و در بین آدمیان به صورت مشترک و یکپارچه رایج و 

 .شودمورد استفاده واقع می

هگل و مارکس مفهومی که همه مفاهیم از غنای یکسانی برخوردار نیستند. برای 

ی دیالکتیکی جای بلند و اساسی دارد. همان طور کانکرت باشد در منظومه اندیشه

ارکس باشد و مدیالکتیک هگل یکی از سه جزِء مارکسیسم می» :گویدکه لنین می

 .«بویژه در کتاب کاپیتال() روش دیالکتیک را دوش به دوش هگل به کار برده است

بدون پژوهش و مطالعه و فهم کتاب »: نویسدهای فلسفی خود مییادداشتلنین در 

ممکن نیست که به طور کامل کاپیتال مارکس و بویژه فصل اول آنرا ، منطق هگل

 «.درست درک کنیم

بدون شک عمل هگل حلقه رابطی در پژوهش روند شناخت »: نویسدمیدر ادامه و 

در نتیجه مارکس به روشنی در کنار است. در واقع گذار به حقیقت عینی است. 

 «.هگل در پذیرش پراتیک برای نظریه شناخت است

لنین در هر موردی بر اندیشه کانکرت تاکید دارد چون از نظر وی کانکرت بودن و 

هم چنین از نظر مارکس همیشه مترادف با معنای عینی بودن حقیقت مفاهیم 

 .محض بودن استاست در حالی که مفاهیم انتزاعی مترادف با 

برای درک و اهمیت مفهوم کانکرت به نوشته خود مارکس در مقدمه گروندریسه 

کانکرت کانکرت است چون وحدتی از تعینات است یعنی وحدتی »یم کنمی مراجعه

 شود بنابراین به صورت روندیهاست. کانکرت در روند اندیشیدن آشکار میاز تفاوت
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 ˛وعبرای شرای در حکم نتیجه است نه نقطهبرای تمرکز بخشیدن است. کانکرت 

باشد بنابراین نقطه شروع برای مشاهده و معنا هرچند که نقطه آغاز در واقعیت می

پیدا کردن است. در شروع باید مفهومی کامل متصاعد شود تا به تعینی مجرد 

 «.رسیمبرسیم. در مرحله بعد تعینات مجرد به بازسازی کانکرت توسط اندیشه می

من باید از یک داده شروع کنم یک مفهوم »: نویسدمی باز در مقدمه گروندریسهو 

 حرکت به سمت مفاهیمی ...نارسا از یک کل. پس باید با استفاده از تعینات دیگر

یم. ترین تعینات برستر تا به سادهتر از کانکرت مبهم و حتی انتزاعی خفیفساده

رسم اما در اینجا این سیر باید در جایی متوقف شود آنجا که من به کانکرت می

 «.دیگر مفهومی مبهم نیست بلکه یک کل با غنای بیشتر از تعینات و روابط

ی انانسی داند که هر اندازه اندیشهز تعینات گوناگون میهگل کانکرت را وحدتی ا

مقابل  رود. درتر مید بیشتر به سوی مفاهیم کانکرتکنمیتکامل بیشتری پیدا 

. به دکنمیکانکرت مفهوم انتزاعی قرار دارد که فاقد محتوا بوده و موضوع را بیان ن

 ای به مرحله بالاتریشود و سپس پعقیده هگل کانکرت از درون دچار فروپاشی می

گذرد و های حاصل در میگذارد و در این کار در سیر تکامل از تفاوتاز تکامل می

شود. اگر ست که موجب تکامل میهاآنها و گذار از به دلیل غلبه بر این تفاوت

شود. در فلسفه هگل مفهومی فاقد ضرورت باشد به مفهومی انتزاعی تبدیل می

روند تکامل یک حرکت متوالی است که آنرا نباید خطی در نظر مفهوم کانکرت در 

ای در نظر گرفت که به ادامه دارد بلکه آنرا باید دایرهها گرفت که تا دور دست

 .هاستی دایرهگردد و دایرهخودش باز می

 

 

داری از یک مفهوم کانکرت به عنوان کالا استفاده مارکس در مطالعه جامعه سرمایه

 .دسازبا سیر تحولات آن سیر تحولات اجتماعی ناشی از آن را معلوم مید و کنمی
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د. در این دور کنمیداری ادامه پیدا و این دور گردش بی پایان در جامعه سرمایه

 .گردش نکات زیر جالب توجه است

چون پول با پول مبادله  ،شوداین دور گردش متوقف می ،بدون حضور کالا -1

 .شود. پس در کالا عنصری ضروری وجود داردنمی

فروش کالاها و کسب پول( یعنی ) دکنمی کالا با نفی خودش از خودش عبور -3

 .مفهوم عبور از خویشتن را داردتبدیل کالا به پول که همان 

یابد. پس مفهوم پول با مفهوم می کالا با نفی خودش امکان این عبور و گذار را -4

 .نفی همراه است

 طبقه کارگر نخست در: مارکس در مانیفست چنین داریمهای یا با توجه به نوشته

 «خود در»ای پردازد طبقهداری که به فروش نیروی کار خود میجامعه سرمایه

یعنی تلاش دارد تا با کسب دستمزد به بقا و حیات خود ادامه دهد و در ، است

پس  باشد ولینتیجه مبارزات در این دوره مبارزاتی اقتصادی و سندیکالیستی می

رای »عبور کرده و به مرحله « در خود»ی از مدتی طبقه کارگر باید از این مرحله

 د؛ چونکنمیی خود را شروع برسد که در این مرحله بالاتر مطالبات سیاس« خود

د دهداری نسبت میدر مرحله آگاهی بالاتری است و مشکل خود را به نظام سرمایه

 .کشدو لاجرم کار به انقلاب سوسیالیستی می

داری به مفهوم کالا و مفهوم پس ملاحظه شد که مارکس در شناخت جامعه سرمایه

تجربه ساده و ملموس قابل قبول شود. یعنی کار را از یک متوسل می« طبقه کارگر»

خرید و فروش نیروی کار شکل  –شناسند می کالا را همه-د کنمی برای همه شروع

داری گیرد. یعنی با مطالعه یک مفهوم کانکریت موفق به توضیح کل نظام سرمایهمی

شود. به همین جهت در فلسفه علمی مطالعه مفاهیم کانکرت بنیاد شناخت می

می کانکرت نباشد اندیشه در یک دور تسلسل پوچ و فاقد عینیت است. اگر مفهو
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المثل مفهوم مصالحه طبقاتی تبدیل به کلاف سردرگم مبارزات شود. فیمی گرفتار

ون چ، نهدمی شود که هر بار از یک مرحله پوچ به مرحله پوچ دیگر گاماجتماعی می

اتی بر ضرورت تاریخی و طبقی طبقاتی به اراده افراد بستگی دارد نه این که مصالحه

 .تکیه داشته باشد

 های هگل وبنای نوشتهسنگ «ابستره»و  «کانکرت»همچنان که بیان شد دو واژه 

و هم جنبه  «نفی»باشد. در فلسفه علمی هرگاه مفهومی هم جنبه مارکس می

آید. برای مثال مفهوم کالا در کتاب داشته باشد کانکریت به حساب می «ضرورت»

 :کاپیتال کانکرت است. چون

مفهوم کالا در هر لحظه از تجربیات روزمره ما وجود دارد و کسی در جامعه  -1

نیست که از هر طبقه و از هر سطح آگاهی با آن از طریق  داریسرمایه

 .تجربیات شخصی خود آشنایی نداشته باشد

داری بدون در مفهوم کالا عنصر ضرورت وجود دارد یعنی جامعه سرمایه -3

 توان ازمی داری راجامعه سرمایههای کالا قابل تصور نیست و تمام ویژگی

روی آن استنتاج کرد. به همین جهت مارکس کار خود را در کاپیتال از 

 .دکنمیاین مفهوم شروع 

در مفهوم کالا حرکت و گذار وجود دارد که با نفی همراه است. در دور   -4

پول وجود  –کالا  –داری دور گردش پول گردش کالا در جامعه سرمایه

 .شودمی دارد یعنی کالا با عبور از خویش به پول تبدیل

مفهوم کانکریت در بطن خود مسیر تکامل و تغییر پدیده را هم نشان   -3

داری تاریخی هم دارد. ما با مفهوم کالا در جامعه سرمایهدهد یعنی وجه می

شویم که نتیجه تکامل جامعه فئودالیسم است. اگر این تکامل رخ آشنا می

مایش باز ن، داد ما با مفهوم کالا سر و کار نداشتیم. یعنی مفهوم کانکرتنمی

 .دکنمیمنشا و پیدایش و حرکت آن و آینده آن را مشخص 

و کمیات بسیاری را ها یعنی درون آن ویژگی، عینی است مفهوم کانکرت  -5

دارد و موجب قوام و ها در ارتباط نگاه میبینیم که آن را با سایر پدیدهمی

 .شودمی پایداری آن
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سیر مطالعه از نظر مارکس هم چنانکه دیدیم ، در روش شناسی علمی مارکسیستی

-تر ختم شود دور گردش پولباید از کانکریت ساده شروع و به کانکرت پیچیده

 د از پولکنمیپول. پول آخر به دلایلی که مارکس برای ارزش اضافی مطرح -کالا

اول بیشتر است و این پول بیشتر از راه پر پیچ و خمی با استثمار طبقه کارگر 

از تجربیات روزمره شروع ، شود. هر چند مطالعه مارکس در کتاب کاپیتالمی لحاص

رسد. همین یم و سپس گام به گام با تعینات بیشتری ترکیب و به مرحله کانکرت تر

 :مطلب در کتاب منطق هگل به صورت زیر آمده است

با [« تر و مجردتربسیطای رسیدن به مقوله»شروع از یک ساختار بسیط و مجرد 

 .ترتر و کانکرتپیچیدهای رسیدن به مقوله ]اضافه شدن تعینات دیگر

شود که جای توسط منطق دیالکتیک سازماندهی می، چنین حرکتی در اندیشه

 .بحث در آینده دارد

باید از یک مفهوم کانکرت شروع و به ، شناسی فلسفه علمیبطور خلاصه در روش

آن پرداخت و سپس به مرحله کانکرت کمک قوانین دیالکتیک به توصیف حرکت 

بالاتر رسید تا بتوان تکامل پدیده را توضیح داد. فی المثل برای توضیح وضعیت 

 .داری دولتی شروع کرد و به پیش رفتجامعه کنونی ایران باید از مفهوم سرمایه
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 بین مارکسیابی تحولات تاریخی با ذرهریشه

بشر در طول تاریخ زندگی خود در جستجوی یافتن پاسخ به سؤالاتی چنین بوده 

 :است

ریشه و علل تحولات تاریخ در چیست؟ آیا قوانین عامی برای توضیح و توجیه  -1

 این تحولات وجود دارد؟

آینده را پیش بینی کرد؟ اصلا توان تحولات با چه قوانین و با چه مکانیزمی می -3

 پذیر هست؟چنین کاری امکان

از جمله طرفداران متافیزیک و مارکسیسم چه پاسخی ، مکاتب فلسفی مختلف -4

 ها دارند؟به این گونه پرسش

گواهی صحت صادر ، هابرای کدام یک از پاسخ، علم و تاریخ، پراتیک اجتماعی -3

 د؟کنمی

در جستجوی شناخت علل تحولات تاریخی بوده است  انساناز زمان باستان تاکنون 

و سعی داشته تا برای این تحولات قوانین عام کشف نماید تا بدین ترتیب علاوه 

بینی سیر توانائی پیش، برتوضیح چگونگی تحولات تاریخی به دلیل عام بودن قوانین

ا سیر وقایع و رخدادهای آتی را هم داشته باشد.تاریخ نویسان پیش از مارکس ب

شد یافتند و گاه میدلائل یکسان نمی هاآندیدند که برای خود را روبرو می وقایعی

 ...که یک تحول تاریخی را به دلیل فلان شخص و یا به دلیل فلان رخداد طبیعی و

http://www.sedayekargar.com/philosophy/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%d8%9f/
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، نناپلئو، اسکندر) نسبت بدهند و خط سیر تاریخ را گاه به منویات یک شخص

 سالی و یا مهاجرت یزدند. یا فلان قحطه گره می( و یا حوادثی ناشناخت...چنگیز و

یک قوم از یک مکانی به مکان دیگر و یا یورش برای چپاول و تاراج کشورهای دیگر 

ی هم نگاراننمودند. دراین میان مورخین و تاریخرا عامل تغییر سیر تاریخ معرفی می

یت دامن مش بودند که برای توضیح وقایع تاریخی و کشف قوانین عام آن دست به

شدند و بدین ترتیب نقش بزرگی برای مذهب در تحولات تاریخی قائل الهی می

م که دلائل شوینویسی سوبژکتیویسم روبرو میگردیدند. بدین ترتیب با تاریخمی

دانند؛ بطوری که مقدمه تحولات تفکرات و عقاید مذهبی می، تحولات تاریخی را

دهند. برای مثال مورخین بسیاری نسبت میتاریخی را به مذهب و خواست خداوند 

د دهندر اروپا دلیل تفاوت و تحول در جوامع را به پیدایش مذهب مسیح نسبت می

دانند و چون مذهب در تمام تار و حتی شروع تمدن را با ظهور مسیحیت یکی می

اجتماعی و اقتصادی ، سیاسی، پود نهادهای اجتماعی از قبیل نهادهای حقوقیو 

باشد و چون مذهب را در تمام نهادهای اجتماعی اشته و در آن مستحیل مینفوذ د

رسند که عامل تمام حرکت تاریخ مذهب به این نتیجه می، بینندنفوذ میذی

روند که مشیت خداوندی را به صورت روحی حتی تا آنجا پیش می؛ باشدمی

شوند که بینند که در تمام تحولات تاریخی حضور دارد. حتی مدعی میمی

های بدوی اولیه به آن دلیل وجود داشته که این روح هنوز به بلوغ خود تمدن

باشد. به هر حال این نرسیده است و تکامل روح مقدمه تکامل تمدن بشری می

 برگ یک نخواهد خدا اگر»: شودبینش متافیزیکی در تاریخ در یک کلام خلاصه می

 «.افتدنمی زمین بر هم درخت از

یا در چنگال مشیت الهی است و یا آنرا به قهرمانان ، متافیزیکی تاریخ یاندیشه

د. باشنی مشیت و فرامین الهی میهم خود نماینده هاآندهد که تاریخی نسبت می

 خود را نماینده وها جالب این جاست که این قهرمانان و تمام مستبدین و دیکتاتور

 .ندکنمید و کردنمجری دستورات و فرامین الهی معرفی می

 ،تاریخ تحولات بشری و تکامل جامعه بشری، ها و مارکساما از نقطه نظر مارکسیست

اریخی ی تمتأثر از ارده وخواست این و یا آن نیروی ماوراءالطبیه نیست. بلکه هر دوره

ایست که در دوران گذشته رشد یافته است و چون مولدههای ناشی از تکامل نیرو
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دوره در تضاد بوده آن مناسبات اقتصادی و اجتماعی را واژگون بندی آن با صورت

 .بندی جدیدی آفریده استکرده و صورت

مولده آن دوره تاریخی وابسته است. های نیروی محرکه تحولات تاریخی به رشد نیرو

به همین جهت برای کشف قوانین عام تحولات تاریخی کافی است که به کیفیت 

و شیوه تولید همان مقطع تاریخی توجه کرد. در یک کلام  نیروهای مولده آن دوران

 هایرونی رشد تضاد» قانون عامی که منجر به تحولات تاریخی میگردد عبارت است از

بدین ترتیب مارکس توانست برای تحولات تاریخی مبنای «. تولید شیوه با مولده

ن تاریخی را از آسمای علل تحولات عینی و ماتریالیستی فراهم کند و قضیه، مادی

 مارکس نیاز کند. از نظرهای متافیزیکی پاک و بیبه زمین بکشاند و تاریخ را ازگفته

 و یستیک تو که بگویم تو به تا ای؛بوده بادی یا و آبی آسیاب دوران در بگو من هب»

 «.رویمی کجا به و ایآمده کجا از

 تو اول بگو با کیان زیستی

 ستیپس آنگه بگویم که تو کی

  





  ایده یا پراتیک؛ مسئله این است

 3011 ,1 آگوست 

 

 

 

 

 

 

 

 روبرو بوده اند که هابا این پرسش هاانسانکنون از ابتدای پیدایش بشر تا

حقیقت کدام است؟ چه ابزار و اسلوبی برای یافتن  ملاک و محک درستی و -1

 حقیقت وجود دارد؟

نظریات و عقاید ارائه شده توسط فلاسفه و اندیشمندان را که متنوع هم   -3

 چگونه قبول و یا رد کنیم؟، هستند

به  چه پاسخی، معتقدین به متافیزیکداران فلسفه ایده آلیستی و طرف  -4

 ها دارند؟اینگونه پرسش

نظریات ، چگونه در این موارد و با چه پاسخی، ها و مارکستسمارکسی -3

 دانند؟خود را علمی می

چه ، مختلفهای ترازنامه و آزمایشگاه تاریخ در تائید و یا رد فلسفه، بیلان -5

 دهد؟جیزهائی را گواهی می

 

معیار تشخیص درستی وحقیقت درفلسفه ایده آلیستی و فلسفه  تفاوت اساسی در

 :مارکسیستی

از جهان باستان تا زمان مارکس میباشد. دراین ، گرایش عمده فلسفی، آلیسمایده

گرایش ارزش اصلی را به نظام فکری عقیدتی میدهند که بطورخلاصه آن را در واژه 

قراط( فلیسوف پیشا س) از پارمنیدسگنجانند. از زمان فلاسفه یونان باستان ایده می

http://www.sedayekargar.com/philosophy/%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%db%8c%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%9b-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
http://www.sedayekargar.com/philosophy/%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%db%8c%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%9b-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/


یفلسف یهانوشته   

 

290 

گرفته تا ارسطو و افلاطون اعتقاد بر آن است که نظام فکری بشر خود سامان بوده 

تواند بر نواقص و عیوب خود غلبه کرده و راه صحیح را در پیش گیرد. بدین می و

روشن  هاآنگردد. البته برای گشای رسیدن به حقیقت میترتیب عقل به تنهائی راه

به همین جهت در ، هم ناکامل و هم نارساست، بوده که عقل و دانش بشر منفرد

اوند خد، عقل کل، امر مطلق، این عقل را متصل به مبداء اولیه، فلسفه متافیزیک

در قرن هجده و نوزده این عقل را متصل ، نمایندمی یکتا و سایر عوامل ناشناخته

رکت روح در تاریخ قلمداد کردند. بدین ترتیب نمایند و عقل را رد پای حبه روح می

در طول تاریخ پیموده تا به حقیقت برسد. به هر ها روح راه خود را با نشیب و فراز

معیار سنجش همه چیز  انسانو خود  انسانعقل و نظام فکری ، حال در متافیزیک

 .است

یا عمل اجتماعی است. از نظر  1پراتیک، اما از نظر مارکس معیار درستی وحقیقت

 برای دگرگون ساختن و تغییر طبقه هاانسانفعالیت ، مارکس پراتیک عبارت است از

شامل ، ها علاوه بر فعالیت تولیدی. این فعالیتانسانو جامعه و هم چنین خود 

باشد. پراتیک یک عمل انفرادی می تجربیات علمی و.. سیاسی و، مبارزه طبقاتی

شود به همین جهت دهی میهمه مردم و در طول تاریخ سازمانتوسط ، نیست

پراتیک حقیقت تاریخی دارد و در نتیجه منشاء و سرچشمه هر نوع شناختی است. 

باشد. تجربیات علمی بلکه ملاک و محک آن هم می، پراتیک نه تنها مبداء شناخت

 نساناه دست توانند موید درستی یک نظریه علمی باشند در آزمایشگاه و بکه می

اسلوب و ابزار لازم  انساندر طول تاریخ است که برای  انسانشود. اعمال انجام می

 د. در واقع بایدکنمیرا برای تشخیص درستی و یا نادرستی یک نظریه را فراهم 

برد یها به کار مبرای توجیه و توضیح پدیده انسانگفت میزان عقل و نظریاتی که 

ه تغیر آموزد که بمی انساناست. پراتیک به نوع  انسانخود ناشی از پراتیک تاریخی 

ه ب انسانمهیا سازد. نوع  هاانسانجامعه پرداخته و آن را برای زندگی بهتر  طبقه و

امنیت ذهنی درباره درستی عقاید و نظریات ابراز  به خاطر جمعی و، کمک پراتیک

                                                      
برابرنهاد تئوری است و به فرایند تحول واقعیت عینی  (Praxis) پراتیک، در معنای فلسفی1 

ی واسط میان سوژه و ابژه است و بر شود. به عبارتی پراتیک حلقهاطلاق می هاآنتوسط انس
 ترجمه ،ویتیج دیتر از برگرفته) د.کنش مادی بشر برای تغییر محیط طبیعی خویش دلالت دار

 (م.ش.م



 است نیمسئله ا ک؛یپرات ای دهیا 

 

291 

گشای نظریات مارکس برای بر پراتیکی بود که راه، رسد. کمون پاریسشده می

قراری دیکتاتوری پرولتاریا گردید. بدین ترتیب پراتیک هم مقدمه و هم نتیجه عمل 

درست در  است. پراتیک امری عینی و مادی است به همین جهت انسانشناخت 

در  انانسباشد. عمل مادی آلیستی و متافیزیکی واقع مینقطه مقابل نظریات ایده

د کنمی چون عمل انساننه بالعکس. در واقع  گشای عقل است وطول تاریخ راه

وابسته به پراتیک و  انساناندیشد پس هست. هستی نه آن که چون می و ؛هست

 .تماعی استجعمل ا

  





آزادی، یک ارزش یا یک هستی 

  اجتماعی؟

 3033 ,37 دسامبر 

 

 

 

 

 

 

در فلسفه سیاسی سنتی چپ و نیروهای اجتماعی ایران، مفهوم آزادی به صورت 

یک ارزش مطرح شده است و چه بسا در حالت افراطی آن را به انقلاب مشروطیت 

های سیاسی اروپائی از قبیل لیبرالیسم و دموکراسی نسبت و اخذ شده از سنت

فقیر و  انسانبه یک دهند. یعنی آزادی خوب است، همان طور که کمک کردن می

نیازمند خوب است، یا آزادی خوب است همان طور که وفای به عهد خوب است. 

کنند. بدین ترتیب های اجتماعی عرضه میی ارزشخلاصه این که آن را در زمره

دانند. هر چند دانشمندان پذیر میآزادی را از طریق حق رای و انتخابات امکان

کبیر فرانسه بعد از انقلاب متوجه شدند که آزادی از دوران روشنگری زمان انقلاب 

شود و آنچنان از پارلمانتاریسم سر خورده شدند که روی طریق پارلمان حاصل نمی

یل های چپ(. دلهگلین...به سوی آنارشیسم و نهیلیسم آوردند )فلوبر، باکونین، 

رزشی تعریف این موضوع همان بود که که در بالا گفته شد؛ آزادی را یک معیار ا

شوند که ماهیت آزادی همه و فلاسفه زودتر از همه متوجه می ،کرده بودند، بعد

، داریتواند شالوده آزادی باشد، بویژه با رشد سرمایهها نمیها نیست و ارزشارزش

پول معیار ارزش همه چیز شد و این مطلب تا آنجا پیش رفت که میزان پول شخص، 

 .شودمعرف شخصیت او هم می
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 پس نیست. داریسرمایه جامعه در شده تعریف ارزش یک آزادی اینکه نتیجه

 کجاست؟

 ها باهم،ها و یا ترکیب آندر انتهای دوران اشتراکی اولیه و با فرو پاشیدن کمون

ی دمان جامعهسپیده دم رسیدن به جامعه طبقاتی بر آمد یافت. در این سپیده

 یانسانیابند و در هر کجا که سخن از تمدن تولد می انسانهای طبقاتی، اسطوره

ها، قهرمانی شوند. در میان تمام این اسطورههای بشریت هم ظاهر میباشد، اسطوره

پای به مبارزه با خدایان و یا حاکمان  انسانشود که در جهت آزادی متولد می

ن، ین النهریگذارد؛ سیزیف، پرومته، هرکول در یونان، گیلگمش در بقدرتمند می

 ...برهما در هند و

روع ش انسانو طبیعت بر  انسانی موجودات ابر بنابراین تب آزادی، از نفی سیطره

زد و خیبه مبارزه با نیروهای کور طبیعت بر می انسانشود. در ابتدای روند کار، می

س پتلاش دارد تا با کار خود، خود را از قید و بندهای طبیعت برهاند. همین مبارزه 

بندی کامل جامعه طبقاتی به صورت مبارزات و انقلابات بندگان در مقابل از صورت

 .شود که تا به امروز در اشکال مختلف ظهور و بروز داردها شروع میناخدایگ

ای نیست که باید به صورت قانون از طرف یک به هر حال مفهوم آزادی بشر مقوله

 تر شدن مطلب باید بهشود. برای روشننهاد سیاسی و اجتماعی برای بشر تدوین 

 .خود مارکس مراجعه کرد

دهد که در روند کار و ساختن و تولید، مارکس در کاپیتال به روشنی توضیح می

متضمن مقصود است. در مقایسه کار یک معمار با کار یک زنبور عسل  انسان

به همان زنبور عسل کندوی خود را به مانند هزاران هزار سال پیش »گوید: می

سازد، در صورتی که ناکار آمدترین معماران پیش از ساختن خانه، آن را شکل می

المثل این پنجره در کجا کنند که فیدر ذهن خود دارند و در آن دخل و تصرف می

 «.و در چه ابعادی ساخته شود

حق انتخاب )آزادی( دارد، و حق انتخاب  انسانپس در روند کار متضمن مقصود، 

 .اثبات را در دیالکتیک نفی و اثبات داردمعنای 

برای شیر تفاوتی ندارد که این آهو یا گوزن »کند: مارکس در جای دیگر اضافه می

تواند یا خرگوش را شکار کند ولی یک دباغ که مقداری چرم در اختیار دارد می
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انتخاب کند که با این چرم کفش بسازد یا کیف و یا دست کش. پس حق انتخاب 

دی( در نفس و ماهیت روند کار است و در روند کار ساخته و پرداخته شده )آزا

کرد و طبیعت را به صورت دلخواه بایستی کار میمی انساناست. یعنی از زمانی که 

کرد، آزادی یعنی حق انتخاب هم برایش وجود آورد و از آن استفاده میخود در می

 «.داشته است

. در روند کار به ...ی مانند مفهوم علم، زبان، هنر ودر این جا باید گفت مفهوم آزاد

ها عنوان یک هستی اجتماعی وجود داشته و خواهند داشت و همچنان که حکومت

را از میان بردارند، امکان از میان بردن آزادی ماهوی ...توانند علم، زبان، هنر ونمی

حکومت هیچ  توانند از میان بردارند. به همین جهترا نیز نمی انسانوجود 

دیکتاتوری و هیچ خودکامه و مستبدی چه چنگیز، تیمورلنگ، ناپلئون، هیتلر، 

م حکومت ظل»باقی نمانده است و مردم عادی به زبان ساده میگویند:  ...استالین و

 .ی استانساناین جمله در بر دارنده هزاران سال تجربه «. پایدار نیست

ین آزادی یک ارزش و یا معیار ارزشی نیست، بلکه یک هستی اجتماعی است ابنابر

ن در تواتکامل یافته و تکامل خواهد یافت. آزادی را نمی انسانکه در طول تاریخ با 

شود به همین جهت تمام ها دید، بلکه آزادی در درون تاریخ دیده میدرون پارلمآن

 .دیکتاتورها از تاریخ نفرت دارند

زادی یک هستی اجتماعی بر آمده از روند کار است، مستقل از فرد آدمی چون آ 

دهد. هم چنان که است و به تکامل خود بی توجه به اراده و نظریات افراد ادامه می

اگر من امروز تصمیم بگیرم که به مدرسه یروم یا نروم، نه پیشرفت علم متوقف 

های خاص بر اساس قانونمندیشود. علم شود و نه به سرعت رشد آن اضافه میمی

رود. آزادی به همین جهت مانند های اجتماعی به پیش میخود مانند سایر هستی

ی متاثر انسانی دارد و از اراده و خواست فرد انسانعلم، ماهیت مستقل از فرد 

 .باشدنمی

 ی چگونه است؟انسانی آزادی با فرد رابطه

کند که کارخانه سونی چگونه و چند تا تلویزیون بسازد. ی تعیین نمیانسانیک فرد 

ی با مراجعه نانسای نیست، بلکه فرد انسانتولید تلویزیون متاثر از خواست افراد تنها 

رای گیرد. مارکس ببه بازار و خرید تلویزیون تحت تاثیر تولید تلویزیون قرار می
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او  .دوندپیاعی که به حقیقت و واقعیت میخصلت انتزاعی قائل است، اما انتز ،تولید

 .دهدیسه چنین توضیح میراین مطلب را در گروند

تولید به معنای عام یک انتزاع است، اما انتزاعی معقول، چون به کشف و تعین »

دهد. اما این مقوله کلی، کاری نجات میپردازد و ما را از دوبارهعنصر مشترک می

م ها در تماهای گوناگون است. بعضی از آنکی از پارهاین عنصر مشترک، در عمل، ی

 «.گرددهای خاص بر میها و برخی به دورهدوره

 داند؟چرا مارکس تولید را یک انتزاع می

مشغول تولید هستند. تولید در میان  ...یک صنعتگر، یک معمار، یک نویسنده و

ابنای بشر مشترک است ولی در هر کجا و در هر زمان شکل خاص خود را دارد. 

ی موجودات زنده مشترک است. موجب تفاوت همانند حیات؛ حیات در بین همه

شود. ولی در هیچ کجا مستقل از وجود بین موجودات زنده و بی جان و غیر زنده می

توانیم به دنبال حیات در کیهان و گیتی باشیم؛ بلکه د. ما نمیآدمی وجود ندار

حیات با من و شمای زنده وجود دارد و علاوه بر این از فرامین خاص خودش هم 

کند، و مرگ را هم بدنبال یابد. انواع مختلف را خلق میکند و تکامل میپیروی می

 .دارد

یک انتزاع است و هم چنان که  بنابراین، حیات یک انتزاع است، همچنان که تولید

آزادی یک انتزاع است. ماهیت حیات در بین این موجود زنده و آن موجود زنده 

متفاوت نیست، چه موجود زنده بزرگ، چه کوچک، چه پستاندار، چه ماهی 

.باشد. موجود زنده با حیات است. از آن جهت انتزاع است، که به گفته مارکس ...و

 .استدر بین موجودات مشترک 

آزادی هم یک انتزاع است، با من است، با شماست، با اوست، پس همه جا هست و 

شود به همین جهت چون یک انتزاع است مانند تولید که انتزاع در همه جا یافت می

ماند. پس آزادی، در ایران، اروپا، آسیا و در است در میان هیچ مرزی محصور نمی

یک انتزاع جهانی موجود است و به همین ، به صورت «آزادی زندگی، زن،» شعار

دلیل یک شبه ره صد ساله را پیمود. چون یک هستی اجتماعی است، جاویدان و 

 .پا بر جاست
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 جدهم برومر بایدیبرای درک استقلال مفهوم آزادی به این گفته مارکس از کتاب ه

سازد، نه آن گونه که تاریخ خود را می انسان»گوید مراجعه کرد. مارکس می

سازد که خودش انتخاب کرده باشد؛ خوشآیندش است؛ آن را تحت شرایطی نمی

ل شود و تبدیسازد که از گذشته بر او تحمیل میبلکه درست تحت شرایطی می

 «.گشایدتاریخ راه خود را بسوی آزادی می»گوید: و هگل می« یابد.می

 



 



  انسانحقوق 

 3033 ,3 سپتامبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

که این خود یکی از  در کتاب عهد عتیق آمده است: مال دیگری را نباید دزدید

های فوق، سه امر، لحاظ شده است که نادر فرم های، ده فرمان تورات است.نافرم

 اند:در طول تاریخ در هم تنیده شده

 ؛مالکیت محترم است -1

 ؛کندرا ملزم به رعایت این قانون می انساناخلاق، که  -3

 .داندمذهب، که خود را متولی اخلاق می -4

مذهبی بدانیم که با سرسختی  و اگر این فرمان را از اولین قواعد اجتماعی، فردی

تمام در طول تاریخ در مقابل تغیر، مقاومت کرده است شامل سه جزء اصلی است 

ک پاسدار و نگهبان و محافظ دیگری )مالکیت، اخلاق، مذهب(این هر سه عامل هری

باید از این اجزا کسب اجازه  انسانبرای  ءبنابراین، حق استفاده از یک شی است.

یعنی اگر مالک شئ نباشی، اگر اخلاقیات مرسوم جامعه را مراعات نکنی و اگر  کند

 را نداری و بالعکس. ءمجوزات شرعی را نداشته باشی، حق استفاده از این شی

برای ما خلق کرده است. در نتیجه، از نظر  و اخلاق و مذهب این حق رامالکیت 

متفکران پیش از مارکس، مبدا و سرچشمه پیدایش حقوق، یکی از سه عامل زیر 

 :بوده است

http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
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 مذهب، مالکیت، اخلاق

ای قیدهو این ع توان و نباید از میان برد و نابود کرداما شنیده ایم که حق کسی رانمی

به ابزار ، ی است. اما اگر حق باید محفوظ بماندانسانرایج و متداول در همه جوامع 

مندیم، این ابزار و سازوکار همان است که قانون ساختمانی برای حفظ آن نیاز و

اگر حق محتوا باشد قانون صورت آن است. یعنی حق  خوانیم. به زبان ارسطو:می

قدری با قانون ه بشر از دیر زمان ب ماند.ن محفوظ میقانو در چارچوب )صورت(

این  آشناست که کمتر با حق. اما به اجرا درآوردن قانون نیازمند مجری است و

مجری تاریخی هم از زمان پیدایش جامعه طبقاتی پای به عرصه وجود گذاشته 

است و این مجری کسی نیست جز حکومت یا دولت. بدین ترتیب پای عامل جدیدی 

شود و در اثر روابط نابرابر طبقاتی کار به جایی نام دولت وارد حقوق میه هم ب

 ارذها در عوض این که حافظ قانون و حق باشند خود قانونگرسد که دولتمی

ها و شوند که توسط حکومتها مجبور از اطاعت از قوانینی میانسانشوند و می

جای مذهب هتواند بدید که میشوند. در توجیه این خداوند جها وضع میدولت

 ها همگونانسانشوند که حقوق همه فرمان صادر کند به این موضوع هم متوسل می

افع اشتراک من»هم چنان که توماس هابز، فیلسوف انگلیسی گفته است،  ،نیست

ها وجود ندارد، بلکه تضاد منافع وجود دارد، پس تفاوت منافع موجب انسانبرای 

شود و باید این تضاد و تفاوت به توازن برسد در غیر این صورت میتفاوت حقوق 

ادامه حیات جامعه ممکن نخواهد بود. احتیاج به قانون و دولت به عنوام مجری 

منتسکیو در روح القوانین به مسئله نیاز به قانون و هگل در فلسفه  «قانون است.

کند و مدعی ه اشاره میحق به نیاز به دولت مقتدر جهت اجراء و توازن در جامع

دارند و ها در جهت رفاه عموم گام بر میشود که با اجرای همین وظیفه، دولتمی

 .شودبدین ترتیب برای دولت خصلت الهی و مقدس قائل می

 حقوق طبیعی

ارد د «حق» که آزاد باشد. «حق دارد» انساندر انقلاب کبیر فرانسه گفته شده که 

 «حقوق»از نظر انقلابیون دوران روشنگری، آن قدر این ای داشته باشد. هر عقیده

ها بدیهی بودند، که نه احتیاج به قانونگذار داشتند و نه مجری قانون، بنابراین آن

قائل شدند، ممکن است در جامعه بشنویم، که این « طبیعی»برای حقوق منشاء 
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بنابراین چنین حق من است که همسرم را انتخاب کنم: این حق طبیعی من است. 

قدر طبیعی است که چشم داشتن و دست داشتن  رسد که، حقوق آنبه نظر می

 .برای آدمی

را آنتی گون حقی طبیعی برای « حق به خاک سپردن مرده»در تراژدی آنتیگون: 

تواند این حق را از برادرش نمی گوید که هیچ کسیداند و میخود و برادرش می

 .ودسلب کند که به خاک سپرده ش

 حقوق طبیعی در دوران روشن گری ارج بسیار دارد به طوری که روسو معتقد بود

 ؛«رشت و طبیعت بشر بر خیر و حق و درستی و راستی است»

 ؛«موجودی اخلاقی و صلح جو و خیر خواه است نسانا»

 ؛«اصل در طبیعت بشر نور، و عدالت و امانت است»

 ؛«شود( در او تلقین میانسانخارج از وجود  و فساد و تباهی از جامعه )از»

هرچه به طبیعت اولیه  شود وشود فاسد تر میهرچه از طبیعت دورتر می انسان»

 .«شودمی تریت نزدیکانسانتر باشد به نزدیک

بدین ترتیب منشاء حق برای روسو یک منشاء سوبژکتیو است. که چیزی شبیه 

وجدان آدمی به فطرت، منشاءخوبی و “دیدگاه گذشتگان است که معتقد بودند 

در آزادی به دنیا آمده است و باید در  انساننیکی است. البته روسو معتقد بود که 

 .آزادی زیست کند و آزادی و حق از هم جدایی ناپذیرند

ه ب انسانو  خلاصه شده است. انسانطبیعت در ”به هر حال روسو اعتقاد داشت که 

دلیل تمدن متنوع خود از این طبیعت اولیه و آزاد، محروم شده است و تنها راه 

گشت به همان طبیعت اولیه است تا به تمام حقوق و آزادی خود دسترسی ، بازنجات

پیدا کند. اما پس از رسیدن ناپلئون به قدرت و دوران رستوراسیون )احیاء(، جامعه 

با این ادعا که سلطنت عقل، فرا  کشید وفرانسه به کلی از حقوق طبیعی دست 

، قوانین موضوعه )وضع شده به دست انسانرسیده است، قوانین ساخته شده بدست 

( بر جامعه حاکم شده. چون طبقه جدید سرمایه دار برای اینکه سلطه خود انسان

را در همه جوانب زندگی از جمله حقوق حفظ کند، دولت خود ساخته خود را برای 

 مردم فرانسه باید در کتب قانون به امروز نین به پا داشت و از این به بعد تاوضع قوا

 .به جستجوی حقوق خود بپردازند
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 حقوق طبیعی

برای اینکه ببینیم حقوق طبیعی به چه معناست، باید وارد قلمرو ناتورالیسم مطلق 

 ابینیم که بین چند گوزن جنگ درگیر است تشد. اگربه جنگل مراجعه کنیم، می

کنند. های نر بردیگران غلبه کرده و دیگران فرار میاین که بالاخره یکی از این گوزن

های این گوزن این ناحیه از جنگل را تحت سلطه و حاکمیت خود در آورده و گوزن

دهد که از خارج این حریم گوزن دیگری نمی نماید و اجازهمع میجماده را در آن 

کند. پس آنچه اتفاق افتاد: تنهایی برای خود تصرف میرا به  هاوارد آن شود و ماده

 جنگ، مالکیت بخشی از جنگل برای این گوزن، و این حق که هیچ کس دیگر

وقتی یک عالم دنیای وحش به  به آن را داشته باشد. حق ورود تواند و نباید ونمی

ین ا این گوزن بنگرد و ملاحظه کند، که این گوزن برای خود حق قائل شده است و

حق را طبیعت به او ارزانی داشته است ولی از همه مهمتر این که این حق از طرف 

 طبیعت به او اعطا شده با طبایع و ساحت روحی و روانی و جسمی او در توافق است

توان وضعیت این حال می و بین حق این گوزن و طبیعت ناهمسازی وجود ندارد.

ای که در آن زندگی ام جوانب با جامعهمقایسه کرد که در تم انسانگوزن را با 

بوده و در عدم توافق است. اگر نخواهیم خوب به این نظریه توجه  کند، ناهمسازمی

 .انگلیس مراجعه کنیم 11کنیم باید، پیش از همه به توماس هابز فیلسوف قرن 

پیش از پیدایش جامعه مدنی به آزادی در میان هرج و مرج  انسانگفت: هابز می

های کرد و بدون هیچ سانسوری آزادانه به دنبال خواستهوضع موجود زندگی می

های دیگران به جنگ و نزاع دائم مشغول خود بود که به ناچار در اثرتضاد با خواسته

های خود برسد. اما همان بود و خواستار آن بود که با زور به حداکثر منافع و خواسته

داد که طبیعت از او خواسته بود و او بر اساس قوانین طبیعت اعمالی را انجام می

امکان تحقق آن  ،که در وجودش بود عمل میکرد که در نهایت با نابودی دیگران

متوجه شد که به این طریق زندگی  انسانوجود داشت و پس از مدت زمان طولانی 

ها و جامعه مدنی و نهادهای ها و تمدنبه همین جهت شهر نیست و پذیرامکان

خاتمه  پایانتا به این مبارزه و جنگ بی سیاسی اجتماعی و اقتصادی را تأسیس کرد

به قوانین  دادبه جای قوانین طبیعت که به او آزادی عمل می انساندر واقع  ،دهد

ادهای اجتماعی قربانی های خود را در پای این نهموضوعه پناه برد، و تمام آزادی
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چند در باطن امر به منازعه و جنگ با  را آفرید هر «المأمور و معذور» انسانکرد و 

در جریان است و به آن  «جنگ همه علیه همه» دهد و تا به امروزدیگران ادامه می

 .نام نهاده است «رقابت»

اولیه پیش از رسیدن به جامعه  انسانغبطه زندگی آن  انسانهنوز که هنوز است 

ای است که تنها راه یکی از مشهورترین فلاسفه ژان ژاک روسو خورد.مدنی را می

ین داندکه از قوانپیش از تمدن می انسانرا برگشت به همان  انسانرسیدن به آزادی 

ت سلیسیانکرد. این تفکر کم و بیش در فلاسفه اگزیستانمی مدنی و موضوعه پیروی

 .شودهم دیده می معاصر

شودکه قوانین حقوقی را از روی قوانین نمی امروزه دیگر هیچ حقوقدانی مدعی

حقوق طبیعی اقتباس و اخذ کرده است. همه معترف هستند که تمدن امروزه 

اگر  کند واستقرار یافته زندگی می انسان براساس قوانین موضوعه که توسط خود

 پذیردهای بسیار میا با شرایط و محدودیتبه حقوق طبیعی هم مراجعه کند آن ر

به مفهوم آزادی در  ورد.آو آخرالامر آن را به صورت الگویی از قانون موضوعه در می

شود که برای او در این قانون از حقی صحبت می ؛قانون حقوق بشر مراجعه کنید

ه داند کای میبداند، بلکه آن را هدیه انسانوضع شده نه اینکه آن را حق طبیعی 

 در همین زمان بورژوازی نوخاسته و رو از طرف جامعه جهانی به او اهدا شده است.

پردازانی داشت که این چهره خشن را که از به رشد در انگلستان احتیاج به نظریه

 تر سازد، چونتر و لطیفهیئت حاکمه و حکومت توماس هابز تصویر کرده بود آرام

ن گرفت. بدیداری بایستی زمام امور را در دست میسرمایهدر آینده نزدیک حکومت 

 .ترتیب بود که جان لاک پدر لیبرالیسم تجربی ظهورمی کند

گوید حال طبیعی مردم، جنگ و گفت که هابز در اشتباه است که میجان لاک می

توان در جانوران جدال و چیره شدن نیرومندان بر ضعیفان است. این حال را می

 نفس خود مسلط باشد. افراد کس بر این طبیعی است که هر انسانا برای یافت و ام

س نیچه عک نظر یکدیگر برابرند. و نوع بشر آزادگان هستند که هم مختار و هم با

 .آنچه بکند حق دارد کس هر است و مدعی شده است، هر حرف هابز

 حق :گیردمیجان لاک برای تثبیت حکومت بورژوازی، سه حق برای مردم در نظر 

. نساناحق تصرف دسترنج خود  و مال یعنی مالکیت تسلط بر وجدان، حق تسلط بر
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اری کند و بتواند در اختلافات ذباید قانونگ انسانپس برای صیانت از این حقوق، 

باید قانون وضع کند. از نظر جان لاک منشاء و مبداء  داوری کند و برای این کار

د. پس لیبرالیسم برای وضع قانون بهترین شیوه حق جنبه موضوعه دار قانون و

 .حکومت است

است،  ار احتیاجذبدین ترتیب از نظر جان لاک، قانون باید وضع شود، پس به قانونگ

ار باید معتمد مردم باشد پس باید انتخاب شوند، پس مردم باید حق انتخاب ذقانونگ

 .کردن داشته باشند

تخاب گوید مردم باید حق انشود که میمی تهگذاشهای لیبرالیسم بدین ترتیب پایه

لغ چون لیبرالیسم مب ؛داشته باشند. به همین جهت بورژوازی مدافع لیبرالیسم شد

ند. کی که حق انتخاب داشته باشد احساس آزادی میانسانرقابت است نه مبارزه؛ و 

 .بدین ترتیب حقوق به صندوق رای منتقل گردید

 حق در آلمان

ای رسید ولی نه به اندازهروشنگری در قرن هیجدهم به تدریج به آلمان میآگاهی و 

فرانسه و انگلستان رشد یافته بود و حکومت بدست بورژوازی افتاده و آزادی  که در

نمایند )لاک و روسو(. اما در آلمان قبول می انسانعی برای بیرا تا حدودی حق ط

 کرد. در اثر اینیسم برآن فرمانروایی میهنوز بورژوازی دور از حکومت بود و فئودال

ای برای آن یافت نهابایستی راه میتضاد )ورود روشنگری و حکومت فئودالی( می

ته اصلی هساو  ؛کندشد. بدین ترتیب بود که کانت با فلسفه نقادی خود ظهور میمی

« پیشینی»دهد. وی از یک سو حق را امری فلسفه خود را دوئالیسم قرار می

apri ari مقولاتی که پیش ازتجربه بوده و از جهان خارج و از طریق  ؛شناسدمی

شوند مثل درک زمان و مکان که از نظر کانت ماقبل و شرط تجربه حاصل نمی

تجربه هستند، نه این که حاصل تجربه باشند و در امور اخلاقی امری همچون ایمان 

را مکلف به اجراء  انسانداند یعنی و از سوی دیگر حق را معادل انجام تکلیف می

ون احترام خود را به قانپذیرد بدین ترتیب نمی داند و سرپیچی از قانون راقانون می

گوید گردد. اما کانت میدهد که موجب انتظام در امور اجتماع میموضوعه نشان می

ه ک انجام تکلیف مطابق این قانون چند عقلی دارد یعنی این قانون باید کلی باشد

یعنی یک صورت  را انجام داد، از قید شرایط زمان و مکان آزاد باشد آن انسانوقتی 
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وجدان خودرا در انجام این تکلیف با آن هم راستا و هم جهت  انسان و ؛دعقلی باش

بیند. اما مشکل کانت در این بود که از کجا بایستی این قطب نما را برای عمل می

توانست با حق طبیعی که مترادف با آزادی نمی به تکلیف به دست آورد و چون

تجاع قوانین موضوعه رجوع توانست به ارنمی مطلق روشنگری بود مراجعه کند و

و برای آن صورت عقلی درنظر  کند، چون برای حق، هستی اجتماعی قائل نبود

کانت  بایستی در خارج از جهان مادی جستجو کند.گرفت. این قطب نما را می

کندکه امر مطلق به صورت یک حل این مشکل را در فلسفه خود چنین حل میراه

جمله طبیعت وجود دارد، که همه موجودات به سوی غایت برای تمامی کائنات و از 

 چسبد که مادی نیست نیکی مطلقیعنی به مقوله کیهانی می ؛آن در حرکت هستند

apri تواند بگوید که چه حقاست در این صورت می on  باشد و چه موضوعه، چون

گرایی مورد استفاده باشند. چنین غایتعقلی هستند با این غایت در تطابق می

بینند. شود چون آن را درباره بازگشت به متافیزیک میاز کانت واقع می اسفه بعدفل

ی بر هر عمل» کند این است کهبنابراین اصل کلی برای حق که کانت پیشنهاد می

حق است که با آزادی فرد دیگری براساس یک قانون کلی هماهنگی داشته باشد و 

این آزادی باید مطابق یک  باشیم واگر آزادی انتخاب را برای همه قبول داشته 

وق کند برای منشاء حقتوان گفت که کانت سعی میبه هرحال می.« قانون کلی باشد

آدمی یک مبنای عقلی فراهم سازد و این کار به کمک یک مقوله کیهانی )غایت( 

نظریات کانت درست در نقطه مقابل و متضاد نظریات روسو در  شود.پذیر میامکان

گوید از قانون اطاعت کن و مردم وظیفه حقیقت را می: »است از نظر روسو این مورد

به همین جهت با آن مخالف است چون  .«قول خود بایست دور بدار و سر را از شرّ 

کند. برای یک کارگر به معنای اطاعت و پیروی از شرایطی است که در آن زندگی می

شود و رف طبقه حاکم وضع میچون قوانین موضوعه هم چنانکه خواهیم دید از ط

 .کندها را حفظ میمنافع آن

 گرایی ارسطو در عصرگرایی کانت با غایتاین نکته هم قابل توجه است که غایت

باستان قرابت و نزدیکی بسیار دارد. چون برای ارسطو طبیعت در مقدمه همان 

 انانسراند و چیزی است که در نتیجه وجود دارد، یعنی غایت بر طبیعت حکم می

، اول و آخر کائنات همان خداست. ناچار به تبعیت از آن است. که در دیدگاه مذهبی
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و این ستون فقرات سکرات متافیزیک مذهبی  ؛شودبه آن ختم می از او شروع و

 .است

 هگل

دهند که نمی های فئودالیته و فردی در آلمان اجازههم چنان که دیدیم حکومت

متفکرین آلمان نظریات انقلابی دوران روشنگری فرانسه را دربست بپذیرند و تلاش 

آورند تا آن را با ساختارهای حکومتی و فرهنگی آلمان همساز کنند هم عمل می به

هایی برای تضاد بین حقوق طبیعی چنانکه کانت با وارد کردن غایت سعی کرد راه

 .و حقوق موضوعه پیدا کند و به مقوله تکلیف توسل جست

ساخته و راه  اما هگل پنجاه سال تلاش کرد که نظریات کانت را در این باره مردود

حل جدیدی برای آن ارائه دهد. هگل نظریه کانت در باره تکلیف را صوری و فاقد 

کند تا حق و اخلاق دهد و تلاش میمحتوا شناخته و آن را مورد انتقاد شدید قرار می

تاریخ جوامع استنتاج کند، هرچند در آخر کار علی رغم میل  را از آداب و رسوم و

وان اما هگل پهل ؛شودگرایی در فلسفه خودش میپذیرش غایتباطنی خود مجبور به 

ول نگاشت و اص «فلسفه حق»به همین جهت یک کتاب کامل به نام  فلسفه بود و

 .سازدزیر را برای بررسی موضوع حقوق و اخلاق مطرح می

شاهراه تاریخ را خرد )روح مطلق، ایده( تعین کرده است و تکامل تاریخ  -1

طرف خرد برای آن تعین شده است حرکت  براساس اصولی که از

 .کندمی

روح عینی که آن را در نهادهای اجتماعی سیاسی و به طور خلاصه در  -3

 بینیمتمدن بشر که همان بدنه مادی روح عینی )روح برون ذاتی( می

است. و  انسان .........منشاء تفکرات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 

 انساندهد. از طریق آن به نظریات و تفکرات خود شکل می انسان

قوانین و راهکارهای سیاسی خود را از طریق تمدن )بدنه روح عینی( 

 .سازد و متأثر از آن استمی

گرایی را که کانت طرح اما باید به این نکته مهم توجه داشت، هگل مسئله غایت

با جهان  انسانوجب تنظیم رابطه بیند که مسازد و آن را در کائنات جاری میمی
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صلاح گردد، اگرایی متافیزیکی کهن ارسطو برمیشود و به غایتها میدر تمام زمینه

 .کندمی

در روند کار  انساندهد، چون آنچه که هگل مسئله غایت را در روند کار توضیح می

ز کند دارای هدف است و این هدف را از پیش در ذهن دارد، یعنی پس اخلق می

به صورت انتزاعی باید گفت که  روشن است و انسانشروع به کار، هدف آن برای 

هدف یا غایت در مقدمه وجود دارد و بدین ترتیب یک کشف بزرگ تاریخی را انجام 

در عوض این که این کشف را در راه ماتریالیستی بسط و توسعه دهد  دهد، امامی

کند و به دلیل فلسفه خود رها می به دلائل تفکر مذهبی که داشت آن را به حال

ا پوشاند و این غایت رایده الیسم عینی خود به آن صورت و لباس ایده الیستی می

ردد، گبیند که پس از تکامل دوباره به خود باز میدر حرکت ایده در جهان هستی می

گرایی را محفوظ بدین ترتیب در نهایت غایت کند.یعنی یک دایره را طی می

 .شودگرایی از روند کار به حرکت ایده در تاریخ منتقل مید. یعنی غایتدارمی

شود و چون از نظر هگل قوانین موضوعه از طرف دولت و حکومت وضع و برقرار می

عینی( همان حکومت است، پس اطاعت از  در فلسفه او تجسم ایده )روح مطلق و

الزام آور است و این راه را برای توجیه  انسانقوانین موضوعه حکومت برای 

هر آنچه موجود »کند به ویژه به خاطر جمله زیر های دیکتاتوری باز میحکومت

طرف  چنین طرز تفکری از «است عقلایی و هر آنچه عقلایی است موجود است

ه ب و ؛«شودکتاب فلسفه حق هگل مورد انتقاد شدید واقع می»مارکس در نقد از 

 انسانسازد و تاریخ تاریخ خود را می انسان»جای آن این جمله از مارکس را داریم 

آلیسم عینی هگل قرار و این جمله دیالکتیکی را به جای حکم ایده «سازدرا می

این، هگل در  علاوه بر کند.و نظریه او را درباره قانون و حکومت رو می ؛دهدمی

و به دفاع از مذهب  ؛دهدا مترادف هم قرار میهمین کتاب، مذهب و آزادی و حق ر

ها و به پردازد، در حالی که مارکس به مذهب به عنوان افیون تودهو روش آن می

 .پردازدآزادی از طریق مقوله آلیناسیون می

 مارکس

 .کندهگل به چند مورد اساسی اشاره می «فلسفه حق»مارکس در نقد کتاب 
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 انسان «مطلق»گرایی و مقوله همان طور که دیدیم هم کانت با غایت -1

نماید و این اجرای تکلیف را در تطابق با را موظف به اجرای تکلیف می

های اخلاق و قانون بر دارد، پایه آن غایت کیهانی که همه کائنات را در

داند روح مطلق می «ابدی»داند. هگل هم: حکومت را تجسم غایی می

گوید: ما با هیچ قانون در مورد اول مارکس می اطاعت از آن لازم بود.که 

دار با یک قرارداد کارگر را به کارگری یا حق کلی روبرو نیستیم، سرمایه

برداری را از نیروی دهد حداکثر بهرهگیرد، وی به خودش حق میمی

که  دهد به هر نحوکارگر بنماید در حالی که کارگر به خودش حق می

مکن است از زیر بار این استثمار شانه خالی کند و کمتر و کمتر کار م

این مارکس  شمول وجود ندارد. علاوه برو یک قانون کلی یا جهان؛ کند

نیست که به  «روح مطلق»گوید: این که در تبین ماهیت دولت، می

صورت حکومت و دولت تجسم پیدا کرده است )نظریه هگل(، بلکه این 

 نیروی طبقه حاکم است که به صورت دولت و حکومت درآمده است

آورد، چون در نمی چیزی به ارمغان انسانآزادی لیبرالیستی هم برای  -3

جامعه طبقاتی، طبقه حاکم با استفاده از تمام اهرمها از جمله حکومت 

 .کندولت را از صندوق رای را مطابق خواسته خود استفاده میو د

آزادی لیبرالیستی مورد نظر جان لاک و بورژوازی در کل معنای مادی  -4

ندارد، چون به دلیل مقوله آلیناسیون )از خود بیگانگی( بشر با دست 

خودش در جامعه طبقاتی دولتی را برسرکار آورده که برعلیه اکثریت 

نماید. و تا زمانی که مقوله فع اقلیت طبقه حاکم عمل میو به ن هاتوده

 .الیناسیون وجود دارد مقوله آزادی نوع بشر بی معناست

چیزی به نام حق با ماهیت ، شود که از نظر مارکسیسمبدین ترتیب ملاحظه می

کلی، انتزاعی و مجرد و جهان شمول وجود ندارد بلکه حق و قانون ناشی از وضعیت 

عه است و قوانین از طرف دولت و حکومت که نماینده طبقه حاکم است طبقاتی جام

شود و اکثر ملت ناچار به اجرای آن است. یعنی در نهایت آفریده دست وضع می

بشر است و جنبه ماتریالیستی دارد و از هیچ نیروی متافیزیکی و الهی و غیره 

ن به در هنر از آ« زیبایی شناسانه»سرچشمه نگرفته است. هر چند تفاسیر مختلف 
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آید. اما امروزه سخنی دیگری هم در تفسیر ماتریالیستی حق در جوامع عمل می

شود. هستی اجتماعی مربوط می انسانبشری وجود دارد. که به هستی اجتماعی 

ن که در ای؛ شوددر روند کار روی طبیعت به وساطت ابزار تولید آفریده می انسان

عیت طبقاتی و اجتماعی و سیاسی هر دوران را معلوم روند مالکیت ابزار تولید وض

شود یمنعکس م انسانسازد که براساس قانون ماتریالیستی بازتاب این روابط در می

سازد. بدین ترتیب با را معین می شخصیت و بالاخره هستی اجتماعی او و هویت و

ا ر انسانخ سازد و تاریتاریخ خودش را می انسان»توجه به این گفته مارکس که: 

و پرداخته روند کار  هساخت انسان، ابط دیالکتیکیوبا توجه به این ر« سازدمی

و از د بهروری طبیعت به وساطت ابزار تولید است. پس هستی اجتماعی او متأثر

ه طبیعتی ک ،دوم و وضعیت طبقاتی و اجتماعی و سیاسی ،نخست :عامل مهم است

ستی ، هانسانکند. یعنی در توصیف هویت روی آن کار )البته کار جمعی( می انسان

ترین بخش این طبیعت، بدن اجتماعی او باید به طبیعت هم مراجعه کرد، که مهم

خاطر داشت هاین حکم ماتریالیستی را برای همیشه ب است و انساناندام خود  و

زه امرو ؛سپس با مغزش و هایش فکر کرددر طی تکامل خود نخست با دست انسان

ثر را متأ انسانهویت و هستی  ؛علم که مافوق همه نظریات فلسفی و منطقی است

 کار هم طریق روند داند یعنی هویت اواز ساختمان اندام او هم علاوه بر روند کار می

و این  ؛شودو امروزه هم از طریق ساختمان ژنتیک او و قانون وراثت هم ساخته می

و ندارد، و تکامل ا انسانباره پیدایش منافاتی با نظریه ماتریالیستی درنظریه هیچ 

ه حق در تحلیل نهایی در رابط کننده اوست. بدین ترتیب منشاءبلکه مکمل و کامل

 .است انسانکار، ابزار تولید و ساختمان بیولوژیکی بدن  طبقاتی، روند
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ای بسیار مشهود است که موجب مباحث بسیار شده در تاریخ فلسفه دیالکتیک نکته

 .است

دهیم؛ یک نفر انقلابی و یک نفر ی بلوط را به دو نفر متفاوت نشان میبذر یا دانه

ذر کار همان ببیند و محافظهکار؛ فرد انقلابی در این دانه درخت بلوط را میمحافظه

کار به آن چه بالفعل شود آن را آرد کرد و نان پخت. محافظهمیبیند که خالی را می

هم  این گویند:نگرد و انقلابی به آن چه بالقوه است. اما هگل و مارکس میاست می

ی بلوط است و هم درخت بلوط و نه این است و نه آن. چون حرکت دیالکتیکی دانه

 .نیست کند و چون چرا برداراست که این را به آن تبدیل می

ند و کالبته در این جا شخص ثالثی هم که به پوزیتیویست مشهور است ظهور می

رات کمی و تدریجی یی بلوط تغیزند. هگل و مارکس درون دانهحرف جدیدی می

بینند که باید به کیفیت جدید ختم شود. اما پوزیتیویست منکر این تغییرات را می

دانید که این تغییرات از کجا می»که کند ولی این پرسش را مطرح می شودنمی

شما مجبورید یا بگویید ضرورت دارد؛ یا بگویید «. باید به درخت بلوط منجر شود؟

ی بلوط درخت بلوط است. یعنی شما دوباره در چاه ویل متافیزیک غایت دانه

 .ایدسرگردان شده

ان روی خودتکند برعکس اعتقادات اگر هم بگویید که تجربه این مطلب را ثابت می

اید؛ و همچنان که هگل نشان اید و از دیالکتیک دور شدهبه منطق استقراء آورده

 .پیروان مارکس است تواند فاقد ضرورت باشد و این هم مورد همهداده تجربه می

http://www.sedayekargar.com/philosophy/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa/
http://www.sedayekargar.com/philosophy/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa/


یفلسف یهانوشته   

 

312 

ی ی کمیت به کیفیت است که در همهتر نظریات شما دربارهاما از همه جالب

ه گویید کاید و میاسیک آمده است. شما گفتههای احزاب کمونیست کلنامهدرس

کند دهد و آن را بخار میتغییرات کمی در کتری آب جوش به آب تغییر کیفیت می

انقلاب کبیر فرانسه را  1731در  ...و تغییرات کمی اجتماعی، اقتصادی، طبقاتی و 

را گواه درستی قانون کلی تبدیل کمیت به کیفیت  به وجود آورد که هر دور

ی گیرید. حتی در تمام کتب ماتریالیسم دیالکتیک از کلی بودن این قاعدهمی

دانند که تغییرات شیمیایی و ولی امروز همه می ؛کنیددیالکتیکی صحبت می

ر ها منجهای آب بر هم و افزایش انرژی میان آنو اثر متقابل مولکول ...فیزیکی و 

ی بخار شدن آب را توضیح ی نحوهشود و این قوانین به خوببه بخار شدن آب می

ی کلی و ضروری دیالکتیک تبدیل کمیت به کیفیت دهند و دیگر نیازی به قاعدهمی

های بین طبقات های آب به هیچ وجه همان رابطهنیست؛ و در روابط بین مولکول

های وجود ندارد و علاوه بر این بنا بر گفته 1731ی فرانسه در سال و افراد در جامعه

ی امری زنده و حیاتمند است و هیچ شباهت ماهیتی با ظرف انسانی ودتان جامعهخ

 ها قائل نیستنین شباهتی بین پدیدهچگاه جان آب ندارد و هگل هم هیچمادی بی

 .شودبلکه معتقد بود که مفهوم کمیت، به کیفیت تبدیل می

را شما از یک حالت )یعنی کمیت( در بیاورید  ...ی آن تغییرات شیمیایی اگر همه

 روز که میلیاردها تغییرات شیمیایی ورسد، پس در شبانهکه به کیفیت جدیدی می

افتد، ما باید فردا صبح شما را کسی دیگر با کیفیت فیزیکی برای شما اتفاق می

 ی زمین بهجدید ببینیم که برای ما ناشناخته است و هر روز جماعت روی کره

تبدیل  انسانها را به حالت کیفی جدیدی در بیایند )مثل همان تغییراتی که پریمات

 کرد.(

ی امعهکند. به جیرات کمی به کیفی شما را دچار چالش مییعلاوه بر این، تبدیل تغ

گویند فقر تدریجی همه را ایران در عرض این چند سال نگاه کنید. همه می

کشانده. پس چرا انقلاب  ...خوابی و سابی، اتوبوها را به گورخوانسان ؛فراگرفته

شود. تا کی این تغییرات کمی باید رخ دهد تا ما به کیفیت جدیدی در جامعه نمی

 برسیم؟
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در این جا لازم است به اشتباهی که در کتب آموزشی دیالکتیک قدیمی رخ داده 

قدیمی از  است اشاره شود. دیگر کسی امروزه مانند گذشته به دنبال تغییرات

ی تبدیل کمیت به کیفیت نیست. به ویژه آن که امروزه معلوم شده است که مقوله

آوردهای علم و فن و تکنولوژی و به طور کلی مقولات فلسفی را نباید تابع دست

گیر خود دچار تحولات های چشمعلوم تخصصی قرار داد که هر روز با پیشرفت

شود، دیگر منطق دیالکتیک از حالت کلی عمیقی شده و اگر از این علوم تبعیت 

بودن خود خارج خواهد شد. برای مثال نگاه کنید به کتاب ماتریالیسم دیالکتیک 

 .170ی صفحه –آیین امیر نیک

های متفاوتی دارد. پس از خط سیر معینی جسمی که به هوا پرتاب شود، سرعت

 سرعت را آن قدر زیاد کنیم کهگردد. ولی اگر بتوانیم این این جسم به زمین باز می

یر کیفی گردد و تغیدیگر به زمین باز نمی ءبه هشت کیلومتر در ثانیه برسانیم، شی

شود. اگر ای به دور زمین بدل میشود و به ماهوارهدر جهت خط سیر او حاصل می

را بیشتر کنیم و از یازده کیلومتر در ثانیه هم بیشتر نماییم،  بتوانیم باز هم سرعت

تری روبرو خواهیم شد و جسم از مدار زمین هم خارج آن گاه با کیفیت باز هم تازه

آید. پس تغییر کمیت ای به دور خورشید به حرکت در میچون سیارهشود و هممی

 .گردد)که در مثال ما سرعت است( موجب تغییر در کیفیت می

ات کیفی در هر این مانند آن است که بگوییم حرکت پرنده در فضا دچار تغییر

گیرد و تغییر مسیر یک های متفاوتی قرار میشود چون در مکآنلحظه از زمان می

 .متحرک را به کیفیت جدیدی تعبیر و تفسیر کنیم

ی حیات خود از در صورتی که تغییر کیفی به معنای آن است که پدیده در ادامه

ها در دوران حکومتها و دولت ،کند. به طور مثالمندی جدیدی پیروی میقانون

های بر اساس وراثت کردند و حکومتمندی طبقاتی پیروی میفئودالیته از قانون

خونی و مالکیت بر روی زمین را، بر پا ساخته بودند و قوانین مدنی و قضایی خاصی 

داری از ها در دوران سرمایهرا بر جامعه حکمفرما کرده بودند. در حالی که حکومت

کنند و به جای وراثت خونی و مالکیت زمین، ی پیروی میمندی جدیدقانون

 داری از ماهیتی سرمایهاند. یعنی ماهیت درونی جامعهحاکمیت سرمایه را پذیرفته
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ی از باشد که ناشدیگری می ی فئودالیته متفاوت بوده و دارای کیفیتدرونی جامعه

 .داری استی سرمایهتضادهای طبقاتی درونی جامعه

دتر از تغییر مسیر موشک، مثال تبدیل یک گندم کاشته شده به ده یا صد مثالی ب

اند. دانه گندم جدید است و آن را باز هم به تبدیل کمیت به کیفیت نسبت داده

هایی از این قبیل بسیار است. در همین کتاب )ماتریالیسم دیالکتیک نیک مثال

 :شودآئین( گفته می

 :آیدو چنین می( 171ی که هگل کاشف بزرگ همین قانون است )صفحه

قانون گذار از تغییرات کمی به تحولات کیفی برای اولین بار توسط هگل، فیلسوف »

های آلیستی و برای توضیح پدیدهبزرگ دیالکتیسین، منتها در چهارچوب ایده

 «.معنوی بیان و فرموله شد

و  «منطق»ی هگل به هر دو بخش یت در فلسفهدر حالی که مقولات کمیت و کیف

ی شناسشود و نه فقط به مفاهیم ذهنی و در واقع جنبه هستیمربوط می« هستی»

« کمیت»ی بر مقوله« کیفیت»این دو مقوله به قدری قوی است که بیان مقوله 

 .برتری منطقی هم دارد

ر ارائه شده در این ی این دو مقوله به هیچ وجه با نظبه هر حال نظر هگل درباره

کتاب مشابهت ندارد. حال ببینیم منظور هگل از این دو مقوله چگونه بیان شده 

 :است. با توجه به این که بیان او مورد نقد مارکس هم واقع شده است

ویژگی است که از پدیده جدا شدنی نیست و اگر از نوعی کیفیت به زبان ساده  .1

 ماده است ویک یفیت ک ،نیست. محسوس بودنپدیده جدا شود، دیگر آن پدیده 

اگر محسوس بودن از میان برود، پس با ماده دیگر سر و کار نداریم و علاوه بر این 

محسوس بودن از خارج به ماده القا نشده است و در درون ماده این کیفیت موکد 

ه و دوم اینک ؛شده است. پس کیفیت عین هستی و موجب قوام هستی پدیده است

اگر  و ؛ت گل رز استیاز خارح نیامده است.سرخ بودن کیف درونی است و امری

ماگل دیگری را که سفید است رنگ سرخ بزنیم )ازخارج( آن گل، گل رز سرخ 

ی حذف کنیم دیگر گل رز نیست. نکتهرز نخواهد بود و اگر رنگ سرخ را از گل 

فزایش دهیم، باز گل مهم دیگر این که هر اندازه رنگ سرخ را از این گل کاهش یا ا

تر است. رز سرخ را داریم. موضوع در مواد شیمیایی و خواص شیمیایی روشن
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اکسیژن یک عنصر دو ظرفیتی است و هر اندازه هم که عنصر اکسیژن داشته باشیم 

باز همان عنصر دو ظرفیتی است که قابلیت ترکیب با دو اتم هیدروژن را دارد. البته 

یبی را دارد که از نظر هگل مثال موشک و حرکت و مسیر ها همان عاین نوع مثال

کی با هستی ی»داند که ی کلی میموشک دارد. به همین جهت کیفیت را یک مقوله

البته در منطق هگل، «. شوداست و بر اثر ناپدید شدن آن هستی هم ناپدید می

نگ ر باشد. کیفیت سرخی انتزاعی در حکم نفی هم میکیفیت به صورت یک مقوله

سازد. پس کیفت رنگ ها )مثلا گل بنفشه( جدا میبودن این گل، آن را از سایر گل

سرخ به معنای نفی گل بنفشه بودن است. باز نباید فراموش کرد که کیفیت از نظر 

های مادی باشد و آن را نباید بر پدیدهی او یک امر انتزاعی میهگل و در فلسفه

ت است ولی دریا نفی خشکی نیست. به هر حال تعمیم داد. دریا از خشکی متفاو

 یدر منطق هگل سخن از تصورات محض و مجرد است نه اعیان محسوس. در فلسفه

هگل تنها اعیان محسوس، اندیشه است. از نظر او ماهیت اندیشه حرکت است و به 

طور عینی موجود است. ولی اگر از اندیشه حرکت را سلب کنیم، به نیستی اندیشه 

یم. از طرف دیگر چون اندیشه یک انتزاع حقیقی است، هر اندازه به اندیشه رسمی

ماند و از این کمیت اندیشه تغییری در اندیشه اضافه کنیم باز اندیشه باقی می

دهد. چون اندیشه تنها چیزی است که علاوه بر اعیان محسوس بودن، امری نمی

 .مجرد و انتزاعی است

ت که نسبت به هستی امری خارجی است. یعنی اولین خاصیت کمیت این اس .3

شود در ظاهر موجب تغییر در کیفیت کمیت چیزها بر عکس آن چه گفته می

شمار صفر اضافه کنیم، عدد، عدد بی 100المثل اگر در مقابل عدد شود. فینمی

کیلومتر در  5ماند. )برعکس مثال کتاب ماتریالیسم دیالکتیک نیک آئین؛ باقی می

 .(کیلومتر در ثانیه هر دو سرعت هستند 15ا ثانیه ب

ی اندیشه انتزاعی است. ولی ماده تظاهر خارجی این کمیت به عنوان یک مقوله

مقوله است. البته این گفتار ظاهر مسئله است و هگل معتقد است که تغییرات کمی 

 لشود به شرطی که آن را دیالکتیکی در نظر بگیریم. هر عقبه تغییر کیفی بدل می

ی درد حد معینی دارد و از آن که گذشت تباهی است و اندازه داند اندازهسالمی می

 .داندی کمیت و کیفیت میرا ترکیب و سنتز دو مقوله
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گوید که کمیت همان کیفیت است و کیفیت همان کمیت اما هگل در ادامه می

 نتواند به دیگری تبدیل شود. یعنی در عین حال یکسااست. پس هر یک می

 :دیگر تبدیل شوند. پسباشند تا بتوانند به یکپس ناهمسان هم می ؛هستند

 الف. همسانی: کمیت و کیفیت

 ب. ناهمسانی: کمیت و کیفیت

شود که به کمک آن بتواند کمیت را به البته هگل بعد به عامل سومی متوسل می

کند یتعریف مکیفیت و بالعکس تبدیل کند و در این جا عامل سوم یعنی زمینه را 

 .شوندها یافت میکه در آن تفاوت

شود. البته هگل خوب متوجه بوده است که هر تغییر کمی منجر به تغییر کیفی نمی

 :گویدچنین می 101شماره « منطق»هگل در 

کمیت به کمک حرکت دیالکتیکی در مراحل مختلف، دوباره به کیفیت تبدیل »

با هستی یکسان نیست ]ولی در کیفیت کمیت ویژگی خارجی است که  ...شودمی

ود. تواند دگرگون شکمیت چیزی است که می ...دیدیم که با هستی یکسان است[

شود؛ و موجب مغشوش های مختلف میافزایش یا کاهش یابد؛ موجب تعینُ اندازه

کمیت تضاد ذاتی در خود دارد ]هم متغیر است و  ...گرددشدن آن یا هستی می

ی تیجهگردد. نضاد موجب پیدایش اشکال دیالکتیکی در کمیت میهم ثابت[. این ت

کیفیت  نماید کهاین دیالکتیک بالضروره بازگشت به کیفیت نیست و چنین می

همان حقیقت و کمیت مجاز است. اما با پیشرفت به سوی وحدت و حقیقت، با 

 «.شویمکیفیت روبرو می

کمی توجه نداشته باشیم با امری باز هگل متوجه است که اگر ما به اهداف متغیر 

 :نویسدشویم. در ادامه میپوچ روبرو می

به  توانآیند، میهای آلات موسیقی که به ارتعاش در میگیری طول سیمبا اندازه»

های ایجاد شده پی برد. چون تفاوت در اصوات متناظر، تفاوت در طول کیفیت صوت

آوردهای کمی اما در این جا نتایج کیفی مورد نظر است. این دست ...هاستسیم

بدون توجه به اهداف حاصل از آن امری پوچ است که فقط موجب ارضاء کنجکاوی 

 «.شود و هیچ نفع نظری یا عملی نداردمی
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ی دیالکتیکی تبدیل کمیت به کیفیت، هدف ما از آن مطرح پس در کاربست قاعده

ر همان کتری جوشان اگر ما بخواهیم تغییر حالت تبخیر آب شود. برای مثال دمی

د. گویبه بخار آب )گاز( را توضیح دهیم، افزایش درجه حرارت به مسئله پاسخ می

را در آن ببینیم، به هیچ جایی  O 2Hولی اگر بخواهیم تغییر در فرمول شیمیایی

ون توضیح دهیم، رسیم. اگر بخواهیم مرگ یک بیمار را در اثر افزایش فشار خنمی

گذشته است مرگ بیمار را در پی  35توانیم بگوییم که چون فشار خون بیمار از می

درجه برسد، باز هم  3داشته است؛ و یا بالعکس، اگر کاهش فشار خون بیمار به حد 

 .شویمشاهد مرگ بیمار یعنی تغییر کیفی در بیمار می

 :در این جا به دو موضوع اساسی باید توجه داشت

 تغییرات کمی و رسیدن به حد برای رسیدن به کیفیت جدید -1

 منظور ما از کدام یک از تغییرات در عناصر و تعینات پدیده است؟ -3

ی موضوع حد و تعین مربوط به آن یک حرکت دیالکتیکی است که بنیاد نظریه

سازد. برای مثال، در همان به جوش رسیدن آب، آب تبدیل کمیت به کیفیت را می

دهد ولی بخار آب همان ماهیت آب را در تعین )خاصیت مایع بودن( را از دست می

درجه برسانیم آن گاه خاصیت  400سایر ترکیبات شیمیایی دارد. اگر آن را به حد 

کند. به هر حال هگل همچنان به جدیدی برای ترکیب با بعضی از فلزات پیدا می

 :گویداین مسئله توجه داشته و در این باره چنین می

ای وجود دارد که هزینه کردن در آن مهم کنیم، محدودهای که میدر میزان هزینه»

کند یم، آنگاه ماهیت کیفی موضوع تغییر مینیست. اما اگر از حد معینی تجاوز کن

 3«شود.و آن چه که زمانی معنای مدیریت کردن داشت، تبدیل به اتلاف می

 :دهدهگل همچنین این مطلب را با یک مطایبه هم شرح می

رفت. ی آن مرد دهاتی هم صادق است که خر او در کنارش راه میاین مثال درباره»

 رسد که یککرد. سرانجام به جایی میبه او اضافه می دهاتی هر بار یک مثقال بار

 «.شکندکند و کمر خر زیر آن بار میمثقال دیگر به بار خر اضافه می

در این جا این نکته قابل توجه است که هگل به خاطر تعصبات ملی خود، چندان 

ه کند کی طبیعت کوشش میآمد و حتی در کتاب فلسفهاز نیوتن خوشش نمی

                                                      
 1۰۱ی صفحه –منطق 2 
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ه ی ک«حد»به همین جهت به مفهوم ، ی گرانش را باطل کندنیوتن درباره ینظریه

دهد. آورد چندان روی خوش نشان نمینیوتن در ریاضیات )دیفرانسیل( به دست می

را  کند و آنخود هگل در کتاب تاریخ فلسفه با ستایش از پارادوکس زنون یاد می

 .نامددیالکتیک عینی می

که میان  C یبرود، اول باید از نقطه B یبه نقطه A یطهاگر متحرکی بخواهد از نق

واقع است بگذرد و سپس  B و C که میان D یراه است بگذرد و سپس باید از نقطه

حرک رسد و متبه همین ترتیب از نقاط دیگر و بدین ترتیب هرگز به پایان راه نمی

حد نیوتن و حساب ی برود. در حالی که با نظریه B به A یتواند از نقطهنمی

رسد و پارادوکس چند می B به A شود که متحرک ازها معلوم مینهایت کوچکبی

 .رسدهزار ساله به پایان می

ی حد بدین ترتیب یکی از مفاهیم اصلی در سرش طبیعت است که به مسئله

کند و یک تعین جدید را جانشین تعین دیگری ها کیفیت جدید اعطا میپدیده

ی فقط همین و بس؛ یعنی یک کیفیت را جایگزین کیفیت دیگری کند. ولمی

دهد باید به طرف قانون کند. برای این که توضیح دهیم این واقعه چگونه رخ میمی

 هایی که خودسنتز تضادها برویم. در عین حال باید توجه داشته باشیم که مثال

ود ی خبنا به گفتههگل در این باره نقل کرده است، از علوم تجربی اخذ شده که 

ده و توانند شالوها نمیمسائل تجربی برای فلسفه غیرقابل قبول است و آن»هگل 

ولی متأسفانه این موضع شامل حال خودش «. اساس برای نظریات فلسفی باشند

 ی او را که به تثلیثشود. به این جهت، مفسرین و معتقدین هگل این نظریههم می

دانند و چون توضیحات تم شده است چندان مفید نمی)کمیت، کیفیت و اندازه( خ

مختصر  (...آن را برای این تبدیل با علوم دقیقه )فیزیک، شیمی، زیست شناسی و 

 .اندتوان توضیح داد، از مباحث اساسی خارج ساختهمی

نگرد؟ دیدگاه کامل ماتریالیستی و دیالکتیکی اما مارکس چگونه به این موضوع می

دهد تا توضیح درست از این قانون به دست دهد. برای جازه میمارکس به وی ا

دهد، رشد هایی که در طی هزار سال در دوران فئودالیته رخ میمثال، با پیشرفت

 ی مصرفگیرد و بخشی از تولیدات از جرگهتولیدات بر رشد مصرف سبقت می

ن رف ساختیابد و سپس همین اضافه تولید صخارج و به کانال تجارت انتقال می
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شود و مانوفاکتورها پای به عرصه ای برای تولید کالاهای جدید میکالاهای سرمایه

ید داری جدی سرمایهی جامعهگذرد که تولید کالایی شالودهگذارند و چیزی نمیمی

باره تولید صنعتی جدید پای به عرصه گذارد و با اختراعات و اکتشافات به یکرا می

دهد، ت کمی که در تولیدات دوران کشاورزی فئودالیته رخ مینهد. سپس تغییرامی

گردد و کالا را به سلول حیاتی جامعه داری میی سرمایهمنجر به تغییر کیفی جامعه

ها در اطراف تولید و خرید و فروش آن جمع ی فعالیتکند که همهتبدیل می

کار خود را به صورت  رود که کارگران نیرویشود و این کار تا به آن جا پیش میمی

ی رسانند و حتی تولید کالایی و پولی تا به آن جا در جامعهیک کالا به فروش می

 ()الیناسیون .کندرا هم به کالا تبدیل می انسانرود که داری پیش میسرمایه

ی ی تبدیل کمیت به کیفیت پیدایش جامعهبینش ماتریالیستی مارکس از قاعده

ی هکند و کالا را سلول سازنداز ماتریالیسم تاریخی استنتاج میداری جدید را سرمایه

 لیسم عینی هگلآی ایدهدهد. همان تعینی که در فلسفهی جدید قرار میاین جامعه

گم شده بود. هر چند باید توجه داشت تکه این تحول کمیت به کیفیت در پرتو 

واهیم تفاوت نظر هگل دهد. حال اگر بختضادهای طبقاتی دوران فئودالیته رخ می

توان به دیگ جوشان آب و دیگ لیسم و ماتریالیسم( را ببینیم، میآو مارکس )ایده

 .ردجوشان انقلاب کبیر فرانسه مراجعه ک

تواند دهد ولی دوباره با سرد شدن هوا میآب خاصیت مایع بودن خود را از دست می

تواند به دوران داری نمیهی سرمایبه حالت مایع برگردد. ولی امروزه هیچ جامعه

وان تداری نمیی سرمایهفئودالیته بازگردد. چون با کالا این سلول حیاتی جامعه

 .است آلیسمایدهتفاوت ماتریالیسم با همان این  و ی فئودالیته را ساختجامعه

ها پس به هر حال در تغییر کمی به کیفی، اصل بر این است که کدام یک از ویژگی

دی شوند. ولی در موارپدیده تحت تأثیر تغییرات کمی دچار تغییر می یا کیفیات

که این تغییرات باید توسط علوم دقیقه و غیردیالکتیکی توضیح داده شوند به 

موضوع منطق توجه درست کرد. برای مثال، نباید گفت که ماشین از تهران به 

موده راهی که پی کند؛ و در تبریز به دلیل تغییر در کمیتسمت تبریز حرکت می

های ماشین مستهلک شده یا سوخت مثلاً لاستیک ؛شوداست دچار تغییر کیفی می

ماشین تمام شده. به همین جهت در صورتی که به موضوع منطق درست توجه 
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های نادرست مثل حرکت موشک یا استهلاک ماشین و غیره روبرو نشود، با این مثال

های دوران جوانیش به این اشتباه هگل شویم. چنان که مارکس در یادداشتمی

 :کندچنین اشاره می

شود. به همین جهت می« منطق ماده»موضوع منطق، برای هگل موجب استناد در 

مثالی  ئالیست، همانند وهم مستبد پروسی و مغز فرتوتش برای یک دیالکتسین ایده

 .گرددخود میـخود و برایبرای وحدت درـ

 :نویسدمی« هگل امروز»آیلینکوف در مقاله  به دنبال این موضوع،

شوند که ای تبدیل میهای سادههم کتری جوشان و هم انقلاب فرانسه، به مثال»

 که باید مورد قضاوت ...ی مقولات کمیت و کیفیت را روشن سازندخواهند رابطهمی

 «.صحیح واقع شوند. در غیر این صورت مستبد پروسی با ناپلئون یکی خواهد شد

گذاران ماتریالیسم دیالکتیک ها که مورد قبول بنیانترین مثالبه هر حال، درست

واد بر نهایت مکنند: یکی تغییرات کمی بیاند به روشن شدن موضوع کمک میبوده

است.  به تبدیل کیفی حیات ...روی زمین به صورت شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و 

 گیرد و این تقابلجان قرار میطبیعت بی ی مقابلدر این جا حیات درست در نقطه

 .ناشی از تبدیل کمیت به کیفیت ماده بر روی زمین است

دومین مثال همان مثال انباشت کالاها و اجناس در دوران فئودالیته است که به 

ته ی فئودالیی فئودالیته موجب تبدیل جامعهکمک تضادهای طبقاتی درون جامعه

ی همان تبدیل که در انتظار تبدیل جامعه ؛دداری شی سرمایهبه جامعه

 بودن آن« ضروری»ترین ویژگی آن داری به سوسیالیسم است که بزرگسرمایه

 .شوند نه دو جسم جامدیعنی دو فرماسیون کلی به هم تبدیل می ؛است

 :بنابراین در قانون دیالکتیکی تبدیل کمیت به کیفیت عوامل اصلی از این قرارند

 اوت کند که کاملاً متفای پیروی میمندییت جدید از قانونپدیده با کیف

 .از کیفیت قدیم پدیده است

 در  ؛ درحالی کهداری بر اساس تولید کالاستمندی سرمایهقانون

 .ی فئودالیته بر اساس زمین و وراثت استجامعه

  قانون جدید بر تمام قواعد قبلی حاکم است و قواعد قبلی تحت

انین حیات بر قوانین شیمی و فیزیک و غیره و ی آن است. قوسیطره
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جان حاکم است و این قوانینی از قوانین حیات ی بیقبلی در پدیده

 .کنندتبعیت می

 تواندر این تبدیل از حالت جدید در موضوعات تاریخی و اجتماعی نمی 

توان به داری امروز نمیی سرمایهبه حالت قبلی رجعت کرد. از جامعه

 .داری برگشتدالیته یا بردهی فئوجامعه

 شوند و یا از تضاد اصلی تضادهای حالت قبلی در حالت جدید حل می

 .کنندحالت جدید پیروی می

 د ها که حالت کلی دارنبندی پدیدهتبدیل کمیت به کیفیت در صورت

 .دهد نه در اجزاء مادی حرکت پدیدهرخ می

  اسی را نقش اسدر تبدیل دیالکتیکی کمیت به کیفیت، عنصر ضرورت

ت در درون پدیده است و از بیرون بر آن حاکم رکند و ضروبازی می

شود. ضرورت جذب و دفع مواد در موجود زنده امری ضروری است نمی

جان با محیط خود متفاوت است و ی موجودات بیکه کاملاً از رابطه

 .یک امر درونی است

 کیفی حاصل شود،  جان، در حالتی که بخواهد تفاوتهای بیدر پدیده

گذرد. در غیر این صورت دچار تحول کیفی می« حد»پدیده از مرز 

 .نخواهد شد

 ی کمیت به کیفیت در فلسفه و منطق هگل، به هر حال تعمیمی قاعده

از نظر مفسرین، چون به امور فیزیکی و مادی انتساب داده شده، بخش 

 ه در تبدیلباشد. در حالی که این قاعدی هگل میسست نظام فلسفه

امور کلی به هم، یک عامل بسیار مهم و قوی در ماتریالیسم دیالکتیک 

مالکیت اشتراکی که در »کند: باشد. همانطور که انگلس اشاره میمی

های اولیه برقرار است و حالت کلی دارد در اثر رشد تولیدات و کمون

ی دارتقسیم کار اجتماعی تبدیل به مالکیت خصوصی در دوران برده

ی باشد و هرگز هم ماننده پدیدهشود که آن هم امری کلی میمی

ی داری دوباره به جامعهی بردهپذیر نیست و هیچ جامعهحیات، برگشت

 .گردداشتراکی اولیه برنمی
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  علاوه بر این، این تبدیل یک کیفیت را بدل به کیفیت دیگری از

صوصی سازد نه به دو تبدیل دیگر. مالکیت خخویشتن خود می

خویشتن دیگری برای مالکیت اشتراکی اولیه است. یعنی به متضاد 

 .خودش تبدیل شده است

  به هر حال هر تغییری به معنای تبدیل کمیت به کیفیت نیست و

 ی علوم است نه منطق دیالکتیکتوضیح و دلیل آن به عهده

 :دگویدر این باره می( 73و  77خود )صفحات « شناسیهستی»لوکاچ در کتاب 

ی منطقی. موضوع، موضوع شناسی دارد و نه جنبهی هستیاین موضوعات جنبه

 :تغییرات است

کند که به موضوع گذار از کمیت به این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می»

 «.ها جذابیت زیادی داردها و مخالفین آنرسیم که برای مارکسیستکیفیت می

 او قائل« تورینگآنتی»رای انگلس و کتاب وی در این جا به خاطر احترامی که ب

 :کنداست، مسئله را به این شکل طرح می

شناسی تعینات به طور کلی آن چه اهمیت دارد این است که: در قلمرو هستی»

ی دیالکتیکی درون یک بازتاب رشد یا اضمحلال یک دقیقه که در یک رابطه

های ت؛ بالعکس، این واکنشدهد، به صورت یک فرایند پیوسته نیسمجموعه رخ می

شود. ناگهان تغییر در ساختار و متقابل درونی در چند نقطه دچار گسست می

 «.آید که بسیار با من اصلی تفاوت دارددینامیسم مجموعه پیش می

شود و ی تبدیل کمیت به کیفیت دور میخلاصه این که لوکاچ محترمانه از مسئله

 .کندو منطقی خلاصه می شناسیموضوع را به دو موضوع هستی

 ؛ی تغییر در پدیدهمسئله -1

 ؛این که تغییر در پدیده همواره پیوسته نیست -3

حالت جدیدبا حالت قبلی متفاوت است )ولی این به معنای تغییر در کیفیت  -4

 نیست(.

 .کندو به این ترتیب خود را از شر مسئله راحت می
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انقلاب کبیر فرانسه، پس از هجده قرن فرمان آزادی از نظام فئودالیسم و بردگی 

و شروع حکمرانی عقل و رهایی از ظلم و ستم کلیسا و مذهب را صادر کرد  انسان

های انقلابی با و به این ترتیب دوران روشنگری برای اروپا آغاز گردید. ژاکوبن

کلاه سرخ، زندان باستیل را فتح کردند و با سرود مارسیز، خبر از آزادی بشر و شب

ی عقل را ن دنیای جدید بر شالودهها بشارت، ساختبرادری و برابری دادند. آن

دادند و خبر از آزادی جاویدان بشر از قید و بندهای مذهب و کلیسا را داشتند. می

آرزوی ژان ژاک روسو را برای رسیدن به آزادی از طریق حق هر کس یک رأی را 

تی بایسجامعه عمل پوشاندند و مطابق اندرزهای ولتر معتقد بودند که حکومت می

ار حکومت. حکومت موظف شد که برای زر مردم باشد نه مردم خدمتگازخدمتگ

شهروندان آزادی، نان، رفاه و آموزش و آزادی مطبوعات و بیان مهیا سازد. بدین 

بایستی لیبرالیسم به طور کامل پای به عرصه نهد. به جای قوانین الهی ترتیب می

گردید. ها مقرر میانسانشد که از طرف خود و دینی قوانینی بایستی وضع می

بشریت  ی را به نفعانسانتواند قوانین اعتقاد بر این بود که عقل آدمی به تنهایی می

 .وضع کند

http://www.sedayekargar.com/critics/%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%af%d9%81-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%af%d9%81-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86/
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های اومانیسم گزارده شد و دیگر کسی به دنبال غایت زندگی بدین ترتیب پایه

ی خاکی نبود. برای مردمان تحت سلطه فئودالیسم و مذهب، ی در بیرون از کرهانسان

 شد و با همت انقلابیوناب فرانسه، چراغ روشن برای آزادی و برادری و برابری میانقل

این شعار جاوید برای تمام بشریت در تمام ادوار  ...بزرگی همچون مارا و ربسپیر و 

 :و اعصار انتخاب کردند

 معیار همه چیز است انسان

، خود انسانصاحب عقل و خواستار آزادی است، هدف و غایت زندگی  انسانچون 

بایستی بتواند بهشت موعود را بر زمین بیاورد و به دلیل انقلاب گردید که می انسان

جدید به جای خدایان  انسانآزادی خود را جشن گرفت. این  انسانکبیر فرانسه، 

د. این نمایپذیر مینشیند و آرزوی سلطنت عقل را تحققجبار، بر تخت سلطنت می

ی مدنی خبر از آفرینش جامعه انسانمدنی به دست کار از طریق وضع قوانین 

دهد. ی میانسانی دهد. ده فرمان کتاب مقدس جای خود را به قوانین وضع شدهمی

بورژوازی در فرانسه ضامن این پیروزی بود و هنگام فتح بازارهای  نوخاسته طبقه

برد. مردم اروپا به ها به ارمغان اروپا، اومانیسم انقلاب کبیر فرانسه را هم برای آن

دیدند که قرار است دژهای فئودالیسم اشتباه آزادی خود را در شخص ناپلئون می

  .را در هم بشکند و آزادی را برای سرواژهای در بند محقق کند

های اخلاقی به آلمان مهاجرت آلهای انقلاب کبیر فرانسه، به صورت ایدهآلاما ایده

هم مورد حمایت فلاسفه و هم کلیسای آلمان ی آن، کرد که با کشیدن دندان انقلاب

شد. کانت قرار گرفت. چون فئودالیسم آلمان از طرف بورژوازی تهدید جدی نمی

فیلسوف اخلاقی شد که همه چیز را در تمامیت الوهیت و اخلاق خلاصه نمود و 

 لی اخلاقی اعلام کرد. در عین حادلیل شکست انقلاب فرانسه را نداشتن پشتوانه

یی گراکند. غایتپوشی، نفرت خود را از ماشین مادام گیوتین اعلام میبدون پرده

ی رسد و هگل پایان تاریخ بشریت را جامعهکانت حتی به هگل هم به ارث می

ها با هماهنگی و صلح و صفا در کنار هم انسانکند که قرار است بورژوازی اعلام می

ایان ی پدهای تاریخ در این مرحله به نقطهزندگی کنند و معتقد بود که تمام تضا

 .شودرسد. به این ترتیب سرمایه ابزار اصلی نجات بشر معرفی میخود می
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( و هنرمندان آلمانی ...ی کلاسیک آلمان )فیخته، شلینگ، اما به هر حال فلاسفه

در فلسفه و ادبیات و  انسانهمچنان، پرچم اومانیسم را زنده نگه داشتند. در واقع 

 11و  13ی محفوظ واقع شد و از نظر روشنفکران قرن انسانهنر آلمانی و غایت 

 انسانی اصلی آن را آلمان، اخلاقیات یکی از ارکان تمدن بشریت بود که هسته

مان از فرانسه به آل« معیار همه چیز است انسان»داد. بدین ترتیب شعار تشکیل می

 .میردمنتقل شد. ولی این شعار هرگز نمی

 «معیار همه چیز است انسان»سرمایه و سرنوشت شعار 

« بترقا»همه بر علیه همه « نبرد تا پای جان»ی انساناما با حضور سرمایه در زندگی 

کند و کسی به درستی ی دوم قرن نوزدهم شروع به رشد میبه شدت در نیمه

ی عطفی نقطه 1333دهد. اما انقلابات پایان را تشخیص نمیماهیت این نبرد بی

ی دو انقلابی آلمانی گردد و به وسیلهبرای شناخت این مرحله از زندگی بشر می

شود. با انتشار مانیفست )مارکس و انگلس( ماهیت این نبرد تا پای جان روشن می

 ی یکمبارزه شود که این مبارزه و نبرد همه بر علیه همه نیست. بلکهمعلوم می

« معیار همه چیز است انسان»ر است و برای تحقق شعار ی دیگطبقه بر علیه طبقه

ی سرمایه را از سر مردم برداشت. در این ی طبقاتی پرداخت تا سلطهباید به مبارزه

جا چشم به پرولتاریا دوخته شد. آیا پرولتاریا مطابق نظریات مارکس و انگلس و 

هم  را از انسانرت تواند برای همیشه زنجیرهای اساماتریالیسم تاریخی می نظریه

برد که تا این زنجیرهای اسارت از دست و بگسلد؟ هر روشنفکری در اروپا پی می

نخواهد شد. با تشکیل احزاب « معیار همه چیز انسان»پای پرولتاریا باز نشود، 

داری شروع سوسیال دموکرات و چپ و کمونیسم موجی از مبارزه بر علیه سرمایه

ولتری یعنی انقلاب کمون پاریس به کمک زور اسلحه در شود. اولین انقلاب پرمی

ا بر ها پانسانی ی برای زندگی بهتر همهانسانچنان اومانیسم شکند ولی همهم می

دارد تا تر نگاه میدر روسیه این امید را زنده و زنده 1105ماند. انقلاب جا باقی می

 .و انقلاب اکتبر 1117

 رقابتانقلاب اکتبر و تعاون به جای 

با انقلاب اکتبر و حذف نابرابری طبقاتی رسیدن به دیکتاتوری پرولتاریا و دموکراسی 

جنگ همه بر علیه »ای آرزوی مارکس و انگلس برای از میان برداشتن تمام توده



یفلسف یهانوشته   

 

326 

 ای محدود بر سرنوشت بشریت و از میان برداشته شدن سلطهی عدهو سیطره« همه

داری ی سرمایهی جنگ و نزاع میان افراد در جامعهسرمایه از روی سر مردمان به جا

رسد که تعاون بین افراد ها، زمان آن میانسانو از میان رفتن نبرد تا پای جان برای 

داری بنشیند. در این جا دیگر جامعه به جای رقابت افسارگسیخته و کور سرمایه

کرد و می را تأمین بایستی سعادت افراد بشری لیبرالیسم و فردگرایی که مینظریه

رود و به جای اومانیسم بعد از انقلاب کبیر نتوانست تأمین کند، به کنار می

گرا( عهگرایی جامانساناومانیسم سوسیالیستی )»داری، شعار لیبرالیستی سرمایه

داری، بدل ی سرمایهرود که دولت، این عامل سرکوب جامعهنشیند و انتظار میمی

های اکثریت جامعه شود و بشر از شر یکی از فراورده گزاربه حکومت خدمت

ی بین دولت و مردم از میان برداشته شود. چیزی که آلیناسیون نجات یابد. فاصله

 .های کمون پاریس بوداز آرزوهای مارکس و یکی از درس

« آرام دن»گر خود را در شولوخوف و رمان این اومانیسم سوسیالیستی بهترین بیان

یافت که در آن تعاون و همکاری سوسیالیستی افراد در جامعه به « زمین نو آباد»و 

ر این طراز نوین د انسانشود. بدین ترتیب قرار بود که خوبی توصیف و تشریح می

ی که نسانارو نباشد. مشکل تنازع بقاء روبه ی سوسیالیستی تولد یابد که باجامعه

 .ی فکری او پرورش فرهنگی و هنری و علمی بودتنها دغدغه

 بازتاب آن در احزاب چپ جهانی سوسیالیسم درکشور شوراها و

در آخرین گردهمایی کمینترن برای بررسی انقلاب انترناسیونالیستی  1135در سال 

ساختن سوسیالیسم در یک کشور قرار  همه چیز در پرتو پیروزی سوسیالیسم و

 داری سوسیالیسمی احزاب کمونیست برادر حفظ و نگهترین وظیفهگرفت و مهم

در کشور شوراها به عنوان مادر میهن سوسیالیستی مشترک تعییین شد و این 

در آلمان و به قتل رسیدن رهبران  1111مطلب با شکست انقلاب سوسیالیستی 

بزرگ آن )لیبنشتاین و رزا لوکزامبورگ( دیگر تبدیل به شعار جاویدان احزاب تبدیل 

شد و ناگفته نماند که ظهور فاشیسم و پیروزی ارتش سرخ در جنگ جهانی دوم، 

ی سیاسی زد که تا هنگام فروپاشی به حیات خود ادامه مهر تأییدی بر این رویه

بعد از  1110ی ، بعد از وقایع مجارستان و در دهه1110و 1150ی دهه داد. در

اسپانیا،  و اسلواکی، بسیار از احزاب کمونیست اروپایی مثل ایتالیا، فرانسهوقایع چک
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 یهای دیکته شدهرو به استقلال احزاب کمونیست و مقاومت در مقابل سیاست

ی طبقاتی را داشتند، تا حدود ی طولانی مبارزهکرملین پرداختند و چون سابقه

 .زب کمونیست شوروی شدندحزیادی موفق به کسب استقلال در مقابل 

احزاب کمونیست کوچک قابلیت  ؛ی دیگر بوداما در جهان سوم وضع به گونه

ایستادگی در مقابل احکام صادر شده از کرملین را نداشتند به طوری که حزب 

اصر و به دستور کرملین خود را منحل کمونیست مصر به خاطر خوشایند عبدالن

ی حزب بعث حافظ اسد تبدیل اعلام کرد. حزب کمونیست سوریه خود را به زائده

 . ... کرد و

 انعکاس انقلاب اکتبر در ایران

های مبارزاتی ایران و ناآن چه اهمیت دارد تأثیرات شگرف انقلاب اکتبر بر جری

 .بود روشنفکران ایرانی از صدر مشروطیت به بعد

 :انقلاب مشروطیت تحت تأثیر سه عامل مهم شکل گرفت

های مردم در فقر انحطاط اقتصادی، فساد حکومتی، گرفتار شدن توده -1

ای. عدالتی و ستم طبقاتی حکومت استبدادی فئودالیته و عشیرهمطلق، بی

نداشتن هیچ نقش سیاسی برای اقشار پائینی و متوسط جامعه در حکومت. 

یس، روسیه، عثمانی( در تمام شئونات لسی بیگانگان )انگهای سیادخالت

 .مملکتی

آشنا شدن روشنفکران ایرانی تحصیل کرده در اروپا با لیبرالیسم و  -3

 (...زاده، خان، تقیرزا ملکمیدموکراسی اروپایی )م

تأثیر گرفتن از مبارزات سوسیالیستی کارگران باکو و تولد چپ در ایران  -4

 .)حیدرخان(

انقلاب مشروطیت صورت گرفت و قانون اساسی تحت تأثیر این دو جریان به هر حال 

خواهی سوسیالیستی، شکل گرفت و همانند مترقیانه لیبرالیستی غربی و عدالت

انقلاب کبیر فرانسه، روشنفکران ایرانی خواستار سلطنت عقل شدند تا بتوانند از 

 آوردهای انقلاب کبیرستظلم و ستم حکومت مذهبی و قوانین آن نجات یابند. اما د

ی ی بورژوازی رشد یافته محافظت شد ولی در ایران نه طبقهفرانسه توسط طبقه

کارگر  یداری بالتبع طبقهدار )بورژوازی( وجود داشت و به دلیل نبود سرمایهسرمایه
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شود تا نه لیبرالیسم غربی هم موجودیتی ضعیف داشت. این هر دو عامل موجب می

های سوسیالیستی تثبیت گردد و پاشنه در به همان روال قبل یعنی و نه درخواست

 :استبداد فردی و مذهبی بچرخد. در اصل دوم از متمم قانون اساسی داریم

الله تعالی مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل»

بت حجج فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراق

ی ملت ایران تأسیس شده باید در هیچ عصری از اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه

 حضرت اسلام و قوانین موضوعه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اعصار مواد قانونیه

)ص( نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه  خیرالاتمام

[ مقرر است در هر عصری ...اسلام بوده و هست. ] ی علمایبا قواعد اسلامیه بر عهده

لمای ع ...از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین

 «[...] اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه

ی روشنفکران و متفکران پیشرو دوباره تحت به هر حال سلطنت عقل خواسته

به این ترتیب از مشروطیت به بعد در ی قوانین مذهبی واقع شد. سیطره

کارگر  یی بورژوا و نه طبقهداری ایران تعطیل شد. به این دلیل که نه طبقهحکومت

به همان معنای کلاسیک و دقیق خود وجود نداشت، هر دو گرایش لیبرالیستی و 

 .سوسیالیستی تا به امروز تعطیل مانده است

بورژوازی خبری نبود، خود را به  خواه چون ازروشنفکران لیبرال و آزادی

ی خود و خواهانهناسیونالیسم ایرانی چسباندند و از حقوق دموکراتیک و آزادی

داری ی طبقاتی سرمایهنظر کردند. چون پشتوانههای فردی صرفبراندازی حکومت

چون کشورهای اروپایی نداشتند ولی تا حدودی توانستند پرچم ناسیونالیسم را هم

 ()دکتر مصدق .تزاز نگاه دارندرا در اه

ی کارگر، روشنفکران چپ ایرانی )حزب توده با نبود کمیت قابل توجه در طبقه

های خود را با توجه به انقلاب اکتبر تنظیم کردند و بخشی از آلتمام ایده ایران(

ی و وظیفه آمد شدندو پیش می شدهر آن چه در کشور شوراها می آنان شیفته

ی دست دوم حفظ کشور مادر سوسیالیستی به هر قیمت همان وظیفهخود را 

شده بود که در بعضی از  ها تئوریزهنادانستند و این گرایش در بعضی از جریمی

داد. جریان ملی شدن الشعاع قرار میمواقع احساسات ناسیونالیستی را هم تحت
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جمهوری اسلامی به حفظ »هم خود را در  57نفت ولی نه نفت شمال! و در انقلاب 

روی از اگر جمهوری اسلامی »شدند. این شعار مشهور آنان است که « هر قیمت

 «کنیم.خمینی دفاع می مجسد ما هم بگذرد ما از حکومت اما

این وابستگی ایدئولوژیک که در اول خود را زیر شعارهای انترناسیونالیستی پنهان 

بدون توجه به هیئت حاکمه و کم به طرفداری از حکومت روسیه کرده بود، کم

انجامد و این بخش از روشنفکران چپ را به هواداران شرایط طبقاتی آن، می

کند و این روند تا روزی که پرولتاریا در روسیسم امروزه تبدیل مینروسوفیل و پا

ایران جایگاه خود را در رهبری سیاسی کشور تثبیت نکند ادامه خواهد یافت. 

 کند ون، حالت مزمنی دارد که هر چند گاه یک بار ظهور میبیماری روسوفیل بود

 .این بار در جریان اوکراین خود را آشکار ساخته است

های فدائی چریک) 1430ی ابیون دههلی انقی صادقانهدر این جا نباید از مبارزه

پوشی کرد که خواستار استقلال سیاسی از دو خلق، خط سه، خط چهار و..( چشم

گرایی و ان یعنی چین و شوروی شدند و جوانان را به نفی قطبقطب آن زم

کردند. جریانی که برای یک دهه بر مبارزات سرسپردگی به یکی از آنان تشویق می

مردم ایران تسلط داشت ولی سرنوشت این جریان در پس از انقلاب دچار مشکلات 

  .زیادی شد که باید در مورد آن به طور مفصل بحث کرد

ی هگل، استبداد به جای آنارشیسم نشست و در اما چیزی نگذشت که بنا بر گفته

رقابت آزاد، بازار »ی جاویدان خود یعنی پرتو حکومت استبدادی بورژوازی با قاعده

بندند و بعد از رقابت آزاد اقتصادی ها میزنجیرهای اسارت را بر پای توده« آزاد

شد و پرچم آزادی و برابری را که ربسپیر « جنگ همه بر علیه همه»وارد  انسان

به جای آن « امپراطوری خدایگان»خواست برافرازد، بر زمین افتاد و پرچم می

نشست و هر آن چه در انقلاب کبیر فرانسه به هم بافته شده بود از هم گسیخت و 

حاکمیت کامل  ،های انقلاب به کلی فراموش شد و خداوند جدید یعنی پولآلایده

را بر تمام شئونات زندگی تا به امروز اعمال کرد و پرچم حاکمیت پول بر تمام خود 

شود، جریان این سیر تاریخ را چنان که انگلس متذکر میجهان برافراشته شد و هم

به  و« بابا گوریو»توان دید. به ویژه در داستان به بهترین وجه در آثار بالزاک می
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« پول معیار همه چیز است»شعار « تمعیار همه چیز اس انسان»جای شعار 

 .های مردم و پرولتاریا شروع شدنشیند و دوران فلاکت تودهمی

 



  اخلاقیات

 3031 ,33 نوامبر 

 

 

 

 

 

 

 

 .کند قربانی حقیقت پای در را، خود روح حتی دارد، که را چه آن هر تواندمی انسان

 )هگل( کند. قربانی حقیقت پای در را اخلاق تواندنمی اما

اخلاق از دیرباز در تمدن بشری نقش بزرگی بازی کرده است. موضوع اخلاق گاه به 

طور مستقل، گاه در پرتو فلسفه و منطق و گاه در پرتو مذهب مورد مطالعه قرار 

هاد ترین ناخلاقگرفته است. بازی عجیب سرنوشت در این است که مذهب، این بی

 .دهدرار مینعمت اخلاق قاجتماعی، خود را محافظ و ولی

ترین افراد بودند. در قرون وسطی اخلاقداری، کاهنان مصری بیدر زمان برده

ترین نهاد اجتماعی بودند که علاوه بر دشمنی با علم در اخلاقکشیشان و کلیسا بی

کردند، از هیچ چیز فروگذار دشمنی با اخلاقیات که خود را قیم آن معرفی می

آزاری دهند. کودک اقی خود تا زمان ما هم ادامه میکنند و به این منش ضداخلنمی

هم  شناسیجزء جدانشدنی از این نهاد است که باید از دیدگاه روانشناسی و زیست

مورد ملاحظه واقع شود. برای در هم شکستن اخلاقیات جامعه، به نیرویی احتیاج 

 در مکانیسمتوانست این نیرو را از خدا وام بگیرد که به سادگی است و مذهب می

گذارد. به هر حال برای در هم شکستن ی وجود میی طبقاتی پای به عرصهجامعه

شود: مذهب، ایدئولوژی، ت و معیارهای ارزشی، از این نهادها یاری گرفته میااخلاقی

ی شناسی. تمام این عوامل و نهادها در جامعهگرایی، بیولوژی و زیباییمصلحت

کار است و منشأ آن در کار و بزهگناه انسانیدگاه مذهب، شوند. از دطبقاتی زاده می

http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%a7%d8%aa/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%a7%d8%aa/
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را به طور فطری  انسانباشد. به همین جهت، مذهب گناه نخستین آدم و حوا می

شناسد و به همین جهت از پیامبران برای اصلاح راه و روش زندگی کار میگناه

کند که قتل نکنید. چون او را داند، حکم میگیرد. چون او را قاتل میکمک می

دهد داند، حکم میدهد که دزدی نکنید. چون او را فاسق میداند حکم میسارق می

 .که فسق نکنید

 اسطورهاخلاق و 

به همین جهت برای پاک کردن گناه از وجود او، حکم به سوزاندن و مثله کردن او 

آن چنان  انسانداند. می انسانی خود را پاک کردن گناه از وجود دهد. وظیفهمی

 .کندکار است که مذهب پسر خدا )مسیح( را برای نجات بشر مصلوب میگناه

شود و مذهب میانجی و وصل می« خدا»ی طبقاتی به نحوی به اخلاق در جامعه

تی بایسکند که مینقش محلل را دارد. به همین جهت اخلاق ویژگی مطلق پیدا می

های در قرون و اعصار ثابت بماند و برای این کار مذهب دست به ساختن اسطوره

 (... زند )مسیح، حسین، بودا، برهما وخود می

تواند همواره در توجیه اخلاقیات خود به عرش اعلی و ماوراء این جهان مذهب نمی

ی متافیزیک و ماوراء داند اگر موضوعی را برای همیشه در لفافهرجوع کند، چون می

دهد. پس تنها راه جهان مادی قرار دهد، به سرعت خاصیت خودش را از دست می

سازی حتی در زمان ما هم  اسطورهزمینی کردن آن، ساختن اساطیر است. این 

کند )زندگی امام حسین، مسیح، بودا و ..(. به طوری که کلیسا مادر ادامه پیدا می

کند که دارای کرامات هستند و با لمس را قدیس اعلام می ژان پل دومترزا و پاپ 

سازی صورت شوند و در ایران هم سعی در اسطورهها میبیماران، باعث بهبودی آن

کنند که کرامات و امدادهای و در بین پیروان خود چنین القاء می گیردفته و میگر

 .غیبی وجود دارد

ست سازی اهای پشتیبانی از اخلاقیات مطلق توسط مذهب، اسطورهپس یکی از نهاد

کردند و قوانین آن همواره بر اساس اخلاق زندگی می ...که فلان عارف و قدیس و 

ی آن است. چون این حکم تند. سوزاندن دست عقیل نمونهداشرا محترم نگاه می

. «المال را چپاول کردهیچ گاه نباید دزدی کرد و مال مردم و بیت»مطلق است که 

ی جالب در این است که عامل دیگری به نام تحولات تاریخی هم بطلان و اما نکته
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به آن پرداخته کند که باید در جای خود هم معکوس بودن احکام مطلق را صادر می

ی طبقاتی بنگرد به سادگی شود. امروزه هر کس به ساختمان و کردار جامعه

ی اخلاق مطلق را مشاهده کند. موضوع از مرزهای نظری و تواند بطلان نظریهمی

 .تئوریک، گذشته و به تجربه رسیده است

 امر مطلق و اخلاق مطلق

آفریدگار جهان هستی است، آن را امر مطلق که »مذهب منادی این مطلب بود که 

 به حال خود رها نکرده و همراه با آفرینش جهان قوانین اخلاقی را هم برای ادامه

به همین جهت این اخلاق جای هیچ گونه چون چرا ندارد و «. آن صادر کرده است

 .در واقع اخلاق مطلق ناموس این جهان است

مختلف، مذهب برای نجات اخلاق  هایبست رسیدن اخلاق مطلق در زمآنبا به بن

 :شودمطلق به دو عامل متوسل می

باید شرایط فراهم شود و تا زمانی که این « مطلق»برای اجرای اخلاق  -1

بودن اخلاقیات زیر سؤال « مطلق»ی شرایط حاصل نشده باشد، جنبه

 .خواهد بود

 ها درناها و دورناستیزی مذهب است. مذهب در تمام زمعامل دوم علم  -3

معرفت بشری را نسبی و  ؛مقابل علم و معرفت بشری قرار گرفته است

داند و این ستیز جاویدان همواره برقرار است. معرفت خداوندی را مطلق می

روزی خواهد رسید که علم و معرفت با مذهب »شود اما مذهب مدعی می

ست ی تکامل انواع و وراثت ال بارز موضوع، نظریهامث«. همراه و همگام شود

باشد. چون از نظر مذهب در علم ی مقابل مذهب میکه درست در نقطه

خداوند خللی وجود ندارد تا چیزی را ناقص خلق کند که به تکامل یافتن 

 .نیازی داشته باشد

 فلاسفه واخلاق

ی و معرفت خداوندی است که بسیاری از فلاسفه انسانهمین تضاد بین علم و دانش 

داند را مختار می انسانکند. چنان که دکارت، را دچار تناقض و یا پارادوکس می

از فرمان الهی فرمان ببرد چون خداوند بر اساس  انسان»گوید ولی بلافاصله می

هنگامی که دکارت «. مهربانی و رأفت و خیراندیشی این جهان را آفریده است
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ی نماید، در بین این دو انسانی و معرفت انسانخواهد عقل بشری را حاکم رفتار می

به  ی خودشآید و از ترس کلیسا خواستار اصلاح در نظریهقطب متضاد گرفتار می

شود و به هر حال عقل و معرفت و اخلاق بشری را طفیل علم مطلق نفع عقل نمی

سم( دکارت گرایی )راسیونالیین ترتیب عقلتغییر باشد. بدکند که باید بیخداوند می

 طور کهرسد. این تضاد همانو خدا می انسانبست جاویدان تضاد بین به همان بن

به همین جهت بعضی از فلاسفه برای حل این  ؛خواهیم دید لاینحل جاویدان است

خدا مرده »آورد که کند. نیچه فریاد برمیتضاد یکی از این دو قطب را حذف می

 .و در کلیسا دفن شده است« تاس

دید که بنیان علمی اخلاق تباه او می ؛گیرداین تضاد لاینحل دامن کانت را هم می

شده و بالتبع آن، اساس عقلی دین هم از میان رفته است و این پرسش مطرح 

شود که دلیل اعمال نیک چه خواهد بود و دین توجیه خود را از کجا به دست می

دانست که به خوبی به ترکیب دین و اخلاق آگاهی داشت و می خواهد آورد؟ چون

ضعف در نظریات اخلاقی، سستی دین را باعث خواهد شد و علاوه بر این سستی 

 کرد. بدین ترتیب کانت معتقد بود:دین حکومت را دچار ناتوانی می

 صفت حکومت ←صفت دین  ←صفت اخلاق 

دست به عمل فلسفی عجیبی زد که کانت کاتولیکی متعصب بود، از آنجایی که 

ه یکی عقل نظری ک ؛وی عقل را به دو بخش تقسیم کرد ؛پیش از این وجود نداشت

ی وصیهت انسانعقل عملی که به  دیگری،پردازد و به بحث و کشف نظریات علمی می

ای بود که از طرف دارد. عقل عملی هدیهکند و از عمل بد باز میامر خیر و نیک می

رسد که مختار عرضه شده بود. بنابراین دوباره به همان جایی می انسانبه خداوند 

به معنای اجرای قوانین دینی است که به صورت تکلیف به او تحمیل  انسانبودن 

داند که مطابق قانون باشد. یعنی اخلاق شود و خلاصه عمل اخلاقی را عملی میمی

« بنده مأمورم و معذور»چیزی جز  ی آنکه نتیجه« انجام تکلیف»شود به تبدیل می

شود ی کانت بر احکام اخلاقی هم نازل مینخواهد بود. به این ترتیب دوئالیسم فلسفه

ی آن غالب است. چنین نظریاتی ی مترقیانهی آن بر جنبهکارانهی محافظهکه جنبه

گردید و به همین جهت، به دست حکومت منجر می انسانلاجرم به برده شدن 

 .ات جنبش رمانتیسیسم را بر علیه آن به دنبال آوردمبارز
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 تضاد اخلاق دستوری و واقعیات جامعه

روشنفکران اروپایی در دوران رستوراسیون )احیای نظام سلطنتی( فرانسه اوج 

دیدند. در گوشه و کنار شهرها اضمحلال اخلاق رسمی و دستوری را در همه جای می

های رفیع بورژوازی و دیوارهای فوج فوج اجساد گرسنگان و مردگان در کنار کاخ

ا دریغ بی و رسمی و دولتی بیریختند و قوانین حکومتکارخانجات بر زمین می

کردند. در چنین چیزان جامعه هدیه میحمایت از مالکیت خصوصی، مرگ را به بی

ه یک شود کنوایان ویکتور هوگو خلق میشرایطی بود که به طور مثال، داستان بی

شود. در داستان سال حبس محکوم می 15نفر به خاطر دزدیدن چند قرص نان به 

بست به زمین پرتاب شده و از کار کردن ارگر نقاشی که از چوبکلود ولگرد یک ک

ها را برای زند تا آنچیزی دست به سرقت چند تکه نان میماند، از روی بیدرمی

ی کند که چه کسشود و در دادگاه رو به قاضیان میاش ببرد که دستگیر میخانواده

ما ش»دهد ونسردی جواب میکرد. قاضی با خباید برای زن و فرزند من نان تهیه می

نباید دزدی ٬گوید در صورت مرگ هم حق نداشتید قانون اجتماع و اخلاق را که می

 قانون و حکومت«. و آن هم مطلق است و استثناءپذیر نیست زیر پا بگذارید ٬کرد

های تو ندارند. ولی متعهد هستند که نگذارند و اخلاق تعهدی برای نان تو و بچه

 .خلاق را زیر پا بگذاردکسی قانون و ا

بست رسیدن اخلاق از یک سو به دلیل مطلق انگاشته شدن و از طرف دیگر به بن

گذارد. به خوانی ندارد، بحران اخلاق را لاینحل باقی میواقعیات جامعه که با آن هم

هر حال نظریات مختلف اخلاقی چه پذیرش جبر، چه پذیرش اختیار، چه پذیرش 

بست و پارادوکس اخلاقی هیچ یک نتوانست بر بن ...کامل و حرکت تاریخ و چه ت

 .غلبه کند و راه برون رفت را نشان دهد

دهد و در های اخلاقی دوران بورژوازی جدید را نشان میی علمی تمام صفتفلسفه

 کشانداران درگیر بود، از اردوگاه زحمتای که بین طبقات رنجبر و سرمایهمبارزه

از اخلاق پرولتاریایی حمایت کرد و در حد افراطی خود در زمان استالین برای آن و 

تبلیغ شد. ولی اخلاق پرولتاریایی هم مانند هنر پرولتاریایی نتوانست سخن آخر را 

بقاتی ی طزمان با پیدایش جامعه بگوید. فلسفه علمی منشاء و پیدایش اخلاق را هم

 ید و نشان میدهد که دولت اسباب وسیلهو دولت و مذهب توضیح و تفسیر کر
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چیزان در دست فرادستان و ثروتمندان است که به کمک مذهب و سرکوب بی

آید و پیوند دولت با مذهب مذهب به کمک اخلاقیات مرسوم و قانون به اجرا در می

ی علمی به برای حکومت کرن از کار در آمد. فلسفه و مذهب با اخلاق، سه پایه

ی طبقاتی نشان داد. ولی پایه و تولدشان را در جامعههای این سههدرستی ریش

نظریات فرمالیستی و ظاهری و دگماتیستی هم راه حل نهایی برای مسئله اخلاق را 

های اخلاق های کار اجباری در روسیه و چین بطلان راه حلنشان نداد. اردوگاه

ت حلی برای اخلاق تاکنون یاف سوسیالیسم نارس را نشان داد. شاید دلیل این که راه

ن به همی ؛کندنشده این است که اخلاق در قلمرو فلسفه و منطق جواب پیدا نمی

های رسمی احزاب کمونیست )مثل ماتریالیسم دیالکتیک جهت در درسنامه

آیین(، هیچ فصلی به موضوع اخلاق اختصاص نیافته است و شاید ی امیر نیکنوشته

رو استتیک، به قلم ؛شناسی منتقل کردلاق را به قلمرو زیباییبهتر باشد که بررسی اخ

 .و آن را مانند زیبایی )تراژدی، حماسه، سرنوشت( در یک اتومتری بررسی کرد

*** 

 آیا این سزاوار ایزدان است ما را چنان بسازند که آگاه برخطاهای خود گردیم؟

 )سوفکل، آنتی گون(

 را کسی که او توان شروع کرد.نمی مراجعه به سقراطتاریخ فلسفه و اخلاق را بدون 

 ن و آداب ویجوانان را علیه قوان کسی که متهم شد باید قهرمان فلاسفه دانست.

جز  تواندنمی مجازات چنین عملی ین به شورش دعوت کرده است ویرسوم و آ

های مرسوم، مجازات اعتراض مرگ قوانین و حکومت در دیگری باشد. مرگ چیز

آرامش و مردانگی مرگ را  رفت که بانمی این انتظاری از سقراط هم به جزء است.

مقابل اعتراضات  خواستند با اجرای حکم از قوانین خود درمردم آتن می پذیرا شود.

 ها وارد کرده بودزخمی را که سقراط به زندگی اخلاقی آن و؛ سقراط دفاع کنند

 حق اندیشیدن مطلق قائل بود. برای خودالتیام بخشند. سقراط قهرمانی بود که 

سقراط  دید.میان تمام مردم می سقراط به حقیقت ایمان داشت و حقیت را در

ها فهمند و گرایشات آنو همه چیز را می مردم هوش سرشاری دارند بود: معتقد

فهمند و تنها تمایلات نمی ها چیزیآن نیک است درحالی که از نظر حکمروایان:

 .ارندشریرانه د
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 اهمیت فلسفی سقراط

و در نهایت  باشد حقیقت همان که کندمی شمول جهان ی«من» از سخن سقراط

همان امر خیر است، که خود را از واقعیت موجود و آرزوهای فردی رها ساخته است. 

به  واقع شود. انسانباشد که باید مورد تائید هم می «غایت»این امر خیر یا نیکی 

های خود را و هم غایت باید هم غایت کنش انسان»همین ترتیب از نظر سقراط: 

 یابد و به صورتنمی جهان را در خود بیابد. اما اخلاقیات کاملاً در اندیشه پرورش

. از نظر «داند از کجا آمده استنمی که هیچ کس»: «قانون جاویدانی خدایان است»

ه شناسد، که اصلی برای فلسفمی« ایده»حالت اساسی برای را تنها  «نیکی» سقراط

های اخلاقی سقراط بی شک جنبه ذهنی دارد. چون حاصل باشد. آموزشطبیعت می

کلی است. در حالی که برای افلاطون هم ذهنی و هم عینی بود.  «من» همان« کار»

مام راط در تنظر کردن از امور واقعی نیست. سقشیوه فلسفه او مانند افلاطون صرف

کند. البته سقراط هم مجبور شرایط رابطه درونی خود را با زندگی معمولی حفظ می

ید گوعینی برود. وی می «کلی» –به طرف  –« من»شود از سوبژکتیویسم از می

 خشدبست که در آن کلی خود را از طریق خویشتن تعین میا ایمقوله «نیکی»که 

نهد. بدین ترتیب بر می انسانسازد و خود را به عنوان غایت جهان و و محقق می

به  دکنکند. سقراط سعی میگرایی را برای توجیه اخلاقیات وارد فلسفه میغایت

کمک مقوله غایت از تضاد بین ذهنیت و عینیت فرار کند و این پارادوکس را بدون 

که براساس آن باید  شودخلاق میجدیت مشغول ا سازد. سقراط باحل رها می

نگری از طرف سقراط است. آئین نیکی جانبهها انجام شود و این خود یکبهترین

 که فکر خود داندرا موظف می انسانبرای سقراط نه تنها جنبه ضروری دارد بلکه 

را معطوف به آن نماید. حقیقت و نیکی هر دو صوری هستند و در ذهن جای دارند، 

 انسان از بیرون به «نیکی»نیستند. سقراط تلاش داشت تا ثابت کند که  اما فردی

شود و آموختنی هم نیست، بلکه در بطن ذهن جای دارد بدین ترتیب اضافه نمی

لند ب و بعدها همین نظریه در فلسفه کانت سر ؛باشدگذار اخلاق طبیعی هم میپایه

در  شوند. سقراطشته میما کا کند. نیکی کلی است. کلیات توسط حقیقت درمی

اتی که شناسد، همانند یقینیپاسخ به اینکه نیکی چیست؟ آن را تعینی طبیعی می

کند که نیکی در رابطه با اعمال یند و اضافه میآدر علوم تجربی به شناخت می
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توصیف ناشدنی باقی خواهد ماند « نیکی»گوید باشد و در نهایت میی هم میانسان

ا در مقابل ب« نیکی» –کلی و ذهنی است  انسانکه برای وکیفیتی غائی است 

قابل شناسایی است، نیکی فقط یک منظره دورنماست که راهنمای عمل « هستی»

 .باشدمی

خلاصه این که فلاسفه ایونی پیش از سقراط، اندیشه را در حرکت جاویدان 

دارای عوامل حرکتی  «من»بود. این  «من»دانستند، هسته اصلی در این حرکت می

برای تماس با جهان خارج بود، سقراط  انساندر بیرون از خودش بود وامتداد وجود 

باشد، امری خیر و نیک داند، که همان وجدان قائم بالذات میاین من را کلی می

های فردی رها کرده است، اندیشه نظری در باره است، که خود را از امیال و خواسته

و نیکی است .سقراط به عقل عملی اعتقاد دارد،  «غایت»که همان  باشد،طبیعت می

، همان غایت است، انساناست. معیار و میزان ناظر اعمال  انسانکه ناظر بر رفتار 

رفتار براساس غایت همان اخلاق است، سقراط اخلاق را به مفهومی برای فلسفه 

د ولی عت پرداخته بودنکند. فلاسفه پیش از سقراط به جهان عینی و طبیتبدیل می

کند، اما این اخلاق سوبژکتیو )ذهنی( است، چون اضافه میبه آن سقراط اخلاق را 

مسلط است، که درعین حال در آن نیکی و سرمدیت وجود دارد.  «من»در آن نیت 

شود و چارچوب اخلاقیات ذهنی نماند به غایت متوسل می سقراط برای اینکه در

گیردکه هنوز که هنوز است گریبان فلسفه غایت در نظر میت عطبی و انسانبرای 

کند که در چارچوب و مذهب را رها نکرده است. به هرحال سقراط سعی می اخلاق

و  دارد اخلاق ذهنی باقی نماند. نیکی را در عین حال که در ساختار ذهنی قرار

ر نظر اندازی دولی در عین حال آن را به جهت دورنما و چشم کندتوصیف می

وجود دارد پارادوکس  انساناست. و در اعمال  انسانگیرد که راهنمای عمل می

شود همان پارادوکس جاویدان عینیت و ذهنیت لاینحل که سقراط با آن روبرو می

بی است، اما خو انسانها پیروی کند در بیرون از باید از آن انساناست، قوانینی که 

ط در هنگام مرگ، بر ارجح بودن قوانین و نیکی در ذات ذهن است، خود سقرا

آن را نقض کند، در  شود که با دادن خون بهاءنمی کند و حاضرحکومتی اقرار می

 داد. سقراطعدالتی گواهی میحالی که حقیقت در کلیات ذهنی بود که بر بی

اند و چرا باید از آن پیروی کرد. ولی به مدهآتوانست بگوید این قوانین از کجا نمی
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خواهد که از قوانین شهر خود پیروی کنند. هرحال در دفاعیه خود از پیروانش می

میراث بزرگ سقراط در فلسفه، اخلاق ذهنی، غایت، نیکی و حقیقت بود که همه 

 ها هم سنگ هم بودند و به اشکال مختلف دوباره در مکاتب مختلف فلسفی سرآن

ماند و کلی بودن و ده باقی میورند. ولی مشکل اخلاق و ماهیت آن حل نشآبر می

تواند پارادوکس نمی شودن هم که توسط سقراط اختیار میآغایت ذهنی بودن 

 .اخلاق را حل کند

 وسطی قرون

برای همیشه حل  ادیان در قرون وسطی با روش متافیزیکی خود مسئله اخلاق را

روح هر کرده است. برای مذهب تضادی بین اخلاق فردی و کلی وجود ندارد، چون 

ای از طرف روح مطلق است که نیکی و خیر مطلق است و جهان با آدمی ودیعه

فطرتأ با نیکی همراه  انسانروح  غایت ان هیج مشکلی در نظریات اخلاقی ندارد.

است و غایت جهانیان و آفرینش هم نیکی و خیر مطلق است و هماهنگی بین روح 

)ابژکتیوو کلی( وجود دارد پیوند  درون ذاتی )سوبژکتیوفردی( با روح برون ذاتی

ها را مذهب و قوانین مذهبی فراهم کرده است، مشکل سقراط در این بود بین آن

دانست که متبادر در ذهن بود ولی تکلیف اخلاق شخصی که نیکی را امری کلی می

ولی مذاهب مدعی بودند که با پیروی از دستورات ما تضاد  - نامعین باقی مانده بود

با آرامش به سوی غایت نهایی و رسیدن  انسانو  رودد و گیتی از میان میبین فر

خداوند چون مهربان است و جهان را از سر رأفت و  نماید.به معبود حرکت می

آفریده به همین جهت قوانین حاکم براین جهان مؤید  مهربانی و رحم و شفقت

ای با چشم انداز غایت گرایانه خود نیکی بوده و اخلاقیات بدون هیچ شک و شبهه

رساند. اگر برای سقراط اندیشه درباره غایت بحث را به سرمنزل مقصود می انسان

فتند گمی برانگیز بود و سعی داشت آن را با تفکر و منطق حل و بحث کند، مذاهب

احتیاجی به چون و چرا نیست، فقط از قوانین ما تبعیت کنید، همه چیز در جای 

 .خودش قراردارد

رسد و احکام دینی مشکل بین اخلاق فردی و به هرحال قرون وسطی به پایان می

یزی به تاجر ون –مانند تواند حل کند. مسائل بی پاسخ مینمی غایات متافیزیکی را

سوزاند ول است و رفتاری نیک ندارد و نرون شهر رو را درآتش میمال اندوزی مشغ



یفلسف یهانوشته   

 

340 

گذارند، به هرحال عقل در تحیر و تعجب نمی چنگیز و آتیلا هیچ بی گناهی را زنده

و به حقیقت مطلق  کوبدمذهب در قرون وسطی بر طبل اخلاق کلی می و ماندمی

قل ای بین عفاصله کوبد وو غایت جهان و گیتی و نیک بودن خلقت و آفرینش می

عملی و عقل نظری )حکمت عملی و حکمت نظری( آن چنانکه برای سقراط مطرح 

های اهدایی نیروی مافوق ماده دو حکمت را موهبت بود تأکیدی ندارد چون هر

دانست که فقط بایستی از کرد و قانون مذهب را عین خیر و برکت میمعرفی می

 .قوانین آن اطاعت شود

 کانت

 13از قرن  خواست و به آن عمل کرده بودکلیسا در قرون وسطی در اروپا میآنچه 

و پای عقل به میدان آمد )دکارت(. هرچند  میلادی به بعد مواجه با شک و تردید شد

برای دکارت تا اسپینوزا، جهان عقلائی و اخلاقی بود ولی برای آن مبنای منطقی 

گرفت ولی از ه در اخلاقیات را مینداشتند و شاید ترس از مردم جلوی شک و شبه

و هیوم  بیکن –به بعد با پیشرفت علم پای تجربه به عرصه حکمت باز شد  11قرن 

و حقیقت و علم واقعی را به تجربه واگذار  ریزندهمه متافیزیک را به دور می –

نچه که به تجربه در نیاید را باید به دور انداخت و بدین آ کردند و گفته شد هر

ها با پیدایش نیوتون و فیزیک نیوتونی آن چنان استحکام یافت که نظریه آن ترتیب

کند، در این دوران است مذهب و متافیزیک خود را درون دیوارهای کلیسا پنهان می

 .گذارداخلاق یعنی کانت قدم به میدان می که قهرمان جدید فلسفه و

دانند، فلسفه کانت، فلسفه استعلایی}ترانسندانتال{ هم چنان که همگان می

ناشناختی و صورت، یا  «شیئ فی نفسه»دوبنی}دوئالیستی{ بود و جهان را به 

عقل »ترین کار، قبول نظریه کند. پس برای او سادهها تقسیم میها و نمونهپدیده

ل عق»وی در . برای حل مشکل و پارادوکس اخلاقی بود «عقل نظری»و  «عملی

معتقد به این بود که یک وجه از عقل مربوط به اراده است که خواستار  «عملی

 شرط، حسنباشد و از شر پرهیز دارد. اما این نیکی مطلق و بیانجام عمل نیک می

ها همواره به دنبال کار انسان چرا کهنیت و اراده برای انجام کارهای نیک است. 

ک نی های آدمی و انجام کارامیال و هوس ها کشاکشی براینیک نیستند و درون آن

 «اجرای تکلیف و وظیفه»وجود دارد، انجام عمل خیر و نیک برای کانت به مفهوم 
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گوید: تکلیف همان عمل است که است. و برای اینکه نظر خود را توجیه کند می

 احترام ،دهد ویا به عبارت ساده، تکلیفشخص در پیروی از قانون کلی انجام می

رسد که ن و اجرای قانون است و قانون مقدس است و کانت به همان جایی مینهاد

تواند به همان کار اطاعت کورکورانه ختم شود. به همین و می «المأمور و معذور»

 آورد. بالاخره کانت تکلیفجهت هگل از این نظریه کانت انتقاد شدیدی به عمل می

اید این را هم نادیده گرفت که برای نب البتهکند. را همان امر اخلاقی معرفی می

شود و نکته متوسل می انسانبرای جهان و  «گراییغایت»توجیه نظریه خود به 

کردند و به نیکی و اخلاق جالب این جاست که مذهبیون از خدا شروع می

گونه رسد. استدلال او اینکند و به خدا میرسیدند، ولی کانت از اخلاق شروع میمی

زندگانی پوچ خواهد  برای زندگی غایت و هدفی وجود نداشته باشد است که اگر

بود، اما از نظر متفکران زندگی پوچ نیست و چون پوچ نیست پس دارای غایت است 

 کهو چون غایت دارد به خدا محتاج است. ولی هم خود کانت و هم پیروان او تا زمانی

پزی و کشتار های آدمدهند، بر کورهسنگ هم قرار میاخلاق و وظیفه را هم

ه به هرحال بنیاد نظری ها باید صحه بگذارند.و هیروشیما و سایر فاجعه ... گناهانبی

ای هنااست و با این صورت دوگ کانت بر دوگانگی عقل عملی و عقل نظری استوار

خواهد از چنگال پارادوکس اخلاق خلاص شود. حال ببینیم چرا کشد میکه پس می

 .هد شدگونه نخوااین

 :کندآورد به نکات زیر اشاره میهگل در انتقاد شدیدی که از کانت به عمل می

 ؛کانت اراده را به دو قوا تقسیم کرده است -1

ریزی کرده که عمل باید بر اساس اخلاقیات عملی را بر این اساس پی -3

 ؛چون قانون برای خوشبختی ضروری است ،قانون باشد

را یک هستی اخلاقی تعریف کرده که قوانین اخلاقی را در ذات  انسان -4

 ؛خود دارد

 معلوم نیست که در انسانمعلوم نیست غایت مورد نظر کانت چیست؟  -3

 ؛زندگی باید چه هدفی را غایت زندگی بداند

 ؛در تعریف از وظیفه و تکلیف، کانت چیزی نگفته است -5
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با اراده کلی رایج در  انسانکانت فرض کرده است که اراده شخص  -1

 ؛هستی یکی است

 ؛کانت فرض کرده جهان طبیعی هماهنگ با مفهوم آزادی است -7

ی است که هدف نهای« نیکی»یا  «ایده»گوید که قانون اخلاقی، کانت می -3

 ؛جهان است

« کینی»یا  «ایده»در حالی که تضاد نظریه کانت در این جاست که این  -1

ت شود که نسبها واقع میانساندر نقطه مقابل انگیزه و تمایلات ذهنی 

به طبیعت مستقل هستند. کانت برای این که از این تناقض نجات پیدا 

 ؛طبیعت مصداق اراده منطقی است –گوید کند می

 «عقل»کانت به یکسانی نیکی با واقعیت معتقد است و آن را نتیجه  -10

 ؛تواند آن را تحقق بخشدنمی« عقل نظری»داند، که عملی می

رجوع کانت به خداوند: نیکی کلی به عنوان هدف نهایی}غایت جهان{  -11

فقط از طریق نیروی قالب امکان پذیر است. این نیروی حاکم بر جهان 

انتخاب کرده خداوند است. بدین ترتیب  «نیکی»که هدف نهایی خود را 

یعنی به  رساندبه پایان می «خدا»دادن  کانت کار خود را با اصل قرار

پردازد که در شروع فلسفه خود به آن حمله کرده دفاع از متافیزیک می

 ؛ بود

دهد که تمام این تناقضات از دوئالیسم فلسفه خلاصه هگل نشان می -13

 .است «عقل عملی»و  «عقل نظری»کانت و شروع از 

کند. کانت در مورد اما چرا کانت نتوانست از چنگال پارادوکس اخلاق نجات پیدا 

 برد و دفاعیاتش از آن روشن و واقعی نیست. امااخلاق به ناچار به مذهب پناه می

 «خدا»تواند که اخلاق به دانش درباره نمی کانت در فلسفه استعلایی که شروع کرده

قد قوه ن»دار و وابسته باشد.کانت در کتاب یا قلمر استعلائی به هر شکل دیگر وام

خواهد نامیرائی نفس را یهودیت را که می –تمام مبادی اخلاق مسیحیت  «حکم

 دهدمی نسبت« خدایی»برد و نامیرایی نفس یا روح را به قانون دنبال کند از بین می

تواند اجازه دهد اخلاقیات سرچشمه و منشاء نمی و به دلیل فلسفه متضادی که دارد

این کار منجر به نابودی معرفت شناسی خود را در حقایق اخلاقی کلی بیابد، چون 
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شود. علاوه بر این احکام عقلی فلسفه کانت از مفهوم دانش مربوط به اخلاقیات می

کند، که در آن اخلاقیات هیچ نقشی ندارند. بدین جهت نیوتونی طبیعت پیروی می

شود که علی رغم فلسفه خود، اخلاقیات را در خارج واقعیات طبیعی کانت مجبور می

تواند برای اخلاقیات یک مبادی و اساس عینی فراهم نمی و به همین جهت ؛بنا کند

کند.چون در فلسفه طبیعت نیوتونی قانون علیت حاکم است، به همین جهت 

شود که اخلاقیات ارسطویی متوقف شده. اخلاقیات کانت در همان جایی متوقف می

وید. به احکام کلی اخلاقی توسل جتواند نمی گرایی داردفلسفه کانت که داعیه تجربه

 .تواند از فلسفه کانت جواب دریافت کندنمی به هر حال پارادوکس اخلاقی

 اخلاق و هگل

 لییسم عینی به دستآپیش از ورود به جزئیات نظریه هگل که چیزی به جز ایده

که هگل هم همان راهی  –توان چنین خلاصه کرد را می جوهر نظریات او دهدنمی

نهایت همان است که کانت  رود که کانت رفته و نظریاتش درباره اخلاق دررا می

 :گذاردیندگان باقی میآاظهار داشته بود و پارادوکس اخلاقی را برای 

طور که دیدیم کانت برای طبیعت و هم چنین در گرایی: همانغایت -1

ه خواست بپذیریم کاز ما میشناسی معتقد به غایت بود و زیبایی قلمرو

برای هماهنگی در کار جهان و رهایی از پوچی زندگانی غایت امری 

ضروری است به هرحال با فلسفه و منطق استعلایی خود به غایت 

ل . اما هگل به دلیرفتشرح آن پیشتر کند. که داشتن جهان تأکید می

شروع و تا نبوغ و تیزهوشی خود، مسئله غایت را که از زمان سقراط 

شد، با کشف مقوله آلیستی طرح و حل میزمان کانت به صورت ایده

کند. هگل با روش طور ماتریالیستی حل میهکار: مسئله غایت را ب

هدف به وسیله، و وسیله به هدف،  –دهد که دیالکتیکی نشان می

آنجه که  –شود. و این امر نه به روشنی در کار روشن است تبدیل می

شود برای رسیدن به هدف ای میسازیم فردا وسیلهخواهیم میامروز می

 .بعدی

 :نویسداز کتاب فلسفه حق می 507 صفحههگل در 
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نیکی }خیر{ همان هدف نهایی جهان است، و وظیفه }تکلیف{ برای عاملی که »

دهد، و توسط فعالیت باید مستغرق در نیکی شود، آن را خواست خود قرار می

 «.بخشدمیخویش آن را تحقق 

، «غایت جهان»به هرحال هگل هم به همان شگرد فلاسفه قبلی و مذهب، یعنی 

و  امری یک سره کلی ،جوید تا از پارادوکس اخلاقی نجات یابد. این نیکیتوسل می

یافت بایستی برای آن جایی میآلیسم عینی خود میپوچ است و هگل در فلسفه ایده

شود.که از طریق تمدن، نهادهای حکومتی، و این جا همان تکلیف و وظیفه می

ر ناگزی انسانشود و دیکته می انسانبه  ...نهادهای اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی

از تبعیت از آن است بدین ترتیب به همان جایی که کانت رسید. و این دوئالیسم 

نیکی و خواست فردی یعنی تضاد بین عینی و ذهنی و قانون  –در مورد اخلاق 

شد و در این جا هگل هم مانند سقراط، اخلاق را درونی و بایستی حل میمی

کند، چون کل فلسفه او در نهایت بایستی به سوبژکتیویسم ختم سوپژکتیو می

 . اما هگل به خوبی از این تضاد آگاه است ،شدمی

داشت که در فلسفه هگل، کلی زمانی حقیقتی است که پیش از این باید توجه 

بطور مثال: حیات امر کلی است، ولی در  –بتواند در فرد تحقق و واقعیت پیدا کند 

ن فرد از آتوان یافت، و علاوه بر آن، هویت در این فرد یا هر موجود زنده آن را می

، و بین حیات کند، و همه موجودات زنده در حیات مشترکندنمی نظر ماهیت فرق

ز حال به بینیم که نیکی کلی مثل چه چیز ا. فی المثل فیل یا پشه تفاوتی نیست

 :آب در بیاید

براین باشد، و بنایعنی کلی قائم بالذات می –اما چون نیکی برای اراده کلی است  »

اما هیچ اصلی وجود ندارد که بتواند آن را تعیین بخشد،  ......باید شامل جزئی شود

ه ... به دلیل تعین نامعلوم نیکی، همیش......چنین تعیینی باید در خارج از کل باشد 

شود که انواع نیکی و انواع وظیفه وجود دارد و این تفاوت موجب دیالکتیک می

ها باید وحدت یابند آنسازد. اما چون نیکی یگانه است، ها را فراهم میوحدت آن

ی صفحه ،)همان کتاب« ... و تکلیف خاص همان نیکی و همان تکلیف کلی است...

503) 
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یعنی هگل برخلاف فلسفه خود که امر کلی باید در افراد جزئی جاری و ساری باشد، 

به طور مثال کسی که اقدام به کشتن  –می بیند امر نیک برای انجام آن تکلیف، 

 ای که یکنماید با تکلیف و انجام وظیفهکسی دیگر در زندان با حکم اعدام می

 . رساند چه اندازه متفاوت استسرباز در دفاع از وطنش دیگری را به قتل می

و چیزی بیشتر از کانت در این  مانددر نتیجه هگل هم در پارادوکس اخلاق باقی می

ق رسد که باید مطاببه دوئالیسم غایت کلی و تکلیف فردی می گوید ونمیمورد 

هرچند نباید از  های متفاوت باشد.ناقوانین حکومت و هنجارهای اجتماعی در زم

 .در جریان کار غافل بود –هدف و وسیله  –نبوغ هگل در کشف رابطه بین 

ربیت مذهبی خود فراتر توانند از تشناسی، چه کانت و چه هگل، نمیاز نظر معرفت

 «.اش به بیرون پرش کندتواند از سایهنمی انسان»روند و به قول خود هگل 

 مارکس از پس متافیزیک پردازان نظریه

اکثر نظریه پردازان پس از مارکس چه کائوتسکی، برنشتاین، مائو، مارکوزه، و 

توانند از دایره نظریه کانت درباره اخلاق پای بیرون گذارند، .در نهایت نمی......

همان دوئالیسم )دوبنی بودن( فلسفه کانت، همچنان نفوذ خود را در فلاسفه بعدی 

بندی در دوشقه کردن ذهن دوئالیسم کانت که با تقسیم –کند خودش حفظ می

عقل نظری  - رساندپایان میوعقل به عقل نظری و عقل عملی کار خود را به 

ربوط بایست مسائل مو عقل عملی می بایستی مسائل تئوریکی علمی را حل کندمی

 این دوئالیسم حتی گریبان هگل .. را حل و بحث کند....به زیبائی شناسی و اخلاق 

ون شود و چگیرد و هگل درباره نظریه تکلیف کانت به نوعی تسلیم میرا هم می

داند پیروی از دستورات و قواعد حکومت برای ل روح مطلق میآایدهدولت را تجسم 

آور و عین اخلاق است، و اخلاق را نتیجه عمل و ترکیب روح عینی و ذهنی فرد الزام

داند که آخرالامر باید به امر سوبژکتیو، ختم شود و موضوع غایت را هم حل کند. می

 د از:تنعبار ماندکران باقی میبه هر حال آنچه از فلسفه کانت برای سایر متف

 ؛دوئالیسم -1

 ؛اخلاق یعنی تکلیف و وظیفه -3

 . غایت )نیکی در سرنوشت جهان( -4
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فه او نظریات کانت و فلس: گویدهم چنان که مارکسیست بزرگ ایتالیایی کلوتی می

 . در بسیاری از متفکرین مارکسیست رسوب کرده است

شارحان مارکسیسم، ماتریالیسم و به دانیم که احسان طبری از بزرگترین همه می

باشد. حال به نظریه او های او مرجع میو آثار و نوشته طور کلی فلسفه علمی است

 هاینوشته کتاب )از :بپردازیم «اخلاقی موازین و اجتماعی نبرد»درباره اخلاق و 

 (443 صفحه اجتماعی. و فلسفی

اخلاق اجتماعی از سوئی و مابین موضع فرد در زمینه اخلاق )اتیک( به ویژه »

گیری منطقی همان فرد در قبال مسائل به ویژه مسائل سیاسی و اجتماعی موضع

ی )که به نه مادی شده روح انسانرابطه سرشتی وجود دارد: هگل معتقد بود تمدن 

عینی است( با ذهنیت آدمی )عامل سوبژکتیو( رابطه دیالکتیکی بر قرار است و از 

ی آن دو با هم نیز اشاره داشت ولی نتوانست از چمبره آنت تر به تضادهمه مهم

پایان( بین روح عینی و ذهنی خارج شود و پارادوکس اخلاق های بیونومی )ستیزه

 «.را حل کند

گرایی مجرد برسانیم، بدون آن که بخواهیم سمت گیری را تا حد اخلاق»در ادامه: 

خصیصه مهم اخلاق اجتماعی است،  دانیم، مراعات دوکه لازم و ممکن می آن چه را

 «وجدان علمی»و داشتن  «وجدان اجتماعی»یعنی داشتن 

ذهن یا عقل آدمی را به دو بخش تقسیم کرد،  –کانت هم برای حل مسئله اخلاق 

عقل نظری که به کارهای علمی مشغول است و عقل عملی که به کارهای ارزشی 

 . ....از جمله هنر و اخلاق

مقصود از وجدان اجتماعی یعنی برخورد درست به تکالیف خود و حقوق »در ادامه: 

 .«دیگران

اخلاق همان انجام تکلیف است نیازی نیست »با تذکر نظریه کانت در این باره که: 

 «.و این تکلیف دست از سر کانت و هگل هم بر نداشت

اخلاقی یا  مقصود از تکلیف خود، یعنی تکالیف خود در مورد اجراءکار»در ادامه : 

سودمند در حق جامعه به عنوان پاسخ خود به آن خدمت عظیمی که جامعه در 

دهد، باز با غایت نیکی روبرو هستیم که کانت و هگل هر دو حق خود انجام می
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خواستند با توسل به عمل نیک و خیر، پارادوکس و تضاد بین خواسته فرد و می

 «ندند.کنند که در ما فصلاهداف اجتماعی را حل و 

این امر را همیشه برای وی  تجربه شخصی طولانی نگارنده این سطور»در ادامه: 

ثابت کرده است که نقاط ضعف اخلاق اجتماعی همیشه خود را در منجلاب 

ه کاینبرد و یا های انحرافی، سفسطه آمیز، سراسر دروغ و فریب، فرو میاندیشه

 ،های گمراهیاز ژرف ترین گودالکند که اخلاق اجتماعی همیشه به فرد کمک می

 «.گم را بگشاید در ولو به تدریج خارج شود و کلاف سر

آنچه در گفته فوق جالب است این است که برای درستی نظریه به  -1

تجارب فردی مراجعه شده: در صورتی که در فلسفه علمی تنها معیار 

 .ی استانساندرستی نظریه، پراتیک است که نتیجه تجارب جمعی 

این نظریه بر دو نوع وجدان تأکید شده است، در فلسفه علمی در  -3

. که در شودپیدایش تفکرات و نظریات در پرتو تئوری بازتاب توجیه می

آن وحدت بازتاب همواره باید حفظ شود، حال چگونه ممکن است که 

یک امر واحد اجتماعی به دو گونه در اذهان بازتاب داشته باشد. در 

، اصل پول خوب و تنها معیار ارزش است در همه داریهجامعه سرمای

های داری حالتیابد و در دوران سرمایهاذهان به یکسان بازتاب می

 شود. در غیر ایننمی باشد که تکرار همبر این قاعده گذرا می استثناء

زمانی که انیشتین »توان به این پرسش جواب داد: صورت چگونه می

نوشت کدام وجدان او مشغول به کار ا میقانون تبدیل جرم به انرژی ر

 ، که«پیشرفت علم فیزیک یا ساختن بمب اتمی هیروشیما - بود

 .انیشتین بر هر دو آگاه بود

شناسی چه در دیالکتیک هگل، که ایده در جریان تکامل به هستی از نظر روش

شود های که به دوگانه تبدیل مینایعنی یگ -کندمفهوم در ظاهر انشقاق پیدا می

یا در نظریه مارکس در کتاب کاپیتال که ارزش به کالا و پول در جریان تولید  و –

و در اینجا معلوم نیست که اخلاق اجتماعی در چه روندی به  –شود تبدیل می

 .تکامل پیدا کرده است« وجدان علمی»و « وجدان اجتماعی»دوگانه 

 .کرد مراجعه مارکس خود به باید اخلاق پرسش به پاسخ برای
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چه ایده هگلی، چه  –نخست این که: هیچ حقیقت و اخلاق جاویدانی وجود ندارد 

غایت کانتی، چه سوبژکتیویسم سقراطی و چه حقایق مطلق مذهبی متافیزیکی. 

د و نمایانگلس در کتاب آنتی دورنیگ به شدت به حقایق و اخلاق جاوید حمله می

 .دهدبی پایگی آن را به طور کامل توضیح می

غیر  «علت آگاهی یا شعور یا اشتباه در محاسبه»دوم این که: تقلیل دادن تاریخ به 

قابل پذیرش است. رخ دادهای تاریخی را باید در علل مادی و هم چنان که در 

 .مانیفست حزب که بدست آمد در مبارزه طبقاتی جستجو کرد

 .از نظر مارکس مسئله اجتماعی یک مسئله اخلاقی نیست سوم این که:

داری به استدلال در باره قوانین چهارم این که مطالعه مارکس از جامعه سرمایه

پردازد که بر جامعه معلوم حاکم است، و در جهت اثبات دزدی و راهزنی نیست، می

های رفتارهای غیر اخلاقی است، کافیست که به و برای رفع بی عدالتی، که ریشه

ز آنان ربوده شده را برگرداند، تا تمام کارگران ارزش اضافی که با بی عدالتی ا

 .محاسبات تصحیح شود و مسئله اجتماعی به طرز درستی حل شود

سر موضوع چهارم مخالفت علمی نداشته است، ولی  تاکنون هیچ کس با مارکس بر

یند گوهای بسیاری کرده اند و میها بر سر موضوع سوم مخالفتغیر سوسیالیست

یسم گنجانده نشده است. یعنی در سوسیالیسم به اخلاق چرا این موضوع در سوسیال

 .بی توجهی شده است

 کنند. چونبسیاری از مخالفین مارکس، از بی اخلاقی در آثار مارکس شکایت می

 – داریبرده داری، فئودالیسم، سرمایه –بنابر نظریه مارکس هرنوع نظام اجتماعی 

را شرایط طبیعی برای نظام  و آن تواند بدون استثمار وجود داشته باشدنمی

تواند وجود داشته باشد و آن را برای نمی داند، که بدون آن هیچ چیزاجتماعی می

ود آن وجتواند بینمی و جامعه انسانداند، باشد ضروری می انساناگر بخواهد  انسان

ت که تحت سکسانی ا نداشته باشد، به همین جهت احکام اخلاقی متوجه همه آ

ده تحمیل ش هاآن باز به همین جهت نصایح اخلاقی بر اند وبردگی واقع شدهستم و 

قدر این ستم ذاتی و ین مارکس: آنفو جنبه ضروری پیدا کرده است. از نظر مخال

طبیعی جامعه است که همانند شارع بقا در طبیعت برای حیوانات است، همان 

یون و زاری کنیم و آن را فایده است که برای خوردن آهو توسط شیر شاندازه بی
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داری و علاوه بر این شیون و غیراخلاقی بدانیم که استثمار کارگران از طرف سرمایه

شود و فقط وقت تلف کردن نمی زاری کردن برای آن موجب محو این ستمگری

 . است

کند، چون به زیر به همین دلایل است که مارکس سخن از بی ثمر بودن اخلاق می

نظام طبقاتی بدون  چرا کههای طبقاتی امری پوچ است. اق نظامسؤال بردن اخل

از نظر طرفداران اخلاق و جمعیت حمایت از . تواند وجود داشته باشدنمی استثمار

حیوانات، خوردن گوشت گوسفند به دست گرگ، شاید امری بی عدالتی و غیر 

اره در ب در طبیعت قانون جنگل حاکم است پرسش اخلاقی اخلاقی باشد ولی اگر

کار گرگ امری پوچ است و اگر جوامع طبقاتی وجود داشته اند و دارند پس مسئله 

تصاحب ارزش اضافی تولید شده توسط کارگر و در اختیار کارفرما و سرمایه دار 

داری براساس چون جامعه سرمایه –قرارگرفتن هیچ ربطی به عدالت و اخلاق ندارد 

تصاحب ارزش اضافی بناشده و تا زمانی که باشد، تصاحب و ربایش ارزش اضافی 

گوید، هم هست و پرسش اخلاقی در باره آن خطاست به همین جهت مارکس می

این پرسشی اجتماعی است و نه اخلاقی و پیداکردن جواب اخلاقی برای آن هم 

 .خطاست

این  هایی هستند که پیش ازاندرزهای اخلاقی آن»مارکس:  نکته دوم مورد نظر

 .«را تجویز کرده است هاتاریخ آن

ها منزلت و مقام اشخاص و کار آن و ،در دوران فئودالیسم اصل بر وراثت خونی است

تان ده سلطنتی انگلساهنوز خانو –وابسته به طبقه است که در آن به دنیا آمده است 

و برای اشراف  دهدنمی دواج در خارج از خانواده سلطنتی رابه اعضاء خود مجوز از

ی دارانگلیسی ازدواج با غیرخودی امری غیراخلاقی است، البته در دنیای سرمایه

معاصر این داستان دیگر قدیمی و کهنه شده و جنبه سمبلیک و نمادین یافته است 

ر های میزگرد دالیهولی در دوران ملکه ویکتوریا با قدرت صد درصد حاکم بود و شو

های اخلاقی خود بودند، و حتی تا اوائل قرن نوزدهم، رسم دنیا مشغول تثبیت ارزش

داری: اصل دوئل کردن برای حل اختلافات در اروپا رایج بود .ولی در دوران سرمایه

شود باشد: ازدواج بر اساس مصلحت مالی انجام میحاکم می« پول همه چیز است»

ک تواند همسر یترین افتخار میبزرگ –کند نمی خونی درباره آن کارو دیگر وراثت 
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 خواننده پاپ شدن باشد که پیش از این فردی بی سرو پا در جامعه بوده است و
...... 

 «پول همه چیز است»داری: قانون اخلاقی خودرا بر اساس: پس دوران جدید سرمایه

وضع کرده است و این قانون به قاعده وراثت خونی فئودالیسم را در همه جهان از 

«. شود کردپول همه کار می»داری با دور خارج کرده است. چون در دنیای سرمایه

بنابر این تاریخ اصل جدیدی را به جای اصل وراثت خونی قرارداده است که همه 

داری پیروی از دستور تاریخ در دوران سرمایهباید از آن پیروی کنند، و پیروی از آن، 

خواهی در صحنه رقابت گوید، اگر میداری به ما میاست. علاوه بر این، تاریخ سرمایه

هر کاری مجاز است: فقط تلاش کن که در رقابت بازار از پای در  ،از پای در نیایی

اصل در  ؟هپرسد چرا و چگوننمی نیایی: چون زمانی که از پای درآمدی هیچ کس

در این روند هر کاری مجاز است  –خرید و فروش و کسب سود است  –بازار 

ت میلیارد جمعیت روی زمین حداقل شش شکافیست به جهان امروز بنگریم: از ه

داران هستند، و هشتصد میلیون نفر در گی برای سرمایهمیلیارد محکوم برای برده

ت اخلاقی نیست که با اخلاقیات و باشند. اینها مشکلاخطر مرگ از گرسنگی می

حل تاریخی انقلابی برای براندازی دانند راهنیکی کردن به هم نوع حل شود، همه می

 . طبقه حاکم لازم است

 و لمع پیشرفت باعث نه و است کرده کاری بشر برای اخلاق گذشته در نه خلاصه

 نازا و ترونس امری اخلاقیات چون کرد، خواهد آینده در نه و است شده تمدن

 ت.اس آن ماهیت و اخلاقیات پیدایش منشاء شد روشن جا این تا که چه آن باشد.می

 ای و روانشناسی به باید آن حل برای که پابرجاست، چنان هم اخلاق پارادوکس اما

 ژدیترا مسئله حل برای که چنان هم کرد، مراجعه شناسیییزیبا یا شناسی،جامعه

 .منطق و فلسفه به نه کنیممی مراجعه شناسیزیبایی به حماسه و
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داریم، زمانی برای دگرگونی، که در آن روح،  ما اکنون در آستانه عصر مهمی قرار»

صورت  ورتهای پیشین برآمد یافته وکند، این جهش، از صجهش ناگهانی می

ن و مفاهیم قبلی و روابط جهانی یهای پیشبندی ایدهجدیدی خواهد یافت، استخوان

، و رفتهمانند خواب و خیال کنار خواهند  و شدفروپاشی خواهند دچار کنونی 

 )پدیدارشناسی هگل(« شود.گامی به پیش برای روح مهیا می

گوید: جهان نوین آلیستی این گفتار بگذریم، هگل میاگر از صورت و ظاهر ایده

کند. آگاهی از دوران جدید در اندازی کلی اعلام میظهور جدیدش را در چشم

ها دراین شوند، ایدههمه کس از آن باخبر میو انحصار چند فرد نخبه نیست 

 هاها برای تودهشوند، به همین جهت درک آنانداز به طور شفاف بیان میچشم

احتیاجی به مفسر )روشنفکر خرده بورژوا( ندارد. این آینده به قدری شفاف است 

ها بطور دارد. امروز تودهها بین مردم و حکومت را از بین برمیکه تمام میانجی

ها در مواجه با شوند. اتفاق نظر کامل بین تودهها مواجه میمستقیم با حکومت

ها راهی به جز سرکوب ت که برای حکومتای مستحکم و روشن اسحکومت به اندازه

 .نظامی و فیزیکی باقی نگذاشته است

رسید، تمام ثروت جهان در اختیار زمانی که دوران طلائی مردم باستان به پایان می

های مردم در ای محدود از سناتورها و حاکمان رومی بود و قریب به اتفاق تودهعده

امی و مالی امپراتور روم موجب نجات آن زیستند، قدرت نظفقر نزدیک به مرگ می

http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7/
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نشد و دوران جدیدی شروع شد که صورت حکومت در آن متفاوت از گذشته بود. 

رسید تاریخ آگاهانه و با عقل و خرد به زمانی که دوران جدید شروع شد به نظر می

های پیشین پشت پا زده است. امروز هم شاهد آن هستیم که حداکثر ثروت حکومت

دست عده محدودی است و اکثریت مردم جهان از رفاه و آسایش بی بهره  جهان در

 .اند

یکی از عمده ترین گواهان دوران جدید ظهور حاکمان بی مقدار است. در دهه 

کشورها افراد بزرگی بودند که هیچ هدفی جز برخی  حاکمان 1150 – 1170

سربلندی و رفاه مردمشان نداشتند. مانند )ناصر، سوکارنو، مصدق، نهرو، قوام 

.( کسانی که بی چون و چرا حمایت میلیونی تمام مردم خود ...نکرومه، کاسترو، 

خود  مرا داشتند اما امروزه با رهبرانی روبرو هستیم که با مخالفت میلیونی تمام مرد

ها در طلب حقوق خودشان از همه ناها نفر با ورود به خیابهستند و میلیون روبرو

باشند. مانند روسیه سفید، سوریه، میانمار، ایران، تونس، مهم تر نان و آزادی می

های فردی و استبدادی بدین ترتیب مردم خواستار جمع کردن حکومت ...تایلند، 

فت بار، در روسیه سفید تمام عمر، اردن تمام هستند. در روسیه رئیس جمهور ه

 ... عمر، سوریه تمام عمر، تاجیکستان تمام عمر و

داری یعنی انتخابات پارلمانی هم از دور خارج بدین ترتیب آخرین سنگر سرمایه

ای هستند. اعتراضات مردمی در شود و مردم مستقیم خواستار دموکراسی تودهمی

طلبند ها همه باهم یک ایده ال مشترک را میکه تودهدهد، این کشورها نشان می

و از همه جالب تر در این دموکراسی مستقیم هر روز رهبری جدید از میان مردم 

های مردمی از حالت خاص خارج گذارد. جنبشبرای ادامه اعتراض پای به عرصه می

به پیش  در این جا تاریخ با حرکت کلی خود رو .شده و به حالت عام رسیده است

است، تاریخ مردم جهان در آستانه فردای دیگر است و قرن بیست و یکم زمانی 

ه شمار پرداختهای بیاست که تاریخ برای جهش نهایی و بزرگ خود به دادن قربانی

ا های مردم همگی ببینیم که تودهنمی است. در هیچ دوره تاریخی چنین کمیتی را

برای رسیدن به نان و آزادی  یشماربیان بانیهم بدون مکث و توقف از میان خود قر

شود و از همه مهمتر تداوم ای با خون آبیاری میسابقه. تاریخ به شکل بیدهندمی

 .های مردم استو پیوستگی در حرکات و جنبش



 در آستانه فردا 

 

353 

 پارلمانتاریسم بی رنگ و بو، خاصیت خودرا از طرف حاکمان دیکتاتور به کلی از

گر تفاوتی نظارها مهد دموکراسی پارلمانی مردم با بیدست داده است و حتی در اروپ

حکومتهای خویش هستند که با فساد و دریوزگی تمام امتیازات رفاهی مردم را از 

 های اجتماعی اروپا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیراند، به بیمهآنان غصب کرده

ها شود دولتافزوده میتوان اشاره کرد. در اروپا هر روز به سپاه بیکاران شوروی می

د. نکنها برای یک وعده غذا ثبت نام میتعداد جدیدی از بیکاران را در گداخانه

اند که در مقابل های اروپا آنچنان در آستانه فردا، ذلیل و ناتوان شدهدموکراسی

کنند. پذیرش ابراهیم رئیسی آخرین برگ ورشکستگی حکومت ایران کرنش می

 .بت کرده استها را در تاریخ ثآن

یکی از دلایلی که تاریخ باید به پیش جهش کند، همین پیدایش حاکمان فاسد در 

زنند و ست، که با باندهای مافیایی خود به غارت ملت خود دست میاتمام کشوره

 .دهندهر صدای آزادی خواهی را با گلوله جواب می

ست، تجارت فحشا، در آستانه فردا فساد همه قلمروهای زندگی را در بر گرفته ا

تجارت اعضاء بدن، تجارت در ورزش، تجارت مواد مخدر، تجارت در قلمرو انحصار 

هیئت حاکمه و .. تمام تار و پود نظام حکومتی جهان امروز را در بر گرفته و چون 

تاریخ باید به پیش برود، ما در آستانه فردایی هستیم که با جهشی بزرگ رو به جلو 

 .باشیمهای فردی و دیکتاتوری و مافیایی روبرو میتبا برچیده شدن حکوم

 برای ساختن این فردای جدید چه امکاناتی وجود دارد؟

باشد، رشد خارق مهم ترین امکانی که برای ساختن فردای جهان در دست امروز می

داری معاصرمجبور به رشد العاده نیروهای مولد و تکنولوژی است. امری که سرمایه

ع یابد بالتبهر اندازه که در اثر رقابت رشد نیروهای مولد افزایش می دادن آن است،

باید از نظر دیالکتیک تاریخ و عمر آن کوتاه و کوتاهتر نماید. به هرحال آنچه برای 

شود که امروزه بی وقفه با رفاه آینده بشر نیاز داریم از چرخه تولید حاصل می

ای پیدا کرده است. در فردا فزایندهاطلاعات و اکتشافات علمی همراه شده و رشد

ها با زحمت و محنت کمتر، زندگی بهتر و مرفه تری داشته باشند و این انسانباید 

تواند در آینده چنین شرایطی را فراهم وظیفه رشد نیروهای مولد است که باید و می

 .سازند
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دومین امکان: شرایط ذهنی برای رسیدن به چنین فردایی است، علاوه بر 

های علمی، رنگ باختن لیبرالیسم و دموکراسی پارلمانی بورژوازی و تمرین پیشرفت

ها در کف خیابان ها، شرایط سیاسی لازم با هم گام شدن راسی مستقیم تودهکدمو

های مردم ها در تمام جهات امکان پذیر است. تودهها و رهبری خود آنتمام توده

 داری ندارند، با تجربیاتیار افتاده سرمایهدیگر نیازی به این نهادهای سیاسی از ک

وقفه اجتماعی و سیاسی و دادن قربانی به دست ها در این مبارزات بیکه توده

ها سنگ بنای آن ، چونآورند در فردا نیازی به رهبری هیچ فردی ندارندمی

تواند همه مردم را در سرنوشت ای را خواهند گذاشت، که میدموکراسی وسیع توده

 .اسی و اجتماعی خود شریک سازدسی

 تواند ابدی باشدامور فرهنگی جامعه کنونی می

بعد از جنگ و پیش از آن در عرصه فرهنگ و هنر، هنرمندان بزرگی متولد شدند، 

. در عرصه سینما هنرمندانی چون فلینی، .لوخوف و .وین بک، سارتر، شاجان اشت

ند، ی قراردادانسانمتولد شدند که محتوای هنر را موضوعات  ...کوبریک، الیا کازان و

به بعد، به جای دن آرام، هری پاتر به جای دزد دوچرخه، جنگ  1130ولی از دهه 

م فرمالیس . قرار داده شد و هیجان جای عقل را گرفت. بدین ترتیب هنر.ستارگان و.

ازند پردی میانسانضوعات به جای هنرهای که به مو .در نقاشی، ادبیات و.. ،در سینما

پذیر است امروزه این فروپاشی فرهنگی قرار گرفت و چون نیروی هیجان پایان

 هایگوی نیازهای فرهنگی تودهطلبد که دنیای جدید ساخته شود که پاسخمی

 .مردم باشد

 رشد آلیناسیون و از خود بیگانگی

که در تلاش بی نهایت  شودی خواسته میانسانداری معاصر از هر هدر جامعه سرمای

د بای ،برای پیشرفت و کسب سود حرکت کند. باید استعدادهای خود را رشد دهد

ه را که برایش مقدر شده چامکانات خود را توسعه بخشد و باید قادر باشد تا آن

ک باید از ی انسانتغییر دهد. باید گوش به فرمان پول، این خدای جدید باشد. این 

نهایت بزرگ بروکراسی دولتی و انحصارات جایی برای خود  سو در ساختارهای بی

پیدا کند و زمانی که برای خود در این دستگاه عظیم اقتصادی و اداری و قضائی 

بیند که با این همه برد و میجایی یافت آنگاه به کوچکی و حقارت خود پی می
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م د. او باید هکنبرداری به هیچ نرسیده و زندگی پوچی را تجربه میتلاش و فرمان

گوش به فرمان حکومت مستبد حاکم باشد و هم از سرمایه داران فرمان ببرد. 

ایی هناکوچک وقتی از خیاب انسانفقیت یعنی اجرای فرامین این خدایان جدید. وم

 اند وقتی به نام برندهایصد متری او را فرا گرفته گذرد که تابلوهای نئون چندمی

رند، فاقد ب انسانرانند. ها فرمان میانسانبر روح و جان  کند کهاقتصادی برخورد می

ی نیست که کسی او را به بازی انسان ...فاقد مرسدس بنز، فاقد ساعت رولکس و

 انسانراند و بگیرد. برند و مارک کالاها بر جان و روح کودک و بزرگ فرمان می

کند. وی در جهانی کوچک در مقابل چنین نیروهای اهریمنی احساس ناتوانی می

است  پایانبی های بیکران و از سوی دیگر فقرسو ثروتباید زیست کند که از یک

کند و برای او هیچ هویت سنگ آسیاب او را خرد و خمیر می تضادی که مانند دو

اینکه  شود برایناتوان مجبور می انسانگذارد. در آستانه فردا این نمی مستقلی باقی

ج رنج است، این فردای بی رنمسخ نشود، مطالبه داشته باشد، خواسته او فردایی بی

تواند برای تحقق خود، هر اندازه جامعه امروز بخواهد قربانی بدهد، قربانی در می

 .مقابل این دنیای اهریمنی راه او را برای فردا باز خواهد کرد

 اخلاقبحران در 

داری بوده و هست با یک جهش حاکمه جوامع کنونی که مدافع سرمایه هایهیئت

های اقتصادی، سیاسی و قضائی تاریخی بدل به مافیای قدرت گشته و تمام اهرم

گرفته )آمریکا، روسیه پوتین، چین، اتحادیه اروپا و کشورهای  را در اختیار هاکشور

طور کامل زایل شده است و به حکومت بهجهان سوم(. بدین ترتیب اعتماد مردم 

معیار ارزشی رایج در جامعه همان معیار پول است و بدین ترتیب دفاع از اخلاقیات 

چیز، در جامعه چه توسط هیئت حاکمه و چه از طرف مردم خلع سلاح شده و بی

پذیر نیست. با فروپاشی معیارهای اخلاقی، فرمانروایی پول برتمام ارکان امکان

ه که باید پاسدار یدانند که قوه قضایاع ممکن گردیده است. همه مردم میاجتم

ها فرو رفته است، برای صدور هر معیارهای اخلاقی باشد خود در فاسدترین گرداب

لازم است یا میزان پولی که برای صدور حکم باید  ،حکم، یا دستور مافیای قدرت

ای ظیفه همراه باشد با انجام وظیفهبایستی با انجام وپرداخت شود، اخلاقیات که می

ن شده است. علاوه بر فساد یروبروست که از طرف مافیای قدرت برای مردم تعی
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مالی، قوه قضائیه به عنوان مهم ترین عامل در اختیار مافیای قدرت است و در 

یه بینی کرده بود قوه قضائرود و هم چنان که کافکا پیشکشتار مخالفین بکار می

 های مردمتوده ،مقابل ترین ماشین قلع و قمع مردم تبدیل شده است. دربه مخوف

برای معیارهای ارزشی به پیکار با مافیای قدرت مشغولند و این تضاد معیارهای 

ارزشی در مبارزه هم چنان که تاریخ نشان داده است باید به نفع مردم و فردا تمام 

 .شود

 آخرین نکته

)چه از دیدگاه ایده آلیستی و چه ماتریالیستی(  حرکت تاریخ براساس ضرورت است

سازد که نباید در آن بندی جدیدی را میو روبه پیش دارد هر بار تاریخ صورت

های صورت بندی پیشین وجود داشته باشد و یا اگر وجود داشته باشد به ویژگی

طی  ها درها و هم از پیروزیاز شکست، هم شود. ضرورتهای تاریخحاشیه رانده می

تواند حرکت کند، همانند ضرورت نمی گیرد و چون ضرورت رو به عقبزمان نیرو می

سازد که ها را میبندیدر طبیعت، همواره به سوی پیش در حرکت است و صورت

با هزینه کم تر و بهتر در روی کره زمین زندگی کند. این سرمایه جاویدان یعنی 

 . خواهد بودحرکت ضروری تاریخ به جلو بوده و هست و 
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کسیسم امان با ماربی رویزیونیسم، به ویژه رویزیونیسم معاصر در سه قلمرو به مبارزه

 :مشغول است

رویزیونیسم سیاسی که تمامی مشخصات آن توسط لنین مشخص شده  -1

 ؛است

ی علوم معاصر به مبارزه بر علیه ماتریالیسم رویزیونیسم علمی که در عرصه  -3

 ؛استتاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک مشغول 

رویزیونیسم فلسفی که هدف اصلی خود را مبارزه با ماتریالیسم قرار داده   -4

 .است

کی الملل دوم شروع و توسط کائوتسرویزیونیسم سیاسی با ادوارد برنشتاین در بین

زی بورژوایابد. این نوع رویزیونیسم ناشی از نفوذ بورژوازی و خردهو شرکا ادامه می

 یهدف آن تلقین سازش طبقاتی به جای مبارزه های کارگری است کهدر جنبش

داری ی کارگر را از مبارزه با نظام سرمایهباشد و با این نظریه، حزب طبقهطبقاتی می

دارد. رویزیونیسم معاصر با علم کردن احزاب و محو و نابودی دولت بورژوازی باز می

ا یناوی، هدف خود ردموکراسی در اروپا و به ویژه در اسکاندسوسیالیست و سوسیال

برای رسیدن به سازش طبقاتی از طریق اصلاحات و پارلمانتاریسم و رأی اکثریت 

 .نمایددنبال می

http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85/
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ی خود را بر علیه به بعد که حزب بلشویک به رهبری لنین مبارزه 1105در سال 

ن معطوف به مبارزه بر علیه آکند، بیشتر از نیمی از توجه داری آغاز میسرمایه

توان باشد. بدون اغراق مینیسم )چه در داخل حزب و چه در خارج آن( میرویزیو

و پیوسته  امانبی گفت که لنین از رویزیونیسم بیشتر از هر چیز متنفر بود و مبارزه

ای بود نهانماید. رویزیونیسم از نظر لنین مانند موریبا آن را تا زمان مرگ دنبال می

حزب را بخورد و نابود سازد. رویزیونیسم سلاح توانست از درون ساختمان که می

ر ی کارگی کارگر و حزب طبقهداری در به انحراف کشیدن طبقهسرمایه هزینهبی

باشد. رویزیونیسم برای رسیدن به مقصود خود از داری میدر مبارزه بر علیه سرمایه

ی بقههای کاذب، تفرقه درون صفوف حزب و طپردازی، ابداع ایدئولوژینظریه

ی طبقاتی در نقاط عطف تاریخی به ویژه در هنگام نشینی از مبارزهکارگر، عقب

غ دریجو برای بورژوازی و حمایت بیرسیدن انقلاب و ساختن ظاهری آراسته و صلح

آورد. تمام این نکات توسط استفاده به عمل می ...های فردی واز لیبرالیسم و آزادی

 :یونیسم به شرح زیر افشا شده استلنین در مبارزه بر علیه رویز

 رویزیونیسم سیاسی

ی تحولات انقلابی جامعه توسط ادوارد برنشتاین از نظریات رویزیونیستی درباره

انترناسیونالیسم دوم شروع و تا انقلاب دوم از طرف طرفدارانش دنبال شد. لنین در 

ی ات رویزیونیستتک نظریبه تک« دولت و انقلاب»و « تزهای ماه آوریل»های کتاب

 :پاسخ داده است. اکثر این موراد به شرح زیر است

ی نفوذ بورژوازی در پرولتاریا برای فاسد کردن آن است. رویزیونیسم نتیجه -1

ها برای رسیدن به اهداف خود به لباس مارکسیست در رویزیونیست

 ؛آیندمی

ونیسم وگرایی و شی کارگر را به ملیرویزیونیست در تلاش است که طبقه  -3

 ؛آغشته سازد

رویزیونیست )کائوتسکی( بر نقش انقلاب بورژوازی در براندازی فئودالیسم   -4

 ؛هدننماید و اعمال قهر انقلابی توسط پرولتاریا را به کنار میتأکید می

)بلشویک( از حالت انقلابی  تدموکراخواهد که حزب سوسیالبرنشتاین می  -3

 ؛خارج شود و به یک حزب دموکرات برای اصلاحات اجتماعی تبدیل شود
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 دیکتاتوری پرولتاریا مخالف است و بر مصالحه رویزیونیسم به شدت با ایده  -5

 ؛کندطبقاتی تأکید می

اش را ارائه کند دوری ابهام نظریهرویزیونیسم از این که شفاف و بی  -1

طلبانه، از هر طرف که باد آمد بادش های فرصتبا اتخاذ روشجوید تا می

 ؛دهد

جنبش همه چیز است و هدف نهایی هیچ »دهد که رویزیونیسم شعار می  -7

توان ید و به چه هدفی میآدانیم چه چیز پیش میما از پیش نمی«. چیز

رسید. این به معنای آن است که منافع اصلی پرولتاریا را به پای اصلاحات 

 ؛داری قربانی ساخت و به هیچ روش تکاملی در تاریخ معتقد نباشیمرمایهس

رویزیونیسم، ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک را با تحولات   -3

کند و از ماهیت انقلابی جنبش کارگری صرف نظر تاریخی عوض می

 ؛کندمی

 ؛گرایی به جای مارکسیسم استرویزیونیسم به دنبال التقاط  -1

ی طبقاتی را به عنوان نیروی محرکه تاریخی نفی و به زیونیسم، مبارزهروی  -10

دهد که از طرف تمام افراد و اقشار ی طبقاتی را قرار میجای آن مصالحه

 ؛شوداجتماعی دنبال می

 ؛ترویج آشتی طبقاتی و انکار ماهیت طبقاتی دولت  -11

به  «ستیی سوسیالیفرو مردن دولت در جامعه»ی رویزیونیسم با نظریه  -13

 ؛داندخیزد و عمر دولت را جاودان میمخالفت برمی

ها اصلاحات را سازند که آنها، انقلابیون را متهم میرویزیونیست  -14

پذیرند. در حالی که انقلابیون از هر گونه بهبود واقعی در زندگانی نمی

 ؛کنندها پشتیبانی میتوده

 رأی اکثریت قدرت دولت قگویند پرولتاریا باید از طریها میرویزیونیست  -13

گیری دموکراسی به سوی سوسیالیسم را به دست آورند و سپس با پی

د. در حالی که انقلابیون مارکسیست معتقدند پیش از هر چیز باید نبرو

بورژوازی را سرنگون سازند و سپس با اکثریت مردم به سوی سوسیالیسم 

 ؛بروند
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 ؛دیکتاتوری پرولتاریا رد قهر انقلابی به عنوان ویژگی اصلی برای  -15

های استعماری هم ها در صورت لزوم از استعمار و جنگرویزویونیست  -11

 ؛آورندپشتیبانی به عمل می

ها انقلاب انترناسیونالیستی کارگری را به رسمیت رویزویونیست  -17

 ؛شناسندنمی

داری های بورژوازی در مبارزات طبقاتی کارگری، سرمایهعلاوه بر نفوذی  -13

نظریات رویزیونیستی استفاده به عمل  ان یقه سفید هم برای اشاعهاز کارگر

 ؛آوردمی

ی ماند و به صورت یک پدیدهیک کشور باقی نمی رویزیونیسم، در محدوده  -11

 .آیدالمللی در میبین

در تمام این موارد یک چیز محرز و مسلم است؛ دشمنی و مخالفت با منطق 

ن به همین جهت روشن کرد«. تضاد»ی آن یعنی ی اصلدیالکتیک و به ویژه با هسته

 .های معاصر الزامی استها و پوزیتیویستموضع فلسفی رویزیونیست

ی ترین نتایج نظریات رویزیونیسم، محروم ساختن حزب طبقهیکی از مهم -30

ه ها خواستار آنند ککارگر از خصلت مبارز و انقلابی آن است. رویزیونیست

خطر که دموکرات بیبه یک حزب سوسیال ی کارگر انقلابیحزب طبقه

ی کارگر را ترک کرده تبدیل شود. یعنی ی انقلابی طبقاتی طبقهمبارزه

آهنگ خود برای شرکت در یک نبرد ی کارگر را از سازمان پیشطبقه

ی کارگر را در مبارزات های طبقهآمیز انقلابی جدا سازد و خواستهقهر

ی واقعی دولت محدود سازد و چهرهسندیکالیستی و پارلمانتاریستی 

دولت »کشان پوشیده نگاه دارد؛ و با دم زدن از بورژوازی را از چشم زحمت

ی کارگر را به سوی سازش طبقه ...و « دولت اکثریت»، «تمام مردمی

ی طبقاتی بکشاند. رویزیونیسم خواستار سازش طبقاتی به جای مبارزه

 .طبقاتی است

خطر رویزیونیسم آن چنان شدید شده است که لنین در بیش از نیمی از آثار خود 

به آن پرداخته و مبارزه با رویزیونیسم را چه در داخل حزب و چه در خارج آن 

ها ی کار خود قرار داده است. کافیست به این نکته توجه کنیم که منشویکسرلوحه
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ختلف به خود جلب کنند و انزجار لنین از هرگز نتوانستند، او را با دادن امتیازات م

 .خوردکائوتسکی و برنشتاین در سرتاسر آثار او به چشم می

 رویزیونیسم فلسفی

ه ی اساسی خلاصاساسی رویزیونیسم فلسفی به مارکسیسم در یک نکته حمله

جهت به دنبال دیالکتیک است. چون گویند که مارکسیسم، بیها میشود. آنمی

ی هگل برای توجیه حرکت و تکامل روح به کار قوانین آن در فلسفهدیالکتیک و 

باشد که برای توصیف تکامل روح و می« تضاد»ی اصلی آن گرفته شده و هسته

اندیشه استفاده شده و ماتریالیسم نباید به هیچ وجه از دیالکتیک هگلی برای فلسفه 

ین جهت رویزیونیسم و شناخت ماتریالیستی جهان استفاده به عمل آورد. به هم

ماتریالیسم »باشد ولی می« ماتریالیسم تاریخی»فلسفی حاضر به پذیرش 

 .شمردرا مردود می« دیالکتیک

ل در ی قوانین دیالکتیک با نظریات هگماتریالیستی درباره اما بین نظریات و فلسفه

این باره هیچ تفاوتی نیست و دیالکتیک هگل خود یکی از سه بنیاد اساسی 

ند. کباشد. موضوعی که لنین در سه جزء مارکسیسم از آن یاد میمارکسیسم می

ی آلیستی ایدهباشد، در مورد استفادهآن چه مورد اختلاف ماتریالیسم با هگل می

هگل از دیالکتیک و قوانین آن است. برای روشن شدن مطلب به تعریف انگلس از 

 تغییراتی که در جهان اندیشه و تاریخرسیم. از نظر ماتریالیسم تمام دیالکتیک می

 :ویدگکند. انگلس میپیروی می« عام دیالکتیک»دهد از قوانین و در هر چیز رخ می

در این جا، جای هیچ تعجبی وجود ندارد. چون دیالکتیک چیزی نیست جز علم »

 «ی و اندیشه.انسانی بر قوانین عام، حرکت و تکامل طبیعت، جامعه

ت. ی دیالکتیک نیسی هگل دربارهای با نظریهتفاوت و فاصله در این تعریف هیچ

پیش  «علم یافتن بر خداوند»تفاوت در این است که هگل قوانین دیالکتیک را به 

ی گوید که فلسفهاز خلقت جهان تعمیم داده است. به همین جهت مارکس می

ه رسد، از اندیشهگل سر و ته است. در عوض این که از ماده شروع کند و به اندیشه ب

 .رسدکند و به ماده میو روح شروع می

پردازد به هر حال از نظر ماتریالیسم، منطق دیالکتیک فقط به توصیف قوانینی می

« انسانهای ایده»و در « جهان چیزها»که در چهارچوب آن حرکت و تغییر در 
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تی تریالیسی اساسی در اختلاف بین دیالکتیک مادهد. نکتهی جهان رخ میدرباره

که  دهدو دیالکتیک هگلی در این است که هگل هیچ پاسخی به این پرسش نمی

 نانساهای منطقی چگونه وارد حرکت تاریخ و اندیشه و تکامل و تمدن این صورت

بست است که مارکس و انگلس برای آن پاسخ ماتریالیستی شده است و در این بن

 .خی و ماتریالیسم دیالکتیک استکنند. پاسخ در ماتریالیسم تاریفراهم می

تفاوت م باید توجه داشت که فهم مادی تاریخ با ماتریالیسم دیالکتیک، دو نظریه

اند و حقیقت هر یک ضامن حقیقت دیگری ها جدا از هم خلق نشدهنیستند. آن

 .باشندهایی از فهم یک موضوع میو جنبه« دو جنبه از یک نظریه واحد»ها است. آن

کتاب ایدئولوژی آلمانی در باره فلسفه هگل چنین میگوید: از نظر هگل  انگلس در

elها در طبیعت و تاریخ به معنای هبستگی علی )تکامل دیالکتیکی پدیده l i )

باشد که خود را با وجود همه حرکات پیچ در پیچ و حرکت بالنده پست به عالی می

 .های موقت، بروز میدهدپستگرد

ند خواهها میها از برنشتاین به بعد در همین جاست که آنرویزیونیست نوک حمله

ترین محور فهم مادی از تاریخ را حفظ کنند ولی آن را از دیالکتیک هگلی و مهم

بیر توان تفسیر و تعتضاد نمی جدا سازند و مدعی هستند از مقوله« تضاد»آن یعنی 

د نظریات خود را بدون تضاد تلاش دار« علم»گویند ها میماتریالیستی ارائه داد. آن

شود. در حالی که هگل و علمی یافت نمیای متضاد در اندیشهارائه دهد و مقوله

« تضاد»ی اصلی تفکر علمی مارکس و انگلس و لنین تلاش دارند نشان دهند هسته

مورد نظر هگل و مارکس و انگلس « علم» است. در این جا باید توجه داشت که واژه

ظر شود. از نط به علومی مانند ریاضیات، فیزیک، شیمی و غیره نمیو لنین، مربو

شود که بتواند به آن چیزی اطلاق می« علم»ی ی علمی، واژهگذاران فلسفهبنیان

آلیسم و ماتریالیسم بکشد. به هر حال برای هگل و خط فاصل روشنی بین ایده

یک است نه یک و این جوهر دیالکت« ی شناخت استدیالکتیک نظریه»مارکس 

های وی در و اندیشه انسانوجه از آن. در هر کجا که شناخت از جهان خارج و از 

 .میان باشد، دیالکتیک )همراه با قانون تضاد( وجود دارد
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دهند ها به سرکردگی ادوارد برنشتاین تا به امروز شعار میبه هر حال، رویزیونیست

و دوباره به سوی کانت بیایید چون در دیالکتیک را طرد کنید، هگل را رها سازید »

 .«آن سخنی از تضاد نیست

 :نوشت که« مدار سیارات»اش به نام نامهدر پایان 1301زمانی هگل در سال 

 «.تضاد معیار حقیقت است و فقدان تضاد معیار اشتباه است»

جهان فلسفه وارد دنیای نوینی شد و جهان کهن فلسفه را ترک کرد. به هر ترتیب 

تضاد تبدیل به قلب منطق دیالکتیک گردید و بعد از این است که مارکس و انگلس 

و تضاد  ی دیالکتیکی ماتریالیسم دیالکتیک و درک مادی از تاریخ را با مقولهنظریه

بندی نمودند. به طوری که امروزه باید گفت مارکسیسم بدون دیالکتیک و صورت

 .تضاد معنایی ندارد

ی رویزیونیسم و پوزیتیویسم معاصر با دیالکتیک و تضاد از رزهدلیل مخالفت و مبا

گیرد؟ دیالکتیک هگل چگونه چیزی است که این گونه با آن کجا سرچشمه می

 :گویدشود؟ هگل میمبارزه می

م و هر اندازه محک –باشد که هیچ چیز ناپذیر میدیالکتیک نیروی کلی و مقاومت»

 «.قاومت در برابر آن را نداردیارای م –پا بر جا به نظر برسد 

 «.شوددر نهایت یک عمل و یک حالت به ضد خودش تبدیل می»

دیالکتیک هر آن چیزی است که ما را احاطه کرده است. هر چیز به جای آن که »

 «.ثابت و پا بر جا باشد، متغیر و گذراست

 «.هر چیز مجبور است بنابر ماهیت خود ناگهان به متضاد خودش تبدیل شود»

تضاد دیالکتیکی در حقیقت اختلاف با دیگری نیست؛ بلکه اختلاف با خویشتن »

 «.است

کنند. چیزها در خارج از شعور ما وجود دارند و نه فقط وجود دارند که تغییر می»

شوند )گندم آرد از یک چیز به چیزی دیگر تبدیل می ،کنندها حرکت میآن

 «.شود(می

 «.دار استتعینات متضاد در چیز موجود و وحدت تغییر و دگرگونی، ترکیبی از»

ها به هم کند. هر چند که آنگر، چیزها را متفاوت از هم دریافت میاندیشه انسان»

باشند. برای مثال، ماده پیچیده و اند. در عین حال که ناهمساز میالصاق شده
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ها ساخته اتمتوان ماده را تقسیم کرد. ماده از پیوسته است ولی به هر اندازه می

شده که از این جهت ناپیوسته است. یعنی با دو تعین روبرو هستیم. پیوسته بودن 

باشند. دار میو جدایی که برای فهم دو چیز متمایزند. هر چند در یک چیز وحدت

 «.یعنی تضاد در عین وحدت است

شود. در یک روند؛ هر چند درون حرکت مکث هم حقیقت در حرکت یافت می»

 «.دارد، سکون و ثبات گذرا هستندوجود 

تکامل یعنی آن چه را که پدیده به صورت مضمر و پنهان دارد عیان سازد. این »

 «.شودتضاد درونی آن است که نیروی مؤثر در تکامل می

ی وجود بگذارد. چون ناگزیر هر چه مضمر و ضمنی وجود دارد باید پای به عرصه»

 «.کندهم حفظ می به تغییر است. هر چند وحدت خود را

 «.شودشود دیده نمیدر ابتدا آن چه از تخم گیاه آفریده می»

 «.عدم تمایل پدیده برای بقاء ذاتی پدیده است»

شویم و آن را از درون بررسی و تعینات در دیالکتیک مستقیم به موضوع ورود می»

ه شویم کمیدهیم. در این روش با تعیناتی متضاد روبرو آن را مورد پژوهش قرار می

 «.شودموجب فروپاشی می

 :کندو این گفته را از هراکلید نقل می

تواند به یک حال باقی هر چیزی جاری است. هیچ چیزی ثابت نیست و نمی»

 «.بماند

 :گویدبه نقل از افلاطون می

داد گر وحدت اضدیالکتیک در معنای اصیل خود افلاطونی است. دیالکتیک بیان»

 «.که موجب فروپاشی خواهند شدباشد. اضدادی می

تلاش برای مستقل نگاه داشتن چیزها از هم به معنای محو اندیشیدن است. چون »

 «.باشدها میاندیشیدن وحدت ایده

 :اندی تضاد گفتهاما آن چه لنین و انگلس درباره

ها نسبی است؛ گذرا و موقتی نبرد اضداد دائمی است؛ مطلق است؛ وحدت آن»

 «.است

 «.باشدچنان که حرکت و تکامل مطلق میمبارزه بین اضداد مطلق است. هم»
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 «.هاستی جنبش و تکامل در خود اشیاء و پدیدهنیروی محرکه»

 «.وجود تضادها همگانی، عام و بدون استثناء است»

 «ز مبارزه بین اضداد.اتکامل عبارت است »

 :نویسدتاریخی مییالیسم ماترآیین در کتاب ماتریالیسم دیالکتیک و امیر نیک

ی ها چون منشاء عینی حرکت و سرچشمهی آنقانون وحدت اضداد و مبارزه»

ی مرکزی آن ترین قانون دیالکتیک و هستهدهد، مهمدرونی تکامل را نشان می

 «.ی این قانون استوارنداست. سایر قوانین دیالکتیک بر شالوده

که عبارت از نفوذ بورژوازی و افکار  شود که رویزیونیسمبدین ترتیب معلوم می

ی کارگر است، برای خلع سلاح کردن مارکسیسم به بورژوازی در طبقهخرده

الحه کند. اگر تضاد نباشد، مصحمله می« تضاد»ی اصلی آن یعنی دیالکتیک و هسته

و سازش طبقاتی ممکن است. اگر تضاد نباشد تکامل هم نباید به صورت مترقی 

ی کیفی جدیدی و نباید انتظار داشت که جامعه پای به مرحله خود مطرح گردد

آمیز بدون تغییر کیفی باید به طور جاویدان ادامه بگذارد و تغییرات کمی مسالمت

ی مارکس در مانیفست حزب ها در واقع با اولین جملهداشته باشد. رویزیونیست

. بدین «ی طبقاتیتاریخ چیزی نیست جز مبارزه»گوید کمونیست مخالفند که می

جنبه و  خواهندها با حذف بینش دیالکتیکی از مارکسیسم میترتیب رویزیونیست

 شناسی پوزیتیویستیویژگی انقلابی مارکسیسم را حذف و به جای آن یک جامعه

)متدلوژی( تنزل دهند و دیگر آن را « شناسیروش»قرار دهند و آن را تا حد یک 

ی کارگر جدا سازند. بدین ترتیب مارکسیسم انقلابی هبینی طبقاز ایدئولوژی و جهان

 .سندیکالیسم و پارلمانتاریسم و رفرمیسم تبدیل گردد ،به اکونومیسم

 های جدید رویزیونیسمدیدگاه

 :ی اصلی رویزیونیسم جدید را باید در موضوعات زیر دیدهسته

ده شی مارکسیسم به قرن نوزدهم تعلق داشته و اکنون دیگر کهنه فلسفه -1

دانند. است و آن را چیزی مانند طب سنتی در مقابل پزشکی جدید می

 ()مکتب فرانکفورت، آدورنو و دیگرن

ی بشریت: مارکس معتقد بود که با پیشرفت علم قطع امید کردن از آینده -3

روز به روز بیشتر بر طبیعت تسلط  انسان ،های مولدوو تکنولوژی و نیر
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شود تا بتواند به آزادی برسد. اما یابد و همین پیشرفت باعث میمی

های جدید )هابرماس، آدورنو و دیگران( مدعی اند که این رویزیونیست

به دست نیروهای اجتماعی  انسانپیشرفت بیش از پیش به اسارت 

 .انجامدمی

کشند ی آزادی فردی بشر را پیش میها مسئلهبعضی از رویزیونیست -4

آن چنان که  انساند که آزادی ها( و مدعی هستن)اگزیستانسیالیست

 انسانشود و گوید با آزادی طبقاتی و محو طبقات حاصل نمیمارکس می

 .نگری فردی احیاء کنندباید آزادی را با درون

دانند که های جاویدی میها جامعه را متأثر از نفیای از رویزیونیستعده -3

ی ن( و نتیجهرسد )هورکهایمر و دیگراهرگز به هیچ سنتز و ترکیبی نمی

 .آوردبه دنبال میرا  انسانبر  انسانپایان فرومانروایی های بیاین نفی

داری موفق شده به هایی مانند هابرماس معتقدند که سرمایهرویزیونیست -5

بیشترین علم و تکنولوژی دست یابد و هر اندازه این تسلط بر علم و 

ماید و نتر میرا کم و کم انسانگردد، آگاهی انتقادی تکنولوژی بیشتر می

و ایدئولوژی « جدید را از سیاست خلع کرده است انسان»به عبارت دیگر 

 .های بشر را سلب کرده استحاصل از تکنولوژی، تمام آزادی

شود )هربرت گاهی اوقات رویزیونیسم معاصر به چپ افراطی متمایل می -1

ریات و التقاطی از نظ هایی ترکیبیمارکوزه(. این نوع از رویزیونیسم اندیشه

ی سیاسی منجر به حمایت از مارکس و هایدگر و دیگران است و در زمینه

گردد. در واپسین دوران این نظریات گفته های روشنفکری میجنبش

 داری معاصر اهمیتشود که تضادهای طبقاتی به دلیل گسترش سرمایهمی

ضادهای طبقاتی دهند و تکنولوژی توانسته است که تخود را از دست می

 .را کاهش دهد

 های پوزیتیویستی ضدمارکسیسمدیدگاه

ارد نامد، ومی« ی علمیاندیشه»پوزیتیویسم معاصر با پیش کشیدن آن چه آن را 

گرایی ی اصلی پوزیتیویسم معاصر همان تجربهشود. هستهمبارزه با مارکسیسم می

ی چیزی سخن گفت که به تجربه در گوید فقط باید دربارهبیکن و هیوم است و می
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 برای همیشه انسانا فراهم ساخته که های علمی معاصر این امکان رآید و پیشرفت

های علمی مثبته همچون فیزیک، شیمی، رها شود. امروزه شاخه« متافیزیک»از 

ی تواند به طور تخصصبه قدری پیشرفت کرده است که می ...ریاضیات و اقتصاد و 

ل فیزیک مسائل ماده را حل امثبرای تمام مشکلات آن شاخه را حل و فصل نماید. 

ائل پزشکی مس ...کند. علم اقتصاد مسائل اقتصادی، بانکداری مسائل پولی و می

به این ترتیب با علومی سر و کار داریم که روز به روز  ...ها و مربوط به بیماری

ی خود را آزمون و خطا ی مطالعهامکان حل مسائل را بیشتر از گذشته دارند و شیوه

ی آن پذیرش اصلاحات و مردود شمردن انقلاب ند )کارل پوپر(؛ که نتیجهگذارمی

ستی رئالی-ی نئوهای مهم پوزیتیویسم معاصر، فلسفهاجتماعی است. یکی از شاخه

شود گرایی به صورتی جدید مطرح میباشد که در آن تجربهجدید برتراند راسل می

آید و ربه و به حس در میداند که به تجو جهان اتمیستی را تنها واقعیت می

ی تقدس بخشیده و های علمی جدید و به ویژه منطق و ریاضیات را جنبهشاخه

 .داندها، دیالکتیک هگل را شکلی متافیزیک میمانند سایر پوزیتیویست

س باشد که بین آن چه به حواسیسم ماخ مینوع دیگر پوزیتیویسم، آمپریوکریتی

ای از مانیفیلدهای بیند و جهان را مجموعهمیدر آمده و احساس هیچ تفاوتی ن

نشان  سیسمداند. به همین دلیل در این جا لنین در کتاب آمپریوکریتیاحساس می

 .ی بسیار زیادی وجود داردها و ماتریالیسم فاصلهدهد که بین رئالیسم آنمی

است ( گراییهای مهم پوزیتیویسم معاصر، پراگماتیسم )مصلحتیکی دیگر از شاخه

گوید سر منشاء دانش ما از جهان خارج همان تجربه و احساس است ولی از که می

د منفعت و سو انسانهایی را برگزید که برای های حسی باید آنمیان تمام دریافت

ار آن گذداشته باشد. این مکتب فکری رایج معاصر به ویژه در امریکاست و بنیان

 .باشدجان دیویی می

م مکاتب پوزیتیویستی معاصر، حذف دیالکتیک و به ویژه ویژگی مشترک تما

چنان که مدعیان بزرگ آن ی شناخت است. همدیالکتیک هگل و مارکس از نظریه

ی دیالکتیک هگلی را امری متافیزیک ...مثل برتراند راسل، کارل پوپر، جان دیویی و 

رهاند. بدین ترتیب  امروز خود را از آن وا« ی علمیاندیشه»کند که باید اعلام می

دشمنی با دیالکتیک هگلی فصل مشترک تمام مکاتب پوزیتیویستی، 
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توان گفت تمام مکاتب شناسی )ویتگنشتاین( و مینئوپوزیتیویستی، زبان

 .ضدمارکسیسم است

د گوینکنند و میهای علمی معاصر دفاع میها با قدرت زیاد از شاخهپوزیتیویست

ی به کلایت و دیالکتیک هگلی ندارند و هر یک به های علمی هیچ نیازاین شاخه

 .ی خاص خود به کشف حقایق مشغولندشیوه

شوند و آن زمانی است که وارد مباحث تاریخی و اما در یک نقطه دچار مکث می

شوند. مخالفت اصلی این مکاتب به کار بستن قوانین عام بر تحولات اجتماعی می

یچ راند هریخ تحولات تاریخی فرانسه حکم میحوادث تاریخی است. آن چه که بر تا

ها ارتباطی با چیزی که بر تاریخ انگلستان یا آلمان حکم رانده ندارد. هر یک از آن

گرایان )اعم از هگلی یا مارکسیست( به کمک چراغ سرشتی مستقل دارند و تاریخ

ک، هر ی سازند. تحولات تاریخهای مختلف ارتباط برقرار میجادوی خود بین پدیده

گاه در تاریخ تکرار نشود. یک حادثه و تصادف است که ممکن است دیگر هیچ

بنابراین مارکسیسم در اشتباه است که برای رویدادهای تاریخی قانون عام عرضه 

کند. بلکه باید تاریخ و حوادث آن را متمایز از سایر حوادث تاریخی بررسی کرد؛ می

های علمی ن هستند. علاوه بر این بین شاخهها به دنبال آآن چه فنومنولوژیست

رکی هیچ قانون مشت ...شناسی، روانشناسی و گوناگون اعم از فیزیک، شیمی، زیست

شود. مکاتب ها یافت نمیهای آنکند و چیزی مشترک و عام در روشعمل نمی

کنند در عوض این که با زنجیر قوانین عام )دیالکتیک( این پوزیتیویستی ادعا می

 ی خودها را آزاد گذاشت تا بنا بر سرشت و شیوهآن لوم را به هم بپیچیم، بایدع

 ()اصل آزادی انتخاب .تکامل حاصل کنند

گرایی ، پوزیتیویسم و نئورئالیسم و کانت«ی علمی معاصراندیشه»بدین ترتیب 

 :باشندجدید در اصول زیر مشترک می

 ؛توان شناختبه میها و وقایع را فقط از طریق تجرحقیقت پدیده -1

امور کلی )قوانین عام( را در کشفیات علمی باید کنار گذاشت و به آن چه   -3

 ؛موجود است باید پرداخت

 ؛ی مطالعه و شناخت خاص خود را داردهر علم برای خود شیوه  -4

 ؛خورد. مگر در حالات خاصنظریه )تئوری( به کار شناخت علمی نمی  -3



 سمیونیزیرو 

 

369 

 ؛درستی وجود ندارد. همه چیز نسبی استمعیاری برای شناخت حقیقت و   -5

باشد، معیار آزمون و خطاست. زنجیر و تنها معیاری که در اختیار ما می

 ؛پایان استآزمون و خطا بی

 ؛باشددر علم به دنبال اصول رفتن خطا و نا به جا می  -1

 ؛شودگرایی و دگماتیسم میحفظ اصول منجر به جزم  -7

هایی که از معنی است. به ویژه ارزشبیپیشرو  انسانها برای حفظ ارزش  -3

 ؛شوندطرف مذهب و خدا دیکته می

 ؛سرایت دادن منطق )هر نوع منطقی( به علوم مثبته کاری اشتباه است  -1

نظریه و طرفداری از انقلاب در جوامع نادرست است و باید به دنبال اصلاح   -10

 ؛گام به گام بود

 .کنندها در جوامع کور عمل میایدئولوژی  -11

رسیم که آن چه خود را جا میه هر حال با توجه به تمام این مطالب به اینب

گوید: منطق دیالکتیک هگل داند در نهایت فقط یک چیز میمی« ی علمیاندیشه»

و مارکسیسم را باید به عنوان چیزی دگم و جازم به دور انداخت و بدون آن به 

ی تضاد نجات داد که از مقولهتر مارکسیسم را باید جهان نگریست و از همه مهم

 .موضوع بحث ماست

بند. اما کومی «ی علمیاندیشه»ها بر طبل تو خالی ها و رویزیونیستپوزیتیویست

شوند. ای علمی است نمیی ماهیت علم و این که چه اندیشهها وارد بحث دربارهآن

ریات خود به رسانند و برای اثبات نظجدید می« خدایی»ی ها علم را به درجهآن

سبند چمی ...چون سایبرنتیک، سمیونیک، انفورماتیک و های علمی جدید همرشته

 ها تاریخهای علمی متفاوت است. آنها با سایر رشتهو مدعی هستند که سرشت آن

 :ی علمیسازند در صورتی که از نظر فلسفهعلم را از علم جدا می

حاصل شده. علم یک اختراع یا ابداع  انسانعلم تجربه است که از شناخت متراکم »

در دانش از طرف این یا آن دانشمند، خواه نیوتون یا ماکسول، داروین یا انیشتن 

ای کلی و شخصی متعلق به نوع بشر است. ساختمان علم به نیست. علم گنجینه

عینی هستند،  ...ها و ها، کارخانههمان اندازه عینی است که ساختمان قصرها، پل

وجود دارند. علاوه بر  انسانگی مستقل از آگاهی فردی و مستقل از شعور که هم
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ا ها یها و طرحها و گزارهکند؛ در فرمولها عینیت پیدا نمیاین، علم فقط در کتاب

 ی شناخت آدمییافتهکند. علم نیروی عینیتدر نهادهای علمی عینیت پیدا نمی

ل زندگی جمعی آدمیان است. ی فردی ندارد. یعنی حاصدر کل است که جنبه

ی تواند مطرح شود که به یکبنابراین علم و دانش یک فرد دانشمند و عالم زمانی می

اگر موفق به رفع نیازهای  ی پاسخ گوید وانسانی از نیازهای مادی و معنوی جامعه

آدمیان نشود، دیگر علم نیست. در واقع علم یک محصول از تولید و تقسیم اجتماعی 

 «.یابدهای فردی زاده شده و تکامل میباشد که مستقل از خواستهمیکار 

های خواهند قبول کنند که ریشهگرایان نمیها و به طور کلی تجربهپوزیتیویست

ه و ب ،انساندر جایی دیگر است؛ در تولید. نه در مغز این یا آن « ی علمیاندیشه»

باشد که به ناچار از قوانین منطق دیالکتیک پیروی همین جهت امری کلی می

کند. پیروی کردن علم از قوانین دیالکتیک به هیچ وجه به معنای پیروی نکردن می

از قوانین خاص حاکم بر علوم ویژه مثل فیزیک و شیمی و .. نیست. دیالکتیک به 

ها چیست و ی آنیابند و آیندهو تکامل میآموزد که چگونه علوم ویژه تولد ما می

عیین ها تی علوم مثبته نیست که برای آنبه هیچ وجه در صدد ورود به قوانین ویژه

سرنوشت نماید. دیالکتیک مانند فضائی است که بر طبق قوانین، آن علم هم در آن 

 .شناور است

شد بخخدایی می یجنبه« ی علمیاندیشه»پوزیتیویسم معاصر برداشت خود را از 

تواند تمام مشکلات را حل کند نهند که میو در واقع آن را به جای خدای قدیم می

د و از کننها فقط به نتایج مثبت علم اشاره میباشد. آنو از تمام اشتباهات مبرا می

ه علم هایی کی سلاحهای منفی )مثلا کشتار در هیروشیما و ویتنام به وسیلهجنبه

 .کنندپوشی میآن چشمساخته بود( 

ژه( گویند علم )علوم ویمی« ی علمیاندیشه»ی ها با توسل به نظریهپوزیتیویست

است )بدون تناقض(. به همین جهت همگی « غیرمتضاد»خواستار ساختمان نظری 

د ی علم بیرون ریخت )برترانمعتقدند که دیالکتیک )یعنی تضاد( را باید از عرصه

 :گوید.(. در حالی که ماتریالیسم دیالکتیک میراسل، ویتکنشتاین و .

 «.ی تضادهای عینی در هر نوع حرکت مادی وجود داردایده»
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ها کنند که آنهای معاصر مارکسیست را متهم میها و رویزیونیستپوزیتیویست

 اند و بر آن اساس نظریات مربوطهم مانند علوم پوزیتیویستی اصلی را انتخاب کرده

اند. به همین جهت این ساختمان همانند سایر نظریات امعه را ساختهبه تاریخ و ج

ی خود تواند مطابق سلیقهای دارد. چون هر شخص میی صوری و سلیقهجنبه

اصلی را برای نظریاتش انتخاب کند. در حالی که مارکس و انگلس در کتاب 

 :کنندبه صراحت این نظریه را رد می «ایدئولوژی آلمانی»

ای و نه جزمیات است. بلکه کنیم، نه سلیقهها آغاز میاولیه که ما از آن مفاهیم»

ها را نادیده تواند آنفقط در خواب و خیال می انسانمفاهیمی واقعی هستند که 

ا که هبگیرد. این مفاهیم یعنی افراد واقعی، فعالیت آنان و شرایط مادی زیست آن

اند. این مفاهیم اولیه ها را تولید کردهن آنها خودشاانسانیا از پیش موجود بوده یا 

 «.پردازی احتیاج ندارد(شود )به نظریهی ناشی میانسانی هر همه از تجربه

 .باشدزنده می انسانی واقعی در سرتاسر بشریت خود نخستین مفهوم اولیه

بینیم شروع کار مارکس و انگلس از این حقایق موجود، هیچ بدین ترتیب می

 ی اقلیدسی شروعالمثل اقلیدس در هندسهشباهتی با اصولی که فی مناسبت و

 .ندارد ...کند یا نیوتون از جهان مادی و می

ئالیسم، ها، نئورها و نئوپوزیتیویستشود که پوزیتیویستبدین ترتیب معلوم می

اد در ی تضبه خاطر دیالکتیک و مقوله ...ی تحلیل زبان، پراگماتیسم و فلسفه

گیرند و با تمام قوا در پی در هم ی مقابل آن قرار میی مارکسیسم در نقطهفلسفه

 .باشندی دیالکتیک و تضاد میشکستن مقوله

ی آن یعنی تضاد این چنین مورد نفرت و انزجار اما چرا دیالکتیک هگلین و هسته

د )کارتاپ، برتران« ی علمیاندیشه»و طرفداران ها ها و رویزویونیستپوزیتیویست

 راسل، کارل پوپر و ..( واقع شده است؟

 گوید )کتاب منطق(:ی دیالکتیک میهگل درباره

فهم درست و روشن از دیالکتیک اهمیت بسیار زیادی دارد. در هر کجا حرکتی »

اریم، است و در هر کجا که زندگی است و در هر کجای جهان واقعی که رخدادی د

 «دیالکتیک مشغول به کار است.
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هر  ...دیالکتیک در همه چیز جاری است و در همه جا ما را احاطه کرده است»

یت و بنابر ماه ...چیز متناهی به جای آن که ثابت و پابرجا باشد، متغیر و گذراست

دیالکتیک توانایی آن را دارد که از  ...شودخودش ناگهان به متضاد خود تبدیل می

د فراتر رود. چیزی که شناخت علمی پوزیتیویستی فاقد آن است. دیالکتیک خو

باشد که هیچ چیزی یارای مقاومت در مقابل آن ناپذیری مینیروی کلی و مقاومت

 «.را ندارد

ی علمی دیالکتیک دکترین شناخت است. در حالی که به هر حال در فلسفه

آید و ساختمان آن چه از حواس میها، شناخت را به ها و پوزیتیویسترویزیونیست

 انسانسازند. در این توصیف، مشروط می انسانمغز و اعصاب و فیزیولوژی بدن 

شود و شناخت، شناخت فردی است که جدا از موجودی منفرد در نظر گرفته می

ها و باشد. نظریات امپریستتحولات اجتماعی و اقتصادی و طبقاتی می

مگی در شناسی، هی تحلیلی و زبانها و فلسفهالیستها و نئورئآمریوکریتیسیست

ها دیالکتیک ماترک مرده متافیزیک الذکر مشترک هستند. برای آنی فوقنکته

شناسی، سمیوتیک، های جدید )زبانها تلاش دارند با خلق رشتهباستان است. آن

وانند در بت( دیالکتیک را از قلمرو شناخت و دانش ما بیرون کنند تا ...سمانتیک و 

 .نهایت وضع موجود را حفظ نمایند

 :دگویی دیالکتیکی میدر ستایش از فلسفه« ایدئولوژی آلمانی»انگلس در 

ی صنایع بزرگ، رقابت و بازار جهان و تمام چنان که بورژوازی به وسیلههم»

ی شکند، فلسفهنهادهایی که دیرزمانی استوار و مورد احترام بودند در هم می

یکی نیز تمامی مفاهیم مربوط به حقیقت مطلق و نهایی و نیز مفاهیم مطلق دیالکت

سازد. این فلسفه، خصلت گذرای هر ی متناظر با آن را نابود میانسانراجع به امور 

 ی دیالکتیک( تابتواند در برابر آن )فلسفهکند. هیچ چیز نمیچیز را افشاء می

 «.کامل از پست به عالیروند ت«. گذشتن»و « شدن»بیاورد مگر روند 

 :ی مطالب گفته شده به قرار زیر استخلاصه

ر و ی کارگی نفوذ بورژوازی در طبقهچنان که لنین نشان داده، رویزیونیسم زادههم

سیسم نشان داده: با چنان که لنین در کتاب آمپریوکریتیهم .ایدئولوژی آن است

 کنند )ماخیسم(.گرا هم رشد میهای واپسپیشرفت علم جریان
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 هایی از این دست متصور است؟پرسش

 های فردیای بر تفاوتمقدمه

چرا «. چرا من؟»شود که ی علمی مطرح میهمواره این سوال برای پیروان فلسفه

سیاسی شدم ولی برادرم معلم شد؟ چرا من به دنبال کسب در این خانواده من مبارز 

ان پایها بیی این پرسشعلم رفتم و خواهرم به دنبال کسب ثروت و مال؟ زنجیره

است، اما جواب این پرسش به صورت ماتریالیستی بسیار ساده است. به همان دلیل 

وست خ را دمند شد و دیگری به فلسفه، این رنگ سرکه این به علم فیزیک علاقه

 .آید و دیگری از سینمادارد و دیگری رنگ آبی، این از موسیقی خوشش می
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اگر با دیدگاهی ماتریالیستی به جریان تاریخ بنگریم، پاسخ به این موضوع باز هم 

ترین شاخص شود. حیات، منشأ تمام موجودات زنده است ولی بزرگتر میساده

وان و هم حی انسانو با یک دلیل، هم  تکامل آفرینش تنوع است. حیات به یک سان

را آفریده است. خاصیت تکامل در تنوع  ...و هم گیاه، هم شیر و هم فیل و هم گاو 

های ماده است. افلاطون در مقابل این پرسش و پاسخ علمی به بخشیدن به صورت

ر یآلیسم روی آورد و اعلام کرد که ماده پذیرای انواع مُثلُ است که در جهانی غایده

شوند و تنوع کنند و از آن جهان بر ماده نازل میاز دنیای مادی ما زندگی می

ی افلاطون بر همه کس روشن است شود. امروزه بطلان نظریهموجودات حاصل می

و نیاز به اثبات مجدد ندارد؛ اما در دیدگاه ماتریالیستی موضوع جوابی ساده دارد. 

ان است و به دلیل تضادهای درونی هر بار پایماده در حرکت جاویدان و تغییر بی

یابد. تا زمانی که ماده های هستی و موجودات تولد میهای جدیدی از صورتصورت

های متفاوت ادامه دارد. تکامل هست، تغییر هم هست و زایش موجودات در هستی

گذارند و ذاتی ماده است و در اثر آن هر بار موجودات جدیدی پای به عرصه می

روند و صبح ثبات و جاودانگی چنان هم میآیند، همچنان که میهم ،شودد مینابو

برای هیچ چیز وجود ندارد. این قانون عام است و بر هر چیز خاص تعمیم و سیطره 

برای ما معین کرده است. قوانین  کنیم که جامعهیابد. ما امروزه چنان زندگی میمی

داری قانون ی سرمایهخاص است. در جامعهاجتماعی نسبت به خود در حالت عام و 

عام، فروش نیروی کار و کسب درآمد است. این قانونی نیست که کسی بتواند از آن 

سرپیچی کند چون مجازات سرپیچی از آن مرگ به خاطر گرسنگی است. البته این 

 ناپذیری شدهجامعه به دست افراد ساخته شده ولی بدل به نیروی قاهر و شکست

آید. یک فیزیکدان امروزه کار خودش را چنان در مقابل آن به زانو در می که فرد

دهد که علم فیزیک برای او معین کرده است. یک پزشک کار خود را چنان ادامه می

ماحصل کار و  دهد که علم پزشکی برای او معین کرده است. هر چند علمادامه می

نه از عاملان آن شده که باید از آن کوشش افراد است ولی بدل به نیروی عام و بیگا

 انسان کشی کرده وتبعیت کنند. قوانین عام مسیری را که افراد باید بپیمایند خط

 .منفرد از میان این خطوط باید راه برود
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 هاتوضیح تکاملی تفاوت

در سرشت ماده تغییر و تکامل است. پیامدها و نتایج تکامل، تنوع و گوناگونی است. 

شود. با تکامل علم های علمی جدید متولد میتکامل علم هر روز شاخه المثل بافی

یابند. در صنعت های درمان جدید تکامل میپزشکی هر روز داروهای جدید و شیوه

های تولید شده در قرن شود. هر کس به اتومبیلهر روز چیزهای جدید خلق می

های بیلید نسبت به اتومو یکم نگاه کند، متوجه تنوع تولیدات جد بیستم و بیست

شود. اگر به تکامل موجودات زنده نگاه کنیم، تولید شده در اوایل قرن بیستم می

 ی. به هر حال نتیجه...بینیم وپیدایش انواع موجودات جدید را در اثر تکامل می

ی ماده، تنوع و گوناگونی است و در هیچ موردی این قاعده تکامل مستمر و پیوسته

 .یر نیستپذاستثناء

تولد  ، باید منتظرانسانبنابراین با تکامل زندگی و حیات اجتماعی و بیولوژیکی 

گوید که می انسانهای حیاتی متنوع و گوناگون باشیم. بدین ترتیب تکامل پدیده

مندم و چرا برادرم به ریاضیات و دیگری به سیاست و چرا من به موسیقی علاقه

است؛  انسانها با گرایشات متفاوت، ذاتی تکامل انانسپس تولد  ...و دیگری به هنر

شوند آیند و یکسان تربیت نمیی یکسان به دنیا نمیانسانبه همین جهت هیچ دو 

ان باشد. تواند یکسی نمیانسانی هیچ دو کنند و سلیقه و خواستهو یکسان فکر نمی

ی در این جا تا حدودی معلوم شد که چرا دو فرزند از یک خانواده با تربیت و تغذیه

نفر  شود و یکشوند. یک نفر انقلابی میمتفاوت تبدیل می انسانیکسان به دو 

 . ...شود، یک نفر حسابدار وکارمند اداره، یک نفر شاعر می

 جهتگونی، ذاتی ماده و برای آن ضرورت است. بیبه هر حال پیدایش تنوع و گونا

ی چالهی جدید، سیاهشناسان هر روز یک کهکشان جدید، سیارهنیست که ستاره

ی مطالعاتی خودش چیزهای کنند و هر دانشمندی در حوزهکشف می ...جدید و 

ی شوند: کهکشان جدید، سیارهکند، چون چیزهای جدید متولد میجدید کشف می

شود و ماده به آفریده می ...اختراع جدید، کشف جدید، کتاب جدید و  جدید،

 .دهدپایان به حرکت و تکامل جاویدان خویش ادامه میشکلی بی

سعی  انگیز بود. به همین جهتاعجاب ،متافیزیکی این تنوع و گوناگونی برای فلاسفه

ای مافوق مادی توضیح کردند این آفرینش متنوع را با توسل به خدا و روح و ارادهمی
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ر پایان ویژگی تکامل دتوانستند درک کنند که این تنوع بیها هرگز نمیدهند. آن

 .ماده است و از خارج از جهان نیامده است

ی از حیوانات جدا انسانهای ی از آن زمانی که گلهانساناین تفرد و تنوع در نوع 

 گذارد. ایند پا به عرصه میشوو زندگی جمعی شروع می انسانهای ناشود و کلمی

ها با پیدایش توتم برای هر کلان شروع نادر این کل انسانتنوع و تفرد در نوع 

تواند یک حیوان، شود. هر کلان برای خود یک نیایی )جد( دارد که نماد آن میمی

یک پرنده، یک شیء و یا هر چیز دیگری باشد. کلانی که به این توتم تعلق دارد، 

شود و علاوه بر این با های دیگر میناب و مراسم و مناسک متفاوت از کلدارای آدا

گردد. یعنی هر فرد یک کلان صاحب ها هر کلان دارای تاریخ میپیدایش توتم

 از همان آغاز، انسانشود که از پیش برای او معین شده و بدین ترتیب هویتی می

ت بهره اسدر حالی که در روی زمین از جغرافیایی خاص بی ،مند استی تاریخانسان

 ها وناتواند برای او جغرافیا باشد. به هر حال با پیدایش کلو سرتاسر زمین می

شوند و چنان این هویت سخت ها صاحب هویت خاص خود میانسانها، های آنتوتم

گردد و بدین میهای مختلف ناهای بین کلها و جنگو منجمد است که موجب نزاع

ها و گذارد که با ترکیب با تفاوتی میانسانترتیب اصل و نسب پای به فرهنگ 

د کنی تقدس پیدا میدهد و جنبهی حیات میتضادهای طبقاتی تا به امروزه ادامه

دهد و تا زمانی که شود که شخصیت آدمی را تشکیل میو یکی از شرایطی می

این نورم اجتماعی حرفی برای گفتن دارد و تا  جوامع طبقاتی وجود داشته باشد،

کند. هر چند تقدس اصل و نسب ها را مجبور به تبعیت از خویش میانسانحدودی 

های تر است و یکی از پایههای تاریخی محکمبندیدر دوران فئودالیته از سایر صورت

تیب ن تردهد که در دوران فئودالیته خلق شدند. بدیمذاهب توحیدی را تشکیل می

ی که بخواهد خود را تعریف کند و هویت خویش را مشخص سازد، مجبور انسانهر 

ی است در جوامع طبقاتی نگاهی به اصل مقدس )اصل و نسب( داشته باشد و نکته

جالب در این جاست که مانند جهان باستان که هر کلان برای توتم خود ارزش برتر 

های بعدی هم برای اصل و نسب انساناست، ها قائل ها و توتمنانسبت به سایر کل

ردد. گهای بعدی میای برای نژادپرستیباشند، چیزی که پایهخود برتری قائل می
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ی صاحب انساناز ابتدای تمدن خویش  انسانبه هر حال نباید فراموش کرد که 

 .تاریخ است و او را باید در دامنه تاریخش باز شناخت

ناگونی در نوع بشر امری است که از پیش از تاریخ به هر حال تفرد و تنوع و گو

شود. این تنوع و گوناگونی شود و به اشکال گوناگون در جوامع حفظ میشروع می

ویت ه انسانهای بیولوژیکی افراد برای امری اجتماعی است نه بیولوژیکی. تفاوت

 .زنددیگری را رقم می

 امر عام و خاص

 ه برای تمام افراد بشر صادق است؛ ولی گفتن کلیاتتا این جا به کلیاتی پرداختیم ک

معنی هم از کار در بیاید. به طور کند و چه بسا بیحقیقت مسئله را روشن نمی

مثال اگر شخصی بگوید که کاغذ محصول طبیعت است، موضوعی کاملاً درست اما 

 یدانیم که کاغذ محصول فرایندی صنعتمعنی را بیان کرده است؛ چون همه میبی

است که در طی هزاران سال تکامل یافته و امروزه به کمک تکنولوژی و علم تولید 

شود و برای تولید کاغذ باید به طور مشخص سراغ کسانی رفت که در جریان می

ویند توانند بگباشند و به طور اخص و معلوم میتولید صنعتی آن دست اندر کار می

مر کلی )طبیعت( باید به سوی امر خاص و شود. یعنی از اکه کاغذ چگونه تولید می

 .مشخص و کانکریت صنعت تولید کاغذ برویم

آلیستی و متافیزیک و ی ایدهای در فلسفهامر کلی و خاص موضوعات پیچیده

ماتریالیسم بوده است. اگر از جنبه ی مُثُل افلاطونی صرف نظر کنیم که برای هر 

گیرد که وجه مادی آن در نظر می چیز در این جهان یک جد و نیای غیرمادی در

واقعی، مُثل نیکی و کار  انسانو  انسانشود )مُثل این جهان از روی آن ساخته می

(، نئوپوزیتیویست معاصر هم امر کلی را به ...نیک، مُثل زیبایی و این نقاشی زیبا

دهد و از وجه افتراقات و اختلافات صرف وجه مشترک یک طبقه از اشیا نسبت می

کند و ها اکتفا میدار به دو پا بودن آنالمثل بین حیوانات پستانکند. فینظر می

خواهد از روی این صفت مشترک بین جانوران به صفت کلی پستانداران برسد می

و از روی صفات مشترک در این فلز و آن فلز، به صفت مشترک فلز برسد. اما از نظر 

ر حال تکامل و حرکت است و اولین صفت هگل امر کلی، امری ساکن نیست بلکه د

 تر از خود تجزیهبسیط  دپذیر نیست یعنی به آحاآن این است که کلی تجزیه
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 المثل از روی شکلتواند در زایش کلیات دیگر شرکت کند. فیشود ولی مینمی

توان مربع و مستطیل را به توان شکل مربع یا مستطیل را ساخت، میمثلث، می

شود به چیز دیگر تقلیل داد، در عین حال که ه کرد ولی مثلث را نمیها تجزیمثلث

ی اشکال هندسی دیگر حضور دارد. در واقع مثلث، نیا و جد سایر مثلث در همه

اشکال هندسی است. یعنی اگر بتوان مساحت مثلث را حساب کرد، مساحت سایر 

یسم و نزد مارکس، ی ماتریالتوان محاسبه کرد. در فلسفهاشکال هندسی را هم می

ترین قوانین حاکم شود. در واقع کلی عامکلی موجب موجودیت فرد و حرکت آن می

 .است انسانبر پدیده است. بهترین مثال در این باره تعریف ماتریالیسم از 

 ، حیوان ابزارسازانسان

 شناس مشهور فرانکلینانسان؛ تعریفی که مارکس از «حیوان ابزارساز است انسان«

 :های زیر استکند. این تعریف واجد ویژگیباس میاقت

ی زمین زندگی کند و در هر مرحله از تکامل ی در هر کجای کرهانسانهر  -1

تواند بر حسب نیاز خود ابزاری برای رفع نیاز باشد بدون هیچ آموزشی می

 ؛خود بسازد

 ؛شودی این صفت دیده میانساندر هر فرد  -3

 ؛نخواهد بود انساندیگر  انسان ،با حذف این صفت -4

 ؛باشدمی انسانابزارساز در واقع نیا و جد هر  انساناین  -3

نگی، سپارینه انسانرا بررسی کرد.  انسانتوان تکامل از روی این صفت می -5

 ...؛دوران کامپیوتر ...نوسنگی، دوران برنز

ر ی مثل سخنگویی، بانساناز روی تکامل این صفت ابزارسازی، سایر صفات  -1

 ؛توان توضیح دادرا می ...روی پا راه رفتن و 

 .ی تقدم منطقی داردانساناین امر کلی نسبت به سایر صفات  -7

آلیسم آلیستی در این است که ایدهتفاوت این امر عام ماتریالیستی از دیدگاه ایده

دهد که ها قرار میها را اصل و مبنای چیزها یا نیای آنفصل مشترک پدیده

ن المثل داشتن نرمه ی گوش در بیی دلیل تکامل باشد. فیتواند توضیح دهندهنمی

توان تکامل جوامع بشری را آن نمیها مشترک است ولی از روی انسانی همه

یح را توض ...توان دلیل پیدایش زبان، جوامع طبقاتی و توضیح داد و از روی آن نمی
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داد. در واقع امر عام همچون جوهر پدیده است؛ اما جوهری در حال تغییر و تبدیل. 

ثال ممنفرد به طور  انساناما باید کلی یا عام بر فرد عبور نماید یعنی ما در این 

ی امر عام با فرد کنیم. اگر رابطهبصورت امر عام ملاحظه می نیای جمعی را هم

شود. پس بدون ترکیب دیالکتیکی میان گسسته شود حیات فرد هم گسسته می

توان گفت. تا خاص آن چنان توضیح عام و خاص سخن از موجودیت پدیده نمی

ها ی پدیدهمطالعه دربارهداده نشود که موجب تجسم و عینیت یافتن کل نشود، 

ی ی سرمایه و کار و کالا در جامعهناممکن خواهد شد. مثال بارز این موضوع رابطه

  .داری است که به تفصیل از طرف مارکس از آن صحبت شده استسرمایه

 ی دیالکتیکی بین عام و خاصرابطه

، «کلی و فردی»و « عام و خاص»، «کل و جزء»ی دیالکتیکی بین بدون کشف رابطه

توضیح حیات یک پدیده و چگونگی پیدایش و تکامل آن ممکن نیست. فقط به این 

های ی علمی مثُل افلاطونی نیست که پدیدهنکته باید توجه کرد که کلی در فلسفه

ی علمی قوانین حاکم بر موجودیت مادی رونوشتی از آن باشد؛ بلکه کلی در فلسفه

ها نساناو این که چگونه باید تفاوت بین  انسانو تکامل آن پدیده است. برگردیم به 

 شود بحثیرا توضیح داد. در این که تکامل موجب تکثر و تنوع و گوناگونی می

هم صادق است ولی این بخش از آن را باید مطالعه کرد  انسانی نیست و این درباره

دیگر است و جهان خارج  انسانی دارای دستگاه عصبی متفاوتی از انسانهر  که

ود شکند و در سلسله اعصاب ما منعکس میورود می انساندر  انسانتوسط حواس 

و این انعکاس توسط دستگاه عصبی ما به مغز منتقل و در آن جا درک و فهم 

که جهان خارج را همانند منشوری است  انسانشود. در واقع دستگاه عصبی می

چنان شود. همکند که به مغز منتقل میای از علائم میبدل به انعکاس و مجموعه

ی تابش انعکاسات مختلفی از که در انعکاس نور در منشور، جنس منشور و زاویه

هایی دهد، انعکاس جهان در دستگاه عصبی )منشور( به دلیل تفاوتنور به دست می

المثل دو نفر آید. فیا وجود دارد، متفاوت از کار در میههای آنناکه در ساختم

 گیردشنوند، هر یک به نحوی تحت تأثیر آن قرار مییک آهنگ موسیقی را می

 ی یکچون تبدیل این آهنگ در سلسله اعصاب هر یک صورتی متفاوت دارد. مزه

ند غذا برای دو نفر یکسان نیست. درک رنگ برای این هنرمند نقاش و آن هنرم
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های متفاوت عصبی هر . بدین ترتیب به دلیل ساختمآن...نقاش یکسان نیست

د یابهای مختلف انعکاس میهای متفاوت و با شدت و ضعف، جهان به صورتانسان

شود. به همین جهت های مختلف از یک پدیده میانسانو موجب تفاوت در درک 

 باشند، هر یک بای و ظلم میدو برادر که هر دو ناظر یک صحنه از نابرابری طبقات

هایی با انسانگیرند. بدین ترتیب های مختلف تحت تأثیر آن قرار میشدت

بوط ها مرانسانی علمی، تفاوت بین احساسات متفاوت را داریم. پس از نظر فلسفه

شناسی تجربی با مطالعه و شناسی و روانبه خاص بودن است. امروزه زیست

ی طهتر مکانیسم رابدر افراد مختلف سعی در کشف دقیق بندی نوع انعکاساتدسته

ای هسامانیبالمثل فروید معتقد بود که نادارند. فی انسانعام و خاص در زندگی 

 یدر بزرگی جریمه انسانشود و موکد می انسانزندگی در دوران کودکی در ذهن 

 .نمایدها پرداخت میپریشیآن را در روان

هم باید توجه داشت که در تمام این انعکاسات خاص و در هر یک  اما به این نکته

شود. منتقل می انسانای کلی و عام هم وجود دارد که آن هم به مغز ها، مقولهاز آن

منفردی به فراخور حال خود با سیستم و ارگانیسم  انساناین درست است که هر 

گیرد ولی قانون عام تحت تأثیر قرار میبدن خود و سلسله اعصاب خود به نوعی 

ها را تابع خویش یابد و آنبر بسیاری از موارد خاص برتری می انسانپدیده در مغز 

های مختلف تحت تاثیر ظلم و ستم طبقاتی المثل هر دو برادر با شدتسازد. فیمی

به  دهند ولی ظلم کههای خاص آن را بازتاب میشوند و هر یک به صورتواقع می

شود در مغز هر دو به یکسان مردود شناخته طور کلی در جامعه بر همه نازل می

های یکسان در میان افراد متفاوت بروز پیدا گیریشود و به همین جهت موضعمی

ا ها رهای متخاصم طبقاتی آنکند که تا سرحد قرار گرفتن در یکی از اردوگاهمی

 .دهدرکت خود ادامه میدهد و بدین ترتیب تاریخ به حقرار می

 داریی سرمایهوجه عام و خاص در جامعه

داری است. در هر یک از ی سرمایهاختلاف طبقاتی و استثمار وجه عام جامعه

نهادهای اجتماعی و کارکردهای آن تضاد طبقاتی و پیامدهای آن منعکس است. به 

د. گیرنقرار می داری تحت پوشش قوانین آناین ترتیب تمام افراد جوامع سرمایه

ی حواس و قانون های گوناگونی که در افراد به وسیلهیعنی همراه با تمام ویژگی
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شود شود، این قانون و تضاد طبقاتی هم به ذهن منتقل میانعکاس به مغز منتقل می

آورد. اما هر یک از این معیارهای و در این جا معیارهای مشترک را به وجود می

های فردی هم همراه است. )لیبل( مشخصات و ویژگی مشترک، با یک برچسب

یعنی در زیر تابلوی عام، امضای فرد با مشخصات متمایز خودش هم وجود دارد. اما 

رنگی این امضا وابسته به خصوصیات فردی شدت و ضعف در پررنگی این امضا یا کم

طح دانش س را، تربیت خانوادگی،آباشد )خصوصیات فیزیکی، بیولوژیکی، عقاید و می

(. به هر حال ترکیب دیالکتیکی قوانین عام و خاص در همه جا با ...و معلومات و 

 تضادی که دارند در کار است تا زندگی آدمی را بسازد.

  





آزادی، عدالت، حق مالکیت؛ سه موضوع 

  اصلی جهان

 3030 ,33 آوریل 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی جهان دوست، بر سر سه موضوع دربارهانساننظران و اندیشمندان امروزه صاحب

ها را روشن سازند. این ورزند و تلاش دارند تا ماهیت آنو از جمله ایران تأکید می

 .سه موضوع عبارتند از آزادی، عدالت و حق مالکیت

خود، یعنی  انند امروز از این آفریدهها به مانساندر هیچ دورانی از تاریخ بشریت، 

ه پناه بهای از خود بیگانه، تنها و بیانساناند. داری در رنج نبودهی سرمایهجامعه

 .ها هیچ راه نجاتی که متصور فرد باشد وجود ندارداند و برای آنحال خود رها شده

ویند گچرخد و طرفداران سرسخت آن میداری میدر صورت ظاهر، چرخ سرمایه

ی خود وارد بازار شده و با کارگر در کمال آزادی قراردادی دار با سرمایهکه سرمایه

بندد و این کار از آن جهت دو جانبه برای ساعت کار و دریافت دستمزد می

پذیر است، که کارگر کاملاٌ از مفاد این قرارداد باخبر است و داوطلبانه آن را توجیه

شود. بنابراین موکراسی در حد اعلی در حق او اجرا مینماید. پس قواعد دامضا می

ها از یک طرف به امر تولید وابسته است و معلوم است که ها، آزادی آناز نظر آن

ی که در دشود. از نظر آنان علاوه بر آزااگر تولید نباشد نابودی جمعی حاصل می

 دار برایامضای قرارداد دستمزد وجود داشت، یک توافقی هم بین کارگر و سرمایه

http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%8c-%d8%ad%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa%d8%9b-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%8c-%d8%ad%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa%d8%9b-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c/


یفلسف یهانوشته   

 

386 

ی امور این توافق زمینه را برای توافق برای همه ،حفظ حیات اجتماعی وجود دارد

ی همین توافق است که فرهنگ را جامعه شکل سازد. شالودهاجتماعی فراهم می

 .گیردشکل می ...موزش و دهد و در آن تعلیم و تربیت و آمی

در این جا یک نکته مسلم است و آن این که، این شکل از مسیر پرپیچ و خم تولید 

ی نابرابر بین داری پدیدار شده است. در این جا به اولین رابطهی سرمایهدر جامعه

 وجود« تحمل»و از سوی دیگر « تحمیل»رسیم که از یک سو خدایگان و بنده می

رود و از سوی دیگر فریاد اعتراض سو سخن از آزادی و دموکراسی میدارد. از یک 

یک جانبه است؟ چون تولید بدون ابزار تولید  از تحمیل بلند است. اما چرا این رابطه

دار است و از زحمتکشان ی کار با ابزار تولید در اختیار سرمایهممکن نیست و اجازه

 ددید یعنی سرمایه، سر تسلیم فروشود که در مقابل این خداوند جخواسته می

رو خواهند شد. بدین آورند. در غیر این صورت با گرسنگی و فقر و نابودی روبه

 ها رفتها و شرکتاز درب کارخانجات و کارگاه زادی و اسارتآبینیم که ترتیب می

دارها( ای محدود )سرمایهکند. درهایی که کلیدشان فقط در اختیار عدهو آمد می

 .دارد قرار

داری لازم است که به الگوی تولید برای پیگیری رد پای آزادی در نظام سرمایه

 .بازگردیم

نماید. با یک شود. آن را به دو قسمت میدار با مقداری پول وارد بازار میسرمایه

خرد و با یک قسمت نیروی کار کارگران را. قسمت ابزار تولید و کارخانجات را می

 فروشد وسازد. کالا را در بازار میکند و کالا را میهم ترکیب میسپس آن دو را با 

کند. این پول جدید که، بیشتر از مقدار پول اول است دوباره به به پول تبدیل می

داری شود و این الگوی جاویدان نظام سرمایهعنوان سرمایه وارد همین گردش می

 .سازدرا می
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 داریگردش سرمایه در نظام سرمایه

ت خود ی حیادر این دور گردش است که افراد باید بدون چون و چرا برای ادامه

شود، شرکت در این دور گردش ها وارد میانسانوارد شوند. پس اولین جبری که بر 

ترین بخش این دور گردش در یک جانبه بودن آن است. یعنی تا است. ظالمانه

داران گیرد. به همین جهت سرمایهسرمایه وارد بازار نشود، این دور گردش شکل نمی

باشند. در این دور گردش است قاء جامعه میمدعی هستند که محور و عامل اصلی ب

داری مدعی آن شود. این آزادی که سرمایهها هم طرح میانسانکه موضوع آزادی 

باشد. این آسیاب فقط به های این دور گردش گرفتار میدندهاست در میان چرخ

گردد و خواستی یک جانبه بر آن حاکم است. پس آزادی دار میخواست سرمایه

 هایید که در آخر به فلسفهآداری چیزی پوچ از کار در میمورد ادعای سرمایهفردی 

« در درون خود آزادی را به دست آورد.»خواهند می انسانانجامد که از گرا میذهن

تواند آزادی وجود داشته باشد. این سرنوشت ای نمیی یک جانبهدر هیچ رابطه

های دیکتاتوری و استبدادی است. چون چون و چرای زندگی، تحت لوای حکومتبی

 فو آن اینکه، روندی یک جانبه از طر برای حکومت استبدادی یک چیز لازم است

حکومت بر مردم تحمیل شود. این روند یا با سرنیزه یا با پول و یا با صندوق رأی 

 .کندی عینی پیدا میجنبه

بنابراین رسیدن به آزادی یعنی در هم شکستن این گردش سرمایه و پول و کار، 

 .یعنی در هم شکستن ماشین دولتی

شود. در این جا می ها دچار نقصدندهگاهی اوقات در این دور گردش یکی از چرخ

طلب به دانند وارد شده و به عنوان اصلاحافرادی که خود را مصلحان اجتماعی می

پردازند تا دور گردش محفوظ بماند. در واقع این ها میدندهرفع نواقص این چرخ
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زنند تا به حرکت خود ادامه دهند. طرفداران ها را برای دور بعد روغن میدندهچرخ

 یدیدید ما آزاد بودیم؟! و با آزادی و اراده»ورند که آین جا فریاد برمیاصلاحات در ا

دانند که فقط به چرخش این ولی خوب می« خود این نواقص را برطرف ساختیم!

 .اندخوار یاری رساندهآسیاب آدم

داری به عنوان خواست تر این که این تصمیمات یک جانبه را سرمایهاز همه مهم

دی ی فرتواند هر خواستهکند که با برچسب قانونی زدن به آن میعمومی مطرح می

خت بمفهومی سرکوب شده و نگون« آزادی»را نفی و سرکوب نماید. بدین ترتیب 

 .آیددر این دور گردش در می

های قدیم مطرح بود و تا کنون هم نای از دورانسانموضوع دومی که در جوامع 

ها و مذهبیون برای حل این مشکل آلیستیدهاست. ا« عدالت»ادامه دارد موضوع 

کنند( که به مذهب پناه برید. مذهب به شما کردند )و میبزرگ اجتماعی توصیه می

ها یکی انسانی آموزد. برای عیسی مسیح و سایر پیامبران، همهراه عدالت را می

 یو راه حل آن را توصیه« در نزد خدا کسی را بر کسی برتری نیست»هستند و 

دانستند که اغنیاء از اموال خود به فقیران ببخشند. ولی جالب دوستانه میانسان

رسند. در انجیل آمده ها خودشان هم به تناقض میاین جاست که در این روایت

است که کسی نزد عیسی مسیح آمد و از او راه رستگاری را پرسید و اظهار داشت 

عیسی مسیح به این مرد که اهل « ام.همن تمام دستورات اخلاقی تو را انجام داد»

؛ و آن مرد عیسی مسیح را ترک «اموالت را به دیگران ببخش»ناصریه بود گفت 

 .کرد

دیدیم که »ی تولید برگردیم، موضوع روشن است. حال اگر به همان چرخه

ند باشطرفه است و دیگران ملزم به پذیرش آن میها و اوامر سرمایه دار، یکخواسته
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ی بندد ولی از نتیجهتک کارگران، قرارداد فردی میدار با تکو دیدیم که سرمایه

د کند )تولیها تقسیم نمیبرد و هرگز این نتیجه را با آنکار جمعی آنان بهره می

ارزش اضافی(. پس برابری اقتصادی در این چرخه ناممکن است. اما زمانی که به 

شویم که دو طرف دارد. یکی رو میداری روبههکل این چرخه بنگریم، با نظام سرمای

دار. چون کسب سود بسیار دلچسب و ی سرمایهی کارگر و یکی طبقهطبقه

داران با هم خواستار کسب ی سرمایهخوشآیند است، احتیاج به تعلیم ندارد و همه

سازد و کارگران همیشه ها را متحد میسود هستند و بدین جهت خود به خود آن

داران متحد در شوند و علاوه بر این، این سرمایهرو میداران متحد روبهمایهبا سر

اند و آن چیزی نیست ی تسلیحاتی هم ساختهی تولید، یک ذخیرهکنار این چرخه

ی جز دولت و نیروی نظامی و قضایی آن. در هر زمان که لازم شد، از این ذخیره

ی که حاصل دسترنج خود را به دست تسلیحاتی به نفع خود در برخورد با کارگران

آورند )و در طرف دیگر این ترازوی نابرابر قرار دارند(، حداکثر استفاده را به نمی

داران است. تمام قوانین آن و آورد. دولت موظف به حفظ منافع سرمایهعمل می

داران قانون اساسی آن و نهادهای اداری و اجتماعی و نظامی در خدمت منافع سرمایه

است. بدین ترتیب ما در عوض این که در جامعه عدالت داشته باشیم، همیشه و 

ی تولید همیشه در جریان است. در این را داریم. چون چرخه« عدلتیبی»همواره 

به خوبی  ...ی حق، عدالت، تساوی، حقوق بشر و جا به بیهودگی بحث درباره

ی تولید مادی در این چرخه توان پی برد که بنای آن تولید مادی جامعه است.می

 .توان به خوبی دیدرا می« عدالتفقدان آزادی و بی»است که پیوند بین 

 داریی سرمایههای جامعهستون

ود شها تنظیم میاما در این قوانین حقوقی که برای مهار زحمتکشان توسط دولت

یک قانون شود، ها تحمیل میناو در کشورهای به ظاهر دموکرات، از طرف پارلم

 .«حق مالکیت»مقدس به قول مارکس از زمان موسی تا کنون وجود دارد: 

ی خود داری باید بتواند سود خود را از طریق حق مالکیت و ارث در طبقهسرمایه

ی ی سوم جامعهحق مالکیت به پایه ،دار حفظ نماید. در نتیجهبه طور ریشه

 .شودداری تبدیل میسرمایه
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داری بیهوده ی سرمایهگفتن در مورد سه موضوع در جامعهبه همین جهت سخن 

 .است

 .قانون عدالت، آزادی،

 :کشان وجود داردبنابراین سه دشمن جاوید برای زحمت

 کشیش قاضی، )پلیس(، ژاندارم

 نتیجه

بگذرند که « تولید مادی»ی هر سه مورد )آزادی، عدالت و مالکیت( باید از دروازه

های این دور چرخش تولید مادی است دندهدار است. در چرخسرمایهبان آن دروازه

دهد. از جمله آزادی به استبداد، عدالت به نابرابری، که همه چیز تغییر ماهیت می

 .هامالکیت جمعی به مالکیت فردی و مذهب به افیون توده

  



  الیناسیون و آزادی

 3011 ,11 اکتبر 

 

 

 

 

 

 

 

ترین ابزارهای خود برای داری دوباره به یکی از قدیمیپردازان سرمایهنظریهامروز 

اند. البته این تلاش جهانی قلب کردن و وارونه نشان دادن ماهیت دولت دست یازیده

و هماهنگ است. مکاتب فلسفی و سیاسی دست راستی در غرب برای آن به مفهوم 

بقاء آن و در صورت امکان برای آن پردازند که بتوانند موجب و اهمیت دولت می

 .آبرویی دست و پا کنند

 :ی آنان به شرح زیر استی اصلی نظریههسته

 ؛کنندی یک میثاق و توافق همگانی قلمداد میها دولت را نتیجهآن -1

 ؛دانندهای افراد جامعه میتک خواستهها دولت را برآمدی از تکآن -3

 ؛دهندآمیز طبقات جلوه میمسالمتزیستی ها دولت را برآمدی از همآن  -4

 ؛بینندها نقشی برای انقلاب در فرایند تشکیل دولت نمیآن  -3

ی طبقاتی وجود ندارد و دولت متأثر از آن ها در جامعه مبارزهاز نظر آن  -5

 ؛نیست

طرف بر کل جامعه و طبقات سایه دانند که بیدولت را عاملی خنثی می  -1

 ؛افکنده است

 ؛شرطی حافظ منافع تمام افراد و آحاد جامعه استشدولت بدون هیچ پی  -7

ساختار دولت، ساختاری قانونی و مشروع است که اطاعت از آن برای   -3

 ؛باشدهمگان لازم می

http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c/
http://www.sedayekargar.com/critics/%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c/
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 ؛دانند که ازلی و ابدی استدولت را معرف روح جمعی جامعه می  -1

مین امنیت، ایجاد رفاه عمومی، ای دولت را تترین هدف و وظیفهبزرگ  -10

 ؛شمارندبرقراری حاکمیت قانون و حراست از مرزهای کشور می

 .دانندی عمومی تمام افراد جامعه میدولت را حاصل جمع اراده  -11

ا های راست بمدرن و ساختارگرایان جدید و رویزیونیستپردازان پستامروزه نظریه

مایند و ن تأکید بر بعضی از موارد فوق تلاش دارند تا ماهیت طبقاتی دولت را پنهان

دولت را نهادی لازم و جاویدان برای جامعه معرفی نمایند. تأکید بیشتر آنان بر این 

دیگر قرن هجدهم و نوزدهم و بیستم نیست که برای توجیه ماهیت »ادعاست که 

دولت به طبقات و مبارزات طبقاتی توسل جوییم؛ امروزه دیگر در جوامع از طبقات 

دولت »گویند ای( میی اتمیستی )ذرهد بر نظریهو با تأکی« متخاصم خبری نیست

تک افراد است و در طول تاریخ به صورتی ناخودآگاه های تکبرخاسته از خواسته

سربرآورده و به کسی آسیبی وارد نساخته و به عمر خود در جهان کنونی ادامه 

 ست؛در جامعه کنونی خبری از استثمار و ارزش اضافی نی»علاوه بر این «. دهدمی

اند و دار آزادانه پای یک قرارداد را برای کار امضاء کردهچون کارگر و سرمایه

 .«سندیکاهای کارگری مدافع این امضاء و قرارداد هستند

ی اصلی تمام این نظریات همان لیبرالیسم قدیمی است )هر نفر یک رأی(. هسته

است. رأی آزاد ی افراد ی دولت خواستههر فرد در حکومت شرکت دارد. خواسته

 .متضمن آزادی افراد جامعه است

 واقعیت لیبرالیسم چیست؟ 

ای از افراد مستقل و جدا از هم وجود دارند در جامعه لیبرالیستی از یک طرف، توده

ر دیگباشند؛ هر چند در واقع امر از یککه هر یک به دنبال منافع شخصی خود می

گر وابسته ها به یکدیهم دارند و فعالیت آنمستقل نبوده و ارتباط درونی تنگاتنگی با 

 ها با هم را سیستم اقتصادیاست. از طرف دیگر، نوع وابستگی و ارتباط متقابل آن

رسد از هم مستقل کند. هر فردی در یک بخش از جامعه که به نظر میتعیین می

او ر نماید که بباشند به فعالیت مشغول است و بر اساس قوانین عینی عمل میمی

تحمیل شده است. هر یک از این نیروها و قوانین عینی به طور مستقل عمل کرده 

ها نساناها که باشند. بنابراین، این ادعای لیبرالیستو بر سرنوشت افراد محیط می
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آورند، کاملا پوچ و به آزادی و در استقلال کامل زندگی کرده و انتخاب به عمل می

ی امروز نه تنها دولت به عنوان امری داری پیشرفتهی سرمایهمعناست. در جامعهبی

ر ها و علائم تجاری )برندها( هم بنای نشکلیهبلکه کند، بیگانه بر افراد حکومت می

گذارند و حتی برندهای تجاری چنان پرقدرت افراد انتخاب و عمل افراد تأثیر می

به معنای سرشکستگی ها کشند که پیروی نکردن از آنجامعه را به دنبال خود می

و بیچارگی افراد است. اگر کودکی نتواند همان برند کفشی را بخرد که 

غلتد. نیروهای اند، به اوج بدبختی و بیچارگی در میهای او خریدههمکلاسی

داری نوین ی سرمایهی جامعهاقتصادی و اجتماعی و سیاسی ساخته و پرداخته

 .د جامعه هستندتاج و تخت حاکم بر افراهای بیناسلط

 ماهیت طبقاتی دولت و لیبرالیسم

ی خود را بر انکار و تکذیب ماهیت طبقاتی داری اساس نظریهپردازان سرمایهنظریه

ات ها با انکار این نظریاند. آنی تضاد طبقاتی استوار کردهتر نظریهدولت و از آن مهم

نماید حاکم اعمال می آب تطهیر بر سر دولت و ظلم و ستمی که دولت به نفع طبقه

ها مدعی هستند که دولت امروزه یک دولت خنثی است. یعنی به هیچ ریزند. آنمی

ای تعلق ندارد و در ماوراء طبقات به حل و فصل مسائل مردم به طور عام طبقه

پردازد. در این صورت لیبرالیسم سیاسی باید بهترین نوع حکومت باشد که در می

ه است و چون از آزادی افراد رأی دهنده برخاسته پس مدافع خدمت تمام افراد جامع

 .آزادی در جامعه است

 اند )به نقل از خانواده مقدسهای مارکسیست نشان دادهچنان که کلاسیکاما هم

 انگلس(:

بدون هیچ تردیدی دولت نیرویی نیست که بر جامعه از خارج تحمیل شده باشد »

ی اخلاقی یا تصور و واقعیت عقل هم نیست؛ هگوید ایدو یا آن چنان که هگل می

ی خاصی از تکامل است. این مطلب بلکه بالعکس، محصولی از جامعه، از مرحله

 .دهد که جامعه دست به گریبان تضادهای غیرقابل رفعی با خودش استنشان می

غلتد که از حل آن عاجز است. اما برای حل ناپذیر در میجامعه در تضادهای سازش

تضادها که ناشی از مبارزاتی طبقاتی برای منافع اقتصادی است، خودش را در  این

نماید. در این جاست که باید به نیروی مافوق اجتماع حاصل درگیر نمینیروها به بی
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توسل جوید تا از شدت این مبارزه بکاهد و آن را به نظم در آورد. این نیرو خارج از 

دهد و بیش از پیش خود را از آن آن قرار نمیجامعه رشد نکرده و خود را مافوق 

 «.سازد. این نیرو همان دولت استبیگانه می

 :نویسددر ادامه انگلس می

اپذیر نخواهد مبارزه طبقاتی سازشپیدایش دولت به این دلیل ضروری است که می»

را کنترل نماید. به همین جهت در میان این درگیری طبقاتی است و به عنوان یک 

ترین طبقه اقتصادی حاکم است که به کمک ی کلی، دولت متعلق به قویقاعده

گردد که صاحب ابزار سرکوب و استثمار دولت تبدیل به طبقه حاکم سیاسی می

 «.ی مخالف استطبقه

ها و مبارزات طبقاتی صحت مطالب فوق و پوچ تجربیات تاریخی پیدایش دولت

طرف خواهند دولت را خنثی و بیری که میداپردازان سرمایهبودن ادعای نظریه

نماید. دولت نشان داده و آزادی جامعه را مدیون آزادی فردی قلمداد کنند تائید می

ی طبقاتی است و فقط به نفع یکی از این طبقات که قدرت اقتصادی مبارزه»ناشی از 

طول ی دست بشر در شود. این قدرت که ساخته و پرداختهرا دارد وارد عمل می

گذارد و تاریخ است، هیچ میدان عمل آزادی برای افراد و اشخاص منفرد باقی نمی

نماید )کمون در نقاط عطف تاریخی نقش سرکوب خود را به حد اعلی درجه اجرا می

داری افسارگسیخته، ( در سرمایه...آلمان،  1111فرانسه، انقلاب  31پاریس، انقلاب 

روند که به ستایش این قدرت های نازیسم و فاشیسم تا به آن جا پیش میحکومت

ی جاوید پردازند و اطاعت از حکومت و دولت را وظیفهگر در جامعه میسلطه

داری سعی دارند تا نقابی پردازان امروز سرمایهاند. ولی نظریهها قلمداد کردهانسان

دولت مافوق »و « دولت فراگیر»این صورت دیو وحشی و خونخوار با نظریه برای 

 .فراهم آورند« طبقاتی

داری به خاطر ماهیت طبقاتی دولت به هر حال معلوم شد که در جامعه سرمایه

پایگی لیبرالیسم، امکان آزادی برای تمام افراد جامعه وجود ندارد. در توضیح بی

ی عدم آزادی در جامعهتری در توضیح ی اساسیقولهبه مهای مارکسیست، کلاسیک

ی پردازند. در مقولهمی« الیناسیون )از خود بیگانگی(»داری به دلیل سرمایه

ای به خوبی داری در هر سطح و مرحلهی سرمایهالیناسیون ماهیت ضد آزادی جامعه
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و  داده شدهتوضیح  انسانی الیناسیون ماهیت شود. چون در مقولهتوضیح داده می

 .دهندداری نشان میتضاد آن را با ماهیت جامعه سرمایه

 

*** 

 

ه قائل هستند ک «هستی اجتماعی»یک  انسانی علمی، برای گذاران فلسفهبنیان

شود و در واقع هستی اجتماعی ها با یکدیگر حاصل میانساندر روند کار و روابط 

 .دانندمی ی تاریخرا، یک هستی ساخته و پرداخته انسان

 :دهدموضوع را چنین شرح می« ی مقدسخانواده»انگلس در کتاب 

بر اساس مفهوم ماتریالیستی، عامل تعیین کننده در تاریخ عبارت است از تولید و »

از یک طرف تولید ابزار و  بازتولید زندگی واقعی، اما این خود دو وجه متمایز دارد؛

های فردی آن و از طرف و نیازمندی (...وسایل برای معیشت )غذا، لباس، خانه 

 ی تاریخیی و تولید مثل. نهادهای اجتماعی در هر دورهانساندیگر، تولید هستی 

 «شوند.ی این دو نوع تولید معین میدر کشورهای معین به وسیله

ی تاریخی در تعیین ماهیت آن دوره در هر دوره انسانبنابراین هستی اجتماعی 

 ایی تاریخی وارد مرحلهدر هر دوره انسانی دارد. به هر تقدیر تاریخی نقش اساس

گردد. تقسیم کار اجتماعی از ارکان معین از تولید و بازتولید مادی و معنوی می

پیشرفت و تولید مادی در جامعه است. نیاز به مدیریت این تقسیم کار به نفع تولید 

 .هاستش دولتی حاکم یکی از دلایل پیدایارزش اضافی برای طبقه

 :نویسدمارکس در کتاب نقد اقتصاد سیاسی می

تک افراد به آن وابسته است، روابط اقتصادی اجتماعی در بازار که شخصیت تک»

های الیناسیون است که موجب محدودیت برای فرد و آزادی فردی از ضرورت

تماعی بر روابط اقتصادی و اج انسانشود که شود. آزادی فرد زمانی حاصل میمی

داری ممکن نیست. در جامعه ی سرمایهکنترل داشته باشد و این در جامعه

ی روابط اقتصادی بین کالاها و تولید داری شخصیت افراد ساخته و پرداختهسرمایه

 «.هاستآن
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ی داری با تصرف و کنترل ابزار تولید و نحوهی سرمایهصاحبان سرمایه در جامعه

و با به خدمت گرفتن دولت در جهت منافع خود در  تولید کالا و روابط تولیدی

ط شوند که به سرتاسر روابداری به قدرتی بلامنازع تبدیل میی نوین سرمایهجامعه

 انتقاد»رانند. در این باره مارکس در اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه حکم می

 :نویسدچنین می« ی گوتااز برنامه

 ای استروابطی که با تولید و مالکیت دارد، جامعه داری بای نوین سرمایهجامعه»

آسایی را بدست آورده است. مانند جادوگریست که غولکه وسایل تولید و مبادله

دیگر نه قادر است نیروها را کنترل کند و نه جهانی که با سحر خود آفریده و 

 «.فراخوانده برچیند

ی به طور خودکار نظریات و داری سرمایهشود که جامعهاز نگاه فوق معلوم می

کند که در ظاهر افراد به نظر های خود را به تمام افراد جامعه تحمیل میخواسته

های این کنند ولی در واقعیت مطابق خواستهکه به اختیار خود عمل میمیرسد 

ی این نیروهای بیگانه غول چراغ جادو بکار مشغولند؛ و کاری که افراد در زیر سلطه

 .دهند اجباری و خارج از اختیار و آزادی فردی استانجام می

 :نویسدمارکس در این باره در گراندریسه چنین می

ا ی شخصیت خود رانسانهمان زمانی که تقسیم نیروی کار پای به هستی نهاد هر »

از  شود وکه بر وی تحمیل میگیردکند، در قلمرو خاصی از تولید قرار میپیدا می

خواهد اگر نریزد. وی باید شکارچی، چوپان، ماهیگیر و.. باقی بماند تواند بگآن نمی

 «.امکان زندگی کردن را از دست بدهد

 :نویسدو در ادامه می

شود ویژگی اجتماعی فعالیت در این جا به صورت چیزی بیگانه و عینی ظاهر می»

ه به بلک نیست؛ها کرده است. اما به صورت روابط متقابل بین آن که افراد را محاط

 ها وجود دارد و در خارج از رقابتصورت تبعیت از روابطی است که مستقل از آن

ها و باشند. مبادله کلی فعالیتتفاوت میبین افرادی است که نسبت به هم بی

ا ها در اینجتولیدات که شرط ضروری زندگانی افراد است. روابط متقابل درونی آن

ها به صورت یک شیء ظاهر ها و مستقل از آنی آنبه صورت چیزی بیگانه برا

 «.شوندمی
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شود که لیبرالیسم و آزادی فردی صورت ظاهری برای به همین ترتیب معلوم می

تواند به آزادی واقعی دست یابد مگر داری است و هیچ کس نمیی سرمایهجامعه

 :شودگر آزاد میطبقه که از زیر سه نیروی سلطهی بیدر جامعه

 ؛روابط استعماری و استثماری -1

 ؛سرکوبگر( دولت )نیروی  -3

 .قوانین حاکم و آداب و رسوم مرسوم  -4

که در آن از یک طرف رسیم به همین ترتیب به ماهیت جامعه لیبرالیستی می

منافع شخصی خود را  ای از افراد مستقل جدا از هم وجود دارد که هر یکتوده

قعیت مستقل نبوده و در روابط درونی با یکدیگرند کنند؛ در حالی که در وامی دنبال

دیگر وابسته است. از طرف دیگر، نوع وابستگی و ارتباط متقابل ها به یکو فعالیت آن

ها به آن باشد که بر اساس قوانین عینیها با هم وابسته به سیستم اقتصادی میآن

 .کرده استاط شود و به عنوان نیروی مستقل، افراد جامعه را محتحمیل می

داری تلاش دارند با دفاع از پردازان سرمایهداری امروز، نظریهدر جامعه سرمایه

ارگر و ی کبپردازند و آن را منتسب به طبقه ی خشونتلیبرالیسم به طرح مسئله

داری مجوز سرکوب و اعمال کشان نمایند و بدین ترتیب برای دولت سرمایهزحمت

نند کها در وسائل ارتباط جمعی با بوق و کرنا اعلام میآن خشونت را به دست آورند.

توانید نظریات خود را در چارچوب نهادهای قانونی و شرعی موجود از حق شما می

آمیز مطرح سازید. البته این تا زمانی است که بنیادهای رأی و اعتراضات مسالمت

کنون حزب کمونیست داری درخطر قرار نگیرد )در آلمان غربی تا حاکمیت سرمایه

غیرقانونی است( به هر حال سوسیالیسم علمی در نقطه مقابل نظریات لیبرالیستی 

 :قرار دارد و معتقد است که

داری نهادهای دولتی در جهت تحصیل سود برای ی سرمایهدر جامعه -1

 ؛سرمایه هستند

 ؛نمایدی حاکم عمل میدولت ماهیت خنثی ندارد و به نفع طبقه  -3

ای از تاریخ خلق شده چنان که در دورهمر تاریخی است که همدولت یک ا  -4

 ؛ای از تاریخ هم باید از بین بروددر دوره
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ماهیت دولت حاصل جمع خواست افراد جامعه نیست و ماهیتی مستقل   -3

 ؛ها دارد. )الیناسیون(از آن

داری از تمام ابزارها از جمله خشونت و سرکوب دولت در جامعه سرمایه  -5

 ؛نمایدادت سرمایه استفاده میبرای سی

 یدولت برخاسته از تضادهای طبقاتی است و عامل سیاسی برای طبقه  -1

 ؛مسلط اقتصادی است

 ؛ی طبقاتی نیستدولت حاصل مصالحه  -7

 ؛، معرف رشد ناموزون طبقاتی استدولت  -3

 ؛داری ماهیت مستقل و آزاد نداردی سرمایهفرد در جامعه  -1

داری کورکورانه و بدون توجه به منافع دیگری سرمایهی هر فرد در جامعه  -10

 ؛به دنبال منافع خویش است

ها بر انسانآید که طبقه به دست میی بیدر جامعه انسانآزادی واقعی  -11

 ؛نیروهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کنترل کامل دارند

داری دو نوع مالکیت بر وسایل وجود دارد؛ یکی ی سرمایهدر جامعه  -13

حبان وسایل تولید و یکی کسانی که فاقد آن هستند. که این دو در صا

ی آن انقلاب اجتماعی به سود ناپذیر با یکدیگرند که نتیجهتضاد سازش

 .کسانی است که فاقد مالکیت بر وسایل تولید هستند

 :نویسدانگلس در خانواده مقدس می

مالکیت در مقابل نوع دیگری تمام انقلابات تا به امروز عبارت از حمایت از یک نوع »

توان یکی را بدون خشونت بر دیگری مسلط کرد. در انقلاب از مالکیت است. نمی

 «.داری شدکبیر فرانسه مالکیت فئودالی فدای مالکیت سرمایه

 

  



چیست و چگونه به دست ما تاریخ 

  رسد؟می
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یک موجود طبیعی است، که به طبیعت تعلق دارد و بخشی از جهان مادی  انسان

یر های تغینتیجه مرحله معینی از تاریخ جهان است، که یکی از حلقه انساناست. 

 .سازد، و حاصل یک سری از تغییرات متوالی استدر کائنات را می

 .موجودی، تاریخی است انسانپس 

ای از توان و باید از روی تاریخ آن تعریف کرد. تاریخی که زنجیرهرا می انسانیعنی 

اید تاریخ ، بانساناندیشمندان برای شناخت  باشد. پس از نظر بسیاری ازتغییرات می

 یرا شناخت. پس بدین جهت باید علم تاریخ را، بر پا ساخت. اما نخستین پرسش

 شود این است که تاریخ چگونه علمی است؟که مطرح می

گوید از این علت آن دانیم که میاگر به علم فیزیک نگاه کنیم، آن را علمی می

از  دانان است. پس یکیشود. این رابطه، مستقل از نظریات فیزیکمعلول نتیجه می

گر و مشاهده های علم فیزیک و علمی بودن آن این است که مستقل از ناظرویژگی

ی هاندیش ای به سلیقه وباشد. دلیل افتادن سیب از درخت بر زمین هیچ رابطهمی

خاص نیوتن نداشت بلکه فقط و فقط به قانون گرانش ارتباط داشت و تا زمانی که 

کنند یعنی جاویدان است و علاوه اجرام مادی وجود دارند از قانون گرانش پیروی می

http://www.sedayekargar.com/philosophy/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8/
http://www.sedayekargar.com/philosophy/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8/
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عنی کند یض این که به زمین بیفتد به آسمان صعود نمیبر آن هیچ سیبی در عو

 .استثنا در مورد آن صادق نیست

د که پیدا ش انسانما از زمانی که کتاب و نوشتن و خواندن پا گرفت، این تمایل در ا

سرنوشت خودش و یا دیگران را ثبت و بازگو نماید. از نظر بسیاری دلیل این کار به 

و هنر  شناسیی آن زیباییبر این اعتقادند که انگیزهای درستی روشن نیست، عده

ای معتقدند دانند. عدهای دیگر اخلاق و پند و اندرز را دلیل این کار میاست و عده

ترین دلیل آن رفع از خود که ارضاء و حس کنجکاوی و غیره است. اما شاید اصلی

کند شراکت پیدا می در زندگی دیگران انسانباشد. چون در تاریخ،  انسانبیگانگی 

شود کند تا برای زندگی خود معنایی بیابد. به ویژه کتابت زمانی شروع میو تلاش می

خت بینیم که تاریخ را شناها آفریده شدند. در نظریات افراطی علم تاریخ میکه دولت

دانیم که تاریخ در طول دانند. اما همه میها میهای آنها و کارو آشناشدن با دولت

کند، به ها گذر میها و دولتکند و زمان از روی حکومتمان و با زمان حرکت میز

ها باشد. ها و حکومتهمین جهت علم تاریخ باید چیزی فراتر از سرنوشت دولت

د شود و از هستی محدوهمگام می ...با خواندن تاریخ، با اسکندر، با ناپلئون و انسان

کشد و در زندگی دیگران شریک می شود و از فردیت خود دستخود جدا می

ا کند. در اینجا تاریخ بشود و بدین ترتیب بر از خود بیگانگی خودش غلبه میمی

 .شناسی و هنر هم ماهیت استزیبایی

ی تاریخ است و زاده انسانگوید چنان که مارکس میو تاریخ؛ هم انسانرابطه  

 .سازدتاریخ خودش را می انسان

اریخ هم، شود. تو تاریخ توضیح داده می انساندیالکتیکی بین  بدین ترتیب رابطه

های اجتماعی، مانند دولت، مذهب، هنر یک هستی اجتماعی، مانند سایر هستی

ها به اند و خواهند بود و ما در آنها پیش از ما و بعد از ما بودهباشد، هنر. می...و

ب گذاریم. به همین ترتیها تأثیر میپذیریم و بر آنها تأثیر میآییم و از آندنیا می

ویم؛ شکنیم و توسط آن تربیت میشویم، درون آن زندگی میزاده می ما درون تاریخ

کنیم و در هنگامی که بتوانیم اراده خود را بر آن تحمیل پیدا میاین یا آن عقیده را 

و تاریخ به صورت جاویدان ادامه دارد و  انسانکنیم. این رابطه دو طرفه بین می

پردازان مارکسیسم با تأسی از مارکس خواهد داشت. ناگفته نماند که بعضی از نظریه
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امروزی که  انسانواهد داشت. طبقه وجود نخگویند، تاریخ دیگر در جامعه بیمی

 .دیگری خواهد بود انساندرون جامعه طبقاتی تاریخمند شده است پس در آن جا 

سازد و آن قدر مادی است که به هر حال تاریخ بخشی از آگاهی اجتماعی ما را می

علم، مادی است. بنابراین مارکسیسم به بینش مادی از تاریخ معتقد است یعنی به 

ن حرکت تاریخ از بیرون بر جامعه تحمیل نشده است و ماهیت هیچ روی قوانی

 .باشندهای تاریخ مادی میحرکات و رخداد

آیا تاریخ مکتوب همان تاریخ »شود که در اینجا پرسش بحث برانگیزی مطرح می

 «واقعی است؟

 .شوددر نوشتن تاریخ سه شالوده اصلی مؤثر واقع می

 هارخداد -1

 مورخ  -3

 انتخاب رخداد  -4

. اگر اندهای تاریخی کم و بیش به وسیله مورخین مختلف ثبت و ضبط شدهرخداد

نظر کنیم حداقل از نظر صورت قابل اعتماد هستند به طور ها صرفاز محتوای آن

شمسی منقرض  1403مثال دلیل فروپاشی سلسله قاجار هر چه باشد، در این که در 

ای وجود ندارد و یا این که چنگیزخان از کجا به کجا لشکر شده است اختلاف عقیده

 ...کشید و

ه کشاند انتخابی است که به وسیلناتومی که تمام تاریخ را به گرداب میآاما تضاد و 

است و با  انسانگیرد. مورخ هم مثل من و شما ها صورت میمورخ از میان رخداد

ها یکی را انتخاب ای متفاوت، او باید از میان رخدادفکاری خاص و سلیقهعقاید و ا

کند و علاوه بر آن با این رخداد، باید تاریخ را بسازد. درست مثل کودکی که باید 

 .یکی از قطعات پازل را انتخاب کند و سعی کند پازل خود را تکمیل نماید

واترلو بارندگی و اشتباه  مورخین علاقمند به ناپلئون، دلیل شکست او را در

 1303شمارند و مورخین روس دلیل شکست او را در قرارداد صلح هایش میژنرال

باشد بلکه دانند. اهمیت ندارد که کدام صحیح میبین ناپلئون با الکساندر روسیه می

ای دانند و عدهای تاریخ را عینی میپردازان تاریخ، عدهاهمیت در اینجاست که نظریه

هایی که معتقد هستند تاریخ علمی است، پس نظر مورخ در آن دخالت ی. آنذهن
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ها که معتقد هستند تاریخ مکتوب و ذهنی است معتقدند که مورخ بر نکرده و آن

ها را انتخاب و ثبت کرده است. یعنی طرفداران های خود رخداداساس منافع و سلیقه

مخالفان علم تاریخ آن را ذهنی  طرف،دانند و بیعلم تاریخ، تاریخ را عینی می

 .طرف نیستگویند تاریخ بیدانند و میمی

تگی ها به آن بساین تضادی ساده نیست که به آسانی حل شود، چون سرنوشت ملت

گیرند خوانند برای امروز اسرائیل تصمیم مییهود را می یهودیانی که تاریخ قوم دارد.

وانند برای آینده اسرائیل تصمیم دیگری خو کسانی که تاریخ مورخین عرب را می

ها ادگیرد که انواع تضها در گرو تاریخ مکتوب قرار میگیرند. یعنی سرنوشت ملتمی

شود بلکه آن را از ها موجب علم تاریخ نمیگیرد. و متأسفانه این تضادرا در بر می

 و از تاریخ مکتوب اندازد، اما به هر حال با آگاهی ما از تاریخعینیت و علمی بودن می

 طرف است؟پاسخ برسیم که آیا تاریخ بیباید پی به پرسش بیمی

ترین مورخ انگلیسی که هشت جلد کتاب در مورد انقلاب اکتبر کار بزرگ-اچ-ای

القول، او را بزرگترین مورخ مارکسیست قرن بیستم نوشته است و همه متفق

خود، چنین پاسخ « چیست تاریخ»شناسند، در مقابل پرسش فوق در کتاب می

بین مورخ و وقایع تاریخی باید به روش دیالکتیکی، اسناد و مدارک »دهد: می

ها طرف است که بطور مطلق از ضرورتانتخاب شود، یعنی تاریخی حقیقی و بی

هر چند این گفته مورد موافقت بسیاری از مورخین است ) به ویژه «. سخن بگوید

طور مکرر، مورد انتقاد واقع شده است و باز مورخ، ت(، باز به سمورخین مارکسی

باید به دو پرسش مهم جواب گرایی )سوبژکتیوسیم( است چون میاتهام ذهن مورد

 :بدهد

ها در کند؟ پس جای تصادفاز کجا معلوم است که ضرورت در تاریخ حکم می -1

 تاریخ کجاست؟

 از کجا مورخ ضرورت را درست تشخیص داده است؟ -3

علاوه بر پرسش بالا مورخین عصر باستان و همچنین عصر روشنگری، از نقش مردان 

گویند. به طور مثال آیا در میان مردم مقدونی به غیر از بزرگ در تاریخ سخن می

اسکندر کسی به سرش نزده بود که جهان را فتح کند و اگر اسکندر بر حسب 

 د؟شمرد آیا هند فتح نمیو نمی تصادف در راه فتح هند، دچار تب و لرز نشده بود
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علاوه بر این در فلسفه مارکسیسم حادثه و تصادف زوج دیالکتیکی ضرورت است. 

توان حکم کرد که تمام حرکات تاریخ ضروری است، چنان که بدین ترتیب نمی

دهد را بنویسد، و تذکر می« نقش شخصیت در تاریخ»پلخانف مجبور شد که کتاب 

های بزرگ را نادیده گرفت. به هر حال اتکا کردن به مقوله که نباید نقش شخصیت

سازد پس ها نمیگرا )سوبژکتیویست( رضرورت هم، تاریخ را از چنگال مورخ ذهن

اندیشیده شود. دو جواب برای این مسأله ارائه شده ایبرای این حل تضاد، باید چاره

 .است

 گراییغایت -1

 راه مونیسم در تاریخ  -3

 گراییغایت

ا عقل ایده ی شود. از نظر اوای بود که برای تاریخ غایت قائل مییکی از فلاسفه هگل

در پایان راه  انسانکل برای جامعه بشری خط سیر حرکت را مشخص کرده است و 

رسد که فقط عقل و منطق وجود داشته باشد البته در رسیدن به این به جایی می

 .گذردها میها و برخوردضادمرحله تاریخ از راه پر پیچ و خمی پر از ت

ند. در اهای بسیار نوشتهمورخین بسیاری در اروپا به پیروی از نظریات هگل تاریخ

یافت کمتر کاروان بشر از قرن نوزدهم ولی هر چه جامعه بشری تکامل بیشتری می

ایده یا عقل کل برای آن نقشه راه ترسیم  گذشت که از نظر هگلآن مسیری می

شده بود، چون در انتخاب وقایع و  کرده بود. البته این مورخین کارشان آسان

داد و با این باور که جامعه ها چراغی را پیدا کرده بودند که راه را نشان میرخداد

اند که این خط سیر تکامل را هایی را نوشتهبشری در راه تکامل است، پس تاریخ

ر ها زمانی که بها آمد. آندنبال کند. در این میان تاریخ طبیعی هم به کمک آن

اند اساس قوانین تکامل انواع داروین به خط سیری که موجودات طی کرده

 توان مراحل مختلف تاریخ را یکی پسشدند که مینگریستند بیشتر دلگرم میمی

ها از دیگری با یک منطق درونی دنبال کنند. و زمانی که مذهب هم به کمک آن

آن جهت خلق شده که گرگ دیدند که آهو از تر شد چون میآمد کارشان پر رونق

چنان ساخته شده که بتواند هم گوشت بخورد و هم  انسانهای گرسنه نماند. دندان

گیاه. بدین ترتیب با کمک کانت که برای طبیعت، قائل به غایت شده و آن را با 
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که دید بلغایت اخلاق متناظر دانست، پس علاوه بر اینکه تاریخ را دارای غایت می

ود و بشر بسوی نیکی مطلق در حال حرکت بود. البته بسیاری این غایت نیک ب

اند و هر رخدادی را دیگر از فلاسفه هم به جستجوی غایت برای تاریخ بر آمده

شدند که از نظرشان نیک ضروری و نیک قلمداد کردند و اگر با وقایعی روبرو می

 .دادندها را به انحراف از تاریخ نسبت مینبود آن

محتاج این بود که از جهان خارج )نیروی بیرونی( به این جهان ورود غایت گرائی 

کند و نقشه راه را برای جامعه بشری جهت رسیدن به خوشبختی و کمال ترسیم 

 .نماید

غایت گرائی به سرعت در برابر حقایق زندگی دچار بحران شد. اگر هر رخدادی در 

ج و بدبختی را چرا بشر جهت رسیدن به کمال مطلوب بود پس این همه درد و رن

کرد و نیروی شر به جای نیروی نیک بر سر نوشت بشر حاکم بایستی تحمل می

 .بود

 ما مذهب واشد. بایستی در مقابل ضروت قربانی میگرایی، آزادی، میدر این غایت

ی بیشتری بگذارند، به آسانی دست از آزادی بشر کشیده فلسفه حاضر نبودند مایه

گرایی فضای بزرگی برای نظریات متافیزیک تاریخ یم شدند. غایتو به شیطان تسل

ها فراهم های بین ملتهای خوب برای نژادپرستان و جنگباز کرد و حتی بهانه

انی ها پشتیبگرایان در بعضی از امور از جنگ بین ملتساخت تا به آن جا که غایت

ریات استعماری، دلایل بینند و در نظها میکرده و آن را موجب پالایش خون ملت

 های فرهیخته نسبتموجه برای استعمار ساخته و پرداخته کردند و تمدن را به ملت

دادند که در حال پیشرفت و تکامل هستند، و مستعمرات و مردم عقب مانده را 

 .دانندمحصول شیوه حرکت تاریخ می

 نتایج

 مادی جستجو ی تاریخ را در خارج از جهان گرایی، نیروی محرکهغایت

 .(کند )نیروی متافیزیکمی

  را به هدف نهایی نزدیک  انسانوقوع هر رخدادی امری خیر است که

 .کندمی
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 انه کند یگمسیری که بشر برای رسیدن به این هدف نهایی انتخاب می

 .(است که باید به همان هدف ختم شود. )مونیسم تاریخ

 طرف نیست چون مورخ موظف است که رخدادهایی را توضیح تاریخ بی

را برای رسیدن به هدف نهائی یاری  انساندهد که خیر بوده و 

 .رساندمی

 مونیسم تاریخ

 های مادی تاریخ پیوندگرا اخلاق چگونه با رخدادنویسی غایتدیدیم که در تاریخ

اند و به از این مکتب دور نماندهای مانند کانت و هگل هم شود و فلاسفهزده می

کمک غایت، برای تاریخ نهایتی در نظر گرفتند که سرانجام بشر باید به آن برسد و 

هر رخداد تاریخی به کمک نظریه خیریت متافیزیکی، راه را برای رسیدن هدف 

ی راه واحد اعلام کنندهسازد و در نهایت، مشیت الهی را تهیهنهایی هموار می

د و تاریخ رسکه از این تنها راه از پیش تعیین شده بشر به مقصد نهایی میکنند می

 .کندفرجام پیدا می

های مختلف گرا مونیسم است چون هدف واحد است و مسیرالبته خط سیر غایت

های متفاوت ختم شود در صورتی که هدف نهایی یا همان تواند به هدفمی

م شود هم یگانه است )راه مونیسختم می رستگاری بشر یگانه است مسیری که به آن

در تاریخ به صورت متافیزیکی(. پس نیروی محرکه تاریخ همان مشیت است که از 

خارج بر جامعه بشری تحمیل شده است. اگر برای تاریج و جهان غایتی وجود 

 .افتادنداشت یک برگ هم از درخت نمی

رورت راه ز مشیت متافیزیکی، ضگرایی متافیزیکی با بهره گرفتن ابدین ترتیب غایت

کند که نیروی محرکه آن از خارج از جهان به آن مونیسم را برای تاریخ ترسیم می

د را طرفی خوگرا، با پذیرفتن راه مونیسم در تاریخ، بیشود. و مورخ غایتدمیده می

نویسد و دیگری به نفع موسی. به دهد و یکی تاریخ به نفع عیسی میاز دست می

 :کندگرایی را به خوبی ترسیم میهای غایتل این شعر شاعر بزرگ بنیادهر حا

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

 تا تونانی به کف آری و به غفلت نخوری
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 ماتریالیسم تاریخی و مونیسم

دانیم که کشف این موضوعی است که امروزه مفهوم آن برای همگان روشن است. می

ش ها برای اولین بار نقبه نام مارکس و انگلس مربوط است، آن ماتریالیسم تاریخی

تحولات اقتصادی را در تحولات اجتماعی نشان دادند و تحولات اقتصادی را سنگ 

گذارند و بدین ترتیب تاریخ را از شر نیروی متافیزیک بنای حرکت در تاریخ می

یخی نام گرفت که سازند و از آن جهت ماتریالیسم تارها میحاکم بر اجتماع ر

های سیاسی جامعه را مارکس با کشف ارزش اضافی وضعیت طبقاتی و حرکت

توضیح داد. کشف ارزش اضافی در تولید برای مارکس همان معنی را داشت که 

دوره  ها بهکشف اسید اوریک در آزمایشگاه برای یک شیمیدان یا کشف مدار سیاره

تاریخ و حرکات اجتماعی سیاسی را خورشید. به همین جهت بنیاد شناخت مادی 

 .نهندبنا می

متفکرین مارکسیسم پس از مارکس و خود انگلس حرکت تاریخ در جوامع را به 

داری، مرحله کنند، مرحله اشتراکی اولیه، مرحله بردهچهار مرحله تقسیم می

های شود که چگونه بروز تضادداری. و توضیح داده میفئودالیسم و مرحله سرمایه

طبقاتی بالطبع از تحولات اقتصادی یک مرحله را به طور ضروری به مرحله دیگر 

رسید همچون سازد و چون به طور ضروری یک مرحله به مرحله دیگر میمنتقل می

دهد. انگلس واژه علمی را هم به آن تحولاتی که برای فیزیکدان در ماده رخ می

داری باید بالضروره، جامعه سرمایهکند و واژه سوسیالیسم علمی هم که میاضافه می

 .(دورینگکند )در کتاب آنتیبه آن برسد را بنیان و معرفی می

رسد که تنها راه و تنها قانون حاکم بر تاریخ جوامع بنابراین در ابتدا چنین به نظر می

بشری، کشف شده، راه مونیسم در تاریخ، ثبت شده است )از جمله نظریات پلخانف 

کت مونیستی تاریخ(. اما خود مارکس با چنین قطعیتی که پیروان ی حردرباره

کنند موافقت ندارد مبنی بر این که فقط یک قانون را حاکم بر بعدی او اعلام می

داند. چنان که در تحولات فئودالیته به بورژوازی جوامعی مانند سرنوشت تاریخ نمی

دی یمایند به ویژه تحولات اقتصاپهایی مختلفی را میفرانسه، انگلستان، آمریکا راه

نظیری است چون به قول خود مارکس، بورژوازی آمریکا به در آمریکا استثنای بی

 رسد و یا همهداری به قدرت میی حمایت فئودالیسم و حتی سیستم بردهوسیله
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 وهشیداری نرفتند به طور مثال مارکس به جوامع از اشتراکی اولیه به سمت برده

 .کندی اشاره میتولید آسیای

ت بعدی سعی و تلاش دارند تا نظریه مونیستی سبدین ترتیب روشنفکران مارکسی

های اصلاح در تعریف بود به طوری تاریخ را اصلاح و کامل نمایند. یکی از این روش

که در آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، این تغییرات از مونیسم در تاریخ، مطرح 

 .شودمی

ها برای اثبات این که یک قانون در تاریخ است و باید مفهومی کشف تلاشاول: تمام 

های پیچیده تاریخ را از روی آن توضیح داد شود که تحت آن قانون، تمام واقعیت

 باید کنار گذارده شود.

دوم: مفهوم ضرورت به شکل ماتریالیسم مکانیستی باید از این نظریه کنار گذاشته 

 ن علت پس فقط آن نتیجه. )رابطه علت و معلولی(گوید: به ایشود که می

سوم: باید پذیرفت که هر تغییری تکامل نیست و تغییرات تاریخی با تکامل تاریخی 

 .همراه نیست و حتی باید مفهوم تکامل دوباره مورد ارزیابی واقع شود

لیسم سوسیاچهارم: اگر بعد از تحولات چهارگانه تاریخ و رسیدن به بورژوازی باید به 

 .و کمونیسم رسید و آن را ضروری بدانیم چندان این نظریه با واقعیت تطابق ندارد

ی خود را از روی جوامع بسیار ساده و پنجم: باید توجه داشت که مارکس نظریه

ابتدایی انتخاب کرده و برای صورت بورژوازی جامعه هم تقریباً موارد خاص را کنار 

تر از قرن نوزدهم نهایت پیچیدهط اقتصادی جوامع بیگذاشته است و امروزه شرای

 .است

ن مراحل اند که اگر ایپردازان پوزیتیویسم، این پرچم را برافراشتهعلاوه بر این، نظریه

یند و آینده بشریت در رسیدن به سوسیالیسم از پیش آبالاضروره از پی هم می

ده در تاریخ را زنده کر گراییتعیین شده است پس مارکسیسم دوباره نظریه غایت

 .است

الیسم تاریخی این موارد لحاظ یامروزه در نظریات جدید مارکسیستی درباره ماتر

 .شودمی

های جدید است که مورخین باید از ای از دادهماتریالیسم تاریخی مجموعه -1

 ؛آن آگاه باشند
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ماتریالیسم تاریخی دیگر معتقد نیست که تاریخ چیزی بیشتر از تاریخ   -3

 ؛اقتصادی نیست

تواند یک قانون و نظریه برای ماتریالیسم تاریخی مدعی نیست که می  -4

 ؛تاریخ بسازد

 های اقتصادی بشر در سیر تاریخدهد چگونه تحولات و نیازبلکه توضیح می  -3

 .گذارد که آن هم باید مورد توجه مورخین واقع شودتأثیر می

ر آنتی دورینگ در این باره است شاید بهترین توجیه این مطلب نظر خود انگلس د

دیدگاه مادی ما از تاریخ چیزی بیشتر از یک روش جدید نیست و این یک »که 

 .«نظریه جدید نیست

شود که ساختن یک نظریه برای تاریخ چنان پیچیده است که تا اینجا معلوم می

مروز ارسیدن به توافق در باره آن هم به دلایل تحولات اقتصادی بسیار سریع جوامع 

 .و همچنین تحولات ایدئولوژیک به آسانی ممکن نباشد، به ویژه فروپاشی شوروی

تواند نتیجه این که مورخی که موافق یا مخالف نظریه مونیستی تاریخ است نمی

بیطرفی خود را در نوشتن تاریخ حفظ کند و باز با تاریخ سوبژکتیویستی روبرو 

ی تاریخ زند که نظریه او دربارهها میشویم چون مورخ دست به انتخاب رخدادمی

 .را تأیید کند

 کند، حق با این است یاای که تاریخ را وابسته به اخلاق مینظریه :اخلاق و تاریخ

رسند و تاریخ با آن، خیر بر تاریخ حاکم است یا شر، همگی به متافیزیک می

 .کنندسوبژکتیو را احیاء می

در تاریخ در پشت سر خود راه سنگفرش  گرایینظریه غایت :گراغایت تاریخ

گرا اگر هیچ چیز بیند و آن هم نظریه تکامل است. برای مورخ غایتمحکمی را می

ند که بیدر دسترس نباشد تاریخ تکامل طبیعی انواع وجود دارد و مورخ دلیلی نمی

های مختلف انکار نماید و چون در جستجوی تکامل تاریخی را بر اساس ضرورت

ی تکامل در میان وقایع تاریخی بربیاید دوباره به همان سوبژکتیویسم و به زنجیرا

 .رسدطرف نبودن در تاریخ میبی

تواند نقش اشخاص بزرگ را در وقایع هیچ کس نمی: تاریخ در شخصیت نظریه

را  گشایی قوم بیابانگرد مغولتاریخی نادیده بگیرد. تصمیم چنگیزخان برای جهان
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در این جا  ...های جهان، مانند چین و ایران وترین کشورمتمدنبه فرمانروایی و 

تواند خود نمی ...هم مورخ در مورد سیر وقایع بر اساس ملیت، قومیت، مذهب

 .طرف باشدبی

اکثر مورخین بعداز نظریات هگل و مارکس به هیچ روی  :تکامل و تاریخ

 ه است و باید مانند یکهای تاریخی از یک دیگر جدا و گسستپذیرند که رخدادنمی

ایی را برحسب شرایط آزمایشگاه و خواص عناصر یدان دو ترکیب شیمشیمی

مخصوص آن توضیح داد. مورخین معتقد به تکامل باید مجهز به یک نخ و سوزن 

دوزندگی باشند تا وقایع مختلف تاریخی را به هم بدوزند و از درون تصادفات تاریخی 

ید تغییرات را تبدیل به تکامل نمایند و در این کار احتیاج قانونی عام پیدا کنند و با

ی تکامل تکمیل شود در صورت لزوم به به عنصر ضرورت دارند و چون باید زنجیره

 .صورت ذهنی آن را بسازند

های تاریخی را بر اساس ضرورت ارزیابی مورخینی که رخداد :ضرورت و تاریخ

تصادفی، حوادث تاریخی را استثنا و در کنند در هنگام مواجه شدن با وقایع می

خوانند مانند فلسفه تاریخ هگل، و مورخ باید بین مراحلی آن را اشتباه تاریخی می

 .شودطرفی تاریخ نقض میضروری بودن یا تصادفی بودن وقایع قضاوت کند باز بی

تواند نقش علم را در تغییرات تاریخی و اجتماعی و هیچ کس نمی :علم و تاریخ

های یاسی بشر انکار نماید، کشف آتش، اختراع چرخ، در جهان باستان بر شیوهس

های الکترونیک و نهند. امروزه ورود ابزارتولید و زندگی بشر تأثیر اساسی می

سازند و نتیجه تأثیرات آن بر زندگی کنونی دیجیتال جهانی جدید را برای بشر می

 .بشر باید مورد ارزیابی دقیق واقع شود

بسیاری از متفکرین خواستار آنند که علم تاریخ را به  :شناسیجامعه و ریختا

شناسی تقلیل دهند تا بتوانند قوانین عام و کلی و علمی برای آن وضع کنند جامعه

 .نگاری در تاریخ جلوگیری شودتا از آشوب

و  های تولیدلس موکد ساختند، که شیوهگنظریات مارکس و ان :اقتصاد و تاریخ

لات اقتصادی محور اصلی در بسیاری از تحولات تاریخی و اجتماعی و سیاسی تحو

گرایی، باید گفت که این قوانین تنها قوانین حاکم بر تحولات هستند اما بدون جزم

 .تشناسی آشکار اسشناسی و زبانتاریخی نیستند به ویژه این مطلب در زیبایی
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های کنند که گرهامروزه اظهار میبسیاری از متفکرین : مخصوص علم یک تاریخ

شناسی کور در تاریخ، ناشی از دخالت فلسفه در آن است و تاریخ باید مانند زیبایی

شناسی به طور کامل راه خود را از فلسفه و نظریات فلسفی جدا سازد و برای و زبان

 ای وضع کرد چون با پیروی از نظریات فلسفی تمام معایب نظریاتآن قوانین ویژه

 ...و –تکامل  –حادثه  –طور مثال، ضرورت شود بهفلسفی به تاریخ منتقل می

 نتیجه کلی

امروزه گرایش و احتمال زیاد وجود دارد که نظریات پلورالیستی تاریخ، بر نظریات 

 نسانابرآمد یافته و زندگی  انسانمونیستی تاریخ غلبه کند چون تاریخ از زندگی 

در دوران معاصر با چنان تغییرات سریع مواجه است که نوشتن یک نسخه برای این 

برای  رسدبرد منطقی و عقلایی به نظر نمیهای مختلف رنج میبیمار که از بیماری

اگر هیچ یک از این نظریات  .ها نسخه متفاوتی مورد نیاز استهر یک از این بیماری

مسیر تاریخ پیدا کنند شاید بهتر است که به خود و مکاتب نتوانند راه حلی برای 

 .تاریخ برای حل مسأله مراجعه کرد

هزاران نظریه و  خوانند بااند و امروزه درباره آن میرا دیده 57کسانی که انقلاب 

شوند که بیش از همه متأثر از نظریات مورخین است. به دلایل مختلف روبرو می

بینند نیستیم. اما اگر به تاریخ مراجعه کنند می طرف روبروهمین جهت با تاریخ بی

 57کند و در اسفند است و خمینی ظهور پیدا می 57که الان آبان و آذر و دی 

کند. ی مسیر تاریخ معرفی میدهندهتاریخ خمینی را به شما به عنوان رهبر و شکل

که پیش از کند ای را عیان میپس جواب در تاریخ است، تاریخ در این زمان پدیده

خ باشد گوی تارینویسی یعنی این که تاریخ جوابن نبوده است شاید این نوع تاریخآ

 .کندمشکل تاریخ را حل می

که  چنانرسیم همن به یک دلیل نمیآز برای توضیح گیعنی این تاریخ است و هر

د چرخگوید این قانون گرانش است و زمین مطابق آن به دور آن میدان میفیزیک

 .تواند بپرسد چرا این چنین استکسی نمیو 

apri) نویسی پیشینیتاریخ ori ) 

شناس است که به یک قصر و قلعه قدیمی نویسی، مورخ مانند باستاندر این تاریخ

های های قصر و سایر قسمتهای منتج به قلعه و یا اتاقرسد و سپس تمام راهمی
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نگار هم تمام روابط مربوط به آن کند، مورخ وقایعمختلف را دوباره بازسازی می

ن چه بوده است برای ما آکند و مانند یک عکاس از واقعه تاریخی را بازسازی می

کند اما هم چنان که در این قصر متروک خبری از زندگی نیست گزارش تهیه می

ه ن بآدر این تصویر از این رخداد خبری از زندگی و چگونگی پیدایش و تحولات 

 .ر دست نیستصورت منطقی د

دیده توان پاین تصویری نادرست است که با شناخت کمیات پدیده در گذشته می

 شناسی وگوید: از روی کالبدامروز را توضیح داد. درست برعکس این، مارکس می

( را انسانهای اولیه )اجداد ناتومی پریمادآتوانیم امروزی ما می انسانآناتومی 

بشناسیم و تحولات آن را در نظر بگیریم. مثال بارز مارکس در کتاب کاپیتال: موضوع 

دار تعلق سرمایه است، سرمایه در جامعه بورژوازی مقداری پول است که به سرمایه

چگونگی پیدایش سرمایه و ارزش اضافه  ،پول –کالا  –دارد و مارکس در رابطه پول 

پول در جامعه فئودالیسم هم بوده است و اگر به  دهد در حالی کهرا توضیح می

یعنی اهمیت ارزش نظریه مارکس  ؛داری هم بوده استبردهعقب برگردیم در جامعه

در انکار وجود گذشته پول در جوامع پیشین نیست بلکه توضیح ماهیت سرمایه در 

ا در ن رآگاه رد پای نآجامعه کنونی است، یعنی اول باید بگوییم سرمایه چیست 

 .جوامع پیشین بررسی کنیم

ی بعدی بعضی از عناصر پدیده قبلی را که از نظر فلسفی منظور این است که پدیده

کند. در برای حیاتش ضروریست مثل پول در جامعه بورژوایی در خودش حفظ می

هایی که به نفع حیاتش نبوده است جامعه فئودالیته هم پول وجود داشته است و آن

یزد؛ مثل وراثت خونی در دوران فئودالیته. پس تاریخ مورد نظر مارکس ربه دور می

ند ن را توصیف کآباید علاوه بر تکوین، یک پدیده را توضیح دهد و ماهیت کنونی 

های گذشته حاصل شده است باید با کشف کنونی پدیده آینده که از دل ضرورت

تنتاج گرا و اسورخ منطقبینی کند یعنی مپدیده را هم تا جایی که ممکن است پیش

ه های گذشتکند سپس به عناصری از پدیدهاول ماهیت کنونی پدیده را کشف می

ینی بکند و بعد تا جایی ممکن است به پیشکه در پدیده کنونیست مراجعه می

ها کند. به هر حال تاریخ ثبت سلسه مراتب رخ دادسرنوشت آتی پدیده اشاره می

 .نیست
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apri) خسازی در تاریالگو ori ): 

هد خوانویسی پیشینی، مورخ یک الگوی پیش ساخته در ذهن دارد و میدر تاریخ

ن الگو مرتب و تنظیم کند که به بدترین نوع آهای تاریخی را براساس دادکه رخ

 نویسی دوران استالین کهشود؛ مانند تاریخگرایی و سوبژکتیویسم منجر میجزم

ا به دادند تتمام تحولات اجتماعی و سیاسی تعمیم می الگوی رو بنا و زیر بنا را بر

توری یا نویسی دسنویسی به تاریخها این نوع تاریخبقای دلخواه حکومت برسند. بعد

حکومتی مشهور شد. بایستی در تاریخ حزب کمونیست شوروی، تروتسکی، زینویف، 

 هایدادگاهشدند که این کار به کمک به خائنین مردم تبدیل می ...خارین ووب

 .فرمایشی انجام شد

 نویسی ارتجاعیتاریخ

های تاریخی تأکید دارند مثل شلینگ در آلمان و مورخینی که بر پیوستگی رویداد

از این که در تاریخ عناصر گسسته و فورانی جهش وجود دارد )مثل هگل( پرهیز 

ه شمنان نظریها دکنند. آنکرده و آن را به نام آشوب در پیوستگی تاریخ اعلام می

است،  انسانرشد ناموزون در تاریخ بوده و از این که تاریخ، نتیجه مناسب، خود 

 .کننددوری می

 تاریخ دیالکتیکی

رسیم، اگر بخواهیم بر اساس قوانین دیالکتیک، تاریخ بنویسیم به چگونه تاریخی می

ظیم زیر تن های تاریخی را بر اساسنویسی مورخ معتقد است که رخ داددر این تاریخ

 :کند که بیش از همه مورد تأیید هگل بوده است

که  نمایدهر شکل تکامل یافته جدید سعی در حفظ و باز تولید تمام عواملی می»

شود. در برای وجودش ضروری است و این کار به وسیله مناسب خودش انجام می

لازم است کند که برای تکامل بعدی های میاین مرحله شروع به زایش تمام چیز

این شکل تکامل بالاتر شرایط ضروری برای هستی خودش که از تکامل پیشین به 

نماید این تکامل در این حالت شبیه مارپیچی است ارث رسیده است را باز تولید می

 .«که ویژگی هر تکامل مترقی دیالکتیکی حقیقی است

ن گوید اینوزدهم میداری پیشرفته قرن به طور مثال مارکس در مورد نظام سرمایه

باشد و می( 11ژوازی )بورژوازی پیش از قرنرنظام متضمن سایر اشکال اقتصاد بو
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شود خود یک پیش شرط برای دوره بعدی است و این موضوع هر چه افریده می

 .ای صادق استبرای هر نظام زنده

گزارش  انگار که فقط وقایع گذشته رنویس وقایعبدین ترتیب چنین تاریخی با تاریخ

ینده تکامل پدیده دارد که این آکند موافق نیست و علاوه بر گذشته چشم به می

 .بایست بر اساس قوانین دیالکتیک انجام شودنوع تکامل می

 تقلیل تاریخ

ی کنونی معتقدند که چون تاریخ دچار حوادث و شناسان و فلاسفهای از جامععده

وضیح نیست حالت کلی خود را از دست استثنائات است که با هیچ قانونی قابل ت

apri شناسی پیشین یاهای جامعهداده است و باید به یکی از شاخه ori و با  

ی شناسن را تابع قوانین جامعهآشناسی به بررسی وقایع تاریخی پرداخت و جامعه

 .کرد

 های استعلاییتاریخ مارکسیست

ه دنبال گوید نباید بکه میی انگلس بعضی از مورخان مارکسیست با توجه به گفته

های حیات پرداخت چون جوهر حیات تعریف حیات بود بلکه باید به مطالعه ویژگی

 .خود حیات است

گویند جوهر تاریخ خود تاریخ است چون حرکت به همین ترتیب این مورخین می

است و باید فقط عوامل مؤثر در آن را بررسی کرد بدین ترتیب به دنبال تاریخ 

 .سان نیستآن چندان هم آباشند که پذیرش استعلایی می

ن کنند اما این مورخین به جای نوشتهای بسیار پرش میهر چند از روی چالش

کنند که جوهر تاریخ قابل شناخت نیست و اضافه کردن تاریخ از این فرض شروع می

واژه علم به تاریخ امری بیهوده است بدین ترتیب به نظریات تاریخی فلاسفه چون 

رسند و شوند و به پلورالیسم در تاریخ میکانتی( نزدیک میارنست کاسیرر )نئو

دا ونومی کانتی، گرایش پیی تضاد از نوع آنتسرتاسر تاریخ را از روی تضاد ولی به 

به همین  ها نیستکنند که عناصر متقابل متضاد هستند ولی سنتز ترکیبی از آنمی

 .کندجهت نظریات در باره یک رخ داد تاریخی به امری واحد میل نمی


